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تکریمِ 
یک شخصیت  کم نظیر

هادیحصاری
مصباحیزدی

اجراییهمایشبزرگداشتآیتال�ل دبیر

در ایام سراســر نور ماه مبارک شــعبان و 
در آستانۀ ســالروز میلاد خاتم الاوصیاء، 
بــرای  ارواحنافــداه،  ولی عصــر  حضــرت 
علمــی،  منیــع  مقــام  تعظیــم  و  تکریــم 
حِکمی و انقلابی علامۀ مجاهد آیت ال�ل 
دتقی مصبــاح یزدی،  حــاج شــیخ محم�
کــز حوزوی  حــوزه علمیه خراســان بــا همکاری ســایر نهادهــا و مرا
و دانشــگاهی اقــدام بــه برنامه ریــزی جهــت برگــزاری همایش ملی 
بزرگداشــت علامــه مصبــاح یــزدی نمــوده اســت تــا ضمــن تجلیل 
از مقــام شــامخ علمــی و مبارزاتی آن عالــم فرزانه و کم نظیر، مســیر 

نورانی آن فقیه بصیر را رهرو باشیم. 
در همین راســتا و در اولین گام جلســه ستاد برگزاری همایش ملی 
با حضور مســئولینی از حوزه علمیه خراســان و نمایندگانی از سایر 
کــز علمــی و تخصصــی برگــزار گردیــد که پیشــنهادات  نهادهــا و مرا
آن برگــزاری 14 نشســت  از جملــه  و مصوباتــی به همــراه داشــت. 
کز علمی حوزوی  تخصصی قبل از برگزاری همایش در نهادها و مرا
کــه در ادامــه در کمیتــه علمــی بــه موضوعــات  و دانشــگاهی بــود 
نشســت ها و اســاتید آن پرداختــه شــد. همایــش ملی بزرگداشــت 
علامه مصباح یزدی نیز با حضور شخصیت های برجسته کشوری 
در تاریــخ یازدهــم اســفندماه ســال جــاری برگــزار می گــردد. طبــق 
برنامه ریــزی صورت گرفته در حاشــیه این همایش نمایشــگاهی از 

آثار علمی علامه مصباح یزدی برپا خواهد شد.

ی به دنبال الگوساز
 مصباح یزدی

 از  آیت ال�ل
حجتالاسلاموالمسلمینصفرعلیفتحاللهی

مصباحیزدی
علمیهمایشبزرگداشتآیتال�ل دبیر

و  علمــا  اســلام  ک  تابنــا مکتــب  در 
عظیــم  بــس  مقامــی  از  دانشــمندان 
برخــوردار و بــا اوصافــی متعالی ســتوده 
کــه بعــد از پیامبــران و امامان  شــده اند 
کســی را یاری بر ابری در شــان و مرتبه با  
آنان نیست، البته مراد عالمانی هستند 
که وجودشــان سرشــار از عشــق به پــروردگار ، خدمت به بشــریت و 
هدایت مردم است و عمل به علم را سرلوحه کار خود قرارداده اند.

بی شک آیت ال�ل مصباح یزدی در عصر حاضر نمونه ای تام و تمام 
از عالمــان ربانــی اســت که جامعیــت علمــی، اخلاقی و معنــوی، از 
ایشــان چهره ای ممتاز و کم نظیر ســاخته اســت. از علم و اخلاق و 
فرهنگ تا سیاســت و مدیریت و تربیت، عرصه هایی اســت که این 
فقیه نواندیش و فیلســوف ژرف نگر در طول عمر گرانســنگ خود، 

بدان ورود کرده و منشأ خیرات و برکات فراوان گردیده است.
ایــن متفکــر برجســته زمانه ما که بــه تعبیر رهبر معظــم انقلاب »از 
برکات خدا بر ملت ما و جوان های ما« بود، سال های متمادی در 
موسسه امام خمینی)ره( و بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی 
دیگر به ترویج علوم دینی پرداخت و به حق یکی از ارکان حوزه های 
علمیــه بــود. مرحوم آیت ال�ل مصباح در جبهه مبــارزه و کفر و نفاق 
نیز همواره در میانه میدان بود و ســلوک علمی و عرفانی و اخلاقی 

خود را در راه خدمت به نظام اسلامی به کار می بست.
مقــام معظم رهبری حضرت آیــت ال�ل العظمی خامنــه ای در دیدار 
بــا خانــواده آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی کــه دیماه امســال برگزار شــد، 
بزرگداشت ایشان را از واجبات کارهای حوزه های علمیه دانستند 

کید کردند. و بر اهتمام مسئولان به این امر تا
به همین منظور نکوداشــت این عالم بصیر و اســتاد فکر و اندیشه 
ضمــن تجلیــل مقام علمــی و اخلاقــی ایشــان، می تواند بــه هویت 
بخشــی در طلاب و جامعه روحانیون کمک شــایانی کند. تقدیر و 
گرامیداشت شخصیت های بزرگ علمی و فرهنگی یک بازتاب مهم 
دارد و آن اسوه ســازی و الگوســازی برای طــلاب و روحانیون جوان 
اســت، نکوداشــت علما ســبب می شــود تا طلاب بتوانند به خوبی 
الگوهای معاصر را بشناسند و با استفاده از سیره و روش آنها مسیر 

درستی را در پیش بگیرند.
حــوزه علمیــه خراســان بــه عنــوان دومیــن حــوزه علمیــه جهــان 
تشــیع، خود را مخاطب بیان رهبر معظم انقــلاب پیرامون وجوب 
بزرگداشــت شــخصیت آیت ال�ل مصباح یــزدی می داند و در همین 
راســتا اقدام به برگزاری همایش ملی بزرگداشت این عالم برجسته 
کرده است. به امید آنکه سعی و تلاش دست اندرکاران برگزاری این 

. همایش، مورد رضای حضرت ولیعصر)عج( قرار گیرد، انشال�ل
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رؤیای  ورود به  حوزه  علمیه
آیت ال�ل مصباح  یزدی  که  در دامان  چنین  
خانــواده ای  پرورده  شــده  بــود، بــا ورود به  
گرد ممتاز مدرسه   دبستان ، همه  ساله ، شا
شــناخته  می شــد و این  مسأله  باعث  شده  
کــه  مورد محبت  فــراوان  معلمان  واقع   بود 
شــود. در روزگاری  که  استاد، دورۀ  دبستان  
بــه  علــوم   اقبالــی   را می گذرانیــد، جامعــه ، 
دینی  نشــان  نمی داد. تبلیغات  رضاخانی ، 
می کوشــید تــا نســل  جــوان  را نســبت  بــه  
کنــد. پُرواضح  اســت  در  ــت  بدبیــن   روحانی�
گرد ممتازی   چنیــن  فضایــی ، چنانچه  شــا
چــون  محمدتقــی  مصباح  یــزدی  بخواهد 
به  تحصیــلات  حوزوی  روی  آورد، شــگفتی  
معلمــان   و  اســتادان   و  گردی ها  هم شــا
دیگــر،  ســوی   از  انگیخــت !  خواهــد  بــر  را 
جذبــه  معنوی  »مرحوم  حاج  شــیخ  احمد 
مــادری   خویشــاوندان   از  کــه   آخونــدی « 
گــه گاه  بــرای   اســتاد و مقیــم  نجــف  بــود و 
بــود،  آن   کــه  متولــی   سرکشــی  موقوفــه ای  
بــه  یــزد می آمــد و مهمــان  خانواده  اســتاد 
می شــد، شــیفتگی  وی  بــه  تحصیــل  علوم  

دینی  را دو چندان  می ساخت.
رؤیای  ورود به  حوزه ، در سال  تحصیلی  26 
ـ 1325 کــه تــازه  دوره  ابتدایی  ایشــان  پایان  
ق  شد؛ آن  هم  در تابستان !  یافته  بود، محق�
فصلــی  که  نوجوانان  را به  تفریح  و ســرگرمی  
ا شــیفتگی  اســتاد، او را به   فرا می خواند! ام�
یکــی  از حجره هــای  مدرســه  شــفیعیۀ  یزد 
ــت  و جدیــت  او باعث  شــد که   کشــاند. هم�
مقدمــات  و ســطوح  متوســطه  را در مــدت  
گیــرد. در همیــن  ســال ها  چهــار ســال  فــرا 
آخونــدی «  احمــد  شــیخ   »حــاج   کــه   بــود 
دیگــر بــار به  یــزد آمــد و با مشــاهدۀ  تلاش  
شــایان  طلبــه  جــوان ، او را بــرای  هجرت  به  
نجف  اشــرف  و ادامه  تحصیــل  در آن  حوزۀ  
سترگ ، تشــویق  کرد. همچنین  خانواده  او 
را بــه  منظــور حمایــت  از او بــه  مهاجرت  به  

نجف ، ترغیب  نمود.
ایــن  گونه  بود کــه  اعضای  خانواده ، همگی  
در اواخر ســال  1330 رهسپار نجف  شدند. 
شــش  مــاه  گذشــت  و وضــع  مالــی  خانواده  
نابسامان  شد و تلاش های  پدر برای  کسب  
در آمــد کارگــر نیفتــاد و مجبور به  بازگشــت  
بــه  ایــران  شــدند. والدیــن  علامه بــه  دلیل  
دلبســتگی  فــراوان  بــه  وی ، حاضر نشــدند 

مصباحیزدی
ونشیبآیتال�ل فراز زندگیپُر مروریگذرابر

زندگی  بر مدار حق
آیت ال�ل محمدتقی  مصباح  یزدی ، در یازدهم  بهمن  سال  هزار و سیصد و سیزده ، برابر 
بــا هفدهــم  ربیع الاول  هزار و ســیصد و پنجاه  و ســه  قمــری ، در خانــواده ای  مذهبی  در 

شهر یزد چشم  به  جهان گشود.
زندگی  مادی  خانوادۀ  استاد مصباح ، در سطح  پایینی  بود ولی  عشق  به  خاندان  پیامبر)ص ( در 
دل  و جان  این  خانواده  موج  می زد و در دورانی  که  خفقان  رضاخانی  بر همه  جا سایه  گسترده  
بــود و برپایی  هرگونه  مراســم  عزاداری  جرم  به  شــمار می آمد، در شــب های  محــرم ، در زیرزمین  
منزل  ایشان ، مجلس  سوگواری  برای  سالار شهیدان  برپا می شد و نیز شب های  جمعه ، در منزل  
کبر گیوه چی  یزدی  دعای  کمیل  خوانده  می شــد و هر صبح  جمعه   پدربزرگ  ایشــان  حاج  علی ا
نیز دعای  ندبه  برگزار می گشت ؛ به  گونه ای  که  پدر استاد، دعای  ندبه  را از حفظ  قرائت  می کرد.
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 ، که  او به  تنهایی  در نجف  بماند و به  ناچار
ایشــان  نیــز رهســپار ایــران  شــد. پــس  از پا 
نهــادن  بــه  ایران  به  تهــران  آمد و تابســتان  
آن  سال  را همراه  با خانواده  در تهران  ماند.
بیست  روز مانده  به  آغاز درس ها، در حالی  
که  توانســته  بــود رضایت  خانــواده  را جلب  
کند، راهی  قم  شد و پس  از مدتی ، با سختی  
فراوان ، توانست  در مدرسۀ  فیضیه ، حجره  
بگیــرد و در دروس  »مکاســب «، »کفایه « و 
»منظومه « شرکت  کند. در این  دوره  چنان  
مطالعه  و مباحثه  وقت  او را پُر کرده  بود که  
، پنج  یا شــش   به  گفته  خود، در شــبانه  روز

ساعت  برای  خواب  باقی  مانده  بود.
هنــوز کفایــه  و مکاســب  را بــه  پایــان  نبــرده  
در  آمادگــی ،  کســب   بــرای   گــه گاه   کــه   بــود 
درس  امــام  خمینــی )ره ( حاضــر می شــد و 
شخصیت  امام  )ره ( تأثیر شگرفی  در زندگی  
ایشان  گذاشــت . در کنار درس  امام )ره ( در 
درس  فقــه  »آیــت ال�ل العظمــی  بروجردی « 
نیز شــرکت  می جست  و در همین  سال ها، 
بــا شــخصیت  علامه طباطبایــی )ره ( انــس  
مجالــس   در  و  بــود  کــرده   پیــدا  فراوانــی  
درس  عمومــی  و خصوصــی  ایشــان  حضــور 
ایشــان   کــه   کســانی   دیگــر  از  می یافــت . 
نــزد  تحصیــل   بــه   را  متمــادی   ســال های  
بهجــت «  العظمــی   »آیــت ال�ل  گذرانــد،  او 
بــه   بنــا  ایــن  ســال ها،  بــود. وی  در طــول  
گفتــه  هــم  دوره ای هــا، بــا دقت  فــراوان  و با 
جهــد و تــلاش  شــایان  بــه  تحصیــل  علــوم  
می پرداخــت  و همزمان  به  تهذیب  نفس  و 
ایجاد سجایای  اخلاقی  اهتمام  ویژه  نشان  

می داد.

پای درس استاد
مرهــون   را  خــود  پیشــرفت های   ایشــان  
عنایــات  و زحمات  اســتادان  خود می داند 
و نقــش  مرحــوم  »حاج  شــیخ  محمــد علی  
نحــوی « در حــوزه  یزد را که  وقت  بســیاری  
برای  تدریس  خصوصی  به  ایشــان  و سپس  
گرد خــود صرف  می کــرد، در  مباحثــه  با شــا

پیشرفت  خود بسزا می داند.
اســتاد، ادبیات  عرب  و بخش  چشــم گیری  
از ســطوح  را نــزد مرحــوم  نحــوی  آموخت  و 
»شــرح  نظــام « را نزد »شــیخ  عبدالحســین  
گرفــت . مقــداری  از »شــرح   عجمیــن « فــرا 
لمعــه « و »رســائل « را از مرحوم  حاج  ســید 

همچنیــن   گرفــت .  فــرا  ســی   مدر� علیرضــا 
اســتاد، بخشــی  از »قوانین  الاصــول « را نزد 

»حاج  میرزا محمد انواری « آموخت .
درس   بــه    ، نیــز قــم   در  حضــور  از  پــس  
»مکاسب « مرحوم  حاج  آقا مرتضی  حائری  
رفــت.  همچنین  جلد دوم  کفایــه  را نیز نزد 
ایشــان  خوانــد. جلد اول  »کفایــۀ  الاصول « 
را نــزد »شــیخ  عبدالجــواد جبــل  عاملــی « 
خــارج   درس   گیــری   فرا بــرای   آموخــت . 
اصــول ، به  درس  امام  خمینی )ره ( می رفت  
و در درس  خــارج  فقــه  آیــت ال�ل بروجــردی  
گــی  علمــی  بارز  حاضــر می شــد. ایشــان  ویژ
اندیشــه   آزادی   و  نظــر  دقــت   را  امــام )ره ( 
اســتادان   درس هــای   در  کــه   می دانســت  

، کمتر یافت  می شد. دیگر
آشــنایی  بــا »علامــه  ســید محمد حســین  
کــه   بــود  آســمانی   بارقــه ای   طباطبایــی « 
جان  اســتاد را شــعله ور ســاخت . در درس  
ــت  تمــام   تفســیر و فلســفۀ  ایشــان  بــا جدی�
شــرکت  می جســت  و پرســش های  خــود را 
در پایان  درس ، در راهی  که  به  منزل  علامه  
ختم  می شــد، می پرسید تا اینکه  سرانجام  
ه  صاحب   پرسش های  موشــکافانۀ  او، توج�
تفســیر »المیزان « را به  خود جلب  کرد و او 

را انیس  خلوت  و جلوت  علامه  ساخت .
»آیــت ال�ل  حضــرت   ایشــان ،  اســتاد  دیگــر 
عالمــی   زمــان   آن   در  کــه   بــود  بهجــت « 
ناشــناخته  بــود و کمتــر کســی  را بــه  حضور 
می پذیرفت . در خواســت  اســتاد و جمعی  
دیگــر از طــلاب  از آیــت ال�ل بهجــت ، باعــث  
شــد ایشــان  درس  فقــه  را آغــاز کننــد و این  
فرصتــی  بــود تــا اســتاد و دیگــر طــلاب ، از 
گی هــای  اخلاقی  ایشــان  نیز بهــره  برند.  ویژ
و ایــن  بهــره  بردن  برای  اســتاد 15 ســال  به  

طول  انجامید.
 

جمع دوستان
بــه   یــزدی   مصبــاح   محمدتقــی   شــیخ  
دوستی های  سالم  و تعالی  بخش ، اهتمام  
ویژه ای  داشت . از دوستان  قدیمی  ایشان ، 
»شــیخ  محمد حســین  بهجتی  اردکانی « و 
برادر ایشان ، مرحوم  »شیخ  علی  بهجتی «، 
»شیخ  علی  پهلوانی «، »میرزا حسن  نوری « 
کبــر مســعودی  خمینی « را  و »شــیخ  علی  ا

می توان  نام  برد.
مدرســه   بــه   ایشــان   آمدهــای   و  رفــت  

حجتیــه  باعــث  شــد کــه  بــا »دکتــر باهنر«، 
»آقــای  هاشــمی  رفســنجانی « و »آیــت ال�ل 
خامنــه ای « نیز دوســتی  دامنــه  داری  پیدا 
کــه  زمینه  ســاز مبارزات  ایشــان  بر ضد  کند 
رژیــم  طاغــوت  شــد. همچنین  از دوســتان  
دکتــر  »آیــت ال�ل  از  بایــد  ایشــان ،  قدیمــی  
بهشتی « نام  برد که  استاد مصباح ، سالیان  
متمــادی  با ایشــان  به  مبارزه  بــر ضد رژیم ، 
گــروه  تحقیــق  پیرامــون  مباحــث   تشــکیل  
حکومــت  اســلامی  و همــکاری  در مدرســه  

علمیه  حقانی  پرداخته اند.

فعالیت های  علمی  و فرهنگی
الف . آموخته ها

گون  اســلامی  را  گونا اســتاد مصباح ، علــوم  
در محضر اســتادان  حــوزه  آموخته اند و به  
ر فــراوان  در آن  پرداخته اند.  مطالعــه  و تدب�
بــردن   بهــره   بــا  اصــول   و  فقــه   در  ایشــان  
عظــام   آیــات   چــون   اســتادانی   محضــر  از 
کــی ، امام  خمینــی  و بهجت   بروجــردی ، ارا
در ســن  بیســت  و هفت  ســالگی  بــه  درجۀ  
اجتهــاد رســیدند. در علــم  تفســیر نیــز بــا 
بهره  از دیدگاه ها و سفارش های  خصوصی  
روش   توانســتند  طباطبایــی)ره (،  علامــه  
ر در قــرآن  را بیاموزند  ــق  و تفک� صحیــح  تعم�
کار بازخوانــی  »تفســیر  کــه  علامــه   تــا آنجــا 
المیــزان « پیــش  از چــاپ  را به  او ســپردند. 
دروس   برگــزاری   ضمــن   نیــز  خــود  اســتاد 
کتاب هایی  در این   تفسیر موضوعی  قرآن ، 
کــه  بدان  اشــاره  خواهد  زمینه  نگاشــته اند 

شد.
آیت ال�ل مصباح  یزدی ، در فلسفه ، »اسفار« 
گرفتنــد و  و »شــفا« را نــزد علامــه  )ره ( فــرا 
خود، ســال ها به  تدریس  فلســفه  اســلامی  
و غــرب  در حوزه هــای  علمیــه  پرداختنــد؛ 
به  گونه ای  که  امروزه ، یکی  از برجسته ترین  
اســتادان  فلسفه  به  شــمار می آیند و کتاب  
کز مختلف   »آموزش  فلسفه « ایشان ، در مرا

فرهنگی  تدریس  می شود.
ایشــان  در بســیاری  از مســائل  فلســفه  ـ به  
گفتــه  اهــل  فــن  ـ نوآوری هایــی  نیــز انجــام  
تربیــت   را  بســیاری   گردان   شــا و  داده انــد 
نموده انــد. اســتاد ضمن  تحصیــل  دروس  
کلاس هــای  فیزیــك ، شــیمی  و...  حــوزه  در 
شرکت  نموده ، زبان های  خارجی  فرانسه  و 

ی  آموخته اند. انگلیسی  را نیز تا حد�

با سختی  فراوان ، 
توانست  در مدرسۀ  

فیضیه ، حجره  بگیرد و 
در دروس  »مکاسب «، 

»کفایه « و »منظومه « 
شرکت  کند. در این  دوره  
چنان  مطالعه  و مباحثه  

وقت  او را پُر کرده  بود که  
به  گفته  خود، در شبانه  

، پنج  یا شش  ساعت   روز
برای  خواب  باقی  مانده  

بود.
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ب . تدریس 
ایشــان  تدریس  منظــم  خود را، در مدرســه  
علمیه  حقانی  آغــاز کرد. در آغاز به  تدریس  
مباحث  قرآنی ، تفســیر و مباحث  اخلاقی  و 
تربیتی  پرداخت  از جمله ، کتاب  »فلسفتنا« 
نوشــته  »شــهید ســید محمدباقــر صــدر« 
کــرد.  را بــرای  اولیــن  بــار در حــوزه  تدریــس  
در مؤسســه  »در راه  حــق « نیــز بــه  تدریس  
شــهید  نوشــته   »اقتصادنــا«  »فلســفتنا«، 
، و »نهایــۀ  الحکمــه «، نوشــته  علامــه   صــدر
»اســفار  درس   بــود.  مشــغول   طباطبایــی  
اربعه « و »شفا« نیز از دروسی  بود که  استاد، 

به  علاقه مندان  به  فلسفه ، می آموخت . 
گردان  معروف  درس  ایشــان  می توان   از شــا
»استاد غلامرضا فیاضی «، »استاد محمود 
تهرانــی «،  آقــا  مرتضــی   »دکتــر  رجبــی «، 
»دکتــر عباســعلی  شــاملی «، »دکتــر احمــد 
رهنمایــی « و »اســتاد محســن  غرویــان « و 

بسیاری  دیگر را نام  برد.

ج . تألیفات  و آثار
کتــب   کنــون   تا یــزدی ،  مصبــاح   اســتاد 
گــون  اســلامی ،  فراوانــی  در زمینه هــای  گونا
کــه  بخشــی  از آنهــا مربــوط   نگاشــته  اســت  
بــه  پیش  از انقــلاب  و برخی  مربــوط  به  بعد 
گســتردگی  و  از انقــلاب  می باشــد. نظــر بــه  
فراوانــی  کتاب هــای  ایشــان  به  چنــد کتاب  
مهم� ایشــان  اشــاره  می کنیم : خداشناسی ؛ 
و  راه   انسان شناســی ؛  کیهان شناســی ؛ 
در  اخــلاق   قرآن شناســی ؛  راهنماشناســی ؛ 

قــرآن ؛  دیــدگاه   از  تاریــخ   و  جامعــه   قــرآن ؛ 
حقوق  و سیاست  در قرآن ؛ آموزش  فلسفه ؛ 
شــرح  نهایۀ  الحکمه ؛ شــرح  جلد اول  اسفار 
الاربعــه ؛ شــرح  جلد هشــتم  اســفار الاربعه ؛ 
دروس  فلســفه  اخلاق ؛ خودشناســی  برای  
خودسازی ؛ بر درگاه  دوست ؛ نقدی  فشرده  
عقایــد؛  آمــوزش   مارکسیســم ؛  اصــول   بــر 
قــرآن  در آیینۀ  نهج البلاغــه ؛ نگاهی  گذرا به  
 . نظریــۀ  ولایت  فقیه ؛ و ده هــای  کتاب  دیگر
کز  کنــون  کتاب ها و آثــار اســتاد در مرا هــم  ا
مختلف  فرهنگی  تدریس  می شود و بخشی  
از آثــار ایشــان  نیــز در حــال  تدویــن  و چاپ  
گی  بارز آثار ایشان ، عمق ، سادگی   است . ویژ
و روانــی ، جذابیــت  و به  روز بودن  آن  اســت  
که  تحســین  بســیاری  از مردم  و اســتادان  را 

در پی  داشته  است .
 

د. خدمات 
آیت ال�ل مصباح ، در زمینه  علمی  و فرهنگی ، 
ارزانــی   را  شــایانی   خدمــات   بــاز،  دیــر  از 
داشــته اند و هــر دوره  ـ بنــا بــه  مقتضیــات  
آن  دوره  ـ حرکــت  فرهنگــی  متناســبی  را آغاز 
و  نیــز نظــم   و  ایشــان   ــت   نموده انــد. جدی�
واقع بینی  ممتاز ایشــان ، باعث  می شــد که  
اغلــب  حرکت هــای  فرهنگی  ایشــان ، نتایج  

مثبتی  را به  همراه  آورد.
اســتاد مصبــاح ، از ابتــدای  ورود خــود بــه  
کاســتی های   متوجــه   قــم ،  علمیــه   حــوزۀ  
موجود در این  حوزه  شده  بودند و آن  گونه  
کــه  خود نقــل  می کننــد، در انتظــار فرصتی  

بودند تا بتوانند برای  آن ، راه  حلی  مناسب  
کنند. ایشان  نارســایی های  موجود را  پیدا 
در سه  حوزۀ  نظام  آموزشی ، مسائل  اخلاقی  
و روند تبلیغی  بازشناخته  بودند و آنها را در 

نامه ای  تنظیم  کرده  بودند.
این  نامه  که  آیت ال�ل مشکینی  آن  را با خطی  
خوش  باز نوشــته  بود، امضای  دویست  تن  
از بــزرگان  حوزه ، از جملــه  »آیت ال�ل حاج  آقا 
مرتضی  حائری « و »مرحــوم  آیت ال�ل فکور« 
را بــه  همراه  داشــت . ایشــان  این  نامــه  را به  
محضر حضرت  آیت ال�ل العظمی  بروجردی  
تقدیــم  داشــتند و آیــت ال�ل بروجــردی  نیــز 
نامــه  را مورد عنایت  قرار داده ، محتوای  آن  
ل   را تأیید نمودند و در جمع  علمای  تراز او�
حــوزه  که  بــه  مناســبت  عید نــوروز خدمت  
ایشــان  شرفیاب  شده  بودند، مطرح  کردند 
بــه  تشــکیل   کردنــد نســبت   و درخواســت  
درس  اخلاق  در حوزه  و جبران  کاستی های  

حوزه  تدابیری  اندیشیده  شود.
مدرســه ای   حــوزه ،  اصلاحــی   آرمان هــای  
جدیــد را می طلبیــد کــه  با یــك  برنامه ریزی  
کوشــا و بــا اســتعداد  ویــژه ، بتوانــد طــلاب  
را در مدتــی  کوتاه تــر و بــا کیفیتــی  بهتــر بــه  
جامعــه  ارزانــی  دارد. ایــن  مهــم ، بــا همــت  
شــهید آیــت ال�ل  بهشــتی  و مرحوم  آیــت ال�ل  
ربانــی  شــیرازی  میســر شــد و مدرســه ای  با 
نام  »حقانی « تأســیس  شــد. این  مدرسه  را 
ر به  نام  حاجی  حقانی  ساخت  که   فردی  خی�
خــود، از تاجران  زنجــان  و از ارادتمندان  به  
حوزه  روحانیت  شــیعه  بود. مرحوم  آیت ال�ل  
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قدوسی  نیز به  ریاست  این  مدرسه  منصوب  
گردید. شهید قدوسی  نیز از استاد مصباح  
برای  تدریس  دعوت  به  عمل  آورد و اســتاد 
نیــز بــه  تدریــس  فلســفه ، تفســیر و اخــلاق  
پراخت . پس  از چهار ســال ، به  درخواســت  
شــهید قدوســی  مبنــی  بــر شــورایی  شــدن  
ادارۀ  مدرســه ، اســتاد بــه  عضویــت  هیــأت  
مدیــرۀ  آن  مدرســه  در می آینــد. ثمــره  ایــن  
تــلاش  جمعی ، تربیت  طلابی  فرهیخته  بود 
گون  نظام   کنون  در نهادهــای  گونا کــه  هم  ا

جمهوری  اسلامی  به  فعالیت  می پردازند.
»در  مؤسســه   آمــوزش   بخــش   پذیرفتــن    
از  از فعالیت هــای  مثبــت  و  راه  حــق « نیــز 
خدمات  شــایان  اســتاد مصباح  یزدی  بود. 
ایشــان  به  سبب  نفوذ عقاید ماتریالیستی  و 
مارکسیستی  فرهنگ  غرب  در ذهن  جوانان  
و با التفات  به  خلا موجود در حوزه  در زمینۀ  
این  مباحث ، تصمیم  به  ساماندهی  بخش  
کــه  آیــت ال�ل  آمــوزش  مؤسســه  در راه  حــق  
گرفتنــد. بخــش   خــرازی  مؤســس  آن  بــود 
آموزش  این  مؤسســه ، طلاب  را بدین  شرط  
می پذیرفــت  کــه  دســت  کم  دو ســال  درس  
خــارج  را گذرانده  باشــند و پس  از گذراندن  
مصاحبۀ  علمی  که  آقایان  مظاهری ، یزدی  
و اســتاد مصبــاح  انجــام  می دادنــد، آنهــا را 

می پذیرفت .
اســتاد مصبــاح ، بــا مشــاهدۀ  توطئه هــای  
بــر  انقــلاب ،  آغــاز  در  دشــمنان   اعتقــادی  
کــه  بــرای  حفــظ  و نگهــداری  از  آن  شــدند 
نهال  نوپــای  انقلاب ، گروهــی  از طلاب  را به  
اقصی  نقاط  کشــور گســیل  دارند و خود نیز 
درس  رسمی  حوزه  را تعطیل  کردند تا برای  
پاســداری  از دســتاوردهای  انقلاب ، بتواند 
گون  به  ســخنرانی  و پاســخ  به   کز گونا در مرا
شبهات  بپردازند. همچنین  نظر به  ضرورت  
امور دانشــگاه ها در آن  سال های  حساس ، 
اســتاد مصباح  در طرحی ، تأســیس  مرکزی  
به  نام  »دفتر همکاری  حوزه  و دانشــگاه « را 
پیــش  نهادند که  به  تصویب  ســتاد انقلاب  
کنون ، در  فرهنگی  رسید و ثمرات  آن  تا هم  ا

میان  دانشگاه ها آشکار است .
دیگــر از خدمــات  آیــت ال�ل مصبــاح  یزدی ، 
تأســیس  »بنیــاد فرهنگی  باقر العلــوم « بود 
غ  التحصیلان  مؤسســه  در راه  حق  را  کــه  فار
گذرانــدن  دوره های  تخصصــی  علوم   بــرای  
 ، انســانی  بــه  خــود فــرا می خواند. ایــن  مرکز

در یــازده  رشــته  بــه  خدمــات  می پرداخــت  
که  عبــارت  بودنــد از: علوم  قرآنــی ، اقتصاد، 
تاریخ ، کلام  و دین  شناســی ، روان شناسی ، 
علــوم  تربیتــی ، مدیریــت ، علــوم  سیاســی ، 

فلسفه ، حقوق  و جامعه شناسی .
بنیــاد  و  حــق   راه   در  مؤسســه   توســعۀ   بــا 
باقرالعلوم ، و نیز گسترش  روز افزون  طلاب ، 
امکانــات   بــا  گســترده تر  فضایــی   بــه   نیــاز 
بیشــتر، محســوس  بــود، تــا اینکــه  بــا تدبیر 
اســتاد مصباح  و عنایت  ویــژه  حضرت  امام  
خمینی )ره ( و آیت ال�ل  خامنه ای ، »مؤسسه  
آموزشــی  و پژوهشی  امام  خمینی « بنا شد. 
کنون  نزدیــك  به  یك هزار  این  مؤسســه  هم  ا

نفــر از طــلاب  فاضل  را تحت  پوشــش  خود 
قــرار داده  اســت  و آنــان  را بــا علوم  روز آشــنا 

می سازد.

فعالیت های  سیاسی:
بیانگــر  مصبــاح ،  اســتاد  زندگــی   تاریــخ  
جریان هــای   برابــر  در  ایشــان   حساســیت  
انحرافــی  بــوده  اســت . هرگاه  جریانی  ســعی  
در تحریف  اســلام  یا انقلاب  اسلامی  داشته  
اســت ، ایشــان  چــون  رزمنــده ای  دلیــر بــه  
آمــده ، از مبانــی  اســلام  و انقــلاب   میــدان  
دفــاع  کرده  اســت . پیش  از پیــروزی  انقلاب  
اســلامی ، بیشــتر مبارزان  بر این  باور بودند 
که  در آغاز باید مبارزات  سیاسی  را پیش  برد 
و بعد از پیروزی  انقلاب ، به  پالایش  فرهنگی  
جامعه  برآمد. اما در این  میان  بزرگانی  چون  
آیــت ال�ل  مطهــری  و اســتاد مصبــاح  یزدی ، 
معتقد بودند که  ریشــۀ  انحراف  را در همان  
دورۀ  مبارزه  باید خشــکانید و اســلام  ناب  و 
راستین  را به  ایرانیان  و جهانیان  شناساند.

ایشــان  پیش  از انقلاب  اسلامی ، خطر نفوذ 
مارکسیســم  را گوشــزد کرده ، خود با تدوین  
کلاس هــای   کتاب هــا و جــزوات  و تشــکیل  
نقد مبانی  مارکسیسم ، به  گفتار خود جامۀ  
پــرده   بــا  عمــل  می پوشــاندند. همچنیــن  
بــرداری  از ســخنان  برخــی  روشــنفکران ، و 
نیز نقد تز »اســلام  منهای  روحانیت « پرده  
از افــکار شــوم  دشــمنان  اســلام  و انقــلاب  
قاطعیــت   و  حساســیت   برمی داشــتند. 
ایشــان  در برخــورد بــا ایــن  مســائل ، چنان  
کــه  گاه  برخــی  از دوســتان  انقــلاب  نیز  بــود 
بــر ایشــان  خــرده  می گرفتنــد و ایشــان  را به  
نرمش  در برابر مسائل  پیش  آمده  سفارش  
می کردنــد؛ اما اســتاد بــا عزمــی  پولادین ، از 
مبانــی  دین  مقــدس  اســلام  و از اصــول  آن  
از جملــه  توحیــد، معــاد و نبــوت  کــه  در آن  
روز مــورد هجمــه  التقاط  گرایان  بــود، دفاع  
می کردند و در این  راه  از سخنرانی ، مناظره ، 
کتــاب  و مقالــه  و دیگــر ابزارهــای   نگاشــتن  
تبلیغــی  بهره  می بردند و از توهین  و تهمت  
و تهاجــم  احدی  نمی هراســیدند. امروز نیز 
جامعــه  مــا شــاهد تــلاش  اســتاد مصبــاح ، 
بــرای  حفظ  دســتاوردهای  انقلاب  و مبارزه  
با جریان های  انحرافی  اســت  که  به  تحریف  
مــا  اســلامیت  و جمهوریــت  نظــام   مبانــی  

می پردازند.

حساسیت  و قاطعیت  ایشان  در 
برخورد با این  مسائل ، چنان  بود كه  

گاه  برخی  از دوستان  انقلاب  نیز بر 
ایشان  خرده  می گرفتند و ایشان  را به  

نرمش  در برابر مسائل  پیش  آمده  
سفارش  می كردند؛ اما استاد با عزمی  
پولادین ، از مبانی  دین  مقدس  اسلام  

و از اصول  آن  از جمله  توحید، معاد 
وز مورد هجمه   و نبوت  كه  در آن  ر

التقاط  گرایان  بود، دفاع  می كردند.
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توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی
پارســائی و پرهیــزگاری خصلــت همیشــگی 
ایشــان از دوران جوانــی تــا آخــر عمــر بــود و 
توفیق ســلوک در طریــق معرفت توحیدی، 
پــاداش بــزرگ الهی بــه این مجاهــدت بلند 
مدت اســت. ]آقای مصباح[ واقعــاً از مفاخر 
زمان ما و از برکات خدا بر ملت و بر حوزه ها و 

بر جوانان ماست. 

منبع اندیشه بی غل وغشِ اسلامی
جنــاب آقــای »مصبــاح« که حقیقتــاً یکی از 
وجودهــای مبــارک و مغتنــم و منبــع فکــر و 
اندیشــه ی بی غــل� و غــش معــارف اســلامی 
در دوره ی مــا هســتند. ان شــاءالَ� خداونــد 
گســترده تر و  وســیله ی بهره منــدیِ هرچــه 
عمیقتــر جوانــان را از ایــن سرچشــمه های 

معرفت فراهم نماید.

مه طباطبایی و شهید مطهری
ّ

مثلِ علا
مــن ایشــان را نزدیــک به چهل ســال اســت 
می شناســم و بــه ایشــان ارادت قلبــی دارم؛ 
ــر و صاحب نظــر در  فقیــه، فیلســوف، متفک�
گر خــدای متعال  مســائلِ اساســی اســلام. ا
بــه نســل کنونــی مــا ایــن توفیــق را نــداد که 
مــه   علا� مرحــوم  مثــل  شــخصیت هایی  از 
ــری  مطه� شــهید  مرحــوم  یــا  طباطبایــی، 
استفاده کند، بحمدالَ� این شخصیت عزیز 
و عظیــم، خــلاءِ آن عزیــزان را در زمــان مــا پر 

می کنند. 

اهلِ حضور انقلابی در میدان ها
ایشان متفکری برجسته، مدیری شایسته، 
گویائــی در اظهــار حــق و پــای  دارای زبــان 
بــا اســتقامتی در صــراط مســتقیم بودنــد. 
خدمــات ایشــان در تولیــد اندیشــه  دینی و 
گردان  نگارش کتب راه گشــا، و در تربیت شــا
ممتاز و اثرگذار، و در حضور انقلابی در همه  
میدان هائــی کــه احســاس نیــاز بــه حضــور 
ایشان می شد، حقاً و انصافاً کم نظیر است. 

الگویِ کار علمی برای حوزه
ــلام(  لاۀ و الس� ســه  باقرالعلوم )علیه الص� مؤس�
تــا  حــق«،  راه  »در  ســه   مؤس� همچنیــن  و 
آنجایــی که مــن دانســتم و شــناختم، جزو 
کز بسیار بابرکت و مفید و خوش عاقبت  مرا
اســت.  قدردانــی  ]قابــل[  و  تقلیدکردنــی  و 
)1/11/136۸( مؤسســه آموزشــی - پژوهشی 
امام خمینی خوب، جامع و کامل می تواند 
خســتگی ناپذیر،  پیگیــر،  تــلاش  لحــاظ  از 
حــوزه  بــرای  الگویــی  عالمانــه  و  خالصانــه 
کمــالات فضــل و اخــلاص و  باشــد. وجــود 
تقــوای آیــت ال�ل مصباح یــزدی در مدیریت 
یــک موسســه موجــب افزایش بــرکات الهی 

است. 

مورد هجوم تبلیغات دشمن
شــما می بینیــد ایــن هجوم هــای تبلیغاتی 
بــه  برجســته،  شــخصیت های  بــه  کــه  را 
انســان های والا و بــا اخلاق هــای برجســته 

اینهــا همــه اش نشــان دهنــده   می کننــد؟ 
ــات دشــمن اســت. وقتــی یک  اهــداف و نی�
نفر مثــل جناب آقای مصبــاح مورد هجوم 
تبلیغاتی قــرار می گیرد، می بینید که همین 
»و هم ینهون عنه و ینأون عنه«. حرف رسا 
و نافذ، منطق قوی و مســتحکم، هر جایی 
کــه باشــد، دشــمن آن جــا را زود تشــخیص 
می دهــد؛ چــون حســابگر اســت. دشــمن 
آن جا را می شناســد و به مقابله اش می آید. 
بــا مرحوم شــهید مطهــری نیــز همین گونه 

برخورد کردند. 

 مصباح استفاده 
ل

تب و معارفِ آیت الّ
ُ

از ک
کنید

باید کاری کنید که این پایه های ]اعتقادی[ 
چنــان مســتحکم شــود که جــز در خدمت 
ــلام  قــرآن و اســلام و اهــل بیــت علیهم الس�
قــرار نگیرد. به نظر مــن، یکی از کارهایی که 
می توانــد خیلی بــه این قضیــه کمک کند، 
ری و  این است که از کتاب های شهید مطه�
معارف بزرگانی که بحمدالَ� امروز هســتند، 
از قبیــل آقای »مصباح« و دیگران، که واقعاً 
مبانــی فکــری اســلامی را در دســت دارنــد، 

استفاده کنید. 

تلاش برای ترویج و اعتلای علوم عقلی
خوشــبختانه در دوران جمهــوری اســلامی 
علــوم عقلــی رونــق گرفتــه. خــب، در قبل از 
انقــلاب در قــم خبــری نبــود؛ زمانــی کــه ما 
بودیــم، مثــاً فــرض کنیــد یــک درس آقای 
ه ی معدود مثاً چهل  طباطبائی با یک عد�
ا حالا مثاً جنــاب آقای  پنجــاه نفره بــود؛ ام�
جــوادی که ســال ها ]اســت[ در ایــن زمینه 
الند[، جناب آقای مصباح، جناب آقای  ]فع�
ســبحانی و تشکیلاتشــان در زمینه  مسائل 
د فلســفه ای که  کلامــی، و درس هــای متعد�
شــنیدم در قــم هســت، اینها زمینــه  ترویج 
و اعتــلای علــوم عقلــی را بــه انســان مــژده 
میدهد که چنین زمینه ای به وجود آمده. 

خسارت خبرگان بدون حضور آقای 
مصباح

بعضــی از بــزرگان مــا هســتند کــه اینهــا رأی 
بــه  مِساســی  هیــچ  نیاوردنشــان،  و  آوردن 
بعضــی  نمی کنــد.  پیــدا  اینهــا  ت  شــخصی�
هســتند که مجلــس خبرگان از حضــور آنها 

معظمانقلابدرباره بیاناترهبر گزیدهایاز
مصباحیزدی؛

مرحومآیتال�ل

مثلِ علامه طباطبایی؛ 
ی  مثلِ شهید مطهر

بــا بررســی رابطه آیــت ال�ل مصباح یزدی بــا رهبر معظم انقــاب، درمی یابیم کــه ارتباط 
مســتحکم و قلبی میان این دو بزرگوار ناشــی از شناخت عمیق از شخصیت هر یک از 
دیگری است. در طول آشنایی بیش از نیم قرن رهبر انقاب با آیت ال�ل مصباح یزدی به فراخور 
و در دیدارهــای مختلــف بــه تمجیــد و تعریف از شــخصیت علمی، سیاســی، فرهنگــی و معنوی 
ایشــان پرداخته انــد که در ادامه گزیــده ای از نظرات آیــت ال�ل خامنه ای درباره مرحــوم آیت ال�ل 

مصباح یزدی را می خوانید:
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در  حضــور  از  آنهــا  نــه  می شــود،  بهره منــد 
مجلس خبــرگان. امثال جناب آقای یزدی 
یا جناب آقای مصباح، کســانی هستند که 
وقتــی در مجلــس خبــرگان حضــور داشــته 
پیــدا  بیشــتری  وزانــت  مجلــس  باشــند، 
می کنــد. نبــودن اینها در مجلــس خبرگان، 
بــه اینهــا هیچ گونــه ضــرری نمی زنــد. بلــه، 
برای مجلس خبرگان نبودن اینها خسارت 

است. 

منبع خیر و برکت از لحاظ فکری
تفکر دینی ما، ارتباط با خدا، ارتباط با منبع 
قــدرت، منبــع زیبایی و منبع وجود اســت. 
هرچه این ارتباط، بیشتر باشد، بهتر است. 
هرچه این ایمان، قویتر و این اســتدلال ها، 
اســتدلال های محکــم باشــد، بهتر اســت. 
خوشــبختانه امروز اساتید بزرگی هستند... 
را  اســتفاده  کثــر  حدا می توانیــد  اینهــا  از 
بکنیــد. در قــم، بــزرگان و اســاتیدی مثــل 
آقــای »مصبــاح« و دیگران هســتند؛ هرچه 
می توانید، از آنها اســتفاده کنید. آنان برای 
شــما از لحــاظ فکــری، خیلی منبع و منشــأ 

خیر و برکتند. 

حلقه میانه حوزه و دانشگاه
ایــن حلقــه میانه حــوزه و دانشــگاه به طور 
بنیانــی جــزو کارهــای آقــای مصباح اســت. 
ایشــان در حقیقــت با مجمــوع کارهــا، این 
حلقــه میانــه را کــه واقعــا خــأ عمــده زمان 

هست، دارند به وجود می آورند.
    

سطح بالای علمی و معنوی
یکــی از خصوصیات آقای مصباح پرداختن 
گر  بــه کارهای بنیادی اســت. شــما بدانید ا
می گفتید بــرای ایــن کار می خواهیم ســراغ 
آقــای مصبــاح برویم، مشــکل می دانســتم 
ایشــان قبــول کننــد، ولی بعــد که شــنیدم، 
واقعا خدا را شکر کردم. کسی بهتر از ایشان 
را نمی توانید پیدا کنید. ایشان هم از لحاظ 
علمــی در ســطح بالایــی قــرار دارنــد و هــم 
از لحــاظ معنــوی. خیلــی مهــم اســت ایــن 
وارستگی و صفای معنوی و من خدا را شکر 

می کنم که چنین جلوه هایی وجود دارد.

گردان خوب مربی شا
شما به ســطح معارف اسلامی کنونی کشور 
نگاه کنید؛ رادیو باید آن عالی ترین و بهترین 
ســطح را ارائــه بدهــد. ممکــن اســت شــما 
بگوییــد کــه ما ایــن را چگونــه تأمین کنیم؟ 
گــروه مشــاوره محتوایــی از  شــما بایــد یــک 
امــروز  کــه  شــخصیت هایی  مناســب ترین 
می توانید پیدا کنید، داشــته باشید؛ مثلا از 
آقای مصباح دعوت کنید و اصرار هم بکنید؛ 
گردان آقــای مصبــاح دعــوت  یــا مثــلا از شــا
کنیــد. خوشــبختانه یکــی از موفقیت هــای 
آقای مصباح یزدی این اســت که ایشــان - 
برخــلاف خیلــی از فضــلای ما که فضلشــان 
در خودشــان منحصــر مانــده - فضلــش در 

گردان خوب سرریز شده است. شا
    

تربیت فضلای آشنا با مقتضیات زمان
خــدا را شــکرگزاریم کــه بحمدال�ل بــه جناب 
آقای مصباح که از چهره ها و شخصیت های 
برجســته و نــادر الوجود روحانیــون امروز ما 
هستند، این توفیق را داده که مجموعه ای 
از برادران را جمع کنند و تربیت کنند و آماده 
کننــد بــرای کارهــای مهــم و مســؤلیت های 
حســاس، بنــده خــود هم شــخصا از جناب 
ایشــان تشــکر و سپاســگزاری می کنــم. بــه 
عنــوان یک مســلمانی که از دیــدن طلاب و 
گاه و وارد و صاحب دانش و بینش  فضلای آ
خوشــحال می شــود و احســاس خشنودی 

می کند.

عقبه تئوریک نظام
مجموعه ای از متفکران، علما و سابقه دارها 
در امــر دیــن عقبــه تئوریــک نظام هســتند 
در  مــا  الآن  می دهنــد.  تشــکیل  را  آن  و 
حــوزه قــم علمایــی داریــم، بزرگانــی داریــم، 
اندیشــه پردازان  داریــم،  صاحب نظرانــی 
یــا تئوریســین ها و ایدئولوگ هایــی داریــم، 
فکــری،  علمــی،  شــخصیت  مــا  خصوصــا 
روشنفکری برجســته ای مثل آقای مصباح 

یزدی را در قم داریم.

همواره بر مدار حق
کنــون جناب آقــای مصباح  از دهــه 1330 تا
را می شــناختم، همــواره بــر مدار حــق بوده 
اســت. آیــت ال�ل مصباح یک فقیــه، متکلم، 

فیلسوف، مفسر و زمان شناس بصیر است.
از همــه اینهــا مهمتــر جــزء شــخصیت های 
کــه هیچــگاه در تقــدم  برجســته ای اســت 
نظــام بــر خــود تردیــد نداشــته و در ایــن راه 
بدون لحاظ داشتن موقعیت علمی خود به 
دل خطــر رفته و گاهی یک تنه با خناســان 

مسلط، مصاف داده است.

بسیار مشتکریم از خدا به خاطر شما
از خــدای متعــال بســیار سپاســگزاریم بــه 
خاطــر توفیقاتــی کــه بــه شــما داده، بســیار 
متشکریم از خدا بخاطر شما. هر سخنرانی 
که شــما می کنید و بنده اطلاع پیدا می کنم 
و کتابی بیرون می آید، خدا را شکر می کنم و 

سپاس می گویم خدا را.

ما در حوزه قم علمایی 
داریم، بزرگانی داریم، 

صاحب نظرانی داریم، 
اندیشه پردازان 

یا تئوریسین ها و 
ایدئولوگ هایی داریم، 
خصوصا ما شخصیت 

علمی، فکری، 
روشنفکری برجسته ای 

مثل آقای مصباح یزدی 
را در قم داریم.
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بسم ال�ل الر�حمن الر�حیم
ــلاۀ و  الحمــدل�ل رب� العالمیــن و الص�
دنا ابی القاســم المصطفی  ــلام علی ســی� الس�
ۀ  ما بقی� اهرین سی� بین الط� ی� د و آله الط� محم�

ال�ل فی الارضین.
ت ها آقایان را و بعضی از خانم ها  بعــد از مد�
کردیــم. بزرگداشــت جنــاب آقــای  را زیــارت 
مصبــاح یکــی از واجبــات کارهــای حــوزه و 
ت و ماها و همه اســت و بزرگداشــت  روحانی�
داشــتن  نگــه  زنــده  معنــای  بــه  ایشــان 

جهت گیری ایشان و راه ایشان است.
مرحــوم آقــای مصبــاح )رضــوان  ال�ل  علیــه( 
ات منحصربه  فردی داشــتند  یک خصوصی�
برجســته   فضــلای  مجموعــه   در  مــن  کــه 
قــم کــه از قدیــم می شــناختیم، و حــالا هم  
بحمــدال�ل بــرکات بعضی شــان ادامــه دارد، 
ــات را  نــگاه می کنــم، جامــع ایــن خصوصی�
کســی مثل مرحــوم آقای مصباح مشــاهده 
نمی کنــم؛ علــم فــراوان، فکر خــوب و نوآور، 
بیــان رســا و واضــح، انگیــزه  تمام نشــدنی و 
ــات و رفتارهای شایســته و  بی نظیــر، خلقی�
ه معنوی  برجسته، ســلوک و معرفت و توج�

و ماننــد اینها؛ مجموع اینها را واقعاً انســان 
نمی تواند پیــدا کند. اینها در آقای مصباح 

جمع بود.
تٌ  کَ مَیِ�

بالاخره رفتن برای همه هســت: اِن�َ
ا  گر چه خســارت اســت ام� تُون؛ ا یِ� هُــم م�َ

وَ اِن�َ
گزیریــم؛ علاج  بالاخــره چــاره ای نیســت، نا
ایــن اســت کــه آن راه ادامــه پیــدا کنــد؛ آن 
ابتــکار و آن کارهایــی کــه ایشــان کرده انــد: 
همیــن »طــرح ولایــت« یکــی از ابتــکارات 
عظیــم  تشــکیلات  همیــن  اســت؛  ایشــان 
مرکــز تحقیقــات امام خمینی کــی از همان 
ایشــان  کــه  کتاب هایــی  اســت؛  ابتــکارات 
نوشته اند، چه کتاب های علمی، چه آنچه 
ــات و ]برای[  ــات و معنوی� مربــوط به اخلاقی�
اســتفاده  عمــوم و ماننــد اینها اســت، یکی 
از  آن کارهــا اســت؛ اینهــا را نبایــد گذاشــت 
تعطیل بشود. الحمدل�ل آثار ایشان از همه 
جهت خوب است؛ آثار صوتی ایشان خیلی 
آثار خوبی اســت. ســخنرانی های ایشــان را 
ه ســخنرانی  کــه در آن حســینی� تی  یــک مد�
رمضــان  مــاه  عصرهــای  در  داشــتند، 
تلویزیــون پخــش می کرد؛ من می نشســتم 

گــوش می کــردم؛ نمی دانم  پــای تلویزیــون 
کِی بود. حالا من عصری می نشستم گوش 
می کــردم؛ عصــر ماه رمضان بود. به ایشــان 
گفتــم؛ گفتــم اینهــا خیلی برجســته اســت، 
واقعــاً خیلــی خوب اســت؛ آدم می نشــیند 
می کنــد.  اســتفاده  واقعــاً  می کنــد،  گــوش 
ف بشــود؛ نباید  خــب اینهــا نبایســتی متوق�
مســکوت بمانــد، فرامــوش بشــود. ایشــان 
آثــار صوتــی دارنــد، آثار مکتــوب دارنــد، آثار 
مثــلِ  ســاتی،  مؤس� بنیان هــای  و  ســه  مؤس�
ـــ یا شــاید هم غیر  آنهایــی کــه اســم آوردیم ـ
ـــ دارنــد، الحمدل�ل  آنهــا کــه من خبــر ندارم ـ
فرزنــدان خوبــی دارنــد، آقازاده های خوبی 
کَثیــراً وَ نِســاء؛   مِنهُمــا رِجــالاً 

دارنــد؛ وَ بَــث�َ
؛ بــرکات نسلی شــان هــم بــرکات  الحمــدل�ل

خوبی است.
در مورد حفظ آثار، نکته ای که وجود دارد، 
ایــن اســت کــه نگذاریــم ایــن آثــار کهنگــی 
پیــدا کنــد. یعنــی آن روزی کــه ایشــان این 
ســه  امام خمینی را راه انداختند، یک  مؤس�
گــر به همان  کار تــازه ای بــود؛ آیــا امروز هم ا
ل راه افتــاده، اداره بشــود، باز  شــکلی کــه او�

مقاممعظمرهبری
مصباحیزدی:

باخانوادهآیتال�ل دیدار در

 مصباح 
رگداشت آیت ال�ل بز

یکی از واجبات کارهای حوزه است
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هم تازه است؟ این، جای سؤال است؛ این 
به عهده  شــماها اســت. آقای رجبی و شما 
آقایــان ببینید چه کار باید کرد که آن تازگی 
لی که ایشــان  و طــراوت حفظ بشــود. آن او�
این کار را شروع کردند، خب یک کار خیلی 
ه هایــی را به خودش  نــوِ جدیدی بود، توج�

جلب کرد؛ حالا هم باید همان جور باشد.
یا مثاً کتاب های ایشــان. خب حالا بعضی 
از کتاب ها، کتاب های علمی اســت، کتاب 
کنیــد فلســفه؛  درســی اســت، مثــاً فــرض 
خــب حفظــش بــه این اســت کــه در حوزه 
تدریــس  اســت  کــه مقتضــی  در جاهایــی 
ا برخی از آثار مکتوب ایشان آثاری  بشود؛ ام�
اســت که باید در ذهن ها جایگزین بشــود؛ 
بحث علــم و فن و مانند اینها نیســت؛ فکر 
اســت؛ بایــد در ذهــن مخاطــب بنشــیند. 
چه جوری می شــود نشــاند؟ امروز با صِرف 
اینکــه حــالا تعــداد نســخه هایی کــه از یک 
کتــاب چــاپ می شــود، بالا باشــد یــا پایین 
باشــد، مســئله تمــام نمی شــود؛ یعنی این 
جــور کتاب هــای فکری ]ایــن جوری حفظ 
نمی شــود[. چــرا، بعضی از کتاب ها هســت 
کــه وقتــی تعــداد و تیراژ بــالا بــرود، این یک 
ت اســت؛ فرض کنید کتاب هایی که  قی� موف�
در شــرح حال شــهدا می نویســند؛ خب هر 
چه افراد بیشــتر بخوانند، بیشــتر بهره مند 
می شــوند. کتاب هــای فکــری ایــن جــوری 
کتاب هــای فکــری لازم اســت در  نیســت؛ 
فکر رســوخ کند؛ و این، صرفاً با نشــر کتاب 
حاصل نمی شود. شــما نگاه کنید غربی ها 
در ایــن کارها خــوب واردند، خــوب بلدند؛ 
ر، حالا  ببینیــد مثاً فرض کنید فــلان متفک�
مثاً هِگل مگر چند کتاب نوشته؟ افکارش 
را از داخل این کتاب ها اســتخراج می کنند 
و درمی آورنــد، تخلیــص می کننــد، خلاصــه 
می کننــد، آن فکــر را با بیان هــای مختلف، 
با زبان های مختلف، با شیوه های مختلف 
پخــش می کنند، منتشــر می کننــد. این کار 

]در مورد ایشان هم[ باید انجام بگیرد.

گمــان می کنــم قبلهــا بــه خــود  ــه  مــن البت�
مرحــوم آقــای مصبــاح )رضــوان  ال�ل علیــه( 
گردهای ایشــان  یــا شــاید بــه بعضــی از شــا
کــه  صــدرا ایــن حــرف را زدم  راجــع بــه ملا�
ــا لب�  صــدرا تدریــس می شــود، ام� کتــاب ملا�
صــدرا  ملا� چیســت؟  صــدرا  ملا� حرف هــای 

چنــد مســئله  اساســی دارد؛ اینهــا را پیــدا 
بحــث  اینهــا  روی  بیــرون،  بکشــید  کنیــد، 
بشــود،  نوشــته  کتــاب  بشــود،  کار  بشــود، 
مباحثــه بشــود؛ ایــن لازم اســت. در مــورد 
خود آقای مصباح همین جور است و باید 
ایــن جوری بشــود. نــگاه کنیــد، ببینید آن 
جهت گیــری فکری ایشــان، آن نقطه  تمرکز 
مســائل  در  چــه  چیســت،  ایشــان  فکــری 
فلســفی، چــه در مســائل اجتماعــی، چــه 
در مســائل اعتقــادی و فکــری، در فضــای 
مجــازی و از ایــن قبیــل پخــش می شــود ــــ 
ــه حرف را پخش کنید، این منتشــر  یــک تک�
بشــود، در ذهنهــا بماند، بــه زبان ها بیاید، 
تکرار بشود؛ و مثل مَثَلِ سائر که در زبان ها 
تکــرار می شــود و می مانَد، ایــن فکر بماند، 
معلوم بشــود این، فکر آقای مصباح است؛ 
تــا افراد اســم آقــای مصبــاح را می آورند، هر 
ه ها را، این نوشته ها  کســی که دیده این تک�
ه بشــود،  را، ذهنــش بــه یکــی از اینها متوج�
یــادش بیایــد. مثاً یکــی از راه هــای پخش 
ر برجســته  عمیقی مثل  فکرِ یک آدمِ متفک�

آقای مصباح این است.
صــوت هم خیلی خوب اســت. حالا شــاید 
ل تــا آخــرِ یک ســخنرانی را  لازم نباشــد از او�
کار[ شــاید یک مقداری  پخــش کنیم ــ  آن ]
ــا بالاخــره می توان  ـ ام� تأثیــر را هــم کــم کند ـ
از یــک صــوتِ یــک ســاعته یا مثاً ســه ربع 
جــذب  کامــاً  را  مســتمع  کــه  ســاعته ای 
ربــع ســاعت مطلــب  یــک  می کــرده، مثــاً 

درآورد.
یکی از چیزهایی که در این جلساتِ داخل 
ه  ایشــان نظــر مــن را خیلــی جلب  حســینی�
می کنــد، این اســت که وقتــی ]فیلــم آن را[ 
لاً مستمعین  پخش می کنند، آدم می بیند او�
کم نشسته اند، همه جوانند، یعنی  که مترا
مثاً یک آدم مسن� بالای چهل سال شاید 
در اینهــا دیــده نمی شــود؛ همــه جوانند. و 
]ثانیاً[ همه همین طور محوند! این خیلی 
مهــم اســت. من چــون خــودم ســخنرانم، 
کــرده ام[، بــه ایــن  ده هــا ســال ]ســخنرانی 
ــه دارم. چــه زمانــی هســت کــه  نــکات توج�
ق اســت؟  ســخنران احســاس می کنــد موف�
ایــن نگاه هــا و برخوردهــا و به اصطــلاح آن 
نمایش هایــی کــه از رفتــار مســتمع وجــود 
دارد، نشــان دهنده  یــک حقیقتــی اســت؛ 
ایشــان  ســخنرانی های  در  شــما  را  ایــن 

مشــاهده می کنید، یعنی ایــن من را خیلی 
جلب می کند. ایشــان چه دارد می گوید که 
این جور همه  دل ها را، چشم ها را مجذوب 
ه های خاص را  کرده، مبهوت کرده؟ این تک�

ر پخش کنید. پیدا کنید، مکر�
خوشــبختانه صــدا و ســیما نســبت به این 
ه روی خوش نشــان داده. حالا گاهی  قضی�
اوقــات هســت مســئولانِ رســانه ها و مانند 
اینهــا روی خــوش بــه یــک چیــزی نشــان 
نمی دهند، ]ولی[ نسبت به کارهای ایشان 
الحمدل�ل صدا و ســیما گرایــش خوبی دارد 
و در ســاعات مختلف ]پخش می کند[. من 
گاهــی عبــور می کنــم، ]وقتی[ نــگاه می کنم 
می بینم، یا گاهی نشســته ام می بینم که از 
ایشــان چیزهای زیــادی را پخش می کنند؛ 
حیات آقای مصباح این است، زنده بودن 

آقای مصباح این است.
خــب جســم ایشــان رفــت، حیف هــم بود، 
ایشــان  وجــود  یعنــی  بــود،  حیــف  خیلــی 
واقعــاً مایه  برکــت بود، آدم از دیدن ایشــان 
کســانی  ایــن  از  یکــی  می کــرد؛  اســتفاده 
]بــود[ کــه مــا در طول عمــر دیدیــم از دوره  
جوانی شــان، نــه حــالا؛ آن وقت که ایشــان 
ـــ مــن  شــاید هنــوز ازدواج هــم نکــرده بــود ـ
قبل از اینکه بیایم قم، در مشــهد با ایشان 
آشــنا شــدم؛ گمان می کنــم مثاً ســال 36، 
3۷ بود ــ از آن وقت آدم می فهمید ایشــان 
ــن، اهــل دیــن و اهــل تقــوا  یــک مــرد متدی�
بودنــد. از جملــه  آن کســانی بــود کــه »مَن 
َ رُؤیَتُــه« بــود؛ رؤیت ایشــان هم  رُکُــمُ ال�ل یُذَکِ�
آدم را کمــک می کــرد، پیش می بُــرد، به یاد 
خدا می انداخت. خب هر چه از آن جوانی 
گرچه هر  گذشــت، ایشــان بهتــر هــم شــد؛ ا
چه هســت، مال همان دوره  جوانی است. 
شما جوان ها قدر این دوره را بدانید؛ آنچه 
آن آخــرِ کار به درد آدم می خــورد و گیر آدم 
می آید و برای آدم می ماند، همین ]چیزی[ 
است که حالا شماها کسب کرده اید و دارید 
کسب می کنید. جوان ها قدر جوانی شان را 

بدانند.
خدا ان شاءال�ل درجاتشان را عالی کند. بله، 
دو سال از درگذشتشان گذشت؛ دوازدهم 
دی بود. خداوند ان شاءال�ل درجات ایشان 
را عالــی کند و ایشــان را مشــمول مغفرت و 

رحمت خودش قرار بدهد.
لام علیکم و رحمۀال�ل و برکاته والس�

بزرگداشت جناب آقای 
مصباح یکی از واجبات 

ت  کارهای حوزه و روحانی�
و ماها و همه است و 
بزرگداشت ایشان به 

معنای زنده نگه داشتن 
جهت گیری ایشان و راه 

ایشان است.
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 مصباح یزدی 
ل

1. مبارزات انقلابی آیت الّ
در قالب انتشار نشریه های »بعثت« و 

»انتقام«
از جمله فعالیت های سیاسی موثر آیت ال�ل 
مصبــاح در مبــارزه با رژیم پهلــوی همکاری 
در انتشار نشریه »بعثت« و راه اندازی نشریه 
»انتقــام« بــود. ایــن دو نشــریه در آن دوران 
بســیار ســازنده و امیدبخــش بودند و نقش 

استمراربخشی مبارزه را بر عهده داشتند.
نخستین شماره نشــریه »بعثت« به عنوان 
ارگان داخلــی حــوزه علمیــه قــم در آذرمــاه 
1342 منتشــر شــد و آیت ال�ل مصباح یزدی 
یکی از نویســندگان مطالب این نشریه بود. 
وی در رابطــه بــا چگونگــی همــکاری خــود 
بــا نشــریه »بعثت« می گویــد: »بعــد از اینکه 
حضرت امــام)ره( را به تهــران بردند و مدتی 

تحــت نظــر و زندانــی بودنــد، بــه ایــن فکــر 
افتادیم که ســعی کنیم یک وسیله تکثیری 
فراهم کنیم و یک نشــریه ای منتشــر کنیم. 
کار ابتــدا بــه وســیله چنــد نفــر  البتــه ایــن 
دیگر شــروع شــد که نشــریه ای به نام بعثت 
را ســامان دادنــد. مــا هــم بــه عنوان یکــی از 
نویسندگان با آنها همکاری داشتیم. گاهی 
یک مقاله می نوشــتیم و احیانــا برای توزیع 

و تکثیرش هم یک کمک هایی می کردیم«.
نشــریه »انتقــام« نیــز از تاریــخ 29 آذر 43 بــا 
استفاده از آیه شریفه »وال�ل عزیز ذوانتقام«، 
به عنوان دومین نشریه مخفی دانشجویان 
حــوزه علمیــه، بــه وســیله آیــت ال�ل مصبــاح 
یــزدی آغــاز به کار کــرد و انتشــار آن تا تاریخ 
15 مهــر 1344 ادامــه یافــت و در مجمــوع 
۸ شــماره از آن منتشــر شــد. آیــه »انــا مــن 
المجرمین منتقمون« به عنوان شعار نشریه 
»انتقــام« در صفحــات ابتدایی این نشــریه 

تکرار می شد.
هــادی  ســید  حجت الاسلام والمســلمین 
آیــت ال�ل  نقــش  درمــورد  خسروشــاهی 
مصبــاح یــزدی در انتشــار نشــریه »انتقام« 
می گویــد: »ایــن نشــریه بــا محتــوای تقریبــا 
مشابه محتوای نشــریات »بعثت« اما کمی 
رادیکال تــر توســط آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی 
تهیــه و تنظیم و تکثیــر و توزیع می شــد. در 

دورانستمشاهی؛ مصباحیزدیدر
نگاهیبهمبارزاتسیاسیآیتال�ل

وه »یازده نفره«  از عضویت در گر
تا انتشار مجله و تنظیم اعلامیه

آیت ال�ل محمدتقی مصباح یزدی در دوران نهضت اسامی، ضمن مشارکت در 
تأســیس مدرســه حقانــی، در بنیانگــذاری مؤسســه »در راه حــق« و راه انــدازی 
نشریه »انتقام« فعال بود. به عاوه، تبلیغ مرجعیت امام خمینی، شرکت در جلسات 
سریِ روحانیون انقابی، انتشار و توزیع اعامیه علیه رژیم پهلوی و... بخشی دیگر از 

فعالیت های مبارزاتی مرحوم آیت ال�ل مصباح یزدی در دوران طاغوت می باشد.
آیــت ال�ل محمدتقــی مصبــاح یزدی را می توان یکــی از روحانیون فعــال در نهضت امام 
خمینــی)ره( دانســت. فعالیت هــای انقابــی او از اوایل دهه چهل با انتشــار نشــریات 
»بعثت« و »انتقام« جنبه سیاسی به خود گرفت و از اواسط این دهه وارد فاز جدیدی 
ک و نیروهــای اطاعاتی را نســبت  شــد بــه طوری کــه در ایــن ســال ها ســوءظن ســاوا
بــه خــود برانگیخــت و چندیــن بــار توســط عناصــر اطاعاتــی بازداشــت شــده و مورد 
ک و حساســیت رژیم نســبت  بازجویی قرار گرفت. اما به رغم مراقبت های ویژه ســاوا
بــه وی، فعالیت هــای او هرگــز محــدود نشــد؛ بــه طــوری کــه در ســال های اوج نهضت 
امام خمینی)ره( و روزهای منتهی به انقاب اســامی شــاهد افزایش تحرکات انقابی 
آیــت ال�ل مصبــاح و حضــور فعــال وی در نهضت اســامی هســتیم. در نوشــتار پیشِ رو 
مراحــل مختلــف مبــارزات انقابــی آیــت ال�ل مصباح یــزدی از اوایــل دهه 40 تــا پیروزی 

انقاب اسامی بر پایه اسناد مورد بررسی قرار می گیرد.
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واقــع اســتاد همه کار ایــن نشــریه را از تهیه 
و نوشــتن مقــالات و اخبار و تایــپ و چاپ و 
حتی دسته بندی و توزیع، خود به تنهایی 

انجام می داد«.
نشــریه »انتقــام« کــه از نام آن کینــه و بغض 
نســبت بــه رژیم ستم شــاهی مشــخص بود 
نقش بســزایی در جوشــش انقلابی داشت. 
آیت ال�ل مســعودی خمینی درباره تاثیر این 
نشریه بر مبارزات انقلابی می گوید: »مطالب 
نشریه انتقام به قدری انقلابی و تند بود که 
الان نیز وقتی که انسان آنها را مطالعه می کند 
لــرزه بــر اندامــش می افتــد«. وی همچنین 
در رابطــه با مطالب انتقــادی ای که آیت ال�ل 
مصبــاح در ایــن نشــریه علیــه دیکتاتــوری 
محمدرضــا پهلــوی می نوشــت، می گویــد: 
»یــادم می آید که آیت ال�ل مصبــاح مقاله ای 
در رابطه با »موســی چمبه« دیکتاتور کنگو 
محمدرضــا  مقالــه  ایــن  در  و  بــود  نوشــته 
نوشــته  و  کــرده  مقایســه  او  بــا  را  پهلــوی 
بــود: موســی چمبــه ایــران را بشناســید!«. 
همچنیــن در اغلــب صفحــات این نشــریه، 
مطالبــی در حمایــت از امــام خمینــی)ره( و 
نهضت اسلامی به چشم می خورد. چنانکه 
مشــخص اســت این نشــریه با هدف تبیین 
اندیشه های اســلامی به روشن ساختن راه 
مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی 

می پرداخت.

2. عضویت در گروه انقلابی »یازده نفره«
و  علمــا  از  جمعــی   1343 ســال  اوایــل  در 
منظــور  بــه  قــم،  علمیــه  حــوزه  مدرســین 
انسجام بخشیدن به مبارزات سیاسی، یک 
گروه سری موسوم به »جمعیت یازده نفره« 
را تشــکیل دادنــد. اعضــای این گــروه تحت 
پوشــش اصــلاح حــوزه تــلاش می کردنــد تــا 
مرکزیتی برای مبارزه با رژیم منحوس پهلوی 

به وجود بیاورند.
آیــت ال�ل مصبــاح یزدی یکــی از اعضای این 
هیئت سری بود و براساس اساسنامه گروه، 
بخــش تبلیغــات »گــروه ســری یــازده نفره« 
را برعهــده داشــت. دیگــر اعضای ایــن گروه 
عبارت بودنــد از حضرت آیت ال�ل ســیدعلی 
خامنه ای و آیات علی مشکینی، عبدالرحیم 
شــیرازی، ابراهیم امینی، احمد آذری قمی، 
کبر  علی قدوســی، مهــدی حائــری تهرانی، ا
هاشمی رفسنجانی، حسینعلی منتظری و 

سید محمد خامنه ای.
براســاس اساسنامه 63 مادی این گروه، که 
با همفکری اعضاء و توسط آیت ال�ل مصباح 
یــزدی نوشــته می شــود، بخــش تبلیغــات 
کــه مســئول آن خــود آیــت ال�ل مصبــاح بــود 
افــکار  انتشــار  و  اشــاعه  چــون  وظایفــی 
مبارزاتــی ایــن جمعیــت، مطالعــه در افــراد 
قابل عضویت، تعلیم و تربیت افکار اعضای 
تــازه وارد، کســب اطــلاع از اهــداف و عقایــد 
ســایر گروه هــا و مطالعــه و اطــلاع از مطالب 
ضد مرامی جراید، مطبوعات و رســانه های 

جمعی دیگر داشت.

3. مبارزات علنی با رژیم پهلوی
در 29 بهمــن 43، جمعــی از علمــای حــوزه 
آیــت ال�ل  حضــرت  جملــه  از  قــم  علمیــه 
علــی  رفســنجانی،  هاشــمی  خامنــه ای، 
دوانی، ابراهیم امینی و... نامه سرگشاده ای 
خطــاب به نخســت وزیــر وقــت، امیرعباس 
هویدا نوشتند و نسبت به اوضاع نامطلوب 
کــه نــام آیــت ال�ل  کردنــد  مملکــت شــکایت 
مصبــاح یــزدی نیــز در بیــن امضاءکنندگان 
ایــن نامه دیده می شــود. در بخشــی از این 
نامه سرگشــاده آمده اســت: »متاســفانه در 
ســال های اخیــر اقداماتی برخــلاف قوانین 
کشــور  ایــن  در  اساســی  قانــون  و  اســلام 

مذهبــی انجام یافته که موجبــات ناراحتی 
عمــوم طبقــات را فراهــم آورده... خفقــان، 
محدودیت، سانسور، تفتیش عقاید از یک 
طرف، شکست اقتصادیات و تصاعد هزینه 
کمرشکن زندگی از طرف دیگر، ملت را از پای 
گــر کســی از وضــع موجــود اظهار  درآورده و ا
نارضایتــی کنــد، ســیاه چال زندان و ســپس 
حکم دادستانی ارتش زندگی تیره او را تیره تر 

می نماید«.
علاوه براین، اعلامیه ها، نامه ها و بیانیه های 
دیگــری نیز وجود دارد که با امضای آیت ال�ل 
مصبــاح علیــه رژیــم پهلــوی و در حمایت از 
امــام)ره( و انقــلاب صــادر شــده اســت که از 
جملــه مهم ترین آنهــا می توان به مــوارد زیر 

اشاره کرد:
- نامــه اعتراض آمیز فضلا و مدرســین حوزه 
علمیــه قــم در تاریــخ ۸ مهــر 42 بــه هیئــت 

دولت نسبت به بازداشت امام)ره(.
- نامــه فضلای یزد در اســفند 43 به هویدا 

در اعتراض به تبعید حضرت امام)ره(.
- نامه جمعی از استادان حوزه علمیه قم به 
هویدا در تقبیح هجوم ماموران رژیم پهلوی 
به حرم حضــرت معصومــه)س( در تاریخ 5 

فروردین 44.
- نامــه اســاتید حــوزه علمیــه قــم بــه امــام 

خمینی)ره( در 14 خرداد 1349.
- اعلامیــه اســاتید و فضــلا در مــورد فاجعــه 
خونیــن 19 دی 56 قم در تاریخ 22 دی ماه 

همان سال.
- اعلامیه حادثه کشــتار یزد در 16 فروردین 

.5۷
- اعلامیــه دربــاره اوضــاع اســفبار ایــران در 

تاریخ 25 فروردین 5۷.
- نامــه جمعی از اســتادان حوزه علمیه قم 
به رئیس جمهور فرانسه در حمایت از امام 

خمینی)ره( در آذرماه 5۷.
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4. دبیری گروه ولایت در سال های 41 
و 42

با توجه به اینکه هر حرکت و اقدام سیاسی 
نیازمند پشتوانه عمیق فکری و ایدئولوژیکی 
اســت، یکی از مسائل مهمی که می بایست 
در مبارزه با رژیم محمدرضا پهلوی مد نظر 
قــرار می گرفــت طــرح حکومــت اســلامی به 
عنوان آلترناتیو رژیم پهلوی بود؛ لذا جمعی 
از بزرگان حوزه با محوریت شهید بهشتی در 
ســال های 41 و 42 با تشکیل گروهی به نام 
»ولایــت« به تحقیق علمــی در رابطه با این 
موضــوع می پردازنــد که دبیری ایــن گروه را 

آیت ال�ل مصباح برعهده دارد.
نحــوه  درمــورد  یــزدی  مصبــاح  آیــت ال�ل 
جملــه  »از  می گویــد:  گــروه  ایــن  فعالیــت 
کارهایی که در ســال های 41 و 42 با ابتکار 
شــهید بهشــتی آغــاز شــد تشــکیل گروهــی 
از جملــه  از بیــن شــخصیت های معــروف 
آقای هاشــمی رفســنجانی و مرحوم شهید 
قدوســی بــود. اســم ایــن گــروه را »ولایــت« 
گذاشته بودند، برای اینکه اسم حساسیت 
برانگیــزی نباشــد و بــه اصطــلاح دســتگاه 
را خــام کننــد. معنــای ولایت هــم حکومت 
بــود، همین کــه امروز بــه آن »ولایت فقیه« 
می گوییــم. محور بحث، حکومت اســلامی 
مســائل  در  تحقیــق  بــرای  طرحــی  و  بــود 
حکومتی تهیه شده بود. حتی وقتی شهید 
بهشتی بعد از جریان قتل منصور به آلمان 
رفتنــد باز مــا ایــن کار را اینجا ادامــه دادیم 
و با جــذب افــراد دیگری توانســتیم هزاران 
برگه فیش در زمینه حکومت اسلامی تهیه 

کنیم«.

 مصباح 
ل

5. فعالیت های سیاسی آیت الّ
در سال 43

در حــدود ســال 1343، در حوزه علمیه قم 
مجمعی به نام »مجمع علمی نجات نسل 
ک  جوان« شکل گرفت که بنا بر گزارش ساوا
اعضای آن »با عده ای از عناصر مذهبی در 
تهــران ماننــد محمدتقــی فلســفی« تماس 
ک  داشــتند. چنان کــه از گزارش های ســاوا
بــه دســت می آیــد یکــی از اهــداف اعضــای 
گاه ســازی مــردم در مورد لفظ  این مجمع آ
کــه از  موهــوم اعطــای آزادی بــه زنــان بــود 
اوایل دهه چهل در دستور کار رژیم پهلوی 
قــرار گرفتــه بــود. در همیــن رابطه گزارشــگر 

ک چنین گزارش می دهد:  ناشناخته ســاوا
ایــن مجمــع  از هدف هــای عمــده  »یکــی 
]مجمــع علمی نجات نســل جــوان[ مبارزه 
بــا حقوق اعطائی به بانوان ایران می باشــد 
و در ســایر هدف هایــش نیــز علی رغم نامی 
کــه بــرای مجمــع مذکــور انتخــاب کرده اند 
همیــن  دارنــد«.  سیاســی  جنبــه  بیشــتر 
اینگونــه  را  مجمــع  ایــن  اعضــای  گــزارش 
معرفــی می کنــد: »برخی از اعضــای مجمع 
نامبرده محمد مفتح و محمدرضا صالحی 
فرزند حاج شــیخ علی اصغــر صالحی، امام 
جمعــه کرمان و ســید هادی خسروشــاهی 
و ســید غلامرضــا ســعیدی، یکــی از اعضــاء 
موثــر جمعیــت مکتــب تشــیع در تهــران و 

محمدتقی مصباح می باشند«.

 مصباح از 
ل

6. دستور دستگیری آیت الّ
ک در سال 45 سوی ساوا

گاهی  ک بــا آ در اواســط دهــه چهــل، ســاوا
آیــت ال�ل مصبــاح  انقلابــی  از فعالیت هــای 
یــزدی، دســتگیری او را در دســتور کار خود 
قــرار می دهــد. بر همین اســاس در تاریخ 5 
ک قم دســتور می گیرد  خــرداد 1345، ســاوا
که آیت ال�ل مصباح را دستگیر کرده و به مرکز 

اعزام کند.
در چنین شرایطی آیت ال�ل مصباح یزدی که 
ک  از چندی پیش متوجه حساسیت ساوا
نســبت بــه خودش شــده بود به روســتایی 
بــه نام »فیض آباد« در حوالی آشــتیان رفته 
و پــس از دو هفتــه بــه ســمت یــزد حرکــت 

می کند تا در آنجا مخفی شــود. از همین رو 
ک تهران در تاریــخ 21/3/1345 حکم  ســاوا
ک  دســتگیری آیــت ال�ل مصبــاح را بــه ســاوا
کــرده و دســتور می دهــد:  اصفهــان صــادر 
»محمدتقــی مصباح یــزدی روحانی مقیم 
قــم را کــه فعلا تحــت تعقیب و متــواری و به 
یــزد عزیمت نمــوده ]به[ وســیله شــهربانی 
محل دســتگیر و اعزام دارنــد. ضمنا آدرس 
دســت  در  یــزد  در  وی  ســکونت  محــل 

نمی باشد«.
مســئول  اصفهــان  ک  ســاوا حالــی  در 
دستگیری و اعزام آیت ال�ل مصباح یزدی به 
تهران می شــود که وی از یزد خارج شــده و 
راهی تهران شــده بود. بنابراین این تعقیب 
و گریــز همچنــان ادامــه می یابــد. براســاس 
ک، در تاریــخ 5 تیرمــاه 1345،  اســناد ســاوا
ک تهران درباره آیت ال�ل مصباح یزدی  ساوا

چنین دستور می دهد:
»از: اداره کل سوم

ک تهران به: ریاست ساوا
درباره: محمدتقی مصباح یزدی

مقیــم  روحانیــون  از  کــه  بــالا  نامبــرده 
شهرستان قم می باشد، به علت یک رشته 
گردیــده  مرتکــب  کــه  مضــره  فعالیت هــای 
ک قم اعلام  تحت تعقیب می باشد. به ساوا
گردیــده بــود کــه مشــارالیه را دســتگیر و به 
کی از آن بود که  مرکز اعزام دارند؛ پاســخ حا
یاد شــده به شهرســتان یزد عزیمت نموده 
ک اصفهان اعلام  اســت. لذا مراتب به ساوا
ک مزبــور اعــلام داشــته کــه این  ولــی ســاوا
شخص در تهران نزد برادرش محمدمهدی 
مصباح یزدی که در شــرکت تولیــد دارو کار 
می کند، اقامت دارد. علی هذا خواهشــمند 
اســت دســتور فرمائید با مراجعــه به آدرس 
فــوق نامبرده را دســتگیر و نتیجه را ســریعا 

اعلام نمایند.
مدیر کل اداره سوم-مقدم«.

 مصباح 
ل

7. فعالیت های انقلابی آیت الّ
یزدی در سال 47

ک نسبت  در بهار سال 134۷ بار دیگر ساوا
یــزدی  آیــت ال�ل مصبــاح  بــه فعالیت هــای 
حســاس شــده و طی گزارشــی در 15 خرداد 
همــان ســال، پیــرو گزارش هــای قبلی خود 

اعلام می کند:
»درباره: محمد تقی مصباح یزدی

در اواسط دهه چهل، ساواک 
گاهی از فعالیت های انقلابی  با آ

 مصباح یزدی، دستگیری او 
آیت ال�ل

را در دستور کار خود قرار می دهد. 
بر همین اساس در تاریخ 5 خرداد 

1345، ساواک قم دستور می گیرد که 
 مصباح را دستگیر کرده و به 

آیت ال�ل
مرکز اعزام کند.
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کــه در  نامبــرده بــالا جــزو شــبکه ای بــوده 
موقــع تحویــل ســال 45 مبادرت بــه توزیع 
اعلامیــه ای تحــت عنوان »اعــلام خطر« در 
شهرســتان قــم نمــوده و بــه همیــن جهت 
تحــت تعقیب قــرار گرفتــه و با وجــود اینکه 
کنــون مکاتباتــی درمــورد اخــذ اطلاعــات  تا
وی راجــع بــه شــبکه مزبور و اساســنامه آن 
ک به عمل آمــده نتیجه مثبتی  با آن ســاوا
حاصل نشــده اســت. علی هذا با ایفاد ســه 
برگ فتوکپی نامه ای که مشارالیه چند سال 
پیش جهت آیت ال�ل خمینی ارسال داشته 
و طــی آن صریحــا از دولــت انتقــاد نمــوده، 
خواهشمند است دستور فرمایید مشارالیه 
را احضــار و کلیــه اطلاعــات وی را پیرامــون 
شــبکه مذکور و نحوه فعالیــت اعضای آن و 
اساســنامه تنظیمی اخــذ و نتیجه را ضمن 
ارســال بیوگرافــی ملصق به عکــس نامبرده 
اعــلام دارنــد. ضمنا چــون افــرادی از قبیل 
شــخص فــوق بــا داشــتن عقایــد افراطــی و 
افــکار ماجراجویانــه پس از ازهم پاشــیدگی 
جلسات و شبکه آنان مجددا در نقاط دیگر 
فعالیــت مضره خود را بــا افراد جدیدی آغاز 
خواهند کرد لذا ضروری است اعمال و رفتار 
آنان از جمله مشارالیه دقیقا تحت مراقبت 
قرار گیــرد و گزارش های مکتســبه را به مرکز 

ارسال دارند«.
جریــان از آن قــرار بــود کــه آیــت ال�ل مصباح 
طی نامه ای که به امام خمینی)ره( ارســال 
می کند، مطالبی تندی را علیه رژیم پهلوی 
می نویســد و اطلاعاتــی را درمــورد وضعیــت 

نهضت اســلامی به گوش ایشان می رساند. 
ک می افتد و بار  همین نامه به دســت ساوا
دیگــر تعقیــب و بازجویــی از وی در دســتور 

ک قرار می گیرد. ساوا
ک موفــق  بــه هرحــال پــس از مدتــی ســاوا
به دســتگیری آیــت ال�ل مصباح شــده و او را 
مــورد بازجویــی قــرار می دهــد اما چــون به 
نتیجــه مــورد نظــر خــود نمی رســند، وی را 
آزاد می کننــد. در واقــع آیــت ال�ل مصبــاح در 
ایــن بازجویــی با ارائــه اطلاعات ناقــص و یا 
ک را ســردرگم می کند. خود  ســوخته، ساوا
وی در ایــن رابطــه می گویــد: »در بازجویی 
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه با چه کســانی 
ارتبــاط داشــتم از دو گروه اســم بــردم؛ یک 
عده از اشخاصی که هیچ ارتباطی با مسائل 
سیاســی نداشتند و یک عده هم از افرادی 
کــه مــورد نظــر بودند و حــدس مــی زدم که 
اینهــا می داننــد و ارتبــاط ما را با آنها کشــف 

کرده اند«.
ک قم پــس از بازجویی از  بــه هرحال، ســاوا
آیــت ال�ل مصباح یزدی وی را تحت مراقبت 
قــرار می دهــد و رفت و آمدهــای او را کنترل 

می کند.

 مصباح 
ل

8. مبارزات انقلابی آیت الّ
یزدی در سال های منتهی به انقلاب 

اسلامی
در ســال های منتهی به انقلاب اسلامی نیز 
همچون سال های قبل شاهد فعالیت های 
انقلابــی آیت ال�ل مصباح یزدی هســتیم. به 

ک  عنوان مثال در یکی از گزارش های ســاوا
درمــورد مبــارزات انقلابــی آیــت ال�ل مصباح 
یــزدی به »ارســال اعلامیه از قــم به تهران« 

توسط او اشاره شده و آمده است:
»اخیرا شخصی به نام مصباح که قبلا مدیر 
مدرســه حقانــی بــوده تعــداد شــش بــرگ 
اعلامیــه بــه امضــاء روحانیــون مبــارز ایران 
جهــت یکی از دوســتانش به تهران ارســال 
کــه اعلامیه های  داشــته اســت و خواســته 

مذکور در تهران تکثیر و توزیع گردد«.
کــه متعلــق بــه آبــان مــاه 1356  ایــن ســند 
اســت حکایــت از مبــارزات انقلابــی آیت ال�ل 
انقــلاب  اوج  دوران  در  یــزدی  مصبــاح 
گــزارش،  همیــن  ادامــه  در  دارد.  اســلامی 
ک دستور می دهد که: »جهت اطلاع  ســاوا
و شناســایی مصباح و روشن نمودن نحوه 
فعالیــت و تمایــلات سیاســی وی و اعــلام 
نتیجه« اقدام شــود. بدیــن ترتیب بار دیگر 
ک تحقیقات خود را بر روی اقدامات  ســاوا
متمرکــز  مصبــاح  آیــت ال�ل  فعالیت هــای  و 

می کند.
در فروردیــن 5۷ بــاز هــم شــاهد همراهــی 
آیت ال�ل مصباح با روحانیون مبارز و انقلابی 
هســتیم؛ وی در روزهــای اوج نهضــت امام 
خمینــی)ره( نیــز در کنــار دیگــر روحانیــون 

علیه رژیم منحوس پهلوی مبارزه می کرد.
صدوقــی  آیــت ال�ل   5۷ فروردیــن   10 روز  در 
مــردم یــزد را به تعطیــل عمومــی و اجتماع 
در مســجد جامــع شــهر یــزد دعــوت کــرد و 
در یــک ســخنرانی خواســتار بازگشــت امام 
رژیــم  ســرنگونی  و  تبعیــد  از  خمینــی)ره( 
محمدرضا شــد. در پایان مراســم مــردم به 
خیابان هــا ریختــه و تظاهراتــی علیــه رژیــم 
ک  انجام دادنــد که با حمله ماموران به خا
و خــون کشــیده شــد. پــس از ایــن حادثــه 
خونین، علمــا و فضلای قــم در نامه ای، به 
شــدت این حمله را محکوم کردند. در این 
مکتوب، نام آیــت ال�ل مصباح یزدی در کنار 
اشــخاصی چون شــهید مطهــری و آیت ال�ل 
علی مشکینی دیده می شود. علما طی این 
نامه ضمن محکوم کردن این کشتار، مردم 
را به استقامت و ادامه مبارزه دعوت کردند.
همــه ایــن مــوارد بخشــی از فعالیت هــای 
مبارزاتــی آیــت ال�ل مصباح یــزدی در دوران 
طاغوت بود که بررسی بیشتر و مفصل تر آن 

نیاز به مجال بیشتری دارد.

ک  پس از مدتی ساوا
موفق به دستگیری 

آیت ال�ل مصباح شده و 
او را مورد بازجویی قرار 

می دهد اما چون به 
نتیجه مورد نظر خود 
نمی رسند، وی را آزاد 

می کنند. در واقع آیت ال�ل 
مصباح در این بازجویی 

با ارائه اطاعات ناقص 
ک را  و یا سوخته، ساوا

سردرگم می کند.
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با توجه به پیشینه طولانی مراوده شما با 
آیت  ال�ل مصباح یزدی، شخصیت علمی 

ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟
بی شــک آیــت  ال�ل مصبــاح یــزدی، در حوزه 
علــوم اســلامی، چهــره بســیار برجســته ای 
است. ایشان در فلســفه اسلامی، ابتکارات 
فراوانــی دارد. از نظــر ســلامت فکــری نیــز، 
انســان کم نظیــری بــود و لــذا مســائل را، به 
طرفــداری  و  می کــرد  درک  عمیــق  شــکلی 
بی حساب و کتاب، از فکر یا فردی نمی کرد 
داوری هایــش  در  را،  غــرض  یــا  محبــت  و 
دخالــت نمــی داد. هر قدر هم که به کســی 
علاقه داشــت، این طــور نبود که حرف های 
او را دربســت قبــول کند. همیشــه اندیشــه 
و آرای افــراد را مطــرح می کــرد و بعــد نظــر 
خــود را می گفــت و حتــی در گفتــار، با دقت 
بســیار، کلمات و عبارات را انتخاب می کرد. 
ایشــان در دوران نشــاط و تحقیق خود، در 
شــبانه روز شــانزده ســاعت مطالعه می کرد، 
کــه از نظــر مــن چنین چیــزی، فقــط از یک 

آدم نابغه برمی آید! چون ذهن انســان بعد 
از چند ساعت مطالعه، طبعا گیرایی خود را 

از دست می دهد.
 

ارزیابی شما، از مکانت فقهی آیت  ال�ل 
مصباح یزدی چیست؟

ایشــان هم از نظــر فقه، هم از نظــر اصول و 
هــم جهات دیگــر، از جمله: روان شناســی، 
جامعه شناســی، ریاضــی و...، خیلــی خوب 
تحصیــل و تحقیــق کرده بــود، امــا خودش 
رشته فلسفه را انتخاب کرد. ما به درس فقه 
حضــرت امام و آیــت  ال�ل بهجــت می رفتیم. 
کــی را هم می رفت،  ایشــان درس آیت  ال�ل ارا
ولــی من نمی رفتــم؛ لذا در زمینــه فقه هم، 
بســیار خــوب بــود و کار کــرده بود، امــا آن را 
همپای تفسیر و فلسفه دنبال نکرد. ایشان 
در فلسفه غرب، خیلی خوب کار کرد و کتاب 
ارزشمندی در زمینه تطابق فلسفه شرق و 
غرب نوشــت. این کار میســر نمی شود مگر 
اینکــه انســان مســائل غــرب را، بــا دقــت و 

عمیــق بفهمد تــا بتواند بین شــرق و غرب، 
گــر در فقــه و اصــول  تطبیــق کنــد. ایشــان ا
ممحض می شــد، قطعــا می توانســت مثل 
ســایر آقایــان، در این حوزه هــم فوق العاده 
برجســته باشد. همیشه می گفت: »مرحوم 
علامه طباطبائــی فرمودند: در ایــن دوره و 
زمانه، فقها فراوان اند؛ شــما دنبال فلســفه 
کنیــد؛  کــه بتوانیــد شــبهات را رفــع  برویــد، 
چــون الان مثل ریگ، بر ســر اســلام شــبهه 
می بارد!«. این طــرز تفکر علامه بود و آقای 
مصبــاح هــم، ایــن طــرز فکــر را پســندیده و 

دنبال کرده بود.
 

در دو دهه اخیر، عده ای با استناد به یک 
مصداق خاص )موضوع دکتر شریعتی(، 

این گونه ادعا کرده اند که آیت  ال�ل مصباح 
یزدی با شهید آیت  ال�ل دکتر بهشتی، 

اختافات بنیادین داشته اند! شما 
دراین باره، چه تحلیلی دارید؟

این حرف به کلی غلط اســت و هر کســی که 
آن را مطــرح کرده باشــد، یا مغرض اســت یا 
جاهــل! آقــای مصباح، مُــر� اســلام را درک و 
درباره آن بحث می کرد و دارای مبانی فکری 
محکمــی بــود. ایــن دو بزرگــوار در جهــات 
زیــادی، همفکــر و همــکار بودنــد و بــا هــم 

کبر مسعودی خمینی از دوران تحصیل، با زنده یاد آیت  ال�ل محمدتقی مصباح  آیت  ال�ل علی ا
نس و همدلی را تا پایان حیات آن 

ُ
یزدی، دوستی و مراوده صمیمی و نزدیک داشت و این ا

بزرگ تداوم بخشــید. ایشــان در گفتگوی پیشِ رو، از نسبت دوست دیرین خود با نهضت اسامی 
ایران گفته است: 

مسعودیخمینی: علیاکبر
مسعودیخمینی:ال�ل علیاکبر
آیتآیتال�ل

ایشان در جایگاه ایشان در جایگاه 
محور و هسته اصلی محور و هسته اصلی 
انقلاب اسلامی بودانقلاب اسلامی بود
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تضادی نداشــتند. آقــای مصباح می گفت: 
آنچــه را که صریحِ اســلام اســت، باید بدون 
مســائل  و  کــرد  مطــرح  مجاملــه ای  هیــچ 
اسلامی، خودشان به اندازه کافی روشنایی 
و نورانیــت دارنــد و جــای خودشــان را بــاز 
می کننــد! مرحوم آقای بهشــتی می فرمود: 
گر بخواهیم مسائل را به عینه مطرح کنیم،  ا
تأثیر کافی ندارند و باید آنها را در لفافه هایی 
بپوشــانیم تــا مثــلا بتوانیم آنهــا را بــه خورد 
از  ایشــان  کــه  موقعــی  بدهیــم!  غربی هــا 
آلمان برگشــت، جلسات مفصلی با فضلای 
شاخص حوزه برگزار کرد تا درباره مسائل روز 
و به خصــوص موضوع »حکومت اســلامی« 
بحث کند. شهید بهشــتی و آقای مصباح، 
هر دو در فکر تبیین مبانی حکومت اسلامی 
بودند. آنها برنامه ریزی کردند که گروهی، از 
منابع مختلف فیش برداری کنند، که کتاب 
»احکام الســلطانیه« مــاوردی، نصیــب من 
شــد! بنابراین آن دو بزرگــوار، در این جهت 
توافــق فکــری داشــتند و نه تخالــف فکری. 
فقط شهید بهشتی معتقد بود: باید اسلام 
را با وضع دیگری معرفی کرد و آقای مصباح 

می گفت: مجامله معنا ندارد!
 

آیا این رویکرد، در مواجهه فکری آیت  ال�ل 
مصباح با دکتر شریعتی نیز، مصداق داشت؟

همین طور است. ما هر چه می گفتیم: آقا! 
حرف شــما حســابی اســت، ولی این طور از 
رو شمشــیر نبندید، ایشــان می گفــت: باید 
این مســائل را بدون مجاملــه مطرح کرد و 
شمشــیر را مســتقیم، بــه کمر یک اندیشــه 
، به تدریــج  نادرســت زد، وگرنــه ایــن افــکار
در جامعــه رســوخ می کننــد و دیگــران هم، 
بــه دنبــال ایــن جریــان می رونــد«. ایشــان 
هــم  را  »نهایه الحکمــه«  کتــاب  حاشــیه 
نــدارد!  مجاملــه ای  هیــچ  می نویســد،  کــه 
آقــای مصبــاح به اســتادش مرحــوم علامه 
طباطبائــی، فوق العــاده علاقه داشــت، اما 
در نقــد برخــی از آرای ایشــان هم، مجامله 
نمی کرد، همین طور آرای شــهید مطهری. 
تفــاوت علمی و فکری، ربطــی به مخالفتی 
که شــبهه برانگیزان مطرح می کننــد، ندارد 
و دلیــل بــر روشــنفکر بودن یکــی و متحجر 
بودن دیگری، نیســت. نه آقای بهشــتی به 
معنایــی که آنها مطرح می کنند، روشــنفکر 
بــود، نه آقای مصبــاح متحجر. هر دو واقعا 

اسلام شناس و به دنبال تأسیس حکومت 
گــر روشــنفکری بــه ایــن  اســلامی بودنــد. ا
معناســت کــه عالمــی بــا فلســفه و مکاتــب 
غربی آشــنایی داشته باشــد، آقای مصباح 
که از نظر شــناخت فلســفه غــرب، بی نظیر 
بــود! بنابراین هر کســی که ایــن حرف ها را 
می زنــد، از ســر جهــل یا غــرض اســت. این 
دو از اســلام، آن هــم اســلام اصیــل حــرف 
متفــاوت  روش هایشــان  ولــی  می زدنــد، 
بودنــد! مثلا این جور نبود که آقای مصباح 
بگوید: قصاص آری و آقای بهشــتی بگوید: 
نه! فقط روش های اجرایی شان، با تفاوت 

فرق داشت.
 

آیا این دو، با یکدیگر تبادل فکری هم 
داشتند؟

گمــان نمی کنم کــه در زمینه های فلســفی، 
بــا هم بحث می کردند، اما در مورد مســائل 
اجتماعــی، هر هفته یا دو هفتــه یک بار، با 
آقایــان: مطهــری، قدوســی و شــاید جنتی، 
جلساتی داشتند و درباره مسائل اجتماعی 
و مخصوصــا نحــوه اداره مدرســه حقانــی و 

شیوه مدیریت آن صحبت می کردند.
 

عده ای در سال های اخیر، آیت  ال�ل مصباح 
یزدی را شخصیتی فاقد سوابق انقابی 

قلمداد کرده اند. ارزیابی شما دراین باره 
چیست؟

این هم، حرفِ بسیار نامربوطی است! اینها 
کســانی هســتند که جار و جنجــال و گرفتار 
ک شدن را انقلابی گری تلقی می کنند!  ساوا
اتفاقــا ایشــان، دقیقــا در جایــگاه محــور و 
هسته اصلی انقلاب اسلامی بود. در پانزده 
ســالی کــه حضــرت امــام در تبعیــد بودنــد، 
به جــای اینکه خودش را به آب و آتش بزند 
که بگویند: انقلابی هســتی، وقتش را صرف 
گاهی بخشی  برنامه ریزی های دقیق برای آ
که  و تربیــت کادرهای کارآمد می کرد و ازآنجا
از هــوش و ذکاوت خارق العاده ای برخوردار 
از چنــگ  بزنگاه هــا،  بــود، می توانســت در 

ک بگریزد. ساوا
 

لطفا دراین باره، مصداقی بیان کنید.
ایشــان و دوســتان دیگــر، تشــکلی تحــت 
عنــوان »هیئــت یازده نفــره« را راه انداختــه 
بودند و با هیئت های مؤتلفه و هیئت های 

ارتبــاط  کــه مبــارزه می کردنــد، در  دیگــری 
بودنــد. این تشــکل اساســنامه ای داشــت 
که به خط آقای مصباح نوشــته شــده بود. 
ک تعــدادی از افــراد ایــن  موقعــی کــه ســاوا
تشکل را دستگیر کرد و توانست اساسنامه  
را پیــدا کند، آقای مصباح در ظرف دو ســه 
روز یــا نهایتــا یــک هفتــه، تمریــن کــرد که با 
دســت چــپ بنویســد و انصافــا چیــزی کــه 
با دســت چــپ می نوشــت، هیچ شــباهتی 
به دســتخط او در اساســنامه نداشــت و در 
ک، نتوانســت چیــزی را اثبات  نتیجه ســاوا
کند. ایشان در عین حال که در فعالیت های 
کی چون انتشــار نشریات »بعثت« و  خطرنا
ســپس »انتقام«، نقش اصلی را داشــت، به 
دلیــل همیــن هــوش و ذکاوت، هیــچ وقت 

گرفتار زندان و تبعید نشد!
 

روابط و مناسبات آیت  ال�ل مصباح با امام 
خمینی را چگونه دیدید؟

نهضــت  از  حرفــی  هنــوز  کــه  روزهایــی  آن 
مصبــاح  آقــای  نبــود،  اســلامی  انقــلاب  و 
می گفت: »امام از هر جهت، چه علمی، چه 
فکــری و چه روحی، انســان نابغه ای اســت 
و قطعــا می توانــد جریــان فکــری عظیمی را 
به راه بینــدازد!«. آقای مصباح، فوق العاده 
آدم شناس بود و کافی بود پنج دقیقه با یک 
نفر حرف بزند، تا شناخت نسبتا کاملی از او 
به دست بیاورد! روی همین شناختی که از 
امام داشت، موقعی که جریان انجمن های 
ایالتــی و ولایتــی پیــش آمــد، تمام قامت در 
کنار امام ایستاد! ایشان هیچ وقت خودش 
را مطــرح نمی کــرد، امــا همــواره مهم ترین و 
تأثیرگذارتریــن اقدامــات را انجــام مــی داد! 
خلاصــه کلام اینکــه خیلی هــا تصورشــان از 
انقلابی بودن، این اســت که بروی و جوری 
ســخنرانی کنــی، که تو را بگیرنــد و به زندان 
بیندازند یا تبعید کنند! تلقی آقای بهشتی 
و آقــای مصبــاح از انقلابی گــری، ایــن نبود. 
آنها به فکر انجام کارهای زیربنایی و عمیق 
کار تشــکیلاتی و منســجم، بــا  و مخصوصــا 
برنامه ریزی هــای دقیق بودند و هر دو هم، 
با نظم بی نظیرشــان، این را به ما آخوندها، 
که اهل تشکل، حزب و انسجام نبودیم، القا 
می کردنــد. به نظر من آقــای مصباح از نظر 
فکــر تشــکیلاتی و نظام ســازی، از همه بهتر 

بود!

روزهایی که هنوز 
حرفی از نهضت و انقاب 

اسامی نبود، آقای 
مصباح می گفت: »امام 

از هر جهت، چه علمی، 
چه فکری و چه روحی، 

انسان نابغه ای است 
و قطعا می تواند جریان 
فکری عظیمی را به راه 

بیندازد!«. آقای مصباح، 
فوق العاده آدم شناس 

بود.
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 آیت ال�ل محمدتقی مصباح یزدی از 
جمله فیلســوفان برجســته معاصر 
شــیعی اســت که از قــرآن پژوهان برجســته 
جهــان اســام نیز محســوب می شــود. یا از 
جملــه قــرآن پژوهان ممتــاز شــیعی معاصر 
اســت که در عرصه های علوم عقلی مانند 
کام اســامی، در حــد اعایــی  فلســفه و 
بودند. این یادداشت تأماتی است درباره 
برخــی وجــوه زندگی و اندیشــه های اســتاد 

محمدتقی مصباح یزدی.

1. کلان پروژه فکری: 
کم وبیــش  یــزدی  مصبــاح  آیــت ال�ل  دربــاره 
گفته انــد و هنــوز جا دارد کــه درباره اندیشــه و 
ســیره عملی ایشــان بیشــتر بگوییم. آنچه که 
بــه نظــرم دربــاره اش به ویــژه ســخن بگوییــم 
فکــری  پــروژه  »کلان  کنیــم  تأمــل  آن  روی  و 
آیــت ال�ل مصباح یزدی« اســت. تــا کلان پروژه 
فعالیت های ایشــان ترســیم نشود شاید کمتر 
متوجه ظرایف فکری و عملی ایشــان بشویم. 
کتــاب »جامــی از  آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی در 
زلال کوثــر« ـ کــه درباره ســیره و زندگی حضرت 

نــه تنهــا  ـ می گویــد: »امــروز  زهــرا)س( اســت 
ســکوت در مقابل هجوم فرهنگــی پذیرفتنی 
نیست، بلکه مجاهدت در عرصه کارزار علمی 
و فرهنگــی، واجب تریــن وظیفــه و تکلیــف مــا 
اســت«. )ص 12۷( و از ایــن تعابیــر در آثــار و 
گفتارهــای ایشــان فــراوان اســت. این مســأله 
فعالیت هــای  و  رویکردهــا  مبانــی  می توانــد 
کنــد.  آیــت ال�ل مصبــاح را بــه خوبــی تشــریح 
خلاصــه می تــوان گفت کــه کلان پــروژه فکری 
آیــت ال�ل مصبــاح »دفــاع عقلانــی و منطقــی از 
عقاید اســلامی و شــیعی و مبارزه بــا انحرافات 
فکری و عقیدتی« است که در این میان، بُعد 
ســلبی آن یعنی »مبــارزه با انحرافــات فکری و 

عقیدتی« پُررنگ تر است.
۲. دفع تهاجم فکری و فرهنگی غرب و 

غرب گرایان:
آیت ال�ل مصباح یزدی دغدغه زیادی در زمینه 
دفــع تهاجــم فرهنگــی داشــتند و تلاش هــای 
ایشــان را ذیــل ایــن پــروژه می تــوان تعریــف و 
تبیین کرد. اســتاد مصباح به درســتی معتقد 
بــود کــه تهاجم فرهنگــی برخلاف شــیوه های 
تهاجــم نظامی و اقتصــادی، یک جریان کاماً 

کنش  ملموس نیســت که بتوان در برابر آن وا
دفعــی نشــان داد. )تهاجم فرهنگــی، تحقیق 
ص56(  ابراهیمــی،  عبدالجــواد  نــگارش:  و 
ایشــان معتقــد اســت که »امــروز دیگــر هجوم 
فرهنگــی به شــکلی نیســت کــه بتــوان درها را 
به روی آن بســت؛ زیرا تکنولوژی جدید، درها 
را شکســته و فرهنــگ مهاجــم، چــون مهمان 
ناخوانده ای به اندرونی ســر کشــیده اســت!« 
)تهاجم فرهنگی، ص56( استاد مصباح روی 
اعزام مبلغان مســیحی به کشــورهای اسلامی 
هم خیلی حســاس بودنــد و معتقد بودند که 
»شــک و تردید« و »سست شدن« مسلمانان 
در اعتقــادات دینــی و »تغییــر ســبک زندگی« 
)تهاجــم  آنهاســت.  جــدی  اهــداف  از  یکــی 
فرهنگی، ص56(. شاید عده ای معتقد باشند 
آیــت ال�ل مصبــاح در غــرب شناســی اش،  کــه 
دیدگاه بدبینانه ای داشته است و برخی از آن 
دیدگاه هایش در آثار و گفتگوهایش )از جمله 
تهاجم فرهنگی( آمده اســت، اما باید شــرایط 
آن دوره و زمانه اســتاد مصباح را هم دید تا به 
تحلیــل دقیق تری از آن رســید یا بتوان علل و 
ریشــه های آن نگاه هــای ایشــان را دریافت. او 

مصباحیزدی:
مولفههایبرجستهشخصیتآیتال�ل تاملیبر

... بود  اینگونه  مصباح   
�

آیت ال
عسکری یادداشت/یاسر
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کشورهای مهم اروپایی و آمریکایی را دیده بود 
و با شخصیت های برجسته ای دیدار و ارتباط 

داشت.
3. جریان سازی اثرگذار و مستمر: 

آیت ال�ل مصباح از جمله معدود اندیشمندانی 
در دوره معاصــر اســت کــه توانســت عــلاوه بــر 
گردپروری، »جریان ساز« هم باشد و مهمتر  شا
از همــه اینکــه ایــن جریان ســازی، »مســتمر« 
و »موثر« باشــد. بــه تعبیری، او اندیشــمندی 
بــود و در  اندیشــه هایش ســاری  کــه در  بــود 
گردانش تکثیر شــد؛  جغرافیایــی وســعت شــا
یــک فرد بــود، اما تبدیــل به یک جریان شــد. 
شــاید بــه عملکردهــای ایــن جریان و ســبک 
جریان سازی ایشان انتقاد داشته باشیم،  ولی 
نفس اینکه ایشــان به چنین مسأله ای توجه 

داشت، خیلی ارزشمند است.
4. تکیه گاه در مواجهه با اندیشه های 

وارداتی و غیراسامی:
آیــت ال�ل مصبــاح بــه جاودانگــی و جامعیــت 
و جهانــی بــودن و عمــق افــکار و آموزه هــای 
و بخاطــر  راســتین داشــت  اعتقــاد  اســلامی، 
تســلطش بر علــوم مختلف اســلامی و روحیه 
نقــادی و ذهــن تحلیل گر، مرعوب اندیشــه ها 
و افــکار جدید و غیراســلامی نمی شــد. یکی از 
نعمــات حضور آیت ال�ل مصباح، دلگرمی ما در 
زمینه ارائه رویکردهای اســلامی در حوزه های 
جدید و مســائل روز جهانی بود؛ یعنی دلمان 
گــرم بــود کــه حداقل یک شــخصیت اســلامی 
برجســته داریم که می  تواند از منظر اســلامی، 
در  یــا  کنــد  بررســی  و  تحلیــل  را  موضــوع  آن 
دیــدار بــا شــخصیت ها و اســتادان خارجــی و 
غیرمســلمانان می توانــد پاســخ های اســلامی 
شایســته ای را به آنها ارائه بدهد؛ پاســخ هایی 
که باعث تأمل آنها باشد، نه اینکه فقط حرف 
خــودش را بزننــد، بــدون اینکــه فــرد مقابــل 
حرف هایــش را بفهمــد یــا منطــق اســلامی یــا 

مبانی یا نظریه پشتیبان آن را دریابد. 
5. صاحیت اظهارنظر درباره مکاتب 

فلسفی غیراسامی:
در طول تاریخ حوزه های علمیه به ویژه دوران 
معاصــر همــواره شــخصیت هایی دردمنــد و 
گاه بــه زمانه بود کــه به مبارزه  دغدغه منــد و آ
علیــه انحــراف و التقــاط و خرافــه و غربگرایــان 
می پرداختنــد، ولی این دلیل نبوده و نیســت 
کــه همــواره ایــن مبــارزات موثــر بوده باشــد یا 
ایــن شــخصیت های دغدغه منــد، صلاحیت 

ورود در این عرصه ها را داشته باشند. آیت ال�ل 
مصباح از معدود افرادی بود که هم صلاحیت 
ویــژه بــرای ایــن مســائل داشــت و همیــن که 
مبارزات ایشــان موثر بود. لذا کسی نمی تواند 
منکــر ایــن حقیقت مهــم )صلاحیــت علمی( 
ایشان شود، مگر اینکه در نحوه ورود یا ارائه یا 
ت آن، اِن قُلت هایی داشته باشد.  شدت و حد�
تاریــخ نشــان داده اســت که متأســفانه برخی 
از ایــن دغدغه منــدان، صلاحیــت و تخصص 
ورود به یک سری مسائل جدید یا نقد عقاید 
انحرافی یا التقاطی نداشــتند یا نحــوه ورود یا 
لات یا مواضع یا رویکردهای آنها باعث  استدلا

جریانــات  آن  فعالیت هــای  تنــور  شــدن  داغ 
پازل هــای  و  می شــدند  التقاطــی  و  انحرافــی 
گیــری آنهــا را تکمیــل می کردنــد  یارگیــری و فرا
ولی آیت ال�ل مصباح اینگونه نبود. تعبیر استاد 
میرباقری )رئیس فرهنگســتان علوم اســلامی 
قم( در پیام تسلیت شان این بود که: درطول 
عمــر پُربرکــت و شریفشــان، بــه ویــژه پــس از 
پیروزی انقلاب اســلامی، استوار و باصلابت در 
برابر جریان های التقاطی و غرب گرا ایستادگی 
و بــا انحرافــات فکــری و فرهنگــی مبــارزه موثر 

کردند.
6. به دوش کشیدن بارهای زمین مانده 

در زمینه علوم انسانی ـ اسلامی:
شــیرازی  حائــری  آیــت ال�ل  از  تعبیــری  یــک 
کــه  خوانــدم و از برخــی دیگــر هــم شــنیده ام 
کاری را کــه دیگــران می کنند، نکنیــد، بلکه کار 
زمین مانده را انجام بدهید. به نظرم، آیت ال�ل 
مصبــاح یکــی از مصادیــق بــارز ایــن مســأله 
اســت که ایشــان در طــول حیاتشــان، عمدتاً 
بــه مســائل و فعالیت هایــی می پرداختند که 
کســی بــدان پرداختــه بــود و  کمتــر  پیش تــر، 
بارهای زمین مانده بســیاری را برداشــتند که 
هــم صلاحیــت و اهلیــت آن را داشــتند و هــم 

اینکــه دیگران برنداشــتند. شــاید بتوان گفت 
مهمترین بار زمین مانده، اسلامی سازی علوم 
کــه آیــت ال�ل مصباح یــزدی پس  انســانی بــود 
از پیــروزی انقــلاب اســلامی برداشــت. ســخن 
نگارنده در مقام تحقق این مســأله یا صحیح 
بــودن رویکردهای ایشــان نیســت، ولی نفس 
توجه و اهتمام ایشــان به این مســأله، بســیار 
ارزشــمند و قابــل تقدیر اســت و فعالیت های 
ایشــان، تجربیات گرانبهایــی را در این زمینه، 
پیــشِ روی علاقمنــدان و پژوهشــگران علــوم 

انسانی ـ اسلامی گذارده است.
7. مسیر جدیدی برای تحول حوزه های 

علمیه:
تحــول  بــه  معتقــدان  از  مصبــاح  آیــت ال�ل 
حوزه هــای علمیه اســت. البته مســیری که او 
در ایــن زمینــه اتخــاذ کرد بــا مســیرهای دیگر 
باورمنــدان آن زمان، تفاوت اساســی داشــت. 
آیــت ال�ل مصباح به جای اینکه حرف از تحول 
بزند و حساسیت ایجاد کند، اقدام به تأسیس 
کــه بتوانــد حوزه هــای علمیه یا  کــرد  کــزی  مرا
دانش های اســلامی را متحول کند. مشــارکت 
در تأســیس مدرســه حقانی و موسســه در راه 
حــق و تأســیس دفتــر همکاری هــای حــوزه و 
دانشــگاه و بنیــاد باقرالعلــوم)ع( و در نهایــت 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، 
ثمــرات چنیــن اعتقــاد و بــاوری اســت و کمتر 
کسی است که منکر تأثیرات این موسسات به 
گردان آیت ال�ل  ویژه موسسه امام خمینی و شا
مصبــاح در حوزه های مختلف علوم اســلامی 
گرچه این موسسه  انسانی و اجتماعی باشد. ا
در برخی رشــته ها و موضوعات گام های اولیه 
را می پیمایــد، ولــی ایشــان تلاش داشــت پایه 
و اســاس آنها درســت چیده شــود، لــذا انتظار 

شکوفایی و اثرگذاری آنها در آینده می رود. 
8. یگانگی حرف و عمل:

یکــی از ویژگی های برجســته آیــت ال�ل مصباح 
یزدی، »یگانگی حرف و عمل« ایشــان است؛ 
یعنــی بــه آنچــه کــه می گفتــه یــا بــدان اعتقاد 
داشته، عمل می کرده. در حوزه های مختلف. 
از آن دسته شخصیت هایی نبود که »واعظان 
کین جلوه بر محراب و منبر می روند/ چون به 
خلوت می رونــد آن کار دگر می کنند«. جوامع 
اســلامی این دســت واعظــان و شــخصیت ها 
را در طــول تاریــخ زیــاد دیده انــد ولی آیــت ال�ل 
مصباح از این جهت نادر و کم نظیر اســت. او 
اهل سکوت در برابر انحرافات و التقاط نبوده 

یک تعبیری از
آیت ال�ل حائری شیرازی 
خواندم و از برخی دیگر 

هم شنیده ام که کاری 
را که دیگران می کنند، 
نکنید، بلکه کار زمین 

مانده را انجام بدهید. 
به نظرم، آیت ال�ل مصباح 
یکی از مصادیق بارز این 

مسأله است.
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است. سعی می کرد هر آنچه که می گوید عمل 
کند. شاید نتوان مصادیقی را یافت که آیت ال�ل 
مصباح حرفی درباره آن زده باشــد، ولی بدان 
عمــل نکــرده باشــد. حتــی تــا همیــن اواخــر، 
ریاســت  کاندیداهــای  از  حمایــت  زمینــه  در 
جمهوری یــا مناصب دیگر، پــای کار می آمده 
و دیگــران را نیــز بــه حضور و فعالیت در ســتاد 

کاندیدای اصلح تشویق می کرده است. 
ادی قرآنی و فلسفی:

ّ
9. دقت و نق

نکته مهم در زندگی و اندیشه آیت ال�ل مصباح 
ادی ایشــان  دقــت نظر موشــکافی و روحیه نق�
کــه تحســین علامــه  اســت. دقــت نظرهایــی 
طباطبایــی)ره( را در هنــگام نــگارش و چــاپ 
تفسیر »المیزان« برمی انگیخت تا بیان موضع 
انتقادی نسبت به اندیشه های دکتر شریعتی 
در پیــش و پــس از پیــروزی انقلاب اســلامی و 
در ادامه هم نقد اندیشــه های دکتر سروش و 
دیگر روشــنفکران به اصطــلاح دینی. خیلی از 
پیش بینی هــای آیت ال�ل مصبــاح درباره ادامه 
مســیر روشــنفکران دینــی و غربگرایان محقق 
شد. آنچه که پذیرش سخنان آیت ال�ل مصباح 
را در دهــه ۷0 ســخت می کــرد، الآن با گذشــت 
زمــان و افتــادن برخی پرده ها و رو شــدن یک 
سری از نقشــه ها، می توان به راحتی پذیرفت 
کــه ایشــان چقــدر تیزبیــن بــوده و دقــت نظــر 

داشته است.
اســتاد  ــادی  نق� روحیــه  و  علمــی  دقت هــای 
نمونــه،  بــرای  اســت.  انکارنشــدنی  مصبــاح 
مرکــز  مدیــر  ویتــور  آلبرتــو  لوییــس  پروفســور 
مطالعــات اســلامی عربــی و فارســی بوینــس 
آیــت ال�ل  کــه خــود میزبــان  ـ  آرژانتیــن  آیــرس 
آمریــکای  و  اســپانیا  بــه  مصبــاح در ســفرش 
پیــام  در  ـ  اســت  بــوده  آرژانتیــن  در  جنوبــی 
تســلیتش می نویســد: »بــدون تردیــد فقدان 
ــق و موشــکاف ماننــد آیــت ال�ل  حکیمــی مدق�
مصبــاح یزدی خســارتی بــزرگ نه فقــط برای 
گردان، بلکــه بــرای  خانــواده و اصحــاب و شــا

جامعه بین الملل دانشگاهی است«.
10. اولویت داشتن مبارزات فکری:

سیاسی شــان  اندیشــه  در  مصبــاح  آیــت ال�ل 
بــا توجه بــه رویکــردی کــه داشــتند، عنایت و 
توجــه ویــژه ای بــه بیان صحیــح اندیشــه ها و 
معارف اســلامی و شیعی و همچنین مبارزه با 
انحرافات عقیدتی و التقاط داشــتند. ایشان، 
انحرافات فکری و عقیدتی را مشــکل اساســی 
افــراد و گروه هــا و جریانــات می دانســتند و بــه 

کید داشــتند.  صــورت خــاص و ویــژه بــر آن تأ
گویی هیچ مسئله ای مثل انحرافات عقیدتی 
و فکری ایشان را برآشفته نمی کرد و لذا هم� وغم� 
گرچه به دیگر  اصلی شــان در ایــن حوزه بــود. ا
علــل و اســباب انحرافات جوامــع و نهضت ها 
بی توجــه نبود یا گذرا بــدان می پرداخت، ولی 
عامل اصلی را »انحرافات فکری« می دانستند. 
همیــن مســئله و رویکردشــان باعــث می شــد 
کــه طیفــی از کنشــگران و جوانــان فرهنگــی و 
اجتماعی یا سیاسی به این رویکرد تک بُعدی 
و غیرجامــع ایشــان، انتقــاد داشــتند؛ چــرا که 
در اندیشــه و عمــل رهبــران انقــلاب اســلامی 

)امــام خمینــی و آیــت ال�ل خامنــه ای( علاوه بر 
مسئله انحرافات فکری و عقیدتی و غربگرایی 
و غربزدگــی، بــه دیگر اســباب و علــل و عوامل 
ر، بــی عدالتی،  )ماننــد ضعــف مدیریتی، تحج�
فســاد اقتصادی و...( نیز به اندازه کافی توجه 
امامیــن  رویکردهــای  و  مبانــی  بــا  و  می شــد 
انقــلاب، مشــکلات و چالش هــای پیــشِ روی 
کشور و نظام و جامعه اسلامی، بهتر و دقیق تر 
و جامع تر فهم و تحلیل می شد و راهکارهای 
مناسب تری ارائه می شد. شاید بتوان گفت از 
رویکردهای آیــت ال�ل مصباح، مبارزه توأمان با 
د و ظلم ســتیزی و فسادستیزی  ر و تجد� تحج�
در نمی آمد و ایشــان بر مبارزه جدی با تجدد 
و التقــاط و انحــراف نظــر ویــژه داشــتند. ظلم 
ســتیزی و عدالت خواهی در اندیشــه امامین 
انقلاب جایگاه ویژه ای داشت و دارد ولی گویا 
در رویکردها و اندیشــه های آیــت ال�ل مصباح، 
عدالــت خواهــی و مبــارزه با ظلــم اجتماعی و 
مفاســد اقتصادی، آن ضریب لازم را نداشــت. 
آیــت ال�ل مصبــاح بیشــتر در عرصــه »مبانی« و 
»عقایــد« اســلامی فعالیــت می کــرد. حتــی در 
طراحــی ای که بــرای دوره »طرح ولایت« برای 
فعالان بسیج دانشجویی داشتند، متأسفانه 

بــه این بُعــد از فعالیت ها کمتر توجه می شــد 
و ایــن شــاید یکــی از نقایــص مهــم و بنیــادی 
طرح ولایت بود. در این اواخر توجه بیشــتری 
بــه مســائل و موضوعــات عینــی و ملمــوس و 
چالش هــا پیش روی انقلاب داشــتند. به نظر 
نگارنده، هر اندیشــه و تفکر اســلامی که طرح 
و ایــده و نظامی بــرای عدالت خواهی و مبارزه 
بــا ظلــم و فســاد در نیایــد، هرچنــد راهبــردی 
و عمیــق، مفیــد و قابــل اســتفاده باشــد، ولی 
جای بازخوانی و تکمیل و تعمیق و جامعیت 
بیشتری دارد تا بتواند به عنوان »اندیشه ناب 
ک همگان قــرار بگیرد؛  اســلامی«، معیــار و ملا
چــرا کــه در اندیشــه اصیــل اســلامی کــه امــام 
راحــل و رهبر انقلاب از جملــه پرچمداران آن 
هســتند، »عدالتخواهــی« یک اصــل جدی و 

بنیادین تفکر اسلام ناب است.
11. انسجام فکری:

آیــت ال�ل  برجســتگی های  از  فکــری  انســجام 
مصباح در حوزه اندیشــه است و اینکه ایشان 
ایــن فرصت یا توفیــق را یافت تا اندیشــه های 
خــودش را در زمینه هــای مختلــف بیــان کند 
و همین باعث شــده اســت که سیر مطالعاتی 
خوبــی از آثــار ایشــان در دســترس مخاطبان 

است.
12. اخلاص کم نظیر:

آیت ال�ل حائری شیرازی تعبیری درباره آیت ال�ل 
مصباح یزدی دارند که شنیدنی است، ایشان 
می گوینــد: آیــت ال�ل مصبــاح، مطهــری زمــان 
کم نظیــر اســت. شــاید  ماســت و در اخــلاص 
بــا برخــی مواضــع و رویکردهــا و دیدگاه هــای 
ایشــان، همسو نباشــیم یا بدان انتقاد داشته 
باشــیم ولی همه مخالفان و منتقدان ایشــان 
معتقدنــد کــه ایشــان از روحیه اخــلاص و باور 
و از روی صداقــت و اعتقــاد، چنیــن نظراتی را 

بیان می کند یا چنان عمل می کند.  
13. دقت نظر در تشکیلات:

مصبــاح،  آیــت ال�ل  بــارز  ویژگی هــای  از  یکــی 
دقت نظر در تشــکیلات اســت. ما موارد کمی 
کــه برخــی شــخصیت ها، در یــک  نداشــتیم 
ســری زمینه هــا، احســاس مســئولیت کردند 
کــزی را تأســیس کردنــد  کــه یــا بــه خاطر  و مرا
فقــدان صلاحیــت و اهلیــت یــا واســپاری بــه 
فرزنــدان و نزدیــکان یــا عــدم دقــت نظرهــا و 
کز، بعــد از مدتی، نقض  حساســیت ها، آن مرا
غــرض آن اهــداف و آرمان هــای اولیــه و زمان 

تأسیس شده است.
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ب و زاهد:
ّ

14. شخصیتی مهذ
آیــت ال�ل مصباح پس از خرمن چینی از محضر 
شــخصیت های برجســته اخــلاق نظیر علامه 
طباطبایــی، امــام خمینــی، آیــت ال�ل انصاری 
همدانــی، آیت ال�ل بهجت، آیــت ال�ل عبدالعلی 
تهرانی و... توانست با عنایت الهی و بسترسازی 
درونــی خودســازی و تهذیب و زهــد و قناعت 
خود تبدیل به استاد برجسته اخلاق اسلامی 
شــود. در ایــن مســیر هم همــواره متوســل به 
اهل بیت)ع( و خاندان پیامبر)ص( می شــد و 
نگارنده بارها حالات و مشی آیت ال�ل مصباح را 
هنگام زیارت حضرت معصومه)س( و برخورد 
با مردم و علاقمندان عمومی را مشاهده کرده 
اســت و عــده ای فرزندان خردســال خویش را 
در همیــن زیــارت رفتن ها به آیــت ال�ل مصباح 
می رســاندند تــا ایشــان در گــوش آنهــا، اذان و 
اقامه بگوید یا در حق شــان دعای خیر نماید 

و ایشان نیز بزرگوارانه می پذیرفت.
15. شارح معارف اهل بیت)ع(:

آیــت ال�ل  توفیقــات  و  رویکردهــا  از  یکــی دیگــر 
مصباح این بود که شــارح معارف اهل بیت)ع( 
بــود. آیــت ال�ل مصبــاح عــلاوه بــر ارائــه رویکــرد 
جدیــد در حــوزه عقایــد اســلامی و معــارف و 
کتاب هــای چنــد  کــه در قالــب  قــرآن  تفســیر 
راهنماشناســی،  و  راه  خداشناســی،  جلــدی 
در  اســت  شــده  منتشــر  و...  شناســی  قــرآن 
درس هــای اخــلاق اســلامی خویــش بــه شــرح 
بیــت)ع(  اهــل  اخلاقــی  احادیــث  تبییــن  و 
پرداخت. می توان گفت سبک دروس اخلاقی 
آیــت ال�ل مصبــاح، »متــن محــور« بوده اســت و 
آن هــم متن های معتبری چــون احادیث اهل 
بیت)ع(. کتاب های »ره توشه«؛ شرح احادیث 
پیامبر به اباذر غفاری، »پند جاوید«، »رساترین 
دادخواهی«، »نجوای عاشــقانه« و... از جمله 
آثار منتشره آیت ال�ل مصباح در این زمینه است 
که به نظرم جای بررسی و تأمل بیشتری دارد و 
شــاید بتوان گفت که از معدود علمای اخلاقی 
در معاصر باشد که به شرح این تعداد احادیث 

یا ادعیه اهل بیت)ع( پرداخته است.
16. تکلیف مداری:

یکــی از خصلت هــای ویــژه آیــت ال�ل مصبــاح، 
روحیــه  اســت.  ایشــان  »تکلیف مــداری« 
تکلیف مــداری در اندیشــه و عمــل و بیانــات 
ایشــان، بــارز و برجســته اســت. ایشــان مــرد 
انجام وظیفه بود، نه نتیجه. در هر زمان آنچه 
کــه تشــخیص مــی داد وظیفــه اوســت، دنبال 

همــان می رفــت. مراحــل مختلفــی از زندگــی 
کــه  آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی هســت  و عمــل 
بدون توجه به ملامتِ ملامت گران و ســرزنشِ 
ســرزنش گران و خوشــایند یــا بدآینــد دیگران، 
مواضع خویش را صریحاً اعلام و علنی می کرد. 
ایشــان در ایــن زمینه کــم نمی گذاشــتند و به 
راحتی از کنار انحرافات و التقاط نمی گذشتند 
و مخالف و منتقد شــدید هرگونه دیدگاه های 
انحرافــی و التقاطــی بودند. مماشــات در این 
زمینــه نداشــت و مماشــات در ایــن حوزه هــا 
ک و پایه گــذار انحرافــات عمیق تــر و  را خطرنــا
بدعت هــای مختلــف می دانســت. شــاید مــا 

بــا برخــی تعابیــر و مواضــع ایشــان مخالــف یــا 
منتقــد باشــیم اما این روحیه حضــور پررنگ، 
بــوده  ایشــان  تکلیف مــدار  روحیــه  نشــانگر 
اســت. گمــان می کنــم که آیــت ال�ل مصبــاح در 
زمینه تکلیف مداری، بســیار تحــت تأثیر امام 
خمینی)ره( است و تکلیف مداری را به صورت 

ویژه از امام فرا گرفته است. 
غ از هیاهو و  17. شخصیتی آرام و فار

جوسازی:
زیــاد  هجمــه  اصلاحــات،  دولــت  دوره  در 
مواضــع  و  ایشــان  علیــه  غیرمنصفانــه ای  و 
از  کی  ترســنا چهــره  و  گرفــت  صــورت  ایشــان 
ایشــان و افکارشــان ارائه شــد. شــاید به خاطر 
اینکــه جدی تریــن منتقــد و مخالــف فکری و 
فرهنگــی جریــان اصلاحــات بــوده اســت، در 
معرض تندترین و بی رحمانه ترین هجوم ها و 

توهین ها و تحقیرها بود.
در اردیبهشــت یــا خــرداد 13۷۸ بــه دانشــگاه 
شــاهرود آمــده بــود؛ دانشــگاهی کــه بعــداً بــه 
داد.  نــام  تغییــر  دانشــگاه  صنعتــی  شــاهرود 
نگارنده خاطرات خوشــی از فعالان فرهنگی و 
دانشــجویی آن دوره از حضور ایشان شنیدم. 
اوایــل، یکســری فعــالان  آن  اینکــه  از جملــه 

دانشجویی و طیف های مختلف دانشجویان 
بدبینانــه ای  و  تنــد  نگاه هــای  اصلاح طلــب 
و  خشــونت  تئوریســین  را  او  و  داشــتند  او  از 
ولــی  می دانســتند  خشــونت طلب  روحانــی 
و  پاســخ ها  و  پرســش  و  ســخنرانی  از  پــس 
ایشــان،  آرام  و  متیــن  لات  اســتدلا شــنیدن 
بــا  صمیمــی  ارتباطــات  برقــراری  همچنیــن 
دانشجویان تصورات ذهنی نادرست بسیاری 
ک شــده و متوجه شــخصیت واقعی  از آنهــا پا
و اندیشــه های ایشــان می شــدند و مسئولان 
وقــت نهــاد رهبــری در دانشــگاه تــا مدت هــا 
حضــور آیت ال�ل مصباح در دانشــگاه شــاهرود 
را پُربرکت ترین حضور یک شــخصیت حوزوی 
و دانشــگاهی می دانستند؛ برنامه ای که دیگر 
در این سطح در دانشگاه شاهرود تکرار نشد. 
حضــور مســتمر در دوره هــای طــرح ولایــت و 
دیدارهای مکرر دانشــجویی آیــت ال�ل مصباح 
و ســفرهای پی درپی و روشنگری های ایشان 
و   ۷0 دهــه  اواخــر  در  مختلــف  شــهرهای  در 
اوایــل دهــه ۸0 یکــی از پُرکارتریــن دوره هــای 
کــه  حیــات آیــت ال�ل مصبــاح اســت؛ دوره ای 
و  داشــتند  کمیــت  حا اصلاح طلــب،  جریــان 
تلاش داشــتند جامعه را بدون در نظر گرفتن 
ســمت  بــه  اســلامی،  و  انقلابــی  هویت هــای 
توســعه سیاســی و آزادی اجتماعی و فرهنگی 
غربی سوق داده بودند، توسعه سیاسی ای که 
سر از غربی شدن در بیاورد. در حوزه فرهنگی 
و اجتماعــی هــم بی محابــا برخــی ارزش هــای 
فرهنگی و اسلامی، به صورت ویژه و هدفمند، 
مــورد هجمــه قــرار گرفــت و کشــور بــه ســمت 
بی بندوباری و ترویج فساد و فحشاهای علنی 
قــدم برمی داشــت. حــرارت بانیــان و طراحان 
در زمینــه توســعه سیاســی و آزادی آنقدر تند 
بــود که کشــور در آســتانه جنگ هــای داخلی 
و هرج ومــرج اجتماعــی و فرهنگی قــرار گرفت 
گــر تلاش هــای آیــت ال�ل مصبــاح و معــدود  و ا
شــخصیت ها و اســاتید و فضــلای همســوی 
ایشــان در جوامــع دانشــگاهی و فکــری نبود، 
مشــخص نبود که مــا از کجا ســر در می آوریم. 
خوشــبختانه آیــت ال�ل مصباح هــم صلاحیت 
اندیشــه ای  و  فکــری  ایــن مباحــث  بــه  ورود 
داشت و هم مستدل و متقن سخن می گفت 
و هــم آرام و متواضــع بــود، برخــلاف عــده ای 
دلســوز ولــی فاقــد صلاحیــت، کــه خــود آتش 
بیــار معرکــه جریــان رســانه ای اصلاح طلبــان 
می شــدند و بــا موضع گیری هــا و اظهارنظرات 

یکی از خصلت های 
ویژه آیت ال�ل مصباح، 

»تکلیف مداری« 
ایشان است. روحیه 

تکلیف مداری در اندیشه 
و عمل و بیانات ایشان، 

بارز و برجسته است. 
ایشان مرد انجام وظیفه 

بود، نه نتیجه.
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جــذب  و  اثرگــذاری  شــعله  های  بــر  خویــش، 
طرفدار برای این جریان سیاسی می افزودند.

18. آماج ترور شخصیتی:
شاید بتوان گفت هیچ یک از عالمان دین در 
دهه های اخیر به اندازه آیت ال�ل مصباح آماج 
ترور شــخصیتی نبوده اســت. »بدون تردید او 
در این زمینه رکورددار است. ایشان می فرمود 
آنقــدر فحش و ناســزا و افترا و دروغ شــنیده ام 
که به شــنیدن آنهــا عادت کرده انــد و به تعبیر 
طنزآمیــز خودشــان نوعــی »فحــش درمانــی« 
می کردند«. )احمدحســین شــریفی در گفتگو 
بــا خبرگزاری مهــر 2۷ دی 1399( این مســئله 
واقعیت اساسی رسانه ها در خصوص آیت ال�ل 
مصباح اســت. جریان مدعی آزادی اندیشه و 
عقاید و تساهل و تسامح، بیشترین توهین ها 

و حتی دروغ ها را به ایشان وارد کرد.
19. شجاعت و جسارت:

یکــی از ویژگی های آیت ال�ل مصباح شــجاعت 
کم نظیر ایشان در بیان حقایق و انجام تکلیف 
اســت. ایشان با بیانی رســا و شفاف و منطقی 
اندیشــه های  و  تأمــل، عقایــد  و  اعتنــا  قابــل 
خویــش را مطــرح می کــرد و ابایی هــم از بیان 
ســال ها  چــون  نداشــت؛  خویــش  نظــرات 
روی اندیشــه هایش فکــر کرده بــود. متفکری 
بــزرگ بــود و مخاطــب در همــان دقایــق اول 
کــه آنچــه او بــر زبــان مــی آورد از  در می یافــت 
روی فکــر و اندیشــه های قبلــی اوســت. هــم 
روحیــه  هــم  و  ایشــان  صراحــت  و  شــجاعت 
کــه ایشــان و  تکلیف مداری شــان باعــث شــد 
کــه البتــه در تأثیرگــذاری و  معــدودی دیگــر، 
اهمیت در حد و اندازه او نبودند، ثمره سال ها 
نیروســازی غربیان برای زدودن فکر و فرهنگ 
اســلامی و انقلابــی را تــا حــد زیــادی خنثــی 
کنــد. این یکــی از رازهــای عصبانیت نامعقول 
رهبــران روشــنفکری غربــزده از ایشــان اســت. 
)احمدحســین شــریفی در گفتگو با خبرگزاری 

مهر، 2۷ دی 1399(
20. ارادت و اعتقاد تام به رهبر انقلاب:

آیت ال�ل مصباح به رهبر معظم انقلاب، اعتقاد 
درس هــای  خاطــرات  داشــت.  تمــام  و  تــام 
اخلاقــی ایشــان در دفتــر مقام معظــم رهبری 
در قــم تکرارنشــدنی اســت و بعیــد اســت در 
ســال های آینده، درس های اخلاقی مشابهی 

را در قم داشته باشیم.
گردپروری: 21. شا

انــکار  خصلت هــای  از  یکــی  گردپروری  شــا

نشــدنی و ارزنده آیت ال�ل مصباح اســت شــاید 
کمتر شــخصیتی در بین علمــای دوره معاصر 
داشته باشیم که چنین توفیقی داشته باشد 
گردان برجسته ای  و در حوزه های مختلف شا
کنــد شــاید شــخصیت های حــوزوی  تربیــت 
گردان  گردپروری داشتیم ولی شا برجسته شا
ممتــاز آنهــا دریــک یــا دو حــوزه هســتند ولــی 
گردان آیت ال�ل مصباح در چندین حوزه و  شــا
زمینه فعالند؛ از فلسفه اسلامی و فلسفه غرب 
و کلام اسلامی گرفته تا علوم قرآنی و تفسیر؛ از 
روانشناســی و اخلاق و تربیت گرفته تا اقتصاد 
و مدیریت اسلامی و حقوق و اندیشه سیاسی 

و در یک کلام غالب رشــته های علوم انســانی 
اجتماعــی. دکتــر لگنهــاوزن اســتاد آمریکایــی 
گردان آیت ال�ل مصباح می گوید:»  فلسفه و شا
ایشــان به ما دلسوزی و ایثار، بحث استدلالی 
و شــوق بــه آمــوزش عقایــد جدیــد و پیگیــری 

مداوم حقیقت را آموختند«.
22. باور به غیب:

مصبــاح،  آیــت ال�ل  بــارز  ویژگی هــای  از  یکــی 
»بــاور عمیــق بــه غیب« اســت. شــاید یکــی از 
مصادیــق بــارز ایــن صفت متقیــن کــه »امنوا 
بالغیب« در دوره معاصر، ایشــان باشــند و لذا 
بــه افــراد و شــخصیت هایی کــه بــه ایــن اصل 
مهــم اعتقاد داشــتند عنایــت و توجه خاصی 
داشــت: آیــت ال�ل بهجــت، علامــه طباطبایی، 
امام خمینی، آیت ال�ل خامنه ای، سید حسن 
نصرال�ل و حاج قاسم سلیمانی. در تعابیری که 
ایشان درباره این شخصیت ها داشتند، علاوه 
بر ذکــر ویژگی های خاصی که برای هر کدام از 
اینها برمی شمردند، باور عمیق آنها به غیب را 

می ستودند. 
23. تواضع و فروتنی فوق العاده:

آنچه که از آیت ال�ل مصباح بعد از درگذشــتش 
بیشــتر نمایان شــد، تواضــع و فروتنی ایشــان 

گردان و نزدیکانش  گرچه بیشــتر از شا است. ا
دربــاره این خصلت اخلاقی شــنیده و خوانده 
بودیم اما بعد از درگذشــت ایشــان یک ســری 
ملاحظــات کنار رفــت و کلیپ هایی از ایشــان 
منتشــر شــد کــه بســیار حائــز اهمیت اســت. 
بوســیدن دســت آیــت ال�ل شــبیری زنجانــی از 
جمله این مــوارد تعجب برانگیز بــود. نگارنده 
کــه یک بار در مراســم ســالگرد رحلــت آیت ال�ل 
سعادت پرور ایشان را نشسته دم درب و بین 
مردم و بسیار معمولی و در حاشیه این مراسم 

دیده بودم، تعجب کرده بودم.
24. دلدادگی به اهل بیت)ع(:

آیــت ال�ل مصبــاح دلدادگــی خاصــی بــه اهــل 
بیت)علیهم السلام( داشــت و نهایت خضوع 
و تواضع را در برابر این خاندان داشــت. شاید 
بتــوان گفت علی رغم اینکه آیــت ال�ل مصباح از 
عقل و منطق بــرای تبیین عقاید و آموزه های 
اسلامی و سیره معصومان)ع( استفاده می کرد 
ولــی در حــوزه ایمان و باور شــخصیت خاصی 
بود و به باورهای او همچون متدینان معمولی 
و عادی و بی تکلف و ساده و بی غل وغش بود. 
البتــه کم نبودند شــخصیت هایی برجســته و 
فیلســوف کــه دوســت داشــتند در حــوزه باور 
افــراد عــادی باشــند. مــوارد  و ایمــان ماننــد 
متعــددی از بیانــات ایشــان هســت از جملــه 
اینکــه می گوینــد: »معلــوم نیســت مــن دیگــر 
زنــده بمانــم، بگذاریــد ایــن را بــه شــما بگویم 
بــه بــاورم چادر وصلــه دار حضرت زهــرا)س( از 
همــه کهکشــان ها بالاتــر اســت.« ایــن روحیه 
آیــت ال�ل مصبــاح مــا را بــه یــاد ســخنان آخــر 
دربــاره  تهرانــی  آقامجتبــی  آیــت ال�ل  مرحــوم 
کید خاصه  حضــرت زهــرا)س( می انــدازد یــا تأ
امــام خمینــی بــر زیــارت روزانه شــان در حــرم 
مطهر امام علی)ع( )علی رغم بیماری( و اینکه 
ـ خطاب به فرزندشــان آقامصطفی ـ می گویند 
این روحیه عوامانه را از ما نگیرید. اینکه برخی 
می گوینــد »نهایت بزرگســالی، کودکی اســت«، 
از ایــن منظر شــاید درســت باشــند کــه آدمی 
بایــد در دوران بزرگســالی، ایمــان و بــاور صاف 
کودکــی داشــته باشــد. از  و زلال مثــل دوران 
ســویی دیگر ایشــان از جمله شــخصیت های 
بارز ولایی و مهدوی بود و دائم توجه همگان 
را بــه یــاد و ذکر و تقویــت روحیه انتظــار ظهور 
حضــرت قائم)عــج( رهنمــون می نمــود. برای 
رفع خطورات ذهنی و غفلت و داشــتن توجه 
قلبی هم، یاد امام زمان)عج( را توصیه می کرد.
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مصباحِ علم و اخلاق
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دانش پژوه ممتاز در فقه و اصول
آیــت ال�ل مصبــاح در رشــته فقــه، از محضــر 
اســاتید بزرگی چون آیــات عظام بروجردی، 
بهــره  بهجــت  و  خمینــی)ره(  امــام  کــی،  ارا
برده اند؛ به گونه ای که موفق به اخذ جایزه 
از سوی مرحوم آیت ال�ل العظمی بروجردی 
شــدند، و در نهایت به درجــه اجتهاد نایل 
آمدنــد. بــر ایــن اســاس، ایشــان طبعــاً در 
رشــته های مرتبط با فقاهــت، مانند اصول 
فقه، رجال و درایه نیز به قدر کافی مطالعه 

و پژوهش داشته اند.
گفتــه آیــت ال�ل محمــود رجبــی، اســتاد  بــه 
سطوح عالی حوزه علمیه قم، جناب استاد 
مصبــاح حدود هشــت ســال به طــور فعال 
در درس فقــه مرحــوم آیــت ال�ل بروجــردی 
کردنــد و در اولیــن امتحــان درس  شــرکت 
خارج که در زمان مرحوم آیت ال�ل بروجردی 
برگزار شــد و ممتحنــان آن مرحــوم آیت ال�ل 
ســلطانی و مرحوم حاج مقــدس اصفهانی 
گردیدند؛  بودند، دانش پژوه ممتــاز معرفی 
کــه برخــی اســاتید پیش بینــی  بــه طــوری 
گــر چهار ســال دیگــر، همیــن گونه  کردنــد ا
بــه تحصیل ادامــه دهد، مســلماً بــه مرتبه 

اجتهاد خواهد رسید.
چیزی نگذشــت که ایــن پیش بینی تحقق 
یافت و ایشــان در سن 2۷ سالگی به درجه 
اجتهــاد نایل آمد؛ اما با این حال تا هشــت 
ســال در دروس فقــه و اصول حضــرت امام 
درس  در  ســال  پانــزده  تــا  و  خمینــی)ره( 
فقــه آیت ال�ل بهجــت و تا دو ســال در درس 

کی شرکت می کردند. آیت ال�ل ارا
علــی  دکتــر  حجت الاسلام والمســلمین 
از  دیگــر  یکــی  اســتاد،  فرزنــد  مصبــاح، 
فقــه  زمینــه  در  را  ایشــان  فعالیت هــای 
چنین توصیف می کنــد: بعد از تبعید امام 
بزرگــوار،  آن  و تعطیلــی درس  خمینــی)ره( 
گردانشان توصیه فرموده بودند  چون به شا
که درس را به صورت مباحثه های مشــترک 
)کمپانــی( ادامــه دهنــد، اســتاد مصبــاح و 
چند نفــر دیگر از افاضل، کــه عبارت بودند 
از: آیت ال�ل محمد محمدی گیلانی، آیت ال�ل 
محمــد یــزدی، آیــت ال�ل حســین مظاهری 
کبــر موســوی یــزدی  و آیــت ال�ل ســیدعلی ا
در عمــل بــه توصیه حضرت امــام، مباحثه 
مشــترکی آغــاز نمودنــد کــه ایــن مباحثه تا 
زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. 

مصباحیزدی؛
مجاهدتعلمیآیتال�ل مصباحیزدی؛نگاهیبهیکعمر
مجاهدتعلمیآیتال�ل نگاهیبهیکعمر

استادِ تمام!
گونــی دارد.   مصبــاح یــزدی بــه لحاظ علمــی ابعــاد گونا

ل
شــخصیت حضــرت آیــت الّ

ایشــان در زمینه های مختلف علوم اســلامی از قبیل فقه و اصول، تفســیر و فلسفه و 
نیــز رشــته های دانشــگاهی علــوم انســانی و زبــان خارجــی )انگلیســی و فرانســه(، تحصیــل، 
مطالعه و تحقیقات جامعی داشــته اند که در این نوشــتار هر یک از این زمینه ها مورد بررســی 

قرار گرفته است.
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موضوعــات مــورد بحــث در ایــن جلســات 
مهــم و پربــار، عمدتــاً مباحــث اجتماعــی 
اســلام، مانند بحث امر به معــروف و نهی از 

منکر و بحث تقیه و امثال آن بود.
آیت ال�ل بهجتی، امام جمعه محترم اردکان، 
درباره مباحثه مزبور می گوید: این جلسات، 
مباحثاتــی جــدی بود بــرای اثبــات وجوب 
مبــارزه در شــرایط آن زمــان. می خواســتند 
از نظــر فقهی ثابت کنند مبــارزه ای که امام 
خمینــی)ره( پرچــم آن را برافراشــته، چــون 
اساس اسلام در خطر قرار گرفته، مبارزه ای 
اســت که از نظر شــرعی واجب اســت. بنده 
نیــز گاهی به ندرت در آن جلســات شــرکت 
می کــردم؛ ولــی جنــاب آقای مصباح بســیار 
پیگیــر بودند که این مباحثه ادامه داشــته 
باشــد و ادامه هم داشت، و در آن روزگار آثار 
بســیار مطلوبی نیز بر طبقــه تحصیل کرده 

حوزه داشت.

پایِ درس تفسیر علامه طباطبایی
آشــنایی با مرحوم علامه طباطبایی و درک 
کمــالات روحانــی و عرفانــی آن  مقامــات و 
اعجوبــه علــم و فضیلت و تقوا، ســبب شــد 
که اســتاد بیشــتر اهتمام و مساعی خویش 
را صــرف تعلیم علــوم قرآن و تفســیر نماید. 
ابتــدا بــا شــرکت در جلســات درس تفســیر 
علامــه، و ســپس بــا اســتفاده از ارشــادات و 
تعلیمات خصوصی ایشان توانست تعمق و 
تفکر در قرآن کریم و نکته ســنجی های زیبا 
در آیات نورانی آن را بیاموزد، و خود در این 
بــاب صاحب نظر شــود او به قــدری در این 
وادی پیش رفت که علامه طباطبایی برای 
اســتفاده از نکته هــا و دقــت نظرهایش، کار 
بازخوانی تفســیر المیــزان را قبــل از چاپ و 

نشر، به او سپرد.
البتــه اســتاد مصبــاح ایــن عنایــت علامه را 
گردنوازی ایشان کرده،  حمل بر لطف و شــا
می گویــد: ایشــان لطــف می کردنــد، قبــل از 
اینکه تفسیرشان را به چاپخانه بسپارند، به 
مــن می دادند و می گفتند: »تــو هم نگاهی 
گیری تفســیر  بکــن« و مــن چــون شــائق فرا
ایشان بودم، این جزوات را می گرفتم و مرور 
گــر چیــزی بــه نظــرم می رســید  می کــردم و ا
گاهــی  می کــردم.  عــرض  ایشــان  خدمــت 
می فرمودند درســت است، و گاه نیز اشتباه 
مــرا رفع می کردنــد. از کمال لطفشــان، یک 

بــار پیشــنهاد کرده بــودم و ایشــان جایی را 
تغییــر داده، کــم وزیــاد کــرده بودنــد و بعــد 
برای اینکه از من در جمع دوستان تفقدی 
کرده باشند، گفتند: »فلانی هم در تفسیر ما 

شریک شده است«.
اســتاد مطالعات تفســیری بســیار وســیعی 
در کتــب مختلــف تفســیری اعم از تفاســیر 
علمای شــیعه و اهل ســنت داشــته است. 
نتایــج ایــن مطالعــات، در سلســله دروس 
تفســیر موضوعــی قرآن کریم نمایان گشــته 
کــه اولیــن درس تفســیر موضوعــی  اســت، 
قــرآن کریــم در حــوزه علمیــه قــم بــه شــمار 
می آیــد. محتــوای عالــی این دروس نشــان 
از ژرفــکاوی و مطالعــه فوق العــاده ایشــان 
در زمینــه آیــات نورانــی قــرآن دارد؛ تا جایی 
گردان محقق و اندیشــمندِ  کــه برخی از شــا
اســتاد، ایشــان را یکــی از والاترین مفســران 

قرآن کریم، معرفی می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین فیاضی با سابقه 
ســال ها مطالعــه و تحقیق در آثار مفســران 
کنون نیز  قــرآن، چنین می گوید: بنده هــم ا
معتقــدم ایشــان در میــان افــرادی کــه من 
می شناســم، یکی از والاترین مفسران قرآن 
اســت؛ یعنــی کمتــر کســی را در ایــن زمینــه 
می شناســم کــه ماننــد ایشــان تفســیر را بــر 
اســاس اصــول اجتهــادی و مبانــی صحیح 

استنباط بیان کند.

حکمت و فلسفه 
اســتاد مصبــاح بیشــترین وقــت و ســرمایه 
کــرده  علمــی خویــش را صــرف ایــن رشــته 
است. دلیل گرایش به فلسفه نیز شیفتگی 
و علاقــه شــدید بــه علامــه طباطبایــی)ره( 
بــوده اســت. اســتاد مصبــاح اســفار و شــفا 
گرفــت، و بــا بــه  را نــزد حضــرت علامــه فــرا 
کارگیری شــیوه فلســفی آن بزرگــوار، خود به 
برخــی نوآوری هــا و ابتــکارات در این زمینه 
پرداخــت و به مرتبه ای رســید که به یکی از 
برجســته ترین اســاتید فلســفه اســلامی در 

حوزه علمیه قم تبدیل شد.
او همچــون اســتادش معتقــد اســت بــرای 
معــارف  و  اســلام  بهتــر  هرچــه  شــناخت 
اسلامی و نیز کسب توانایی در پاسخگویی 
به شــبهات و هجمه ها به معتقدات دینی، 
مطالعه و تحقیق فلســفی می بایــد در رأس 
گیــرد، تــا طــلاب،  مطالعــات حــوزوی قــرار 

ضمــن آشــنایی با متــون اســلامی و فقهی، 
شیوه دفاع از عقاید دینی را نیز فرا گیرند.

زمینه های مطالعات فلســفی اســتاد بسیار 
گیر اســت. ایشــان کتب فلسفی  جامع و فرا
ابن سینا، بهمنیار، شیخ اشراق، فخر رازی، 
ابوالبــرکات  طوســی،  نصیرالدیــن  خواجــه 
بغدادی، میرداماد، صدرالمتألهین شیرازی 
و  حواشــی  و  ســبزواری  ملاهــادی  حــاج  و 
شــرح های این کتاب ها را مطالعه و بررسی 
کرده انــد، و پــس از تحقیقات فــراوان کتاب 
ارزشــمند حاشــیه بــر نهایــۀ الحکمــه را )به 
زبــان عربــی( به رشــته تحریــر درآورده اند، و 
حاصل نظریات ایشــان نیز در کتاب پر ارج 
آموزش فلســفه، به زبان فارســی، گــرد آمده 

است.
اســتاد علاوه بر تبحر در فلســفه اسلامی، از 
فلسفه غرب نیز اطلاع کافی دارند. اشاره ها 
و تطبیقات فراوان ایشــان در زمینه مکاتب 
گــواه صــدق ایــن  مختلــف فلســفه غــرب، 

مدعاست.
کــه  فیاضــی،  حجت الاسلام والمســلمین 
فلســفه  بنــام  نظــران  صاحــب  از  کنــون  ا
اســلامی بــه شــمار می آیــد، می گویــد: آنچه 
بــود،  و ســازنده  آموزنــده  بســیار  مــا  بــرای 
برخورد محققانه حضرت اســتاد با مســائل 
فلســفی بود. در مسائل فلسفی، روح نقد و 
کم  ارزیابی و آزاداندیشی کاملی بر ایشان حا
بــود؛ به طــوری که پــس از تبییــنِ کاملِ هر 
مســئله ای، آن را بــه دقت مــورد ارزیابی قرار 
می دادند؛ یعنی در صدد نقد آرای فلاســفه 
روحیــه  آن  می دیدیــم  مــا  و  برمی آمدنــد، 
کــه در حــوزه بــر فقــه و اصــول  اجتهــادی 
کم است در شیوه فلسفی جناب استاد  حا
مصبــاح بــه صــورت بســیار قــوی مشــهود 
اســت؛ بــه ایــن معنا که یــک فقیه صرفــاً به 
تقریر نظر صاحب جواهر یا شیخ انصاری و 
کتفا نمی کند؛ بلکه بعد  دیگر فقهای عظام ا

از تقریر در صدد نقد و ایراد برمی آید.
ایشــان بی پــرده و بــدون ملاحظــه، و البتــه 
بــا حفــظ حرمــت صاحبــان آرا و افــکار بــه 
نقــد نظریات فلاســفه می پرداختند؛ به یاد 
مــی آورم در زمــان حیــات حضــرت علامــه 
طباطبایــی، یک وقت ایشــان می فرمودند 
گــر مردم علامه طباطبایــی و آقای بهجت  ا
را  ایشــان  کفــش  ک  خــا می شــناختند،  را 
ســرمه چشــم خود می کردنــد؛ اما بــا وجود 

استاد مصباح اسفار 
و شفا را نزد حضرت 

عامه فرا گرفت، و با به 
کارگیری شیوه فلسفی 

آن بزرگوار، خود به برخی 
نوآوری ها و ابتکارات در 
این زمینه پرداخت و به 

مرتبه ای رسید که به یکی 
از برجسته ترین اساتید 

فلسفه اسامی در حوزه 
علمیه قم تبدیل شد.
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چنیــن اعتقــادی دربــاره شــخصیتِ علامه 
بســیار  علمــی،  مطالــب  در  طباطبایــی، 
محققانــه و بــا تفکــر آزاد بــا مســائل برخورد 
بــرکات انفــاس ایشــان و از  از  می کردنــد، و 
گردی در محضــر ایشــان، ایــن  بــرکات شــا
روحیــه در مــا نیــز پیــدا شــد کــه با مســائل 
فلســفی نیز مانند مســائل فقهی و اصولی، 
بــا اجتهاد برخورد کنیم. البتــه این اجتهاد 
در هر بابی به تناسب خود صورت می گیرد؛ 
در فقه، از طریق کتاب و ســنت و اســتفاده 
از دلایــل لفظــی، و در فلســفه، بــا اســتفاده 
از عقــل. بــه هر حال بایــد محققانه برخورد 
کــرد. شــیوه تدریــس اســتاد ســبب شــد تــا 
روحیــه تعبــد در برابــر نظریــات مختلف به 
کلــی در مــا از بیــن بــرود، و مــا امــروز  طــور 
احساس می کنیم که حالت تعبد در مقابل 
افــکار ابن ســینا، ملاصــدرا و دیگــران، هرگــز 
در مــا نیســت، و ایــن از بــرکات درس هــای 
محققانــه اســتاد مصبــاح اســت که ایشــان 
در این ســال ها از آن روحیه نقد و تحلیل و 
تحقیقِ عالی شان در ما نیز دمیدند. چنین 
روحیــه ای، در ســطحی کــه ایشــان دارنــد، 
منحصــر بــه فــرد اســت و منحصــر در خــود 

ایشان است.
اســتاد فیاضی همچنین در بیان ابتکارات 
و نوآوری هــای فلســفی اســتاد، می گوینــد: 
بلنــدی  بســیار  افــکار  فلســفه،  در  ایشــان 
دارنــد کــه بــا افــکار حــوزه فلســفی موجود، 
هــم تــراز نیســت. حوزه فلســفی امــروز مثاً 
امــری  هــم  را هنــوز  مســئله وجــود هیــولا 
در  می کنــد،  ارزیابــی  درســت  و  صحیــح 
حالــی که ایشــان این مســئله را بــا ایرادها و 
اشــکالات محققانــه ای مــردود شــمردند و 
کنار گذاشتند، و کنار گذاشتن این مسئله، 
به معنای کنار نهادن تفکر و اندیشــه هیولا 
از فلسفه اســت. البته بوده اند کسانی مثل 
شــهید مطهری و مرحوم حاج آقا مصطفی 
خمینی که با این مســئله برخــورد کرده اند 
و آنان نیز فرموده اند مســئله هیولا درست 
نیســت و بی دلیــل اســت، یــا حتــی دلیــلِ 
مــن  نیــز  زمانــی  دارد.  آن وجــود  برخــلاف 
خودم در محضر اســتاد جــوادی آملی)دام 
ه( ضمــن بیــان اشــکالاتی که بر مســئله  عــز�
وارد اســت، صحبت هایی می کردم و ایشان 
مــا،  »اســتاد  فرمودنــد:  و  زدنــد  لبخنــدی 
مرحــوم الهــی قمشــه ای نیز به هیــولا قایل 

نبودند«.
یکــی دیگــر از ابتــکارات اســتاد در فلســفه 
برخورد ایشــان با این نظرِ ملاصدراست که 
 الحُدوثِ 

ُ
ۀ فــسَ جِســمانی� می گویــد: »اِن�َ الن�َ

 البقــاءِ«. بــا اینکــه ایــن مطلــب، 
ُ

و رُوحانیــۀ
ایــده ای نــو در فلســفه اســلامی بــه شــمار 
بــا  فلســفی،  حوزه هــای  امــروزه  و  مــی رود 
تعظیــم و تجلیــل بســیار از آن یاد می کنند، 
اســتاد مصبــاح اشــکالات متعــددی از این 
نظریــه برآورده انــد، و آن را کنار گذاشــته اند. 
ایــن ابتــکار منحصر به ایشــان اســت و من 
ســراغ نــدارم قبــل از اســتاد کســی در ایــن 

مسئله مناقشه و اشکال کرده باشد.

اخلاق و عرفان
اســتاد مصباح یزدی از اساتیدی همچون 
انصــاری  آیــت ال�ل  و  طباطبایــی  علامــه 
همدانی و آیت ال�ل العظمی بهجت در مقام 
اســاتید اخــلاق و عرفــان خــود نــام می برد. 
آیــت ال�ل بهجتی در زمینه اســتفاده ایشــان 
علامــه  عرفانــی  و  اخلاقــی  درس هــای  از 
طباطبایی می گوید: بــه گمان من، آیت ال�ل 
مصبــاح بهره هــای معرفتــی بســیار زیــادی 
از علامــه طباطبایــی بردنــد؛ زیــرا ایشــان با 
اشــارات مرحــوم علامــه به ســیر و ســلوک و 
بــه  ریاضت هــای شــرعی مشــغول بودنــد؛ 
عــلاوه اینکــه از نظــر علمی هــم کتاب های 
بــزرگ اخلاقــی و عرفانــی را چــه در زمینــه 
عرفــان نظری و چه در زمینه عرفان عملی، 

خدمت علامه طباطبایی آموختند.
علــی  دکتــر  حجت الاسلام والمســلمین 
مصباح، با تذکر این نکته که استاد همیشه 
از اینکه درباره فعالیت ها و مطالعات اخلاقی 
و عرفانی خود سخن بگویند اعراض دارند، 
این چند کلمه را از زبان ایشان نقل می کند: 
در موضــوع اخلاق، حدود ســال های 32 و 
33 بحثی هفتگی در خدمت مرحوم علامه 
ابتــدا محــور بحــث  طباطبایــی داشــتیم. 
ایشــان، رساله منسوب به علامه بحرالعلوم 
بود و بعد از اتمام آن رساله، حضرت علامه 
مجموعــه ای از روایــات اخلاقــی و عرفانــی 
را انتخــاب می کردنــد و دربــاره آنهــا بحــث 
می فرمودنــد. حدیــث معــراج از جملــه آن 

روایات بود.
برخی دوســتانی که در آن جلســات شرکت 
عزیــزال�ل  شــیخ  قرارنــد:  ایــن  از  می کردنــد 

تهرانــی  آقــای  علــی  شــیخ  خوشــوقت، 
در  کتــاب  سلســله  یــک  کــه  ســعادت پرور 
شــرح دیوان حافظ نوشــته اند، حاج شیخ 
آقــای عبدالمجیــد  تهرانــی،  آقــای  حســن 
که  رشیدپور، آقاســیدابراهیم خسروشاهی 
امام جماعت شمیران هستند و در مدرسه 
مروی نیز اســفار تدریس می کننــد، مرحوم 
شــهید شــیخ علی آقــای قدوســی و مرحوم 

آقاشیخ محمدعلی واعظ قمی.
اســتاد، سفارشــات عمومــی مرحــوم علامه 
طباطبایی را در سلسله دروس اخلاقی شان 
گونــه یــادآور می شــوند: مجموعــه ای  ایــن 
از سفارشــات عمومــی بــود کــه دیگــران نیز 
دارنــد؛ یعنــی همان ترک محرمــات و انجام 
واجبــات، و قــدم اول هم همین هاســت، و 
از سفارشــات خاصــی کــه می توانــم بگویــم 
کیــد ایشــان بود و برای هرکســی که  مــورد تأ
توجه پیدا کند مفید اســت، یکی توسل به 
سیدالشهدا)ع( بود، یکی قرائت قرآن و یکی 
هــم نماز اول وقت. یادم هســت کــه از قول 
استادشــان می فرمودند که من هرچه دارم 
از قرائــت قرآن و توســل به سیدالشــهدا)ع( 
اســت. درباره نمــاز اول وقت هــم از مرحوم 
آقــای قاضــی نقــل می کردنــد )ایــن را مــن 
از اســاتید دیگــر نیــز شــنیده ام( که ایشــان 
گــر کســی بــه نمــاز اول وقــت  فرمــوده انــد ا
ملتــزم شــود و بــه مــدارج عالی نرســد، یک 
تعبیــر این اســت که به مــن لعنت کند یک 
تعبیــر دیگر این بوده اســت که من حاضرم 
اهانــت او را بپذیرم و او آب دهان به صورت 
من بیندازد...، که بعضی ها از ایشان سؤال 
کرده بودند آیا نماز اول وقت به همراه نوافل 
را می فرماییــد؟ ایشــان در جــواب فرمــوده 

بودند: نه، فقط خودِ نماز واجب.
از سفارشــات دیگر علامه که از استادشــان 
نقل می فرمودند، اهتمام به زیارت عاشورا، 
مخصوصــاً از روز عاشــوار تــا روز اربعین بود، 
و دیگــر قرائــت قرآن با وضــو و رو به قبله و با 

توجه؛ مخصوصاً شب، قبل از خواب.

گیری علوم جدید اهتمام جدی به فرا
استاد مصباح از همان ســال ورود به حوزه 
علمیــه یــزد، بــه مطالعه و تحصیــل دروس 
کتفا نکردند و از روی علم دوستی  حوزوی ا
و حقیقــت جویــی، در کلاس هــای فیزیک، 
شــیمی و نیز زبان های خارجی فرانســوی و 
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انگلیسی، که به همت روحانی دانشمندی 
قی رشــتی« تشکیل شده بود،  به نام »محق�
شرکت جستند و با این دروس آشنا شدند.
رواج  قــم،  علمیــه  حــوزه  بــه  ورود  از  پــس 
افکار و تبلیغات مارکسیســتی ســبب شد تا 
اســتاد به منظــور پاســخگویی به شــبهات 
و دفــاع از حریــم اندیشــه دینی، آشــنایی با 
کار خــود  فلســفه های غربــی را در دســتور 
قــرار دهند. به این ترتیب ایشــان باید برای 
یافتــن زبانــی مشــترک در بحــث و مناظــره 
بــا تحصیل کــردگان دانشــگاهی، تئوری ها و 
اصطلاحات خاصِ علوم انسانی دانشگاهی 
را فرا می گرفتند. به این منظور با مشورت و 
همــت آیــت ال�ل شــهید دکتر بهشــتی که در 
آن زمان مدیر دبیرســتان دین و دانش قم 
بودقرار شــد کلاســی در دبیرستان تشکیل 
شود تا عده ای از فضلا و طلاب حوزه در آن 

شرکت کنند.
در کلاس هــا زبــان خارجــی و نیــز معلومات 
رشــته های  در  دانشــگاهی  و  دبیرســتانی 
فیزیک، شــیمی، فلســفه علــم، متدولوژی، 
ریاضیات و جامعه شناسی تدریس می شد. 
آقــای  نیــز  کلاس هــا  ایــن  شــرکت کنندگان 

مصبــاح، شــهید دکتــر مفتــح، آقــای ناصــر 
مکارم شیرازی، آقای شیخ جعفر سبحانی، 
آقــای یــزدی، آقای دکتر احمــدی و مرحوم 
حیــدری نهاوندی بودند. شــهید بهشــتی 
مسئولیت برنامه ریزی و برگزاری کلاس ها و 

دعوت از اساتید را به عهده داشتند.
اســتاد از ثمرات ارزشمند آن کلاس ها، این 
گونه یاد می کند: شرکت در آن کلاس باعث 
شد که با اصطلاحات روز بیشتر آشنا شویم 
و بیشــتر بتوانیم با قشــر دانشگاهی تفاهم 
داشــته باشــیم؛ و طبعــاً چون پاســخ هایی 
کــه مــا در مباحثــات و گفتوگوهــا می دادیم 
بــود،  آمیختــه  خودشــان  اصطلاحــات  بــا 
برایشــان بیشــتر قابــل درک بــود، و همیــن 
کــه مــا در دوره هــای بعــد  ســرمایه ای شــد 
تــا حــدودی بتوانیــم نقش وســاطت میان 
حــوزه و دانشــگاه را ایفا کنیــم و بعدها دفتر 
همکاری حوزه و دانشگاه را تشکیل دهیم.

تحصیل زبان خارجی
مرحــوم  کلاس هــای  در  شــرکت  بــا  اســتاد 
قــی رشــتی در یزد، تا حــدودی با زبان  محق�
فرانســه و انگلیســی آشــنا شــد. بعدهــا نیــز 

گیــری زبان  در هــر فرصــت مناســبی بــه فرا
انگلیســی ادامــه مــی داد، و بــر این اســاس 
در کلاس های دبیرســتان دیــن و دانش در 
حد مطلوبی با زبان انگلیســی آشــنا شد. از 
آن پــس نیــز هــر جا اســتاد لایقــی می یافت 
به تکمیل آنچــه آموخته بود، می پرداخت. 
آیت ال�ل مسعودی خمینی خاطره انگلیسی 
خوانــدن اســتاد را این گونــه بیــان می کنــد: 
ظاهراً سال های 46ـ4۷ بود که به امر مبارک 
حضــرت امــام)ره( بــرای تبلیغ به ســیرجان 
مأموریتــم  دوران  خــلال  در  شــدم.  اعــزام 
دو مرتبــه آقــای مصبــاح را بــرای ســخنرانی 
دعوت کردیم و ایشــان دوســه دهه در آنجا 
سخنرانی می کرد و همان جا نزد استادی به 
نام آقای »رئیسی« انگلیسی هم می خواند.
ممارســت و تلاش خســتگی ناپذیر اســتاد، 
بــه انضمــام هوش و اســتعداد سرشارشــان 
ایشان را در مطالعه و درک متون انگلیسی و 
فرانسوی توانا ساخته است. آثار گرانسنگ 
ایشــان در زمینــه فلســفه اخــلاق، فلســفه 
حقــوق، فلســفه سیاســت، فلســفه علــم، 
تاریــخ، معرفــت شناســی، انســان  فلســفه 
شناسی، جامعه شناسی، فلسفه غرب و... 
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نشــان دهنده عمق و گســتره دانش ایشان 
است.

ابتکارات و نوآوری های علمی
استاد مصباح در رشته های مختلف علوم 
و  مســتقل  اندیشــه ای  صاحــب  انســانی، 
نوآوری هــا و ابتکاراتــی جالب اســت. شــرح 
کتــاب مســتقلی را  ایــن ابتــکارات تدویــن 
می طلبــد، امــا در ایــن مقــام تنهــا بــه نقل 

برخی اظهارات در این زمینه می پردازیم.
پیش تــر مطالبــی از جنــاب اســتاد فیاضی 
اســتاد  فلســفی  ابتــکارات  برخــی  دربــاره 
کــه در واقع اشــاره ای  مصبــاح نقــل کردیم 

بود به وسعت نظر استاد در این زمینه.
حجت الاســلا  والمســلمین دکتر عباسعلی 
گردان استاد است که  شــاملی از جمله شــا
دکتــرای خــود را در رشــته روان شناســی و 
علــوم تربیتــی، بــا امتیــاز عالی، از دانشــگاه 
مک گیــل کانــادا اخــذ کــرده اســت. ایشــان 
درباره ابتکارات علمی استاد در رشته روان 
شناســی می گوید: ابتــکارات و نوآوری های 
حــوزه  در  خصــوص  بــه  مصبــاح،  اســتاد 
روان شناســی و علــوم تربیتی، در کتاب ها و 
جزواتی که دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه 
گــردآورده، ثبــت شــده اســت. بــه نظــر من 
تــازه فراوانــی در  ایشــان هنــوز حرف هــای 
زمینــه روان شناســی و علــوم تربیتــی دارند 
کــه مجــال طــرح آنهــا را پیــدا نکــرده انــد. 
در  مختلــف،  مناســبت های  بــه  ایشــان 
کــه دغدغه هــای خــود را در بــاب  مواقعــی 
اســلامی کــردن علــوم انســانی و اجتماعــی 
ابــراز می داشــتند، کدهایی ارائــه می کردند 
که برای پژوهش های حوزه روان شناسی و 
علوم تربیتی جهت دهنده اند؛ برای نمونه 
در تبییــن ســازمان روانــی انســان، ایشــان 
مدل هرمی خاصی مطرح می کنند که من 
کنــون چنیــن مدلی را در نوشــته دیگری  تا

ندیده ام.
همچنیــن در بحثــی کــه به مناســبت یکی 
از دهه هــای محــرم در تبیین قیام حضرت 
پیــش  داشــتند،  الحســین)ع(  اباعبــدال�ل 
درآمــد بحثشــان، موضوع غم و شــادی در 
فرهنــگ و ادبیــات اســلامی بــود. در آنجــا 
اســتاد دربــاره عوامل و موانع غم و شــادی 
زمینــه  می توانــد  کــه  دادنــد  توضیحاتــی 
تلاش های جدیدی در روان شناسی باشد.

اهــل  تربیتــی  ســیره  تبییــن  در  ایشــان 
بیت)ع(، پیش درآمدی بر فرایند الگوگیری 
)ع(  معصومــان  ســیره  از  بــرداری  مــدل  و 
کردنــد و در  ارائــه  تربیــت فرزنــد  در حــوزه 
الگوپذیــری  مختلــف  ســاحت های  آن، 
بــه  ســاختند.  مطــرح  را  مدل بــرداری  و 
اعتقاد ایشــان چهار حوزه و چهار ســاحت 
از  بــرداری  مــدل  و  الگوپذیــری  فراینــد  در 
ســیره معصومــان)ع( مطرح اســت که این 
پــردازش  و  بازشناســی  بایــد  ســاحت ها 
حــوزه  اعتقــادات،  و  باورهــا  حــوزه  شــود: 
ارزش هــا و بایــد و نبایدهای ارزشــی، حوزه 
ابزارهــای  حــوزه  و  رفتــاری  روش هــای 
ی. ســه عرصــه باورها،  ارتبــاط مربــی با مُترِب�
ارزش هــا و روش هــای رفتــاری نمی تواند از 
محدوده هــای احکام دینی خــارج و دچار 
روزمرگــی شــود و بــا رویکردهــای تســاهلی 
گــردد؛ امــا در عرصــه  و تســامحی ارزیابــی 
چهارم، لازم نیســت ابزارهــای ارتباط مربی 
ــی دقیقاً بــا معیارهــای درون دینی  بــا مُترِب�
ارزیابــی شــوند و در محــدوده احکام دینی 
پیــش برونــد. ایــن عقیــده نیــز از نظریــات 

ابتکاری استاد است.
بنده در گروه علوم تربیتی پیشنهاد کرده ام 
که برای پیگیری اندیشــه های نوین استاد 
تربیتــی،  علــوم  و  روان شناســی  عرصــه  در 
کارشناســانه  نشســت های  سلســله  یــک 
برگــزار شــود. یکــی از بهتریــن راه هایــی کــه 
می توانــد اندیشــه های اســتاد را برجســته 
ســازد، راه اندازی نشســت های کارشناسی 
اســت؛ چــون معلوم اســت وقتی اســتاد در 
مجامــع عمومــی و بــا مخاطبــان عمومــی 
آن  همــه  نمی تواننــد  می گوینــد،  ســخن 
داشــته های فکری شــان را عرضــه کنند و از 
این رو بسیاری از زوایای اندیشه ایشان در 
روان شناســی و علــوم تربیتی هنــوز مکتوم 

مانده است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی 
شــمالی با اشــاره بــه اندیشــه های ابتکاری 
استاد در باب فلسفه اخلاق می گوید: بنده 
در واقع به پیشنهاد جناب استاد مصباح، 
رشته فلسفه اخلاق را انتخاب کردم و وقتی 
می خواستم موضوع پایان نامه دکتری ام را 
در دانشگاه منچستر انتخاب کنم، به نظرم 
رسید یکی از موضوعات بسیار مهم، بحث 
گــر  ا چــون  اســت؛  اخلاقــی  نســبیت گرایی 

ثبات و جهانی و جاودانی بودن ارزش های 
اخلاقی مورد خدشه قرار گیرد، دیگر چیزی 
از ارزش هــای اخلاقــی، به ویــژه ارزش هــای 
دینــی، باقــی نمی مانــد. ایــن بــود کــه ایــن 
موضــوع را انتخــاب کــردم و در پایــان، یک 
فصــل را بــه بحث مبانی اخــلاق اختصاص 
گــر بتوانیــم مبانــی اخــلاق را  دادم؛ چــون ا
مشخص کنیم و نشان دهیم که این مبانی 
عینی هستند، اشکال به طور ریشه ای حل 
می شــود. در این قســمت، بنده از فلســفه 
آیــت ال�ل  نظــرات  از  مخصوصــاً  و  اســلامی 
کــردم. چــرا که در  مصباح بســیار اســتفاده 
زمینه فلســفه اخــلاق، هرچنــد بحث های 
و  علمــا  کتاب هــای  در  بســیاری  کنــده  پرا
فلاســفه اســلامی داریم، ولی کســانی که به 
طــور خــاص و بــا توجــه بــه مســائل روز بــه 
فلســفه اخــلاق پرداختــه باشــند کم انــد، و 
آیت ال�ل مصباح از معدود کســانی هســتند 
که بحث ویژه و مستقلی را به فلسفه اخلاق 
اختصــاص داده انــد، که بعضی از آثارشــان 
در ایــن زمینــه منتشــر شــده و بعضی دیگر 
نیــز امیدواریــم انشــاءال�ل آمــاده و منتشــر 
شــود. بــه هــر حــال مــن از مباحث ایشــان 
بســیار بهره بردم و بعد چون می خواســتم 
هیچ اشــکالی در پایان نامــه ام باقی نماند، 
آن را به بعضی از متفکران دادم تا بخوانند 
و نظرشــان را بگویند. یکــی از این متفکران 
پروفسور آرینگتون، رئیس دپارتمان فلسفه 
کــه از  در دانشــگاه جورجیــای آمریــکا بــود 
کســانی اســت  فلاســفه مطــرح و از جملــه 
کــه خــود در بحــث نســبیت گرایی چندین 
کتــاب دارد. مــن از ایشــان خواهــش کــردم 
که پایان نامه مرا قبل از دفاع ببیند؛ ایشان 
نیز پذیرفت و بعداً برای من ایمیل فرستاد 
گفــت: »جالب تریــن قســمت پایان نامــه  و 
همین فصل آخر بود که خیلی برایم جالب 
بود و تازگی داشــت و نظریه جدید و مهمی 
بود«؛ یعنی همین مباحثی که ما بر اساس 
نظرات اســتاد مصباح مطــرح کرده بودیم، 
بســیار مورد اســتقبال ایشــان قــرار گرفت و 
گفتند بسیار خوب است که شما این بحث 

را تکمیل کنید و بسط دهید.
این نوشــتار بخشی از شاخصه های علمی 
و اندیشــه ای آیت ال�ل مصباح یزدی را مورد 
بررســی قــرار داد، بی شــک در ایــن زمینــه 

حرف بسیار است و مجال اندک.

ابتکارات و نوآوری های 
استاد مصباح، به خصوص 
در حوزه روان شناسی و 
علوم تربیتی، در کتاب ها و 
جزواتی که دفتر همکاری 
حوزه و دانشگاه گردآورده، 
ثبت شده است. به نظر 
من ایشان هنوز حرف های 
تازه فراوانی در زمینه 
روان شناسی و علوم 
ح  تربیتی دارند که مجال طر
آنها را پیدا نکرده اند.
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رهبر معظم انقاب در پیام تسلیت خود، 
آیت ال�ل مصباح را عالم ربانی نامیده اند، 

نظرتان درباره این فراز پیام ایشان چیست؟
همان طــور که اشــاره کردیــد، رهبــر انقلاب 
را  مصبــاح  علامــه   تسلیت شــان،  پیــام  در 
کردنــد. البتــه ایشــان  گانــی توصیــف  در واژ
ســال ها در مقــام توصیــف این عالــم بزرگوار 
بیاناتــی داشــتند و طبــق بررســی اجمالــی، 
گــی برای  شــاید بیــش از پنجــاه صفت و ویژ
ــا در این  ایــن عالــم بــزرگ بیان کرده انــد؛ ام�
پیام ایشــان بــه ویژگی »عالم ربانی«  اشــاره 
کردند. عالم به معنای دانشمندی است که 
در علــوم دســتی دارد و صاحب نظر اســت. 
آقــای مصباح در علــوم مختلف از جمله در 
کلام، تفسیر، فلسفه، منطق و تاریخ اسلام، 
و نظریه پــرداز  و بصیــر و صاحب نظــر  گاه  آ

بودنــد. کمااینکه در علوم جدید انســانی و 
فلســفه های این علوم نظریات ارزشــمند و 
اثرگذاری را ارائه کردند. در آثار ایشان نه تنها 
نظریــات اثرگــذار، بلکــه بدیع و بی ســابقه و 
نوآورانه بســیار یافت می شود. در این علوم 
کتســابی می دانیم،  کــه مــا این هــا را علــوم ا

انصافاً ایشان بسیار برجسته بود.
در روایــات آمــده اســت: »الْعِلْــمُ  نُــورٌ یَقْذِفُهُ 
ُ فِــی قَلْــبِ مَــنْ یَشَــاء« علــم حقیقی آن  ال�ل
نوری است که خدا در قلب هر که بخواهد؛ 
یعنــی بندگان صالحش می افکنــد. آیت ال�ل 
مصبــاح از آن نــوع علوم هم بهره بــرده بود 
و در حشرونشــر با این عالــم بزرگ به خوبی 
مشــهود بــود کــه ایشــان بــه تعبیــر روایــات 
«، بــا نور الهی نگاه  »الْمُوْمِــنَ یَنْظُــرُ بِنُورِ ال�ل
م  می کــرد. حقایقی که در ســایه  تعلیم و تعل�

بــه دســت نمی آیــد و اســرار و رمــوزی کــه با 
درس خوانــدن و تحصیل کــردن و تعلیــم و 
م دست یافتنی نیست را این عالم بزرگوار  تعل�
داشت. وقتی نظرات ایشان را می شنیدیم،  
گاهــی  تعجــب می کردیــم کــه اطلاعــات یــا آ

ایشان از کجا است.
آیــت ال�ل مصبــاح در بُعــد علمی شــان هــم 
در  داشــتند.  را  الهــی  الهامــات  و  عنایــات 
عیــن حــال ربانــی هــم بودنــد؛ یعنــی تمام 
از  اطاعــت  و  هم وغمــش خداونــد متعــال 
دســتورات خدا بود. مــوارد فراوانی با علامه 
ایشــان  وقتــی  و  می شــد  مطــرح  مصبــاح 
مطرح شــدن  بــر  بنــای  می کــرد  احســاس 
خودشان اســت، سررشته  بحث را به سوی 
دیگری می برد. به عنوان مثال کسی متولی 
نشر برخی از آثار ایشان نبود و کسانی برخی 
از آثار ایشــان را به نام خودشان چاپ کرده 
بودند. برای راضی کردنشــان برای چاپ آثار 
بــه خدمتشــان رفتــم و گفتــم برخــی از آثــار 
شــما را بــه نــام خودشــان چــاپ می کنند و 
اجازه بدهید که ما آثار را زودتر چاپ کنیم. 
گر این  علامه فرمود هدف  ما این است که ا

محمودرجبی
آیتال�ل

رئیسمؤسسهآموزشیامامخمینی)ره(:

 مصباح 
�

آیت ال
»عالم ربانی« بود
ایشانبرای»گامدومانقلاب«نیروتربیتکرد

گردان دیرین آیــت ال�ل مصباح یزدی اســت که با رحلت  آیــت ال�ل محمــود رجبی از شــا
ایشــان بــا حکــم رهبــر معظــم انقــاب بــه ریاســت موسســه آموزشــی پژوهشــی امام 
خمینــی)ره( منصــوب شــد. آیــت ال�ل رجبــی عضو شــورای عالــی حوزه هــای علمیه و از اســاتید 
گی هــای مدیریتی و علمی  باســابقه حوزه علمیه قم اســت. در گفتگوی پیشِ رو ایشــان از ویژ

آیت ال�ل مصباح یزدی سخن به میان آورده است که از منظرتان خواهد گذشت:
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آثار مطلب حقی دارد، به دســت مخاطبان 
خودش برســد و کســی که این مطالب را به 
نام خودش چاپ کرده، درواقع کمکی به ما 
در نشــر این آثار کــرده اســت. ذره ای نگران 
نبودند که ممکن اســت دیگران آثار ایشان 

را به نام خودشان چاپ کنند.
جمعــی از تهــران بــرای مصاحبــه و گــردآوری 
آمــده  قــم  بــه  ایشــان  نوآوری هــای فلســفی 
لین سؤالی  بودند. وقتی جلسه شروع شد، او�
که مطرح کردند، آیت ال�ل مصباح تا احســاس 
کــه قــرار اســت ویژگی هــا و اندیشــه  اش  کــرد 
مطــرح بشــود، شــروع بــه تجلیــل از یکــی از 
بزرگان حوزه  فلسفه کرد. تقریباً تا پایان جلسه 
در تجلیــل از شــخصیت آن بزرگــوار صحبــت 
کــرد. اصــاً دعــوت بــه خــود در تمــام شــئون 
نبــود. درواقــع علامــه مصــداق  زندگی شــان 
رکمُ ال�ل رؤیَتُه« بود؛ یعنی عالم  »العالم من یُذکِ�
آن اســت کــه دیدنــش انســان را بــه یــاد خدا 
بیندازد. سر�ش هم این بود که باورشان آمده 
بــود؛ چون خدا همــه کاره ی عالم و شایســته  
توجه و عنایت است. خدا کسی است که باید 

انسان به سوی او دعوت بکند.

گی »فقیه مجاهد« هم بفرمایید. در مورد ویژ
بُعد فقهی آقای مصباح کمتر در جامعه  ما 
مطرح شده است. ایشان از شخصیت هایی 
بود که در دوران تحصیلش با هوش سرشار، 
اســاتید برجسته  و تلاش پیگیر و نظمی که 
داشت، در سن 25 سالگی به اجتهاد رسید 
و دیگــر تقلید برای ایشــان جایــز نبود؛ ولی 
در طــول دوران عمرشــان هشــت ســال در 
درس فقه خارج آیت ال�ل بروجردی و هشت 
سال در درس فقه حضرت امام شرکت کرد. 
ایشــان بیــش از پانــزده ســال هــم در درس 
فقــه آیــت ال�ل بهجت شــرکت کــرد. از علامه 
ســؤال شــد که شــما درس آیــت ال�ل بهجت 
را به خاطــر مســائل عرفانــی و معنــوی اش 
می رفتیــد یــا به خاطــر فقهــی اش؟ ایشــان 
فرمود به خاطر مسائل فقهی هم می  رفتم و 
یک بار فرمود آیــت ال�ل بهجت در معاملات 

اعلم است.
یکــی از ویژگی هــای آقــای مصبــاح این بود 
کردن فضل و  کــه هیچگاه در فکر دســت وپا
کمالات برای خودش نبود و همواره نسبت 
بــه کمالاتشــان رازدار بــود؛ لــذا هیچــگاه در 
فکر ایــن نبود که مرجعی اجــازه  اجتهاد به 

ــا امام بــه اجتهاد ایشــان  ایشــان بدهــد؛ ام�
معتــرف بــود. کتــاب »البیــع«، مفصل ترین 
کتــاب حضــرت امــام در فقــه اســت کــه بــه 
اســت.  شــده  نوشــته  خودشــان  دســت 
امــام ایــن کتاب را قبــل از چاپ بــه آیت ال�ل 
مصبــاح می دهنــد و می فرماینــد مطالعــه 
کنید و نظراتتان را بگویید. آیت ال�ل مصباح 
می گفت من نوشــته ها را مطالعه می کردم و 
به تهــران می رفتــم و محضر امــام نظراتم را 

می گفتم.
ایــن نشــان می دهــد کــه امــام ایشــان را در 
حــد مجتهدی کــه بتواند نظــرات نهایی بر 
کتابشان بدهد قبول داشتند و چه اجازه ی 
اجتهادی بالاتر از اینکه امام با آن دقت و با 
آن مقام علمی شان این گونه به ایشان اعتنا 

می کردند.
ا ویژگیِ »فقیه مجاهد« دو معنا می تواند  ام�
داشــته باشــد. یکــی اینکــه فقــه ایشــان در 
خدمت جهاد ایشان بود؛ یعنی جهادی که 
آقای مصباح در طول عمرشــان داشــت، از 
فقه برای مجاهدتشــان کمک می گرفتند و 
آن مجاهــدت مبتنی بر ایــن فقه بود. یکی 
دیگــر از ویژگی هــای علامه  مصباح این بود 
که در هر کاری و فکری و هر موضع گیری که 
ل توجه شان به  می خواستند اقدام کنند، او�
این بود که طبق موازین دینی چگونه عمل 
کنند که خدا بپسندد و درست باشد؛ یعنی 
ل  دقیقاً بر اســاس همان موازیــن فقهی، او�
بــه مشــروع بودن یا واجــب  و حرام بودن آن 
موضع گیری و اقدام می رسیدند، بعد عمل 
گاهــی یــک مســئله ای مطــرح  می کردنــد. 
ل ببینید که  می شد و ایشان می فرمودند او�

از نظر شرعی چگونه است.
دقیقــاً  حرکتشــان بر اســاس مبنــای فقهی 
بود. از طرف دیگر بسیار دقت می کردند که 
مصداق را خوب بشناسند. بصیرتی که رهبر 
انقلاب راجع به ایشــان فرمود همین است 
کــه در جاهــای مشــتبه و فتنه هــا به خوبی 
تشــخیص می دادند که حــق و جریان حق 
کدام انــد. علامــه در هر موردی کارشناســی 
لازم و بررســی های دقیق را انجام می دادند 
و در برابر تمام ناملایمات و سختی ها مقاوم 
ایستاده بودند؛ چون یقین داشتند که خدا 
می خواهد. شــبیه همان حرفی که ایشــان 
امــام  در جریــان  امــام نقــل می کردنــد.  از 
نهضــت می فرمود »مبــارزه صددرصــد لازم 

اســت، حالا شــیوه اش جــای بحــث دارد.« 
آقای مصباح هم بررسی  می کردند و مبنای 

فقهی شان، حرکت و اجتهاد امام بود.

»پای با استقامتی در صراط مستقیم« که 
رهبر انقاب در پیامشان برای ایشان 

فرمودند را منتسب به همان مبنای فقهی 
ایشان می دانید؟

بلــه؛ چــون آیــت ال�ل مصبــاح ولایــت ال�ل را 
باورشان آمده بود. ما در منطق دین و قرآن 
دو نــوع ولایــت؛ یعنــی ولایــت ال�ل و ولایــت 
گر کسی ولایت ال�ل  طاغوت بیشتر نداریم. ا
را انتخــاب کــرد، آن وقــت دغدغــه اش ایــن 
می شــود کــه طبق موازیــن و روش درســت 
فقهــی محکم برای وظیفه اش می ایســتاد؛ 
چون می دانــد صراط مســتقیم، ولایت ال�ل 
اســت و هرگونــه انحــراف، ولایــت طاغــوت 
است. طبعاً ایشان در طول عمرشان »پای 
با اســتقامتی در صراط مســتقیم« داشــت. 
بــر صــراط مســتقیم ولایــت ال�ل مســتحکم 
ــی، حاشــیه  و  ایســتاده بــود و ذره ای تخط�
نداشــت.  عمرشــان  طــول  در  زاویه رفتــن 
بنابرایــن بــر مبنای فقــه حرکت می کــرد و از 
آن طــرف به فقه برای عرصه ی جهادشــان 

اهتمام داشت.

رهبر انقاب در پیامشان آیت ال�ل مصباح 
را »مدیری شایسته« خطاب کردند. در 

این باره هم مقداری بفرمایید.
بــا  و  بــود  مدیــر  مصبــاح  آقــای  انصافــاً 
شــخصیت هایی مثــل شــهید بهشــتی کــه 
الگوی مدیریت بودند، سال ها مأنوس بود. 
آیت ال�ل مصباح هم در مدرسه  حقانی و هم 
تا زمان شــهادت شــهید بهشــتی با ایشــان 
ارتبــاط داشــتند. معروف اســت که شــهید 
بهشــتی درباره  ایشــان فرمودنــد: »مصباح 
ایشــان  از  خاطــره ای  علامــه  دوســتان«. 
برای ما نقل می کرد که شــهید بهشــتی بعد 
از انقــلاب بــه منــزل مــن آمــد و گفــت آقای 
مصبــاح دلــم می خواســت کارهایــی بر من 
واجــب نبــود و در ســیر و ســلوک و ارتقــاء 
معنــوی می رفتــم. حیف کــه امام امــوری را 
بــر مــن واجب کــرده اســت، وگرنــه به دنبال 
همــان ســیر و ســلوک و معرفــت توحیــدی 
می رفتــم. آقــای مصباح از مدیریت شــهید 
بهشــتی خاطــرات زیــادی نقــل می کــرد که 

بُعد فقهی آقای مصباح 
ح  کمتر در جامعه  ما مطر
شده است. ایشان از 
شخصیت هایی بود که 
در دوران تحصیلش با 
، اساتید  هوش سرشار
برجسته  و تاش پیگیر و 
نظمی که داشت، در سن 
۲5 سالگی به اجتهاد 
رسید.
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چقدر در امور مدیریتی خوب عمل می کرد.
خود ایشان هم می فرمود از اقتضائات یک 
مدیریــت قوی، داشــتن اهــداف درازمدت، 
ایــن  در  و  اســت  جامع نگــر  و  آینده نگــر 
زمینه هم بســیار برجســته بودنــد و توصیه 
کــه مــا بایــد ســه مرحلــه برنامــه  می کردنــد 
داشــته باشــیم و فقــط برنامــه  کوتاه مــدت 
کافی نیســت و ما باید برنامــه  درازمدت هم 
گاهــی می فرمــود مــا بایــد  داشــته باشــیم. 
جهانی فکر کنیم، باید آینده ای را ببینیم که 
نظام ما و فرهنگ غنی اسلام گسترش پیدا 
کرده و از کل بشریت تقاضاهایی می آید و ما 
باید پاسخگوی آن باشیم. در این جنبه ها 
بســیار آینده نگری و جهانی نگری داشــتند 
و در اینکــه در تصمیم گیری هــا بایــد یــک 
کید  کار کارشناســی انجــام بگیــرد خیلــی تأ
داشتند. ایشان می فرمود باید به فرصت ها 
و تهدیدها توجه شود و نقاط قوت و ضعف 
دیده شود. توصیه های مختلفی می کردند 
و خودشــان هم در عمل این چنین بودند؛ 
نشــان  گردانشــان  شا بــه  عمــل  بــا  یعنــی 
ســازمان  یــا  نهــاد  اداره ی  کــه  می دادنــد 

این گونه است.
وقتــی بــا امــام آشــنا شــدند و امــام، رهبری 
نهضت را به دست گرفتند، به معنای واقعی 
کلمــه مطیع امام بودند. بعــد از امام هم به 
رهبر انقلاب معتقد بودند و به محض اینکه 
می شنیدند نظر حضرت امام یا رهبری چیز 
گــر برنامه ای را شــروع کرده  دیگری اســت، ا

بودند، قطع می کردند.

بعضی ها نسبت به فعالیت های انقابی 
ایشان پیش از پیروزی انقاب شبهه 
می کنند. شما در مورد مبارزات ایشان 

اطاعی دارید؟
ایشــان انقلابــی بــود و خیلــی هــم ســابقه 
دارند. قبل از انقلاب نشریه  انتقام را منتشر 
گر یکی از مقالات نشــریه دســت  می کــرد و ا
گرفتــار رژیــم و اعــدام می شــد.  کســی بــود، 
یکی از سیاســیون قبــل از انقلاب گفته بود 
مــن یکی از مقــالات این نشــریه را به یکی از 
خویشــانمان دادم کــه ایــن فرد خــودش با 
دستگاه های دولتی ارتباطات داشت. این 
کت  فــرد آن مقالــه را ریزریز کرده بــود و در پا
ریختــه بود و به خدمتــکارش گفته بود این 
کــه بــرود. از  را ببــر و در جــوی آبــی بینــداز 
تــرس اینکــه در خانه  اش یــک وقت چیزی 
پیدا نشــود؛ ولی ایشــان تمام امور نشریه را 
خودشان انجام می دادند؛ یعنی مقالاتش 
توزیــع  و  چــاپ  شــبانه  و  می نوشــتند  را 
می کردنــد. ایشــان می فرمــود گاهی شــبانه 
بخشــی از نشــریه را بــه هیئت هــای مؤتلفه 

می دادم و آن ها پخش می کردند.
اطلاعیه هــای  و  اساســنامه  ایشــان  حتــی 
جامعه ی مدرســین را نوشــتند و خطشان 
کــه  اعلامیه هایــی  اســت.  موجــود  هنــوز 
جامعــه  مدرســین در دفاع از امــام می داد، 
امضــای ایشــان پاییــن قریــب به اتفــاق آن 
اعلامیه هــا هســت. وقتــی پانزدهــم خرداد 
42 امــام را گرفتنــد و زندانــی کردنــد، آقــای 
مصباح نامه ای به امام نوشــت و از طریقی 

نوشــته  نامــه  ایــن  در  رســاند.  ایشــان  بــه 
بــود الحمــدل�ل طرفــداری و حضــور مــردم 
به گونه ای است که من اطمینان دارم شما 
آزاد خواهیــد شــد. وقتی امام آزاد شــد و به 
قم برگشت، ایشان مسئول ستاد استقبال 
از امــام بــود و امــام بــه ایشــان فرمــوده بود 
که حدس شــما درســت بود. آقای مصباح 
عشــق و ارادت ویژه ای به امام داشتند. در 
خیلــی از موارد اعــزام ایشــان از طریق امام 
بود یا ایشــان خدمت امام می آمد که برای 

تبلیغ فلان جا اجازه بگیرد.
علامه بعد از انقلاب هم همین طور بودند. 
کــه  چهلــم امــام بــه دیــدن ایشــان رفتیــم 
تسلیت بگوییم. نام امام را که بردیم، ایشان 
بلندبلند گریه کردند. واقعاً عشق عجیبی به 

امام و آرمان هایش داشتند.

قبل از انقاب یک جلسه  یازده نفره ای بود 
که دبیری اش با شهید بهشتی بوده است. 
وقتی ایشان به هامبورگ می روند، دبیری 
جلسه روی دوش آقای مصباح می افتد؟

لاً آن هیئــت یازده نفره  دو مســئله اســت؛ او�
که رهبر انقلاب هم بودند، اساسنامه اش را 
آقای مصباح نوشــته بود و صورت جلسات 
را هــم ایشــان می نوشــت؛ حتی خودشــان 
گــر  ا کــه  بودنــد  کــرده  ابــداع  ــی  خط� یــک 
ک افتــاد  صورت جلســات بــه دســت ســاوا
کار آن هیئــت   نتواننــد تشــخیص بدهنــد. 
هــم پیگیــری نهضــت امــام، دفــاع از امــام 
و ترویــج اندیشــه ی امــام بــود. ثانیــاً وقتــی 
شــهید بهشــتی بــه آلمــان رفت، گفــت من 
دو نفــر را معرفــی می کنــم و شــهید باهنــر و  
آیــت ال�ل مصبــاح را معرفی کــرد. از آن موقع 
مصبــاح  آیــت ال�ل  بــا  مؤتلفــه  هیئت هــای 
مرتبط بودند؛ حتی بعد از انقلاب هم با آن 
سابقه ای که قباً  داشتند، مکرر خدمتشان 

می آمدند.

یکی دیگر از نکاتی که رهبر انقاب در 
پیامشان اشاره کردند: »تولید اندیشه  دینی 
و نگارش کتب راه گشا« بود. این کتب بیشتر 

در چه حوزه های معرفتی بود؟
فــرض کنیــد یــک رهبــر بــرای رســیدن بــه 
تمــدن اســلامی تأمیــن شــد، ولــی مــا دو 
مؤلفــه  دیگــر هــم نیــاز داریــم. یــک مؤلفه 
فرهنگ دینی اســت. هــر تمدنی باید یک 
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پشــتوانه  فرهنگــی و فکری داشــته باشــد. 
آیــت ال�ل مصبــاح یــک ســرمایه گذاری ویژه 
و عظیمــی کردنــد روی اســتخراج فرهنگ 
آن  دینــی، نظام مندکــردن و عرضه کــردن 
در عرصه هــای مختلف. ایشــان یک نظام 
عقلانی، فلسفی و اسلامی را تدوین کردند 
و کتاب آموزش فلســفه را گردآوری کردند. 
نظام تفکر قرآنی را تدوین کردند که شامل 
تفســیر  و  قــرآن  معــارف  مجموعه هــای 
موضوعــی ایشــان اســت. در حدیــث هــم 
نظــام تحلیل ویــژه و نوین روایات، ادعیه ، 

کردند. مناجات  و احادیث را تدوین 
در کلام، نظام تفکر کلامی شیعه را تدوین 
کردنــد و بــرای عرفــان نــاب اســلامی هــم 
کتابی نوشتند با عنوان »در جست وجوی 
انحرافــی  گرایشــات  جلــوی  کــه  عرفــان« 
تفریطی و افراطی را بگیرد و اســلام معتدل 
انسانی- اسلامی را که هم با تفکر عقلانی، 
هــم با تفکــر وحیانی ســازگار و هم بــا تفکر 
ســیر و ســلوکی و شــکوهی ســازگار است را 

کند. کند و مرزهایش را مشخص  تبیین 
مؤلفــه ی ســوم، نیروهــای جان باختــه ای 
کــه از ایــن فرهنــگ و انقــلاب دفاع  اســت 
کننــد تا به تمدن اســلامی برســیم. انصافاً 
ایشــان در ایــن زمینــه هم تلاش گســترده 
و حساب شــده ای انجام دادند. به همین 
گردان  دلیل هم رهبر انقلاب فرمودند شــا

کردند. ممتاز و اثرگذار تربیت 

در حوزه  عرفان هم یک فراز از پیام به 
»توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی« 

آیت ال�ل مصباح مورد اشاره  رهبر انقاب 
گرفته بود. قرار 

ایشــان در ایــن عرصه هــم از عرفای بزرگی 
از جملــه آیت ال�ل بهجــت، مرحوم انصاری 
مرحــوم  بهاءالدینــی،  آیــت ال�ل  همدانــی، 
حاج آقا حسین قمی و دیگران بهره زیادی 
گاهــی در بین صحبتشــان  بردنــد. علامــه 
نقــل  همدانــی  انصــاری  مرحــوم  از  مثــاً 
آقــای  کــه  می فهمیدیــم  مــا  و  می کردنــد 
مصبــاح بــا ایشــان ارتبــاط داشــته اســت. 
نس  معلوم بود که ایشان مداوم با بزرگان اُ
کــه بــا ایشــان در دوران  کســانی  داشــت. 
جوانــی  مأنــوس بودند، نقــل می کردند که 
ایشــان چندیــن ســاعت در شــب تهجــد 
داشــتند و دعاهــا و مناجات های خمســه 

، شــعبانیه و قــرآن زیــاد می خواندند  عشــر
گریــه می کردنــد در روز تــا مدتــی  و از بــس 
چشمشــان قرمز بــود. بنده خودم شــاهد 
کــه ایشــان در نمازهــای واجبشــان  بــودم 
اشــک می ریختند، ولی سعی شــان بر این 

که کسی نفهمد. بود 

رهبر انقاب در سخنرانی تلویزیونی 
در سالروز قیام ۱۹ دی فرمودند میراث 

ارزشمند جناب آقای آیت ال�ل مصباح باید 
تداوم پیدا بکند. چه اقداماتی در این باره 

در حال انجام است؟
حاشــیه ای  برنامه هــای  از  یکــی  الآن 
اســت.  ولایــت  طــرح  ایشــان  مؤسســه ی 
حــالا  تــا  نفــر  هــزار  شــصت  بــه  نزدیــک 
از  دبیــران،  از  حــوزه،  طلبه هــای  از 
از  و  کشــوری  نخبــگان  از  دانشــجویان، 
مســئولین نظام این دوره ها را گذرانده اند 
که  که تمــام دوره هایی  و همــه  معترف اند 
تــا بــه حــال دیدنــد، هیچ کــدام بــه غنــای 
ایــن دوره نیســت؛ حتــی بعضی هایشــان 
می گفتنــد طرح ولایت نگویید، بلکه طرح 
ولادت بگوییــد و مــا دوباره متولد شــدیم. 
از  یکــی  آخــر  در  کشــور  نخبــگان  از  یکــی 
کــه یکــی از  دوره  هــا دل نوشــته  ای خوانــد 
جملاتــش این بود که من بار دیگر به این 
مکتب و به نظام خودم افتخار می کنم که 
چنیــن فکــر غنــی  و منســجمی دارد. ایــن 
تــراوش اندیشــه  آقــای مصبــاح اســت. در 
کرده بودند،  که در مورد فتنه  یک بررســی 
گفتند تمام کسانی که در این طرح آمدند 

مقابل فتنه ایستادند.

برخی رسانه های ضدانقاب هم به این 
که ایشان چهل  موضوع اذعان داشتند 

کردند. کادرسازی  سال برای انقاب 
گام دوم انقــلاب واقعــاً  بلــه، ایشــان بــرای 
آقــای  کــرد.  تربیــت  فراوانــی  نیروهــای 
محمدیان، مسئول نهاد نمایندگی رهبری 
در دانشگاه ها به جامعه ی مدرسین آمده 
بود و می گفت خــدا پدر آیت ال�ل مصباح را 
گــر ایشــان نبــود، دســتمان  رحمــت کنــد ا
کــه می خواهیــم در نهاد  بــرای نیروهایــی 
بگذاریــم خالی بود. هر جــا که یک نیروی 
عالــم، انقلابــی و مهــذب لازم داشــتیم، به 

مؤسسه می آمدیم.

گر خاطره ای در مورد آیت ال�ل  در پایان ا
مصباح در ذهن دارید و مناسب می دانید، 

بفرمایید.
یک خاطــره ای که از علامه ی مصباح دارم 
مربــوط بــه همین اواخــر اســت. در آخرین 
دیــدار ایشــان مریــض بودنــد و مــداوم هم 
نمی توانســتند صحبــت کننــد. یــک مقدار 
که صحبــت می کردند، خســته می شــدند. 
در آن دیدار به ما فرمودند که اخلاص مهم 
اســت و کارهایتان را فقط بــرای خدا انجام 
بدهیــد. در آن حالــت بیمــاری هم ایشــان 
بــه فکر کار مخلصانه بود و توصیه ی به کار 
مخلصانــه داشــت. بعــد پزشــکان آمدند و 
بــه اتفاق نظر گفتند این غــذا و دارو را باید 
بخورید. ایشان یک مرتبه گفت خدا را شکر 
یک نعمتی امروز نصیب ما شــد که ما یک 
حجــت شــرعی پیــدا کردیم کــه مداوایمان 
را چــه جــور عمل کنیم؛  یعنــی فکر این بود 
کــه مــداوای خودش هــم جوری باشــد که 
خــدا بپســندد. فرمودند قباً یک پزشــک، 
ــا الآن حجــت بر  چیــز  دیگــری می گفــت؛ ام�
مــن تمــام شــد و هرچــه بگویید مــن عمل 

می کنم.
وقتی رهبر انقلاب می فرمایند ایشــان عالم 
ربانــی بودند و در طول عمرشــان پارســایی 
و پرهیزگاری داشــتند و در صراط مستقیم 
کی از این اســت که ایشــان فقط  بودند، حا
خــدا برایش مطرح بوده اســت. ما ســرمان 
درد می گیرد همه چیز یادمان می رود، ولی 
ایشــان بــرای داروخــوردن می گویــد هرچه 

خدا می پسندد. خیلی عجیب است.
یــک خاطــره هــم راجــع به توســل ایشــان 
بگویم. عصری بود و شبش، شب قدر بود. 
همان طور که در کنار ایشان قدم می زدم، 
کــردم آقا یــک توصیــه ای بفرمایید  عــرض 
کــه مــا امشــب چــه کار کنیــم خداوند یک 
لطــف و عنایتی بکند. فرمودند به حضرت 
در  کنیــد.  توســل  کبــری)س(  صدیقــه ی 
، حضرت  روایات ما هم هست که شب قدر
زهرا)س( است. تقریباً در همه ی جلسات 
کــه جمعــی خدمت  عمومــی و خصوصــی 
ایشــان می آمدند، علامه می فرمود توســل 
به اهل بیت فراموشتان نشود و من راهی 
از  نتیجه  بخش تــر  و  مطمئن تــر   ، آســان تر
توســل به اهل بیت )علیهم الســلام( سراغ 

ندارم.

یکی از برنامه های حاشیه ای 
ح  مؤسسه ی ایشان طر
ولایت است. نزدیک به 
شصت هزار نفر تا حالا از 
طلبه های حوزه، از دبیران، 
از دانشجویان، از نخبگان 
کشوری و از مسئولین نظام 
این دوره ها را گذرانده اند 
و همه  معترف اند که تمام 
دوره هایی که تا به حال 
دیدند، هیچ کدام به غنای 
این دوره نیست.
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و  اســلامی  اندیشــه های  بی شــک معرفــی 
احیــای نــام و آثــار رجال بــزرگ الهــی کاری 
ســتودنی، مبارک و الهی اســت. همان طور 
کــه رهبر معظــم انقــلاب فرمودنــد در زنده 
آیــت ال�ل  اندیشــه های  و  افــکار  داشــتن 
مصبــاح یــزدی و گرامیداشــت ایــن چهــره 
نورانــی و مبارک، باید هرچــه در توان داریم 

به کار گیریم.
بنده ارادت قلبی، عشق و شیدایی فراوانی 
نسبت به شخصیت والای آیت ال�ل مصباح 
جریــان  در  و  ســالگی   20 از  دارم.  یــزدی 
انقــلاب فرهنگی و مباحث موسســه در راه 
حق با ایشــان همکاری نزدیکی داشــتم، از 
همین رو خاطرت علمی، معنوی و اخلاقی 
فراوانــی از آن دوران به یــادگار دارم؛ تلاش، 
، اخــلاق و عمــق نــگاه و جامعیــت  پشــتکار
ایشــان نســبت به موضوعات وصف ناپذیر 

است.
آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی بــر دایــره  تســلط 
فعالیت هــای ترســیمی حیــرت انگیــز بود. 
کــه شــخصیتی حــوزوی با پیشــینه و  ایــن 
دســت مایه جامــع و عمیــق فقــه، اصــول، 
قلمروهــای  تمــام  در  تفســیر،  و  فلســفه 
علــوم انســانی بــه گونــه ای ورود نمــوده که 
اســاتید درجه یک رشته های علوم انسانی 
ســرتعظیم در مقابــل عمــق نگاهــش فرود 

می آورند، مایه شگفتی است.

 مصباح در حوزه علوم 
ل

تفکر آیت الّ
انسانی مایه مباهات است

یــزدی  مصبــاح  آیــت ال�ل  تفکــر  جامعیــت 
در حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی مایــه 
پایــه  علــوم  در  ایشــان  اســت.  مباهــات 
حوزوی، شــبیه امــام خمینــی)ره( و علامه 

فــرا  جامعیــت  و  بودنــد  طباطبایــی)ره( 
حــوزه ای ایشــان در رشــته های مرتبــط بــا 
علوم انســانی و اســلامی از ایشــان نابغه ای 

پدید آورده است.
جامعیــت و تنوع علمی معطــوف به درون 
علوم انسانی و اجتماعی از یک سو و فنون 
حــوزه از ســوی دیگــر همــراه بــا عمــق نگاه 
ایشــان نســبت بــه موضوعات، شــخصیت 
کم نظیری از آیت ال�ل مصباح یزدی ساخته 
وارد  کــه  موضوعــی  هــر  در  ایشــان  بــود. 

می شدند، در مرز دانش ها قدم می زدند.

نازک اندیشی و دقت ورزی در عیت 
تعمق در اندیشه

عمــق در اندیشــه ضمــن نــازک اندیشــی و 
دقــت ورزی بــه تمــام شــئون موضوعــات از 
گی هــای بارز شــخصیت علمــی آیت ال�ل  ویژ
مصبــاح یزدی بود. آیت ال�ل مصباح یزدی، 
درســت  شــناخت  و  بودنــد  زمانــه  فرزنــد 
تمــام  بــه  تحــولات  و  تطــورات  زمانــه،  از 
معلومات، فروغ دیگری از ایشان را متجلی 
بــود. رویکــرد بین المللــی ، ایشــان را  کــرده 

آیت ال�ل علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور، عضو مجلس خبرگان رهبری و 
عضــو شــورای نگهبان ســال ها در محضــر آیت ال�ل مصباح یزدی کســب فیــض نموده 
اســت. آنچــه در ادامه می خوانید گزیده ســخنان ایشــان پیرامون شــخصیت علمی و فرهنگی 

آیت ال�ل مصباح یزدی است که از منظرتان خواهد گذشت:

: حوزههایعلمیهکشور علیرضااعرافیمدیر
آیتال�ل

جامعیت  تفکر
 مصباح یزدی 

�
 آیت  ال

غ  ایشان  نشانگر نبو
بود
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از معــدود چهره هــای بلنــد نظــر و جهانــی 
اندیش ساخته بود.

آزاداندیشی و ابداع دریچه های نوین 
دانش

نوآوری علمی در عین نقادی، آزاداندیشی 
و ابــداع در اقنــاع و بیــان دریچه هــای نــو 
شــخصیت  بــارز  هــای  گــی  ویژ از  دانشــی، 

علمی آیت ال�ل مصباح یزدی است.
هنر ســنجیده گویی و بی حشو و زائد حرف 
زدن در عیــن منظــم و منقح حــرف زدن از 
گی های بارز رئیس فقید موسســه  دیگر ویژ
امــام خمینــی)ره( اســت. آیــت ال�ل مصباح 
در  و  می گفــت  ســخن  ســنجیده  یــزدی 
تدریس گویا و رســا مطالــب را بدون کمی و 

زیادی ارائه می نمود.
آیــت ال�ل مصباح یزدی الگــوی وقت گذاری 
از  ســر  و  وقت گــذاری  ایــن  بودنــد،  کار  و 
وظیفــه  کــه  چیــزی  بــرای  نشــناختن  پــا 
می دانستند، مایه شگفتی بوده، اصلا قابل 

وصف نیست.
ایشــان، نقطه عطفی در آغــاز دریچه ای نو 
بــه مباحــث علمــی و طــرح مباحــث علوم 
اســلامی  منطــق  در  اجتماعــی  و  انســانی 
گفتمانــی علــوم انســانی و  و بیــان ارتبــاط 
اسلامی و نیز سرفصل و آغازگر اندیشه پویا 

هستند.

پیشگامی در تبیین و ایضاح مسائل 
انقلاب

مدیریت علمی و فرهنگــی آیت ال�ل مصباح 
یزدی و تمحض ایشان در کارهای علمی و 
برنامه ریزی و طراحی راهبردی بسیار مهم 
است. روح انقلابی و پیشگامی در شناخت 
حــوادث، وقایع و حضــور در صحنه اقدام، 
تبییــن و ایضــاح مســائل انقلاب و کشــور از 
گی های بارز شخصیت آیت ال�ل مصباح  ویژ
فکــری،  عمــق  مجموعــه  اســت.  یــزدی 
علمــی، روحــی، اخلاقــی، فقهــی و معرفتی 
آیت ال�ل مصباح یزدی در کمتر کسی جمع 

می شود.
کنــون در حــوزه هــای علمیــه حــدود  هم ا
200 طــرح جدیــد پیــش مــی رود. در ایــن 
میــان لازم اســت تــا در طرح هــای تحولی و 
برنامه ریزی های راهبردی حوزه، محصول 
فکری و اندیشــه ای آیــت ال�ل مصباح یزدی 

نشــانه گــذاری و جایابــی شــده، طرح هــا و 
برنامه ها از منظر ایشان نیز بررسی شوند.

سعی کردیم در طراحی رشته های حوزوی، 
به افکار و اندیشــه اندیشــمندان برجســته 
دینــی توجــه ویــژه ای شــود، بــرای همیــن 
منظــور طــرح ولایــت و طــرح نظــام جامــع 
اندیشه اسلامی از رویکردهایی است که در 

مدارس علمیه باید عملیاتی  گردد.

 
ل

ضرورت ترجمه و بازسازی آثار آیت الّ
مصباح یزدی

آیــت ال�ل مصبــاح  آثــار  بازســازی  و  ترجمــه 
یزدی و بازنشر و بازتولید آن ها به زبان های 
بین المللــی امر مهمی اســت کــه باید مورد 
توجــه قــرار گیــرد. آثــار خــود ایشــان یــا آثــار 
برآمــده از اندیشه هایشــان را می تــوان بــه 
زبان هــای مختلف بین المللی و در گســتره 

جهانی ارائه نمود.
بایــد منظومه فکری و شــرح حــال آیت ال�ل 
مصباح یزدی به درســتی و در قالب کتابی 
منقــح ارائه گردد. لازم اســت تــا مطالبی که 
پیرامون اندیشــه ایشــان به رشته تحریر در 
آمده مورد توجه ستاد بزرگداشت قرار گیرد.
بــه عنــوان حــوزه علمیه هــم قــدردان این 
حرکت هستیم و هم وظیفه خود می دانیم 
تــا از موضــع فعــال بــه مقولــه بزرگداشــت 

آیت ال�ل مصباح یزدی بپردازیم.

در عین نازک اندیشی، نگاه کلان و فکر 
جامع داشت

مرحــوم علامــه مصبــاح در کنــار ریزبینــی و 
عمق و تحلیل و دقت، دارای وسعت نظر و 
کلان نگری بودند. ما این جمع را به وضوح 
می بینیم و کسانی که نزدیک ایشان بودند 

بیشتر این را احساس می کنند.
ایشــان وارد هر بحثی می شــد نهایت دقت 
و ریزبینی را داشــت و مو را از ماســت بیرون 
می کشید. این نازک اندیشی و دقت بسیار 
در ایشــان ممتاز بود. اما این نازک اندیشی 
هیــچ وقــت ایشــان را از نــگاه کلان و جامع 
فکــری و نظام منــد بــاز نمی داشــت. جمع 
بین این دو فضیلت در شخصیت ایشان تا 

حد زیادی نمایان شده بود.
مرحــوم آیــت ال�ل مصباح تنها ایــن نبود که 
در علــوم مختلــف نظریاتی داشــته باشــند 
بلکــه چیزی فراتر از این بود و ایشــان راهبر 

علمی بــود و مدیریــت دانش داشــت. این 
منظومه ای که از دانش های مختلف امروز 
پیشِ روی ماســت، پنجاه سال قبل روشن 
نبــود ولــی آیــت ال�ل مصباح از همــان موقع 
طرح و ایده داشــت و طرح توسعه ای برای 

مرزهای علوم اسلامی داشت.
ایشان مبدع توسعه علوم انسانی به سمت 
علــوم اســلامی بودنــد. در ایــن زمینــه آن 
چیزی که جای شــگفتی دارد، بنده ایشان 
را از نزدیــک درک کرده ام. از هفت، هشــت 
محضــر  جلســاتی  شــب  دوازده  تــا  صبــح 
ایشــان شــروع می شــد، در هر جلســه ای با 
اســاتید رشــته های مختلــف علوم انســانی 
 )... و  جامعه شناســی  )روانشناســی، 
می نشســت و در همه موارد چیره و حریف 
بــود. نه این که صرفا آشــنایی کلی داشــته 
باشــد بلکه در جزئیات چیره و حریف بود. 
احاطه ایشان به علوم انسانی هم از لحاظ 
عمــق هــم از لحــاظ پهنا و وســعت، بســیار 

ویژه بود.
مــا مواجــه با هجوم غربی هســتیم. در این 
زمینــه مــا شــاهد چند نــوع ورود هســتیم، 
بــدون  کارزار  ایــن  در  ورود  تردیــد،  بــدون 
اثرگــذار  وســیع،  و  عمیــق  شناســی  غــرب 
نیســت. کســانی در مواجهه با این هجوم، 
کســانی هــم  ســیل ایشــان را بــرده اســت. 
دقیــق نمی داننــد چه اتفاقی افتاده اســت 
و در جریــان نیســتند. اما اشــخاصی مانند 
روشــنی  شناســی  غــرب  مصبــاح  آیــت ال�ل 
هــم  و  داشــت  مطالعــات  هــم  داشــتند. 
سفرهایی به مناطق مختلف غربی داشت 
و از نزدیــک شــرایط غرب را مشــاهده کرده 

بود.
عمارگونــه،  حرکــت  و  مســیر  در  اســتواری 
در  بــود.  فوق العــاده  اشــتر  مالــک  در 
آیــت ال�ل مصباح هــم اینطور اســت. ]تعابیر 
امیرالمومنیــن)ع( بعــد از شــهادت مالک، 
کــی از رضایــت ولــی خــدا از مالک اشــتر  حا
بهتریــن  خــدا  ولــی  رضایــت  ایــن  اســت[، 
کــه بــه مالــک داده شــد و  امتیــازی اســت 
ســخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد 
آیــت ال�ل مصبــاح، نشــانگر رضایــت ایشــان 
از آیــت ال�ل مصبــاح بود و ایــن افتخار بزرگی 
کــه در همه حوزه هــا پیشــگام بود و  اســت 
در حوزه دفاع از ولایت نیز صریح و شــجاع 

بود.

مرحوم عامه مصباح 
در کنار ریزبینی و عمق 
و تحلیل و دقت، دارای 
وسعت نظر و کان نگری 
بودند. ما این جمع را به 
وضوح می بینیم و کسانی 
که نزدیک ایشان بودند 
بیشتر این را احساس 
می کنند.
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در پیام تسلیتی که برای رحلت آیت ال�ل 
مصباح یزدی صادر کردید اشاره داشتید: 

فقدان این شخصیت علمی و فکری عمیق 
و دقیق و خلیق و جامع، بصیر و شجاع، خلأ 
عظیمی را در حوزه های علمیه و عرصه تفکر 

 
ً
پدید آورد که هرگز جبران نخواهد گشت. لطفا

در مورد ابعاد علمی و شخصیتی استاد توضیح 
دهید و بفرمائید این شخصیت جامع محصول 

چه تاش هایی است؟
شــخصیت و شــکل گیری شــخصیت، ماننــد 
شکل گیری معرفت است. مانند آفرینش یک 
اثر هنری اســت. همانطور کــه معرفت برآیند 
یک فرآیند است و یک سیری طی می شود تا 
به تکفل معرفت در ذهن یک انسان منتهی 
شود؛ همان طور که یک اثر هنری حاصل یک 
دوره طولانی و یک فرایند مفصلی است که بسا 
در ذهن هنرمند از سال ها پیش صورت بسته 
باشد و آرام آرام پخته و ساخته شود تا بر روی 
بوم یا تابلو بنشــیند. شخصیت هم این گونه 
گهــان ظهــور نمی کنــد،  اســت. شــخصیت نا
کــه یــک فراینــد  شــخصیت برآینــدی اســت 
طولانــی را طــی کــرده تا صورت بســته اســت.

شــخصیت علامــه بزرگــوار، متکلم فیلســوف 
بزرگ، مفســر و قرآن پژوه ســترگ و اندیشمند 
و متفکــر بی بدیلِ بدیع پــرداز، آیت ال�ل حاج 
شــیخ محمدتقــی مصباح یــزدی هم چنین 
اســت. ما و نســل ما طی ایــن دهه های اخیر 
با آن مرد آشــنا شد ولی مصباح نهالی بود که 
ک قدســی قم در باغ و بوســتان  روزی در خــا
حوزه رشد یافت، دست باغبان ها او را نواخت 
و آب هــای زلال در پای ایــن نهال فروریخت. 
بالیــد، تناور شــد، درختــی بارور و سایه گســتر 
گشت که میلیون ها انسان زیر سایه معنویت 
کردنــد، راه  او و در هالــه شــخصیت او رشــد 
یافتنــد و آنها نیــز در حد خود بــا بهره گیری از 

این شخصیت عظیم بالیدند.
آیت ال�ل مصباح از لحاظ شخصیت علمی یک 
شخصیت جامعی بود و باید تأسف خورد که 
امــروز پــس از ارتحال ایشــان به صیغه ماضی 
راجــع بــه او ســخن می گوییــم. ایشــان هنــوز 
هستند، با آثارشان زنده هستند، با افکارشان 
زنده هســتند، با محبوبیتی که در قلب های 
مؤمنین داشته و دارند، به زندگی خود ادامه 

می دهند.

ایشــان بــه لحاظ علمــی شــخصیت جامعی 
بــود. او هــم متکلم بــود و هم فیلســوف، هم 
فقیه بود و هم مفسر، هم قرآن پژوه بود و هم 
تسلط فوق العاده ای به علوم انسانی داشت. 
هــم معــارف ســنتی و بــه اصطلاح کلاســیک 
خودمــان را داشــت و بر آن مســلط بود و هم 
بــه معــارف زمانــه و آرا و افــکار عصری تســلط 
فوق العاده داشــت. در میان فقها و حکمای 
معاصــر کمتــر کســی را ماننــد علامــه مصباح 
یزدی می شناسیم که این مقدار بر آرا و افکار 
نــو و دیدگاه هــا و نظریه هــای جدیــدی کــه از 
این سو و آن سوی عالم به ایران فرا می رسید 

گاهی و آشنایی داشته باشد. آ

در مورد جایگاه ایشان به عنوان متکلم و 
فیلسوف، بیشتر توضیح می دهید؟

آیت ال�ل مصباح از نظر شناخت مکاتب بسیار 
بر آرا مســلط بــود. کلام او کلام معاصــر بود. با 
اینکه او فیلســوف بود ولی در متکلم بودنش 
یــک متکلــم تمــام عیــار بــود ولــی نــه متکلم 
ســنتی و متکلمی که صرفاً یک سلسله آرایی 
کــه از پیشــینیان بازمانــده باشــد را در ســینه 
داشــته باشد، بلکه او در کلام نوآوری می کرد، 
مســائل نو را طرح می نمود و پاســخ می گفت 
گر مکتب کلامی ایشــان،  و بــه همین جهت ا
به لحاظ مبانی، موضوعات، مسائل، منطق، 
روش و ادلــه ای که ایشــان در بعضی مســائل 
اقامــه می کــرد که اختصــاص به خود ایشــان 
داشــت صورت بنــدی شــود و مجمــوع اینها 
تدویــن گــردد، کلام جدیــدی شــکل خواهد 

گرفت.
هیچ نکتــه ای و هیچ فقــره ای و هیچ مطلب 
درخور بحثی در نهایۀ الحکمۀ نبوده است که 
علامه مصباح یزدی بر آن تعلیقه نزده باشد. 
و کمتر تعلیقه ای ذیل کلمات مرحوم علامه 
طباطبایی خورده که جنبه انتقادی نداشته 
باشد. یعنی تعلیقه نهایۀ الحکمه در حقیقت 
نوعــی نقــادی، مطالعــه انتقــادی، ارزیابــی و 
شــرح انتقادی نهایــۀ الحکمۀ اســت. این در 
حالــی اســت که او بــا نهایت احترامــی و همه 
علاقه ای که به استاد خود علامه طباطبایی 
قائل بوده، در زمان حیات ایشان این تعلیقه 
نگاری را آغاز می کند و در یک نقطه ای حدود 
اواســط نهایۀ الحکمۀ مــی آورد که: »در حالی 
این قســمت را می نویســم که اســتادم علامه 

طباطبایی به ملکوت اعلی پیوسته است«.

رشادعضوشورایعالیانقلابفرهنگی: علیاکبر
آیتال�ل

 مصباح  اندیشمند 
�

آیت   ال
بی بدیلِ بدیع پرداز  بود

کبر رشاد مدرس خارج فقه و اصول حوزه و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و  آیت ال�ل علی ا
اندیشــه اســامی اســت. وی افزون بر چهل سال اســت که به تدریس فلسفه  دین و 
کام، منطق فهم دین، تفسیر و علوم قرآنی، در دانشگاه، و سطوح عالی و خارج فقه و اصول، 
فلســفه و عرفــان در حــوزه  علمیه  اشــتغال دارد. در گفت وشــنود زیر آیت ال�ل رشــاد از عظمت 

علمی آیت ال�ل مصباح یزدی می گوید:
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به نظر شما آیت ال�ل مصباح یزدی چه 
جایگاهی در فضای علمی و اندیشه ای ما 

دارد؟
اندیشــمندانی  از  یــزدی  آیــت ال�ل مصبــاح 
انــکاری  فــراوان و غیرقابــل  تأثیــر  کــه  بــود 
در تاریــخ معاصــر مــا داشــته  اســت. یکــی 
شــخصیت ها،  ارزش  ارزیابــی  راه هــای  از 
مشــاهده تأثیراتی اســت که آنان در جامعه 
داشــته اند. نفــوذ و نقش آفرینــی صحیحــی 
که یک شخصیت بر روی جامعه و مردمان 
و  ک  مــلا بهتریــن  می گــذارد،  معاصــرش 
معیار برای ارزش یابی شــخصیت و عظمت 

اوست.
آیــت ال�ل مصبــاح از اوایــل دهــه چهــل تا به 
امروز از شــخصیت های تأثیرگــذار در تاریخ 
معاصر ما هستند. میراث فاخری که ایشان 
از خود به جای گذاشت شامل بیش از صد 
گرد  و پنجاه جلد کتاب و پرورش هزاران شــا

اســت و این امر موجب این شــد که شــعاع 
اثرگذاری ایشــان در آینده نیز اســتمرار پیدا 
کند. نباید دامنه تأثیرگذاری آیت ال�ل مصباح 
را بــه حوزه هــای علمیــه و یــا داخــل کشــور 
گر نگاهی به اطراف مان  محدود کــرد بلکه ا
بیندازیــم، در کشــورهای دیگــر نیــز ایشــان 
صاحــب نفــوذ بودنــد. در حــوزه بین الملل 
دامنــه تأثیر ســخنرانی ها، مواضع سیاســی 
اجتماعــی و آثــار ایشــان را می توان بررســی 
کــرد. بســیاری از آثــار ایشــان بــه زبان هــای 
مــورد  و  شــده  ترجمــه  عربــی  و  انگلیســی 
اســتفاده دیگران قرار گرفته اســت. آیت ال�ل 
مصباح در دانشــگاه های مختلــف خارج از 
کشور سخنرانی کرده و مورد استقبال مردم 
قــرار گرفته انــد. ســیل پیام هــای تســلیت و 
اظهــار ارادت شــخصیت ها و علمای خارج 
از کشــور پس از رحلت ایشان، تایید کننده 

همین موضوع است.

آیــت ال�ل مصبــاح بــا تألیــف کتــب و تدویــن 
مقالات علمی ارزشمند و مناظره با رهبران 
مکاتــب التقاطــی والحــادی توانســته بــود 
اندیشــه های  کــردن  محکــوم  و  رد  ضمــن 
پوچ و باطل آنان به طور مســتدل، علمی و 
منطقی، معارف ناب واصیل اسلام را تبیین 
و اشاعه دهد. همین امر سبب شده بود تا 
مرزهای جغرافیایــی را درنوردد و مباحث و 
کتب ایشــان در کشــورهای دیگر نفوذ پیدا 

کند. 

شخصیت اخاقی و عرفانی آیت ال�ل مصباح 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

اندیشــه ژرف عالمان و فقیهان برجسته در 
تاریخ حوزه  های علمیه از اساسی ترین ارکان 
رشــد و توســعه علوم و معارف اسلامی بوده 
که با توجه به غنای ادله و منابع دینی، تأثیر 
گاهی  فراوانی در تعالی فرهنگ، معنویت و آ
مــردم داشــته اند؛ مرحــوم آیــت ال�ل مصباح 
از ایــن ویژگی خــاص برخــوردار بودند که با 
شناخت معارف اسلام و مباحث روز، دارای 
وسعت فکر و اندیشه نابی بودند که همواره 
در مسیر شناساندن حقائق دین و ظرفیت 

حجت الاسام والمســلمین دکتــر علــی خیــاط مدیر حــوزه علمیــه خراســان و معاون 
بین الملــل بعثــه مقام معظم رهبری اســت. گفتار پیشِ رو تحلیل ایشــان از شــخصیت 

علمی و انقابی آیت ال�ل مصباح یزدی است که از منظرتان خواهد گذشت:

حجتالاسلاموالمسلمینعلیخیاط
حوزهعلمیهخراسان: مدیر

مصباح یزدی 
�

مصباح یزدی آیت   ال
�

آیت   ال
از علمای تاثیرگذار از علمای تاثیرگذار 

یخ معاصر ماست یخ معاصر ماستتار تار
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عظیم معارف دینی در تعالی جامعه بودند. 
اما ابعاد تأثیرگذاری ایشــان منحصر در بُعد 
علمــی نبــود بلکــه تأثیرگذاری شــان در بُعد 
فکری، اعتقادی، اخلاقی، عرفانی و بصیرت 
قابــل  و  زیــاد  بســیار  اجتماعــی  سیاســی 

ملاحظه است.

آیت ال�ل مصباح یزدی نقش آفرینی جدی در 
کمیتی داشتند، این  عرصه های سیاسی و حا

بُعد شخصیت ایشان را چگونه می بینید؟
یکــی دیگــر از ابعاد زندگــی ایشــان، انقلابی 
تمــام  در  ایشــان  بــود.  ایشــان  بــودن 
از  انقــلاب حضــور داشــته اند؛  عرصه هــای 
قبــل انقلاب، در زمان تحقــق انقلاب و بعد 
انقلاب. چه در زمان حضرت امام)ره( و چه 
در زمــان زعامــت آیت ال�ل خامنه ای ایشــان 
مصبــاح  آیــت ال�ل  داشــتند،  فعــال  حضــور 
تمام قد در حمایت از رهبری و انقلاب قدم 

برمی داشت.
از  فقیــه  مطلقــه  ولایــت  از  پشــتیبانی 
ویژگی هــای بارز این عالــم فرزانه بود. یعنی 
ایشــان ولایــت فقیه را هــم در بُعــد نظری و 
هم در بُعد عملی در نظر می گرفت. اینگونه 
نبود که تنها در بُعد نظری بر ولایت مطلقه 
فقیــه معتقــد باشــد؛ بلکــه در بُعــد عملــی 
هــم پشــتیبان و پیشــرو در حمایــت از ولی 
فقیه بــود. این عالم وارســته در زمینه های 
تشــریح، حمایت و اســتمرار مبانــی انقلاب 
نقــش اساســی داشــت. ایشــان انقلابــی به 
تمــام معنــا بــود. از آیــت ال�ل مصبــاح یزدی 
می توان به عنوان یک اسوه و عالم انقلابی 

نام برد. 
نگاه راهبردی به انقلاب و نظام اســلامی در 
مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را می توان 
از ویژگی هــای ایشــان برشــمرد. در تبییــن 
نظام سیاسی و نظام اجتماعی اسلام بسیار 
کوشــید و بــه شــبهات اعتقادی و سیاســی 
پاسخ داد. ایشان در جریان سازی و گفتمان 
ســازی مکتب حضــرت امام خمینــی)ره( و 
مقام معظم رهبری که همان مکتب اسلام 
ناب بود از هیچ تلاشــی فروگــذاری نکرد. در 
تبییــن نظام اســلامی و ولایت مطلقه فقیه 
به ایراد ســخنرانی و تالیف کتاب پرداخت. 
ایــن یعنی نگاه راهبردی و دقیق به مســاله 

ولایت فقیه و نظام اسلامی داشت.
آیت ال�ل مصباح برای معرفی اسلام چندین 

دیدار با شخصیت های برجسته علمی دنیا 
داشــت و با دانشــجویان و طلاب خارجی و 
شیفتگان معارف دینی ارتباط وثیق داشت. 
شخصیت های علمی شیفته معارف اسلام 
اعــم از حوزویــان و دانشــگاهیان، داخلی و 
خارجی پای درس استاد و مباحثه و گفتگو 

با حضرت استاد می نشستند.
کــه یــک  ایــن مســئله بســیار مهــم اســت 
شــخصیت وجــوه مختلفــی را در حــد اعلی 
داشــته باشــد و بتوانــد در زمانــه و جامعــه 
خود تأثیرگذار باشد. بُعد علمی و فرهنگی، 
بُعــد اخلاقی و عرفانــی و بُعد بصیرتی؛ همه 
اینهــا وجوه شــخصیتی آیــت ال�ل مصبــاح را 

تشکیل می دهد.

خدمات آیت ال�ل مصباح در ارتقا و اعتای 
علوم انسانی کشور را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در خصــوص نقــش و خدمــات ایشــان در 
این رابطه باید عرض کنم تاسیس موسسه 
باقرالعلــوم، موسســه امــام خمینــی و طرح 
ولایت و همچنین تالیف و چاپ آثار بســیار 
گسترده در زمینه فلسفه علم و فلسفه علوم 
اسلامی و فلســفه های مضاف و رشته های 
علــوم انســانی با نــگاه دینی و اســلامی و در 
را  بــا جامعــه دانشــگاهیان  نهایــت دیــدار 
می توان بخشی از خدمات ایشان در تحول 

و ارتقای علوم انسانی دانست.
بــا  ایشــان  مســتمر  و  متعــدد  جلســات 
جمعــی از نخبــگان دانشــگاهی در رابطه با 
اسلامی ســازی علوم انســانی و تحول آن ها 
و تولیــد محتــوای مورد نظر با نــگاه دینی را 
می تــوان از کارهای بســیار مهــم در ابتدای 

راه دانست.
گردان و اساتید برجسته حوزوی  تربیت شا
کثــرا در لبــاس اســتادی  و دانشــگاهی کــه ا
کز مشــغول تدریس و پژوهش  در برخی مرا
هســتند. بــه تعبیــری دیگــر، ایشــان یکی از 
اســتوانه های اصلی در زمینه وحدت حوزه 
و دانشــگاه و تحــول و ارتقای علوم انســانی 

بودند.

به تالیفات و آثار ایشان اشاره کردید، به 
نظر شما وجه تمایز آثار و کتاب های ایشان 

نسبت به دیگران چیست؟
آثار ایشان چند ویژگی مهم دارد؛ اول اینکه 

آیــت ال�ل مصبــاح در آثار خــود نیــاز روز را به 
خوبی درک کرده و براســاس نیاز روز دست 
به قلم برده اســت؛ در واقع ایشان شبهاتی 
کــه مطرح می شــد را احصا می کــرد و به آنها 

پاسخ متقن می داد.
گــی آثــار علامــه مصبــاح بیــان  دومیــن ویژ
ســاده آن اســت و ایــن یعنــی آنکه ایشــان 
شــبهات را در بیانی ســاده تشــریح می کرد 
و پاســخ مــی داد کــه هم بــرای اهــل علم و 
هــم برای عوام قابل اســتفاده بــود. برخی 
از بــزرگان آثــار ارزنده ای دارنــد اما بیان آن 
ثقیــل اســت و بــرای همــه قابــل اســتفاده 
نیســت. آیــت ال�ل مصبــاح از ایــن حیث به 
اســتاد شــهید آیــت ال�ل مطهــری شــباهت 

داشتند.
گــی ســوم تبییــن رســا از اصــل شــبهه و  ویژ
اشــکالات وارد بــر آن اســت. ایشــان ابتــدا 
اشــکال را بــه صــورت دقیــق و رســا تبییــن 
می کند و ســپس پاســخ متقن و مســتدل از 
طریــق دلایــل عقلی و آیات قــرآن کریم و نیز 
روایــات معصومین علیهم الســلام ارائه می 
کنند. در مجموع آثار و تالیفات ایشان برای 

همگان قابل استفاده است.
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جنابعالی عاوه بر این که یک شخصیت 
سیاسی، علمی و انقابی در جهان اسام 

هستید، آشنایی نزدیک و خاصی با آیت ال�ل 
مصباح داشتید، خواستم بپرسم که شما از 

چه زمانی با ایشان آشنا شدید؟ 
کمــی  مصبــاح  آیــت ال�ل  بــا  مــن  آشــنایی 
کمــی  پیــش از ســال 2000 میــلادی یعنــی 
پیــش از پیروزی تاریخی مقاومت اســلامی 
لبنــان شــروع شــد. ایــن آشــنایی بــه بیش 
از 20 ســال پیــش برمی گــردد. در آن زمــان 
از  حــزب ال�ل  در  مســئول  بــرادران  برخــی 
ایشــان دعوت کردند به لبنان ســفر کند تا 
اختصاصا برای مسئولان رده  اول حزب ال�ل 
ســخنرانی هایی عمدتا با محوریت مسائل 
اعتقادی،  معرفتی و اخلاقی داشته باشند. 
بــه یاد دارم یکــی از فرمانده هانی که در آن 
ســخنرانی ها شــرکت می کــرد، حــاج عمــاد 
مغنیــه بــود. من در آن ایام با ایشــان آشــنا 
شــدم و خدمت شــان رســیدم. ایــن اولین 

دیدار شخصی بنده و ایشان بود.
طبیعتــا از ابتدای دوران طلبگی، آشــنایی 
عمومی و غیرشــخصی داشــتم. کتاب های 
می کــردم.  دنبــال  را  ایشــان  مختلــف 

کــه در حــوزه  علمیــه ی  همچنیــن زمانــی 
شــهر بعلبــک بودم، برخــی از کتب ایشــان 
در زمینه  فلسفه، اعتقادات و کلام تدریس 
می شــد و مــا آن هــا را تدریــس می کردیــم و 
آمــوزش می دیدیــم. پس یک آشــنایی دور 

وجود داشت.
اما آشــنایی شــخصی و مســتقیم با ایشــان 
کمــی پیش از ســال 2000 شــروع شــد و پس 
از آن بــا ســفرهای مکــرر ایشــان بــه لبنــان 
ادامه یافت. ایشــان به ما لطف می کردند و 
برای چندین سال هرچند وقت یک بار به 
لبنان ســفر می کردند. ســفرهای متعددی 
صورت گرفت و بســیار مفیــد بود. هنگامی 
که ایشــان برنامه ی سفر داشتند از برادران 
محتــوای دیدارهــا و ســؤالاتی که از ایشــان 
حضــرت  پاســخ های  و  می شــد  پرســیده 
شــیخ را جویا می شــدم تــا خودم اســتفاده 
ببرم. طبیعتا در هر سفری که جناب شیخ 
بــه لبنــان داشــتند بــه دیدارشــان مشــرف 
می شــدم و دیــداری خصوصــی داشــتیم. 
همچنین دیــداری خصوصی با فرماندهی 
حــزب ال�ل  مرکــزی  شــورای  کــه  حــزب ال�ل 
می نامیــم، فراهــم می کردیــم؛ برادرانــی کــه 

از ســال های دور، رهبــران اصلی حــزب ال�ل 
هســتند. آن ها نیز به دیدار و زیارت ایشان 
مشــرف می شــدند و جلســه ســاعت ها بــه 
درازا می کشــید و همه اش پرســش و پاســخ 
بــود. همــه می کوشــیدند از حضــور مبارک 
ایشــان در ســفرها بیش تریــن اســتفاده ی 
ممکن صورت بگیرد. این آغاز آشنایی بود.

سطح بحث های اخاقی ایشان را چطور 
ارزیابی می فرمائید؟ هم از نظر علمی هم 

تأثیرگذاری اش در سطح اخاقی و معنوی 
و تفاوتش با درس اخاق های دیگری که 

حضرتعالی شاید یا از نزدیک دیدید یا 
نوارهایی که شنیدید؟

اولا من شایســتگی ارزیابی ســطح اخلاقی، 
فرهنگــی و فکــری حضــرت شــیخ را نــدارم. 
بســیار  کــه  می گویــم  خــودم  دربــاره   امــا 
اســتفاده می کردم. همیشه هنگامی که به 
درس های ایشــان گوش می دادم، مطالب 
در  آن چــه  از  غیــر  می شــنیدم؛  جدیــدی 
کتاب هــا می خواندیــم یــا از اســاتید بســیار 
گذشــته مان شــنیده بودیــم. مــن اصــرار  و 
داشــتم هــر کتــاب جدیــدی کــه از ایشــان 

لبنان:
دبیرکلحزبال�ل

سیدحسننصرال�ل

 مصباح 
�

حضور آیت  ال
 

در جمع فرماندهان حزب ال�ل
یژه بود یک اتفاق و
بود نظریهپردازیاسلامیبینظیر ایشاندر

 لبنان داشــته اســت و بارها به 
ل

 مصباح یزدی در طول دو دهه گذشــته ارتباط وثیقی با فرماندهان و مســئولان رده بالای حزب الّ
ل

آیت الّ
 به لبنان سفر کرده و در جمع مجاهدان خدا حضور یافته است. دروس اعتقادی 

ل
 و مسئولان حزب الّ

ل
دعوت و اصرار سید حسن نصرالّ

پیــشِ رو  متــن  در  بــود.  برخــوردار  خاصــی  عظمــت  جذابیتــو  از   
ل

حــزب الّ فرماندهــان  و  مســئولان  بــرای  یــزدی  مصبــاح   
ل

آیــت الّ اخلاقــی  و 
 به گفتگو پرداخته اســت که مشــروح این 

ل
لاسلام والمســلمین ســید حســن نصــرالّ لاسلام والمســلمین مجتبــی مصبــاح یزدی با حجت ا حجت ا

گفتگوی خواندنی از منظرتان خواهد گذشت:
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ع وقــت بخوانــم،  چــاپ می  شــود را در اســر
چه به فارســی به دســتم می رسید و چه به 
عربــی. مثلا کتاب »درباره  عرفان اســلامی« 
کــه بــه زبــان عربــی ترجمــه و چــاپ شــده 
اســت. خواندن ایــن کتاب را همــان روزی 
که به دســتم رسید، شــروع کردم و با وجود 
مشــغله های فراوانــی کــه دارم، در چند روز 

آن را خواندم. 

به نظر شما ایشان سبک خاصی در ارائه  
بحث های اخاقی داشتند. یعنی بعضی از 

درس های اخاق صرفا توصیه و موعظه 
است. ایشان خیلی وقت ها بحث ها را 

ح می فرمودند. این  به سبک دیگری مطر
تفاوت را حضرتعالی احساس می کردید؟ 

مهم ترین چیزی که در شیوه  بیان حضرت 
شــیخ چــه در کتــب و چــه در ســخنرانی ها 
دیــده ام، اولا بیــان روشــن اســت و طبیعتا 
ایــن چیــزی اســت که ما طــلاب بــه آن نیاز 
داریــم و جوانان نیز به آن نیــاز دارند؛ بیان 

روشن. 
بــه عقیده  مــن برخــی کتاب ها حتــی برای 
جوانان عادی قابل فهم اســت. انسان پی 
می برد که آیت ال�ل مصباح میان مخاطبان 
تفــاوت می گذاشــتند. این هم نکته  مهمی 
گاه متخصصان و  است. مخاطبان ایشــان 
گاه عموم طلاب یا عموم جوانان هســتند. 
هنگامی که برای عموم سخنرانی می کنند، 
متناســب ســخن می گوینــد. ایــن هــم یک 
گی مهم اســت. برخی از اســاتید چنین  ویژ
بــا  معمــولا  چــون  ندارنــد،  را  توانایــی ای 

متخصصان سخن می گویند.
و  ســخنرانی ها  در  کــه  دومــی  نکتــه ی 
درس هــای آیت ال�ل مصبــاح ملاحظه کردم 
آیــات و  کــه ایشــان بســیار بــه  ایــن اســت 
شــواهد قرآنی استناد می کنند و بسیاری از 
آیــات قــرآن را حفظ بودند. ایشــان در همه  
موارد به آیات قرآن اســتناد می کنند، آن ها 
را تفســیر می کننــد و بــه صورت بســیار زیبا 
شرح می دهند. من به برخی از درس های 
گــوش مــی دادم و مثــلا بــه عنــوان  ایشــان 
یــک عرب، فهمــی از یک آیه  قرآن داشــتم، 
اما ایشــان آیــه را به گونه  جدیــدی توضیح 
کــه مــن بــه عنــوان یــک عــرب  می دهنــد 
احســاس می کنم که ایشــان فهم جدیدی 
از همان کلمات و عبارات عربی آیه  شــریفه 

گی هــای مهــم  دارنــد. ایــن نیــز یکــی از ویژ
ایشان است.

شــیوه  روایــت ایشــان نیــز جــذاب اســت و 
خســته کننده نیست. مثلا گاهی که بعضی 
درس هــای 45 دقیقــه ای، یــک ســاعته یــا 
گاهــی بیش تــر ایشــان مشــاهده می کردم، 
گویــا 5 یــا 10 دقیقــه گذشــته اســت. یعنــی 
ســرعت  بــه  زمــان  کــه  می کنــی  احســاس 

می گذرد و این نتیجه  جذابیت است.
خــب! طبیعتــا یکــی از مهم تریــن چیزهــا 
باورپذیــری شــخصی ایشــان یــا نــگاه ما به 
سخنران یا نویسنده است. زمانی که بدانید 
ســخنران بــه آن چه می گوید بــاور دارد و به 
آن عمل می کند، سخنش بسیار روی شما 
تأثیر می گــذارد. خواندن حتمــا تأثیر دارد. 
اما به نظر من گوش دادن به سخنرانی که 
تصویــرش در تلویزیون روبروی شماســت، 
تأثیر بیش تری دارد. درباره  آیت ال�ل مصباح 
شما احســاس می کنید که سخن ایشان بر 
دل می نشــیند، زیرا از دل برآمده است و با 
نهایــت اخلاص و هیجان و محبت نســبت 

به دیگران سخن می گوید.
برادرانــم  بــه  همیشــه  مــن  مجمــوع  در 
خصوصا در لبنان، که شــاید اســتاد اخلاق 
در ایــن ســطح نداریم و ایــن فرصت فراهم 
نیســت که جمع زیادی از برادران فرمانده، 
نیروهــا و مســئولان حــزب ال�ل در درس هــا 
کــه ایــن  حاضــر شــوند، ســفارش می کنــم 

درس های تلویزیونی را ببینند.

اشاره فرمودید که بعضی از بحث های 
ایشان تخصصی بود و به شکل دیگری ارائه 

می کردند، از آن مطالب کدام بحث ها را 
حضرتعالی دیده بودید؟

فلســفه،  زمینــه   در  ایشــان  کــه  هرچیــزی 
حقــوق یــا برخی مباحــث دقیــق اعتقادی 
نوشته اند. طبیعی است که این مباحث را 
به زبان علمی نوشته باشند، یعنی فهمش 
بــرای جوانان عادی یا حتی برخی ســطوح 
طلاب نیازمند تخصص است. به ویژه آن که 
کوشــیده  آیــت ال�ل مصبــاح درواقــع بســیار 
اندیشــه های  از  بســیاری  در  کــه  اســت 
اســلامی نظریه پردازی کنند، به ویژه در 10، 
20 سال اخیر بعد از شهادت شهید صدر و 
شــهید مطهری. آیت ال�ل مصباح در جهان 
نظریه پــردازی در حوزه   مفاهیــم و نظریات 

گــر ایــن تعبیــر درســت  و قوانیــن اســلامی ا
باشــد تقریبــا بی نظیر و بی بدیل هســتند. 
البتــه این بر اســاس شــناخت محدود من 
اســت، نه آن که ادعا داشته باشم که اطلاع 

گسترده ای دارم.

درباره ی بینش سیاسی ایشان چه؟ اطاعی 
دارید که سطح بینش سیاسی شان چه 

بود؟ و شواهدی از این که بینش سیاسی 
گر نکاتی دارید  ایشان را تأئید می کنید یا نه ا

بفرمایید؟
می توانیــم بحــث را بــه دو بخــش تقســیم 
در  ایشــان  سیاســی  دیدگاه هــای  کنیــم: 
ســطح امت و دیدگاه های سیاســی ایشان 
در ســطح داخل ایــران. موضوع دوم را من 
بــه صــورت دقیــق دنبــال نمی کــردم یعنی 
اطلاع کاملی درباره اش ندارم. اما در بخش 
کــه مــن بخشــی از آن  اول، از ایــن جهــت 
هســتم و بخشــی از پی گیــری و مســؤولیت 
مــن بــه شــمار می آیــد، در این بــاره بــا هــم 
گفتگــو می کردیــم. همچنیــن بــه برخــی از 
و  مــی دادم  گــوش  ایشــان  ســخنرانی های 
درواقــع ایــن یکــی از دلایــل هم پوشــانی و 

ارتباط با ایشان بود.
مــا همــواره احســاس کرده ایــم کــه حضرت 
شــیخ به این خــط و به ایــن راه ایمان دارد 
و آن را تأئیــد می کنــد، برایش نظریه پردازی 

می کند و با قوت از آن پشتیبانی می کند.
موضع ایشــان نســبت به آمریکا و مقابله با 
پروژه آمریکا در منطقه و فهم سیاست های 
آمریــکا، ســپس موضــوع اســرائیل و پــروژه  
صهیونیستی در منطقه و مسأله  فلسطین، 
آینده  مقاومت و نبرد با دشــمن اســرائیلی، 
مســأله  وحــدت اســلامی و ... صــد درصــد 
مطابــق بــا اندیشــه، خــط و مکتــب امــام 
خمینــی و نیــز مطابــق بــا رویکــرد، خــط و 
خامنــه ای  امــام  حضــرت  اندیشــه های 

می دیدیم. 
بنابرایــن در زمینــه  حوادث ســطح منطقه 
و امــت و درگیــری فعلی، که ما نیــز جزئی از 
آن هستیم می شد، ما احساس هماهنگی 
یــاد  او  از  و  می کردیــم  کامــل  حمایــت  و 
می گرفتیــم و اســتفاده می کردیــم. در واقــع 
یکــی از نتایــج ســفرهای مکــرر ایشــان بــه 
لبنــان ایــن بــود کــه آیــت ال�ل مصبــاح ایــن 

مفاهیم و اندیشه ها را تثبیت کرد.

شیوه  روایت ایشان 
نیز جذاب است و 

خسته کننده نیست. 
مثا گاهی که بعضی 

درس های 45 دقیقه ای، 
یک ساعته یا گاهی 

بیش تر ایشان مشاهده 
می کردم، گویا 5 یا ۱0 

دقیقه گذشته است. یعنی 
احساس می کنی که زمان 
به سرعت می گذرد و این 

نتیجه  جذابیت است.
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همچنیــن موضــع ایشــان دربــاره  مقاومت 
لبنان و موضعشــان درباره  جنگ 33 روزه. 
ایشــان اولیــن کســی بــود کــه پــس از پایان 
جنــگ بــه لبنــان آمــد. بــه یــاد دارم بعــد از 
پایــان جنگ ایشــان به لبنان آمد و بیشــتر 
خانه هــای مــا همچنــان ویرانــه بود! ســفر 
ایشــان حتــی پیــش از این بود کــه خانه ها 
کزمــان را بازســازی کنیــم. بنــده در آن  و مرا
ســفر با ایشان دیداری داشــتم که دیداری 

خاص، ویژه و بسیار عاطفی بود. 

اشاره فرمودید به جنگ 33 روزه و دیدار با 
گر خاطره هایی از آن سفردارید،  ، ا آیت ال�ل

بفرمائید؟
 33 جنــگ  دربــاره   مســافری  هــر  معمــولا 
روزه صحبــت می کنــد توجهــش بیش تر به 
دســتاوردهای سیاســی، نظامــی،  میدانی، 
حضــرت  امــا  اســت.  معــادلات  و   تحــولات 
شــیخ اولین چیزی که از من پرســید، ابعاد 
معنــوی و روحانــی و اخلاقــی ایــن جنــگ 
کــه آن موقــع،  بــود. مــن برخــی نتایجــی را 
یعنــی در آن جنــگ، به دســت آمــده بود با 
ایشــان مطــرح کــردم. بعــد از صحبــت من 
کــردم،  ارائــه  خدمت شــان  کــه  گزارشــی  و 
محبت و علاقه شــان به حزب ال�ل و جوانان 
حزب ال�ل و حتی به شخص من بیش تر شد 
و تحلیــل خــود را نســبت به ایــن مطلب به 
مــن گفتند. من همواره به ایشــان می گفتم 
و در آن جلســه هــم وقتــی از مــن دربــاره ی 
جنگ پرســیدند گفتــم: می توانیــم در این 
جنــگ بخشــی از فرمایــش امیرالمؤمنیــن 
علیه السلام را درک کنیم که فرمودند: هیچ 
چیــزی را ندیــدم مگر این که خــدا را در آن و 
پیش و پس از آن دیدم. به ایشــان گفتم ما 
در این جنگ خداوند )ســبحانه و تعالی( را 
دیدیم. وقتی از این جا شروع کردیم ایشان 
گفــت، این را برای مــن توضیح بده. چگونه 
خــدا را دیدیــد؟ او را چگونــه یافتیــد؟ و من 
درباره ی وضعیت مان در طول این 33 روزه 
با ایشــان سخن می گفتم. درباره ی آرامشی 
کــه خداونــد در دل مجاهــدان و مقاومــان 
و مــردم قــرار داد. آرامــش عجیبــی بــود! در 
حالــی کــه می دانیم جنــگ ویرانگــری بود. 
یعنــی تمام شــهرها و روســتاهایی که مردم 
کن بودنــد… می دانیــد  مقاومــت در آن ســا
کــه دشــمن عمدتــا منطقه هایــی را مــورد 

حملــه قــرار مــی داد کــه ]از لحــاظ مذهبــی 
و سیاســی[ منتســب بــه مقاومــت بودنــد. 
بیش تر خانه های این روســتاها ویران شــد 
یا خســارات بســیار ســنگینی به آن هــا وارد 
شــد. همه ی مــردم خانه های خــود را ترک 
کردند یا از خانه های خود کوچانده شدند. 
بــا این حال وقتی به آن ها در اردوگاه ها ســر 
می زدید یا در جبهه های نبرد نزد رزمندگان 
می رفتیــد هیچ گونه ترس یا نگرانــی ای را در 
کســی نمی دیدیــد. همگی آرامــش عجیبی 

داشتند و یقین داشتند پیروز می شوند. 

دومین سفری که ایشان به لبنان داشتند 
ظاهرا همان سال ۲000 میادی بوده، از آن 

دوره خاطره ای دارید که ایشان برای چه 
به لبنان آمدند و برنامه ی آموزشی شان چه 

بود و چه تأثیری در حزب ال�ل داشت؟
اصــل ایده این بود که ما در ســطح فکری، 
فرهنگــی و اعتقــادی نیازمنــد توجــه ویــژه 
هســتیم. بــه علمای ســطح بالا نیــاز داریم 
کــه هم قابــل اســتفاده باشــند و هــم مورد 
پذیــرش واقع شــوند. زیــرا، حتی بــا در نظر 
گرفتــن امــور اعتبــاری، وقتی که مســئولان 
رده  اول و دوم حزب ال�ل را گرد هم می آوریم 
کــه بســیاری از آن هــا عالــم، طلبــه، اســتاد 
هســتند،  بلندپایــه  مســئولان  و  دانشــگاه 
درس  کســی  هــر  نــزد  نمی شــوند  حاضــر 
بگیرنــد. بنابرایــن بایــد آن هــا را  در درجــه  
کنیــم! وقتــی بــه  اول دربــاره اســتاد قانــع 
آن هــا می گوییم که می خواهیــم دوره ای را 
مثلا در مســائل اعتقادی و فکری به مدت 
یــک هفتــه یــا ده روز برگــزار کنیم و از شــما 
کــه در ایــن درس هــا شــرکت  می خواهیــم 
کــه  کنیــد، اولا بایــد قبــول داشــته باشــند 
، بالاتر و عالم تر اســت و  اســتاد از آن هــا برتر
مفیــد خواهد بود که کارشــان را رها کنند و 

در محضر او بنشینند.
بــه همین دلیــل با برادران ایــران این گونه 
وقــت  چنــد  هــر  کــه  کردیــم  برنامه ریــزی 
یــک بــار یکــی از علمــای بــزرگ و موثــق و 
نیــز کســانی کــه بر امــام خمینــی متمرکز و 
در ایشــان و خــط ایشــان فانــی هســتند، 
تشــریف بیاورند. ما کســانی را می خواهیم 
کــه در ایــن مســیر مــا را تثبیــت و تقویــت 
کننــد، نه کســانی که نزد ما بیایند و شــک 
و سؤال ایجاد کنند. کسانی را می خواهیم 

گر تردیدی هم داشــتیم به ســؤالات و  که ا
شــبهات ما پاســخ دهند. مثلا در آن زمان 

گفتند آیت ال�ل مصباح… . برادران 

چه کسی این پیشنهاد را داد که شما سراغ 
آیت ال�ل مصباح بروید؟

در آن زمــان شــهید حاج قاســم ســلیمانی 
این مســئله را هماهنگ کرد. یعنی ایشــان 
مســئول همــه  موضوعــات لجســتیک این 
مســئله بود. برادران سپاه قدس با علمای 
قــم تمــاس می گرفتنــد و تــلاش بر آیــت ال�ل 
مصباح متمرکز شــد. بسیار مشتاق شدیم 
که ایشان به صورت مداوم تشریف بیاورند. 
ابتــدا هــدف، همــان رده  اول  طبیعتــا در 
یعنــی ]بــه اصطــلاح[ بــزرگان قــوم بــود. اما 
پــس از آن وقتــی متوجه شــدیم که ممکن 
اســت آیت ال�ل مصباح بــه ما وقت بدهند و 
بقیه  کادر حزب ال�ل اعم از برادر و خواهر که 
برنامه  آمدنشــان را می دانستند و از ایشان 
از  کــه  کردنــد  محــروم بودنــد، درخواســت 
محضــر ایشــان بیش تــر اســتفاده کنیم. به 
همین دلیل در ســفرهای بعدی، از ایشان 
بیش تر بهره مند شــدیم؛ دیدارهایی بسیار 
گســترده با طلاب، علما، دانش جویان اعم 
مقاومــت.  کادرهــای  و  بــرادر  و  خواهــر  از 
بــا  و  رفتنــد  بــه جنــوب  گاهــی  همچنیــن 
کادرهای نظامی و جهادی دیدار داشتند. 

این در لبنان بود.

موردی از آن سؤال های خاص اخاقی و 
معنوی که از ایشان می پرسیدند  یا خود 

حضرتعالی احیانا پرسیدید خاطرتان 
هست؟ و جواب هایی که ایشان می دادند؟ 
ایشــان  بــا  وقتــی  کلــی  طــور  بــه  بــرادران 
اصطلاحــات  برخــی  ســراغ  می نشســتند 
ســیر  عالــم  در  می گفتنــد  مثــلا  می رفتنــد 
و ســلوک الــی ال�ل چــه نصیحتــی داریــد؟ 
درخواســت  را  دســتورالعمل ها  برخــی  یــا 
از  بعضــی  کــه  می پرســیدند  و  می کردنــد 
اعمــال را انجام بدهیم یا نه؟ طبق چیزی 
که بنده در دیدارها از ایشــان می شــنیدم، 
حضــرت شــیخ بســیار بــر مســئله  اخلاص 
کار مهــم  کیــد داشــتند و این کــه مقــدار  تأ
از  برخــی  بــه عنــوان مثــال،  زیــرا  نیســت. 
برادرانــی که به لبنان برگشــتند تحت تأثیر 
جاهــای  و  تهــران  قــم،  در  آقایــان  برخــی 

به یاد دارم بعد از پایان 
جنگ ایشان به لبنان 
آمد و بیشتر خانه های 
ما همچنان ویرانه بود! 
سفر ایشان حتی پیش 
از این بود که خانه ها 
کزمان را بازسازی  و مرا
کنیم. بنده در آن سفر با 
ایشان دیداری داشتم 
که دیداری خاص، ویژه 
و بسیار عاطفی بود.
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و  طاقت فرســا  برنامه هــای  برخــی  دیگــر 
ســنگین را نقل می کردند که نیاز به وقت، 
ذکــر طولانی و عبادت داشــت کــه گه گاه با 
آن هــا  مأموریت هــای  و  مســئولیت  ادای 
منافات داشــت. به همین علت از آیت ال�ل 
می کردنــد.  ســؤال  بــاره  ایــن  در  مصبــاح 
کید  ایشان نخست بر مسئله ی اخلاص تأ
می کردنــد. می گفتنــد بــه همان انــدازه که 
کــه داریــد انجام  کاری  کارتــان، همیــن  در 
شــما  کار  [ داریــد  اخــلاص  می دهیــد، 

ارزشمند است[. 
کیــد  تأ بســیار  گناهــان  از  پرهیــز  بــر  ثانیــا 
گنــاه را تــرک  گــر  می کردنــد و می فرمودنــد ا
کنید، راهی طولانی و مرحله ای بسیار مهم 

را طی کرده اید.
کید داشــتند و  موضوع ســومی کــه بر آن تأ
ایــن از چیزهایــی اســت که در عالم ســیر و 
ســلوک از غیر او شــنیده نمی شــد، اطاعت 
از حضــرت آقا اســت. به آن هــا می فرمودند 
پیروی شما از ولایت امر و ولی فقیه شرطی 
از شــروط ســیر و ســلوک الــی ال�ل اســت و 
معنــای ولایــت ایــن اســت و بــدون ولایــت 

انسان به خداوند متعال نمی رسد. 
طبعا درباره  امام نیز می پرســیدند و ایشان 
درباره  ایشان بسیار زیبا صحبت می کردند. 
امــا مهم تریــن چیــز، ســخن ایشــان درباره  
حضــرت آقا بــود. بــرادران در لبنــان و بنده 
شــخصا عالمــی در ســطح آیــت ال�ل مصباح 
ایــن  کــه  دیــده ام  علمایــی  ندیده ایــم… 
گی هــا بــر آنان منطبق اســت امــا در آن  ویژ

سطح نیستند که همچون آیت ال�ل مصباح 
جلیــل  عالمــی  بــزرگ،  فیلســوفی  و  فقیــه 
القــدر، متفکــری بــزرگ و از برجســته ترین 
اســاتید حوزه باشــند و به حضرت آقا، امام 
خامنه ای اعتقاد داشــته باشند، به ایشان 
عشــق بورزنــد و بــه فنــا و ذوب شــدن در 
ایشــان و اخلاص و اطاعت کامل از ایشــان 
دعــوت کننــد. این نکتــه جالــب توجه بود 
و مــن صادقانــه به شــما عــرض می کنم که 
گــی و تأثیــر آیــت ال�ل مصباح  مهم تریــن ویژ
بــرادران و خواهــران  و  کادرهــا  و  بــر علمــا 
و  تحکیــم  تقویــت،  زمینــه   در   ، حــزب ال�ل
عاطفــی  و  ایمانــی  رابطــه   ایــن  اســتحکام 
و ولایــی بــا حضــرت امــام خامنــه ای بــود. 
ایشــان در این زمینه تأثیر زیادی داشــتند 
و با این افــراد درباره ی حضرت آقا صحبت 

می کردند.
ایشــان  ارزیابــی  از  بــرادران  بــار  یــک  مثــلا 
شگفت زده شدند. این سخن ایشان سابقه 
دارد و صحبت اختصاصی ای نیســت. من 
بعــدا در بعضی نوارها ایــن مطلب را دیدم. 
مــن در آن جلســه حاضــر بــودم که ایشــان 
بــه بــرادران فرمودند من تاریــخ خوانده ام. 
مــن تاریــخ را می شناســم و شــخصیت ها را 
می شناســم. تاریــخ امــت اســلامی و تاریــخ 
اســلامی را می شناســم. با قطع نظر از ائمه 
و برخی افراد خاص، به ســختی و به ندرت 
می توان فردی را با این جامعیت، اخلاص، 
قدرت رهبری و این میزان از صبر، تحمل و 

با سعه ی صدر یافت.

از ماقات هایی که کادر و نیروهای حزب ال�ل 
با ایشان داشتند، آن ها چه بازخوردهایی 

به حضرتعالی گزارش می دادند؟
همه  کسانی که در دیدارهای ایشان شرکت 
کردنــد، اعــم از طــلاب علــوم دینــی، علمــا، 
کادرهــا، بــرادران، خواهران، دانشــجویان و 
تمام رزمندگان وابسته به شاخه ی نظامی، 
شــخصیتی  برابــر  در  اول  همــان  از  آنــان 
می نشستند که به او بسیار باور داشتند و او 
را بسیار محترم و بلکه مقدس می شمردند 
و ایــن بســیار تأثیرگــذار اســت. خــود ایــن 
پیش زمینه ی ذهنی نســبت به کسی که با 
او ملاقــات می کردند اثر خودش را داشــت. 
به همیــن علت وقتی در مجلــس او حاضر 
می شدند آرامش و سکوت حکم فرما بود و 
همه سراپا گوش بودند تا از لحظه لحظه ی 
بــا  کننــد و جلســه  گــذرا اســتفاده  اوقــات 
ایشــان، شــکوه خاصی داشــت زیرا همه ی 
مخاطبــان و حضار، ســخنرانی را که با آنان 
ســخن می گفــت در ســطح بالایــی از ارزش 
و احتــرام می دیدنــد. به همیــن دلیل آنان 
تحت تأثیر همه  گفته های آیت ال�ل مصباح 
قرار می گرفتند و سخنانش را می پذیرفتند 
و بــر اســاس آن عمــل می کردنــد و ایــن تــا 
مدت ها در زندگی شــان تأثیر می گذاشــت. 
ایــن چیزی بــود که ما می دیدیــم و برادران 
نیــز برای من نقل می کردند. و طبعا بســیار 
خوششــان می آمــد. این را دیگر نشــنیدم. 
این دریافت شخصی خودم است و البته از 

دیگران نیز به صورت شخصی پرسیده ام.
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عامه مصباح یزدی در حوزه فلسفه 
اسامی چه ورود و تاثیری داشتند و نوع 

نگاه و عملکرد ایشان در این ساحت چه 
برکاتی بر جای گذاشته است؟ 

فیلســوفان  از  مصباح یــزدی  آیــت ال�ل 
برجســته و اثرگــذار دوران معاصــر اســت و 
تاثیرات ایشــان هم در حوزه های علمیه و 
کز علمی و حتی در  هم در دانشگاه ها و مرا
حد زیادی در میان مســلمانان علاقمند و 
محققان فلسفه اسلامی در خارج از مرزها 
گردان  برجسته و اثرگذار است، چنان که شا
از  و  یــا غیرمســتقیم  و  بســیاری مســتقیم 
طریق آثار از اندیشــه های فلســفی ایشــان 

تاثیر گرفته و بهره برده اند.
گــر او صرفــاً  ایــن تاثیرگــذاری عللــی دارد. ا
متــون فلســفی ســنتی را تدریــس می کــرد، 
چنیــن تاثیــری نداشــت. این تاثیــر اولاً به 
فهــم عمیــق ایشــان از فلســفه اســلامی و 
ثانیــاً بــه آشــنایی ایشــان بــا فلســفه های 
جدیــد و ثالثــاً بــه ذهــن خــلاق و نــوآور آن 
مرحــوم بازمی گــردد. عــلاوه بر ایــن، علامه 
مصبــاح عالــم به زمــان بود و پرســش ها و 
چالش های زمانه را به خوبی می شناخت 
و بــا ایــن توجه مباحــث فلســفی را مطرح 
گویــا  رســا،  زبــان  اینهــا،  کنــار  در  می کــرد. 
بیــان و تقریــر  و روان و قلــم توانایــش در 
فلســفه باعث شده ایشــان در فهم، ارتقاء 
و بســط و توســعه فلســفه اســلامی نقــش 
مهمی داشــته باشد. از اینرو، امروزه کسی 
و  بخوانــد  را  اســلامی  فلســفه  نمی توانــد 
دربــاره آن نظــر دهــد، اما به اندیشــه های 
علامــه مصبــاح نظــر نداشــته باشــد؛ بلکه 
بــه نحــوی با آنها درگیر شــده و از آنها تاثیر 

می پذیرد. 
 

آیت ال�ل مصباح با چه رویکردی 
فلسفه های مضاف را دنبال می کردند و در 

روند تولید علم دینی و تحول علوم انسانی 
چه پیوندی را برقرار کردند؟ 

آیــت ال�ل  فلســفه ورزی  گی هــای  ویژ از 
مصبــاح این اســت کــه محدود به فلســفه 
گرچــه در فلســفه ســنتی  ســنتی نشــد. او 
بســیار عمیــق بود و تامــل داشــت و آثاری 
ارزشــمند برجــای گذاشــت، اما در فلســفه 
سنتی متوقف نشــد. فلسفه سنتی عمدتاً 
بــر مباحــث هستی شــناختی، متافیزیک و 

محمدفناییاشکوری: دکتر

 مصباح با 
�

آیت ال
انگیزه تغییر اجتماعی 

و همراهی با انقلاب 
به فلسفه های مضاف 

ود کرد ور
 دکتــر محمــد فنایــی اشــکوری ســال 1359 وارد حــوزه علمیه قم شــد و تا ســال 1370 
دروس سطح و خارج فقه و اصول و همچنین متون سنتی فلسفه و عرفان اسلامی را 
 مصباح یزدی به دانشگاه 

ل
نزد استادان حوزه آموخت. سپس در سال 1371 به توصیه آیت الّ

مک گیــل کانــادا رفــت و در آنجا به تحصیل فلســفه دیــن پرداخت. متن پیــشِ رو گفتگو با دکتر 
 مصباح یزدی اســت که از 

ل
فنایــی اشــکوری پیرامــون اندیشــه های فلســفی و اخلاقی آیــت الّ

منظرتان خواهد گذشت:
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مابعدالطبیعه اســتوار اســت، اما ایشان به 
دلیل آشــنایی با فلســفه غرب و درگیری با 
پرســش های روز نمی توانســت خــود را در 
ایــن رو،  از  کنــد؛  محــدود  هستی شناســی 
در مباحث فلســفه های مضاف یــا امتداد 
اجتماعــیِ فلســفه اســلامی از پیشــگامان 
بــه شــمار مــی رود. او تفکــر فلســفی را در 
تاریــخ،  فلســفه  انسان شناســی،  مباحــث 
فلســفه اجتمــاع، فلســفه تعلیــم و تربیت، 
فلســفه اخلاق و ... گســترش داد و در این 
گام هایی را در  کرد و  حوزه ها نظریه پردازی 
این حوزه ها برداشــت. از این جهت نســل 
جوانی که فلسفه اسلامی را با نگاه امروزی 
دنبــال می کنــد تــا حــد زیــادی بهرمنــد از 
مصباح یــزدی  آیــت ال�ل  فلســفی   میــراث 

است.
در حوزه علومی که با انسان و زندگی فردی 
و جمعی و دغدغه انســانی ســروکار دارد با 
علوم انســانی یا اجتماعی مواجه هستیم. 
روش این علوم عمدتاً روش تجربی است، 
امــا در این حوزه ها اندیشــه های فلســفی 
هم داریم، این فلسفه ها را معمولا فلسفه 
هــای مضــاف می گوینــد، برای مثــال بین  
علوم سیاســی و فلســفه سیاســت، حقوق 
و فلســفه حقوق، تعلیم و تربیت و فلســفه 
تعلیم و تربیت پیوند عمیقی برقرار اســت. 
مباحــث فلســفی و عقلی در ایــن حوزه ها 
بــا مباحــث علمــی ارتبــاط نزدیکــی دارد و 
گاهی از علوم  فیلســوف نمی تواند بــدون آ
انسانی، فلسفه های مضاف داشته باشد.

 
چرا برای رفتن به ساحت فلسفه های 

گاهی از علوم انسانی  مضاف به آ
نیازمندیم؟ 

چــون موضوعــات ایــن فلســفه ها مربــوط 
به بعد عینی و اجتماعی و انســانی اســت، 
نمی تواند مثل منطــق و مابعدالطبیعه در 
خــأ و به صــورت انتزاعی شــکل بگیرد، لذا 
فیلسوف ناچار است از تحولات علمی این 
گاه باشد. آیت ال�ل مصباح به این  حوزه ها آ
نکتــه توجه داشــت، در اوایل دهه 60 یک 
دوره از درس هایی از فلســفه علوم انسانی 
در قــم در دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه 
کلــی تفکــر اســلامی را در  برگــزار و خطــوط 
عرصه های مختلف علوم انسانی طرح کرد 
کــه نشــان از دغدغه منــدی ایشــان درباره 

اجتماعیات از دوران جوانی دارد. به دلیل 
آنکه انقلاب و تشــکیل حکومت اســلامی و 
آرمان تمدن نوین اســلامی بشدت به این 
حوزه هــا مربــوط می شــود، نمــی توانیــم از 
نظام اسلامی و تمدن نوین اسلامی سخن 
بگوییم اما درباره نهادهای این نظام مثل 
 ... و  حقــوق  سیاســت،  تربیــت،  و  تعلیــم 

تصویر روشنی نداشته باشیم.
انگیزه تغییر اجتماعی و همراهی با انقلاب، 
شــاید مهمترین دلیل ورود ایشــان به این 
عرصه هــا و نظریه پــردازی در ایــن حوزه ها 
گرچه  بوده اســت. مباحث فلســفه سنتی ا
گر بخواهیم نظام دینی  بنیادین است اما ا
داشته باشیم ناچار باید درباره موضوعات 
دغدغــه  ایــن  و  اندیشــید  انســانی  علــوم 

همیشگی علامه مصباح بود.

رهاورد نگاه خاص عامه مصباح به علوم 
انسانی برای نظام و انقاب چیست؟

با نگاه اســلامی در این حوزه ها در گذشته 
کار زیــادی انجام نشــده اســت. حوزه های 
علمیــه تا زمان انقلاب اســلامی با تحولات 
عالــم تقریبــا بیگانــه بودنــد مگــر معــدود 
طباطبایــی)ره(،  علامــه  مثــل  افــرادی 
اینــرو،  از   . صــدر شــهید  و  شــهیدمطهری 
بــرای رســیدن بــه ثمــر نهایــی و آنچــه کــه 
مدنظــر علامه مصبــاح بود، راهــی طولانی 
کار  شــروع  در  تــازه  مــا  و  اســت  پیــش  در 
قــرار داریم. ایشــان در کنــار کارهای علمی 
آموزشــی  موسســه  گردان،  شــا تربیــت  و 
کرد  پژوهشــی امام خمینی)ره( را تاســیس 
کــه در حــوزه علــوم انســانی اســلامی  ورود 
کرده و محققان بســیاری در آنجا مشــغول 
بــه تحقیــق و پژوهــش هســتند. ایــن یکی 
نــوع  و  فکــری  مکتــب  دســتاوردهای  از 
فلسفه ورزی آیت ال�ل مصباح است. میراث 
علمــی و فلســفی او هــم در قالــب اندیشــه 
گردان رهرو  هــا و آثــار مکتــوب، هــم در شــا
و نیــز در نهادهایــی که بــرای پیگیری این 
آرمان ها شکل گرفته، حضور و ظهور دارد. 
آیت ال�ل مصباح از مهمترین دغدغه مندان 
انســانی  علــوم  در  اندیشــهورزی  عرصــه 
اسلامی اســت و در شکل گیری این فضای 
دغدغه منــدی نقش دارد و ضروری اســت 
بحث های ایشــان در این عرصه با جدیت 

دنبال شود.

علــوم  حــوزه  در  مصبــاح  عامــه  دیــدگاه   
انســانی چــه نقاط عطفــی دارد کــه در ادامه 
راه و توســط دغدغه مندان و عاقمندان به 

این حوزه باید دنبال شود؟ 
علــوم  عرصــه  در  کار  مصبــاح  علامــه 
انســانی را ســخت و تولید اندیشــه در این 
غ  حوزه هــا را نیازمنــد زحمت بســیار و فار
از شــعارهای مرســوم می دانست.  کسانی 
بایــد  نهنــد  مــی  گام  وادی  ایــن  در  کــه 
توانمندی بالایی داشــته باشــند. باید در 
ســنت اســلامی تحصیــل کــرده و بــا علــوم 
اســلامی مثل تفســیر قرآن، فقــه و اصول، 
کلام، اخلاق، تاریخ اســلام آشنایی عمیق 
و  علــوم  و  فلســفه  نیــز  و  باشــند  داشــته 
معارف جدید را بشناســند. علامه مصباح 
بــا مطالعــه ی تفکــر و آثــار غربــی مخالــف 
نبــود. نه به قبول چشــم بســته و نه به رد 
کید  وانــکار شــتابزده معتقد بود. بــر آن تأ
داشــت که باید با چشم باز این اندیشهها 
را مطالعــه و نقــادی کرد، آنچــه را که قابل 
قبــول اســت پذیرفت و آنچــه را که مردود 
اســت، بایــد کنــار نهــاد. از ایــن جهــت در 
برنامه های آموزشــی و پژوهشــی موسسه 
کنــار علــوم اســلامی،  امام خمینــی)ره( در 
انســانی  علــوم  و  جدیــد  فلســفه  آمــوزش 

کرد. جدید را نیز طراحی 
کار تطبیقــی و  بــر  ایشــان مبتنــی  برنامــه 
نمی تــوان  او  نظــر  بــه  اســت؛  مقایســه ای 
چشــم بر تجربه جهانی بســت و در خلوت 
خود به تولید علم دست زد، بلکه باید هم 
بــه مطالعــه عمیــق ســنت خــود پرداخــت 
و هــم از تجــارب دیگــر جوامــع بهــره بــرد. 
کیــد  تا مــورد  تطبیقــی  بررســی  و  مطالعــه 
انســانی  علــوم  تولیــد  عرصــه  در  ایشــان 
اســلامی بــود. ایــن امــر بــه ســعه صدر در 
مواجهه با اندیشه ها نیاز دارد؛ دنباله روی 
مقلدانــه و انــکار متعصبانــه راه بــه جایــی 
نمی بــرد. نکتــه پایانی این اســت که علامه 
مصبــاح هــم اهــل مطالعــه بود و هــم اهل 
گفتگــو و  تأمــل و تفکــر عمیــق و نیــز اهــل 
بحــث عقلانــی. نوآوری هــا و اندیشــه های 
نــاب او محصــول ایــن مطالعــه گســترده و 
تفکــر و تأمــل اســت. ایــن ســیره می توانــد 
الگو و سرمشــق مناسبی باشــد برای نسل 
کــه می خواهنــد این مســیر را طی  جوانــی 

کنند.

میراث علمی و 
فلسفی او هم در 
قالب اندیشه ها 

و آثار مکتوب، هم 
گردان رهرو  در شا

و نیز در نهادهایی 
که برای پیگیری 

این آرمان ها شکل 
گرفته، حضور و 

ظهور دارد.
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گی باید گفــت، رفتار بر  به عنــوان اولین ویژ
اســاس حجــت عقلــی و شــرعی از بارزترین 
گی هــای ایــن عالــم برجســته بــود. بــه  ویژ
عنــوان مثــال روزی از ایشــان ســوال کردند 
که آیا رفتار مهربان شما با نوه هایتان مانند 
همــه پــدر و مادرها اســت کــه نــوه را عزیزتر 
می داننــد کــه ایشــان پاســخ دادنــد من به 
همــه بچه هــا ابــراز محبــت می کنــم چــون 
گناهــی نکرده انــد و همیــن معصومیــت و 
ک باعث می شــود تا ابراز محبت به  نــگاه پا

کودک ابزاری برای تقرب به خدا باشد. پس 
می بینیم که در کار ساده ای که از هر کسی 
ممکن اســت ســر بزند، ایشــان یک حجت 

عقلانی دارد.
از  هــم  شــرعی  حجــت  داشــتن  توجــه 
اینکــه  کمــا  بــود  ایشــان  بــارز  گی هــای  ویژ
می گفتنــد من هر جا به نقد روشــنفکران و 
سیاسیون می پردازم، ابتدا نگاه می کنم که 
آیــا حجــت شــرعی دارم یا بر اســاس منافع 
حجــت  آن  گــر  ا می کنــم.  عمــل  شــخصی 

شــرعی برایشــان تمــام می شــد، اقــدام بــه 
نقــد می کردنــد. ما شــاهد بودیم کــه برخی 
از اســاتید بــه معنــای واقعی مصباح ســتیز 
بودند و ایشــان را خشــن معرفی می کردند، 
وقتی به ملاقات آیت ال�ل مصباح می آمدند 
و بیــان و رفتــار مبتنــی بــر حجت شــرعی و 
عقلی ایشان را می دیدند، در همان جلسه 
بــدون  قضــاوت  از  و  می کردنــد  گریــه  اول 

شناخت شان شرمنده می شدند.

در تحلیل مسائل نابغه بود 
گی هــای بارز دیگر ایشــان این اســت  از ویژ
کــه بــه اذعــان بســیاری از اســاتید از جمله 
یکــی از اســاتید آلمانی، آیــت ال�ل مصباح در 
تحلیل مســائل نابغه بــود و قدرت تحلیلی 
فوق العــاده ای داشــت. در حــوزه فلســفی 
واقعــا یــک فیلســوف بــود و نــه فقــط یــک 

فلسفه دان.
گی دیگر  قاطعیت و نقد محافظــه کاری ویژ
ایشــان بــود. در حالیکــه شــاهدیم از آفاتی 
کــه حتــی افــراد انقلابــی و حزب اللهــی این 
اســت که در مواردی، در مقابل یک بینش 
و کنش مشــخص اشتباه قرار می گیرند، اما 
محافظــه کاری می کنند و هیــچ نمی گویند. 
در عیــن حــال برخــی از افــراد هم هســتند 
کــه قاطعیت دارند اما عقلانیت و شــرعیت 
ندارنــد کــه حتی با قاطعیتشــان به انقلاب 
مصبــاح  آیــت ال�ل  در  امــا  می زننــد.  ضربــه 
می دیدم که قاطعیت و عقلانیت و شرعیت 

سه ضلع الزامی نقد بود.
زمانــی کــه مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای 
محقــق   200 کردیــم،  راه انــدازی  را  حــوزه 
جمــع کرده بودیم و هر هفته هم جلســات 
اندیشــه ای برگــزار می کردیــم. یــک بــار هم 
کردیــم تــا در  از آیــت ال�ل مصبــاح خواهــش 
قلمرو دین که شبهاتی در این زمینه وجود 
داشــت، جلسه ای ســخنرانی کنند. پس از 
طــرح مســئله با ایشــان، قرار شــد کــه برای 
برگزاری این جلســات یکشــنبه ها شــبهات 
را بــرای ایشــان مطرح کنیم و سه شــنبه ها 
ایشــان در مــوردش صحبــت کرده و پاســخ 
آن را بدهنــد. کــه تعــداد ایــن جلســات بــه 
گر  دوازده جلســه رسید و معتقد بودند که ا
بفهمیم این شبهات واقعا یک شبهه است 
و جواب ندهیم، سکوت ما قطعا شعبه ای 
از شرک است که مصداق همان قاطعیت، 

مصباحیزدی
رویکردهایانتقادیآیتال�ل

بیانحجتالاسلاموالمسلمینعبدالحسینخسروپناه: در

قاطعیت همراه با 
عقلانیت و شرعیت، سه ضلع 

نقد علامه مصباح بود
در این گفتار حجت الاسام والمســلمین دکتر عبدالحســین خســروپناه دبیر شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگی، پژوهشــگر فلســفه دین و فلســفه علــوم انســانی، فقه نظام 
اجتماعی و سیاســی، عضو هیات علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسامی، معاون علوم 
گی ها و شــاخصه های شــخصیتی و  انســانی و هنر دانشــگاه آزاد اســامی، به بیان برخی از ویژ

اندیشه آیت ال�ل مصباح یزدی پرداخت.
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عقلانیت و شرعیت ایشان بود.
آیــت ال�ل مصبــاح جامــع معقــول و منقــول 
بود. ایشــان در حوزه های مختلفی مسلط 
و یک فقیه و فیلسوف مجتهد بود. همین 
گــی حجــت عقلــی و شــرعی ایشــان در  ویژ

گی های قبلی ایشان بود. ویژ
گی بارز دیگری  تواضع و حلم ایشان هم ویژ
گرچــه نقــد مخالفیــن می کــرد اما  بــود کــه ا
عقلانــی و همــراه بــا حلــم و تواضع بــود. در 
همه این ســال ها هرگز اجازه نداد دستش 
کــه  جوانانــی  از  برخــی  مگــر  ببوســیم  را 
منعشان باعث ناراحتی آنها می شد. حتی 
از جمله افــرادی بود که مقید به حضور در 
مراســم ختم و عروسی دوستان و آشنایان 
گر حضور می یافت هر جا که خالی  بود. اما ا
بود می نشســت و تقیدی برای نشستن در 
گرچه  جایــی که ویــژه علما بــود نداشــت. ا
محافــل  در  امــا  نمی شــد  جماعــت  امــام 
توفیــق  ایــن  گاهــی  کوچــک  و  خصوصــی 
نصیبمان می شد که به امامت ایشان نماز 
بخوانیم؛ ایشان نماز فوق العاده و با حال و 

هوای عجیبی می خواند.

دغدغه عینی سازی دین نه محدودیت 
در یک حزب خاص

عینــی  دغدغــه  ایشــان  گــی  ویژ ششــمین 
ســازی دین بــود. یعنی دغدغه داشــت که 
دیــن عینیت پیدا کند و صرفــا در کتاب ها 
نمانــد. بــر همین اســاس در علوم انســانی 
از اولیــن کســانی بــود کــه مباحــث علمی و 
حکمــی دینی را بــا علوم اســلامی پیوند زد 
و در حــال حاضــر موسســه پژوهشــی امام 
کزی است که نه  خمینی یکی از بهترین مرا
تنها در در زمینه علوم دینی بلکه مباحثی 
همچون روانشناســی، تاریخ اســلام، تاریخ 

معاصر و .... فعال است.
کــه عینــی ســازی دیــن در  طبیعــی اســت 
ایشــان  دغدغه هــای  از  سیاســت  عرصــه 
باشد اما باید توجه کرد که آیت ال�ل مصباح 
یــک ایدئولــوگ بــود و در یک حــزب خاص 
منحصــر نمی شــود و بــرای سَــرَیان دین در 
عرصه سیاســت از جریان پایداری حمایت 
می کرد. این در حالی بود که مثلا بارها گفته 
گــر یــک اصول گــرای واقعی هســتید،  بــود ا
راحت مجوز زمین خواری و تجاوز به کوه ها 

را ندهید.

ورود تحسین برانگیز در عرصه علوم 
انسانی 

حوزه علمیه در ساحت علوم انسانی بعد 
تفاوت های  یزدی  مصباح  علامه  ورود  از 
کرد.  پیدا  آن  از  قبل  به  نسبت  بسیاری 
اســلامــی  انــســانــی  عــلــوم  نهضت  از  قــبــل 
آیـــــت ال�ل  در حــــوزه عــلــمــیــه قـــم تــوســط 
مصباح یزدی، حوزه هیچ اطلاعی درباره 
نداشت.  اجتماعی  و  انسانی  علوم های 
ــی،  ــاس ــن ــش حــــوزه جــامــعــه شــنــاســی، روان
مدیریت، علوم تربیتی، حقوق و هیچ یک 
از رشته های علوم انسانی را نمی شناخت. 
اصــول،  فقه،  تنها  علمیه  حــوزه هــای  در 
فلسفه، علوم قرآن و حدیث، تفسیر قرآن 
تدریس  اســلام  تاریخ  حــدودی  تا  و  کریم 
عرصه ای  وارد  یزدی  مصباح  علامه  شد. 
حــوزه هــای  در  پیشینه ای  هیچ  کــه  شــد 

علمیه نداشت. 
ایشــان قبــل از انقــلاب اســلامی موسســه 
در راه حــق راه انــدازی کرد. پــس از پیروزی 
گروه هایــی در حوزه های  انقلاب هــم ابتدا 
علوم انسانی و علوم اسلامی راه اندازی کرد 
کــه منجــر به تاســیس دفتــر همکاری های 
حوزه و دانشــگاه شد. ایشــان سپس بنیاد 
باقرالعلــوم را بــه راه انداختنــد و در ادامــه 
موسســه آموزشــی و پژوهشی امام خمینی 

)ره( را بنیان گذاشتند.
کنون در موسسه آموزشی و پژوهشی امام  ا
خمینی )ره( اســتاد تمام های متعددی در 
زمینه علوم  انسانی و علوم اجتماعی تربیت 
دوره هــای  یعنــی  یافتنــد؛  رشــد  و  شــدند 
کارشناســی،  مقاطــع  در  دانشــجویی 
کارشناسی ارشد و دکترا را گذراندند. سپس 
کنون استاد  اســتادیار و دانشــیار شــدند و ا
کنون آثار  تمام دانشــگاه هســتند. این ها تا
فراوانی هــا در قالــب کتــاب و مقالــه در این 

حوزه ه منتشر کردند.
علامــه  جهــادی  حرکــت  باشــد  قــرار  گــر  ا
کنــد، بایــد موسســه  مصبــاح ادامــه پیــدا 
بــا طــراوت و با نشــاط به مســائل مختلف 
کاربــردی علــوم اجتماعــی بپــردازد و صرفاً 
مسائل صوری انجام ندهد. موسسه باید 
مســائل و آســیب های اجتماعــی و هویتی 
کنــد؛ ایــن همــان طراوتــی اســت که  حــل 
کید  رهبــر معظــم انقلاب اســلامی بــر آن تا

دارند. 

طبیعی است که عینی 
سازی دین در عرصه 

سیاست از دغدغه های 
ایشان باشد اما باید 
توجه کرد که آیت ال�ل 

مصباح یک ایدئولوگ 
بود و در یک حزب 

خاص منحصر نمی شود 
و برای سَرَیان دین در 

عرصه سیاست از جریان 
پایداری حمایت می کرد.
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در بیانات مقام معظم رهبری بر ترویج و 
تبلیغ و توسعه مکتب فکری و دیدگاه های 

کید  آیت ال�ل مصباح یزدی توصیه و تا
کیدات از چه باب است و  می شود؛ این تا

چه ضرورت هایی دارد؟
مرحوم آیــت ال�ل مصباح شــخصیتی جامع 
بــود؛ هــم از نظر علمی و هم از نظر معنوی 
و هــم از نظر اجتماعی و سیاســی؛ کمتر در 
بیــن عالمــان ایــن جامعیــت را می بینیــم، 
این جامعیت در پرتوی دید جامع ایشــان 
شــکل  اهل بیــت)ع(  و  اســلام  مکتــب  بــه 
که محور اصلی این مکتب  گرفته است. چرا
بــه طــور خــاص، توجه بــه خــدا و عبودیت 
در همــه ابعاد زندگی دنیایی، اعم از روابط 
خانوادگــی، سیاســی، اجتماعــی و نظامــی 

است.
البته علمای بزرگ شیعه به این نکته توجه 
داشــته و دارنــد امــا بــه تناســب مقتضیات 

کــدام در یــک رشــته  دینــی وارد  زمــان هــر 
شــده و قله ها را فتــح کرده اند؛ یکی در فقه 
و اصــول قله را فتح کرده اســت مثل شــیخ 
انصــاری، برخی دیگــر در جبهه تفکر عقلی 
و حمایــت از معــارف دیــن و معــارف عقلی 
و اعتقــادات ورود کــرده و در عرصه فلســفه 
بــه قلــه نائل شــده اند همچون ابن ســینا و 
کلام ورود  ملاصــدرا و عــده ای در مباحــث 
علامــه  و  نصیــر  خواجــه  مثــل  داشــته اند 
ــی و نیز برخی در میدان سیاســت ورود  حل�
کرده انــد. امــا علامه مصباح یــزدی در همه 
این ابعــاد جامعیت داشــت چنان که ابتدا 
در جبهــه حمایت از مســائل بینشــی ورود 
کــرد و آن را اصل می دانســت و بر پایبندی 
که  کید داشت و از آنجا به توحید و ولایت تا
لازم اســت در پرتــوی ایــن دیــدگاه و بــرای 
تبییــن معارف توحیدی بــه مباحث عقلی 
ورود شــود، ایشــان چنین کرد و فیلســوفی 

بــه تمام معنا بــود و مکتب ملاصــدرا را هم 
خوب فهمید. هم تدریس کرد و هم در آن 
گرد تربیت کرد و هم آثار فاخر از  مکتب شــا

خود به یادگار گذاشت.
توحیــد،  همچــون  اعتقــادی  مباحــث  در 
معاد و امامت نیز »آموزش عقاید« را نوشت 
و پشــتوانه ای علمی برای حوزه و دانشــگاه 
بــود؛ علاوه برایــن، در عرصــه علوم انســانی 
همچــون جامعه شناســی، انسان شناســی 
و مباحــث تاریخــی صاحــب فکــر و مکتــب 
بــود و اعتقاد داشــت معــارف دین در همه 
عرصه هــا حرف بــرای گفتــن دارد از این رو، 
بــا این دید وســیع و شــجاعت علمــی ورود 
و ایــن معــارف را از آموزه هــای اهل بیت)ع( 

استخراج کرد.
تعابیــر مقام معظــم رهبــری دربــاره علامــه 
مصبــاح از اهمیــت شــأن و جایگاه ایشــان 
حکایــت دارد، آن مرحــوم تــا آخرین لحظه 
و  معارضــان  برابــر  در  ولایت فقیــه  حامــی 
مخالفــان بــود، بــدون آنکــه چشم داشــتی 
مادی داشــته باشد، ایشــان از آبروی خود 
برای تحکیم مکتب و انقلاب که برخاســته 

آیت ال�ل محمدباقر تحریری از اســاتید اخاق و تولیت مدرســه علمیه مروی در تهران 
است. ایشان در گفتگوی زیر به تبیین شاخصه های فکری و اخاقی آیت ال�ل مصباح 

یزدی پرداخته است که از منظرتان خواهد گذشت:

تحریری؛استاداخلاقوتولیت محمدباقر
آیتال�ل

مدرسهعلمیهمروی؛

 مصباح 
 مصباح آیت ال�ل
آیت ال�ل

ی  ی پشتوانه عظیم فکر پشتوانه عظیم فکر
برای نهضت امام بودبرای نهضت امام بود
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از مکتــب اهل بیــت)ع( اســت، هزینــه کرد، 
حیــات زاهدانه و مخلصانــه علامه مصباح 

به خوبی نگاه ایشان را عیان می کند. 

در سیره علمی و مکتب فکری عامه 
مصباح، اخاق و عرفان چه جایگاهی 

داشته است، نگاه ایشان به این عرصه ها 
چگونه بود؟

علامــه مصباح در ســاحت اخــلاق علمی، 
نیز ورود داشت و نظام اخلاقی تدوین کرد 
که به این صورت سابقه نداشت؛ چنان که 
اخلاق در قرآن را بنیان گذاری کرد و نیز در 
اخــلاق عمومــی ورود و مباحثــی را مطرح 
کرد که منتشــر شــده اســت. علاوه بــر این، 
در عرصــه سیاســت نظراتــی ژرف داشــت 
و قائــل بــه نظریــه ولایت فقیه در راســتای 
ولایــت ائمه)ع( که از جانب خدای متعال 
کیــد داشــت زمانــی  اعطــا شــده، بــود و تا
کــه ولی فقیــه حکومت تشــکیل دهــد باید 
همــراه و تابع بــود چنان که خود از ابتدای 
نهضــت همــراه و حامــی امام خمینــی)ره( 
بــود و پــس از ایشــان بــا امــام خامنــه ای 

همراه شد.

اقدامات و تولیدات علمی آیت ال�ل مصباح 
چه گره گشایی هایی از نهضت امام و مردم 

کرد و برای نظام چه دستاوردها و برکاتی 
داشته است؟

و  نظریه پــرداز  نه تنهــا  مصبــاح  علامــه 
صاحب فکــر بــود بلکــه در عرصــه عمل نیز 
ورود کرد، چنان که قبل از انقلاب با برگزاری 
جلســات جامعه مدرسین و اعلامیه دادن 
علیــه رژیــم طاغــوت بــه مبــارزه برخاســت 
و پــس از آن نیــز همیشــه حامــی امامیــن 
انقــلاب و آرمان هــای نهضت اســلامی بود. 
ایشــان پشــتوانه  عظیم فکری برای انقلاب 
محســوب می شــد، چنان کــه در موسســه 
»در راه حــق« مباحــث روز فکــری را تبیین 
پاســخگوی  طــلاب  می کوشــید  و  می کــرد 
شــبهاتی کــه علیــه اســلام و تشــیع مطــرح 
می شــود، باشند. ســپس موسسه آموزشی 
پژوهشــی امام خمینــی)ره( را تاســیس کرد 
کــه امــروز جمــع کثیــری از اســتادان علــوم 
گردان  انســانی در حــوزه و دانشــگاه از شــا
ایــن موسســه و علامــه مصبــاح هســتند؛ 
ارزش اقدامات علمی ایشــان به قدری بود 

کــه امام خمینی)ره( از ایشــان هم حمایت 
مالــی و هــم حمایــت حیثیتــی داشــتند و 
امروز هم رهبری معظم انقلاب چنین نگاه 

و رویکردی دارند.

نگاه آیت ال�ل مصباح به فعالیت های 
علمی پژوهشی و تولید علم، درون مرزی 

و محدود به داخل بود یا ایشان در این 
ساحت نگاه بین المللی داشتند؟

در  بین المللــی  نگاهــی  مصبــاح  علامــه 
فعالیت هــای علمی داشــت و بــرای تبیین 
معــارف دینــی و اهل بیتــی به داخل کشــور 
محدود نشــد لذا عــده ای از دانش پژوهان 
صــورت  بــه  امام خمینــی)ره(  موسســه 
حضــوری یــا مجــازی در عرصــه بین الملــل 
ورود کردنــد، علاوه بر این، ایشــان در طرح 
اعتقــادی  فکــری  بُنیــه  کوشــید  »ولایــت« 
دانشگاهیان را نیز نظام مند کند، از این رو، 
ایــن طــرح ســال ها با حضــور دانشــجویان 
برگــزار شــد تــا تفکــر دینــی در عرصه هــای 

کم شود. مختلف حا

تاسیس موسسات مختلف و حضور در 
ساحات متنوع علمی توسط آیت ال�ل 

مصباح چه رهاوردی برای نظام و انقاب و 
مردم داشته است؟

علامــه مصبــاح از موسســه »در راه حــق« 
به تدریــج فعالیت هــای خــود  و  کــرد  آغــاز 
را بــه موسســه باقرالعلــوم)ع( منتقــل کــرد، 
ســپس زمیــن موسســه امــام خمینــی)ره( 
شــد  گــذار  وا ایشــان  بــه  قــم  موقوفــات  از 
تصدی گــری  بــا  آن  عظیــم  ســاختمان  و 
رهبری معظم انقلاب ساخته شد که مرکزی 
حوزوی و دانشگاهی است و در عرصه های 
مختلــف علــوم انســانی هــم زمینــۀ تولیــد 

گردانی مبرز را  علــم را فراهــم کرد و هــم شــا
تربیــت کــرده اســت کــه تاثیرگذار هســتند؛ 
ایشان بنیان گذار گفتگوی حوزه و دانشگاه 
شــد و ســال ها ایــن تعامــل را راهبــری کــرد 
چنان کــه دفتــر همــکاری حوزه و دانشــگاه 
از دستاوردهای خدمات و زحمات ایشان 
اســت که در کنار موسسه امام)ره( تشکیل 
گردان ایشــان مسئولیت اداره آن  شــد و شا
را داشــتند و آثــار فاخری را که متن درســی 
دکتــری  و  ارشــد  کارشناســی  کارشناســی، 

هستند، تولید کرد.

نگاه آیت ال�ل مصباح در حوزه علم دینی 
چه کیفیتی دارد و ایشان با چه نگاه و افق و 

آرمانی این مسئله را دنبال کرده اند؟ 
اســلام دینی جامع اســت که بایــد به ابعاد 
مختلــف آن علــم یافــت، علــم دینــی یعنی 
معلوماتی که دیــن در عرصه های مختلف 
بــه مــا ارائــه می کنــد. متاســفانه، مــا از این 
گنجینه غفلت کردیم و غرب علوم انســانی 
تولیــدی خود را بــه ما عرضه کــرد در حالی 
اقتصــاد  اســلامی،  جامعه شناســی  مــا  کــه 
اســلامی، روانشناســی اســلامی و ... داریــم 
که یا احســاس نیاز برای اســتخراج و عرضه 
آنها وجود نداشته و یا علما به این ساحت 
ورود نکرده اند، اما علامه مصباح به عرصه 
بزرگانــی  چنــد  هــر  کــرد  ورود  دینــی  علــم 
همچــون علامــه طباطبایــی)ره( و شــهید 
مطهــری نیز پیش از ایشــان ورود داشــتند 
اما علامه مصباح دستاورد آنها را نظام مند 
 ، کرد و به بهره برداری رساند به عبارت دیگر
آن سنگ بنایی را که علامه طباطبایی)ره( 
نهادند، توسط آیت ال�ل مصباح در فلسفه، 
تفســیر قــرآن و ... نظام منــد شــد چنان کــه 
علامه مصباح که از مفسران برجسته قرآن 
است و در رشته های مختلف با نگاه قرآنی 

ورود کرد.
ایــن حــرکات کــه مخلصانــه اســت در کنــار 
توصیه رهبری معظم به شناخت و نشر آراء 
و آثار علامه، ما را در شناخت و بهره برداری 
از آنها مســئول می کنــد، به ویژه آنکه علامه 
مصبــاح حتی بعضاً از ســوی هم لباســی ها 
همچــون  ســاحت هایی  بــه  ورود  بــرای 
فلســفه منع و طرد می شــد اما بــا جدیت و 
شــجاعت و اخلاص پیش می رفت و منشــأ 

آثار و برکات شده است. 

عامه مصباح نه تنها 
نظریه پرداز و صاحب فکر 
بود بلکه در عرصه عمل 

نیز ورود کرد، چنان که 
قبل از انقاب با برگزاری 

جلسات جامعه مدرسین 
و اعامیه دادن علیه 

رژیم طاغوت به مبارزه 
برخاست و پس از آن نیز 

همیشه حامی امامین 
انقاب و آرمان های 
نهضت اسامی بود.



50

ویژه نامه بزرگݡـداشــت آیت ال�ل 
محمدتقیمصباحیزدی

ابعاد وجودی حضرت آیت ال�ل مصباح یزدی 
فراوان اســت، اما در ســه بُعد، می توان درباره 
ایشــان بحــث کــرد. بُعــد اخلاقــی، معنــوی و 
ســلوکی، بُعــد علمــی و فرهیختگــی ایشــان 
در مباحــث نظــری و بُعــد ســوم در خدمــات 
و  اجتماعــی  فرهنگــی،  حــوزوی،  مختلــف 

سیاسی.

 مصباح یزدی
ل

1. جنبه علمی آیت الّ
در بُعــد علمــی آن بزرگــوار، باید عرض کنم که 
ایشــان در علوم مختلف حــوزوی، از افراد تراز 
اول بودنــد. هرچنــد کــه هیچ وقــت، در مقام 
اظهار این امور نبودند، اما کسانی که با ایشان 
آشــنایی داشتند، به این شــهادت می دادند 
کــه ایشــان مــردی خوش فکــر، دقیق النظــر، 
قوی الحجــه و دارای منطق و اســتدلال قوی 

و متین اســت. من یادم می آید که یک وقت، 
خدمــت یکــی از مراجــع بزرگوار معاصــر، که از 
دوستان و همدرسان آیت ال�ل مصباح بودند، 
رســیده بودم. در مورد ایشان سؤال کردم، آن 
بزرگــوار فرمودند: »از بین عدیــدی از فضلای 
بنــام، آقای مصباح از نظر اســتدلال، براهین 
عقلی و موشــکافی ها، ترجیح دارند«. ایشان 
خــوب درس خوانــده بودند، ادبیــات قوی و 
خوبی داشــتند، در علوم عقلی واقعا زحمت 
کشــیده بودنــد و بحث های کلامی، فلســفی 
و عقلی را به طور شایســته ای مســلط بودند. 
ایشــان این گونــه نبودند که فقط خزانــه ای از 
گفته های دیگران باشــند! یکی از نقایصی که 
در تدریــس علــوم عقلی مشــاهده می شــود، 
این است که معمولا اساتیدی که متکفل این 
دروس هســتند، در میــان آنها، مســئله نقد، 

اشــکال، نقــض و ابــرام، کمتر دیده می شــود! 
آیــت ال�ل مصبــاح نقادانــه وارد ایــن مباحــث 
بحــث  را  مســائل  موشــکافانه  و  می شــدند 
می کردند. ایشــان یک انســان نظریه پرداز در 
ایــن حــوزه بودنــد. در بعــد فقاهــت، ایشــان 
تلاش زیــادی کرده بودند. من خودم شــاهد 
بودم که ایشــان و بزرگانی از هم  ترازان ایشان، 
در مسجد آبشار در محله آبشار قم، مباحثه 
چند نفری داشــتند و هر روز در آنجا، ایشــان 
و حضــرات آیات: مظاهــری، یزدی و بعضی از 
فضلای نامدار دیگر، جلسه مباحثه کمپانی 
فقه داشــتند. آنها در ســالیان متمادی، این 
جلســات فقهــی را برگزار می کردند. ایشــان به 
مدت پانزده ســال، در درس خارج مکاســب 
محرمه، بیع و خیارات مرحوم آیت ال�ل العظمی 
بهجت شرکت می کردند؛ علاوه بر درس های 
مرحــوم آیت ال�ل العظمی بروجــردی و مرحوم 
ال�ل  )اعلــی  خمینــی  امــام  آیت ال�ل العظمــی 
مقامهمــا(. ایشــان شــخصیتی بودنــد کــه در 
فقه، هم اســتادان برجســته ای را دیده و هم 
خودشــان در ایــن عرصــه، زحمــت فراوانــی 
مباحثــات  و  مطالعــات  و  بودنــد  کشــیده 
فراوانی داشــتند. ایشــان در باب علوم قرآنی، 
تلمذ شایســته ای در خدمت آیــت ال�ل علامه 
طباطبائی داشــتند، ولی با ایــن مرتبه بالای 
علمی، هیچ حالت تظاهر، خودنمایی و اینکه 
بخواهد خود را یک شخصیت علمی معرفی 
کنند و »انا رجل« داشــته باشــند، نداشــتند! 
بــا آن همه اندوخته  ارزشــمند علمی، بســیار 
و  نقــد  اشــکال،  مقــام  در  بودنــد.  متواضــع 
بررســی، بســیار متواضانه برخــورد می کردند. 
ایشــان هرگز با مســائل، با حالت غرور و اغترار 

و... برخورد نمی کردند.
 

 
ل

2. خدمات دینی و فرهنگی آیت الّ
مصباح یزدی

و  تربیتــی  فرهنگــی،  خدمــات  دربــاره  امــا 
اجتماعی آیــت ال�ل مصباح یزدی، باید عرض 
کنم که ایشــان، با کوشــش فراوان و با تحمل 
همه مشکلاتی که ورود به این عرصه داشت، 
خالصانه در این میدان وارد شدند. من یادم 
هســت از همــان دوران نوجوانــی و جوانــی، 
ایشــان واقعا دلســوزانه در برابــر انحرافاتی که 
آن را حــس می کردنــد، مقابلــه می کردنــد. در 
مباحث اخلاق، عقایــد و امثال ذلک، مردانه 
وارد میــدان می شــدند و لومــه هیــچ لائمــی، 

: مهدیشبزندهدار
آیتال�ل

 مصباح شخصیتی 
�

آیت  ال
، دقیق النظر و دارای  خوش فکر

استدلال قوی و متین بود
آیــت ال�ل مهــدی شــب زنده دار عضو فقهای شــورای نگهبان و از اســاتید خــارج حوزه 
علمیــه قــم اســت. متــن پیــشِ رو گفتــاری اســت از ایشــان دربــاره شــخصیت علمی و 

اخاقی آیت ال�ل مصباح یزدی که تقدیم می شود:
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مانع و رادع ایشان نبود، که در میدان مبارزه 
با افکار نادرست و کج، وارد شوند و روشنگری 
کنند. واقعا همان طوری که نام شریف ایشان 
مصبــاح هســت، »مصبــاح« بودنــد. ایشــان 
نــوری در آن تاریکی ها، ظلمت ها و انحرافاتی 
که در مباحث فرهنگی اعتقادی و امثال ذلک 
وجــود داشــت، بودنــد. ایشــان جلســاتی در 
عصرهای جمعه، شــب های ماه مبــارک و در 
کز مختلف داشتند، که آثار فراوانی داشت  مرا

و عده ای در این جلسات، پرورده می شدند.
ویژگی ای که در ایشــان بسیار مهم می نمود، 
زمان شناســی بود. ایشــان به موقع و عمیق، 
نیازهای فکری و فرهنگی جامعه را تشخیص 
می دادند و برآورده می کردند. خاطرم هســت 
که در سال 1350 و 1351، ایشان و مرحوم والد 
ما، برای پاســخ به شبهات و روشنگری هایی 
و  فرهنگیــان  جــوان،  نســل  بــرای  بایــد  کــه 
دانشــجویان می داشــتند، حس کرده بودند 
کــه بــه اطلاعاتــی جدیــد، از قبیــل مســائل: 
در  کــه  و...،  روان شناســی  جامعه شناســی، 
دانشــگاه ها تدریس می شــود، احتیاج دارند 
گاهــی پیدا کنند. ایشــان و  و بایــد دربــاره آن آ
مرحوم والد، کتاب های مربوطه را تهیه کرده 
بودند و استادی که در دانشگاه این مباحث 
را گذرانده بود، دعوت کرده بودند و هفته ای 
چنــد روز یا هر روز، آن اســتاد به منزل والد ما 
می آمــد و آیــت ال�ل مصباح و مرحــوم والد، نزد 
او ایــن مباحــث را تلمذ می کردنــد. آنها قصد 
داشتند همان گونه که اساتید و دانشجویان، 
این مباحــث را تلقی می کنند، همان گونه نیز 
آنهــا فرا بگیرنــد و بعد در مقام دفاع و پاســخ، 
بتوانند به نحو شایســته عمــل کنند. البته با 
توجــه بــه اینکه مــرزی بــرای مباحــث علمی 
گر در میان این مطالب نکات  وجــود نــدارد، ا
صحیــح و درســتی هم مطرح می شــد، قطعا 

آنها را می پذیرفتند.
ایشــان در اوایــل پیــروزی انقــلاب اســلامی، 
بــر اثر همین دیــدگاه صحیح، عمیــق و ژرف، 
در حــدود ســی نفــر از طــلاب شایســته را، به 
کشــورهایی از قبیل کانادا اعــزام کردند تا این 
مباحث را از نزدیک آموزش ببینند و برگردند. 
ایــن خدماتی که ایشــان در مقطع حاضر، در 
مؤسسه با برکت امام خمینی )ره( دارند، قبلا 
از مؤسســه در راه حق، مدرسه حقانی و...، بر 
اثر آن روشن بینی ای که همیشه داشتند، آغاز 
شده بود و بعد از انقلاب و امروز، برای رسیدن 

نظام اسلامی به آن اهداف بالای خود، مفید 
واقع شده است. بحمدال�ل ایشان در این باب 
هــم، سخت کوشــانه و خالصانــه وارد میــدان 

شدند.

 مصباح یزدی
ل

3. جنبه اخلاقی آیت الّ
موفقیت های آیت ال�ل مصباح یزدی در ابعاد 
مختلــف از همیــن بُعــد معنــوی، ســلوکی و 
اخلاقی ایشــان ناشی می شود. من از ابتدای 
نوجوانــی و تحصیــلات حــوزوی، بــا آیــت ال�ل 
مصباح یزدی آشــنا شــدم. وقتی وارد حوزه و 
مشــغول تحصیل ادبیات بودم، اســتاد ما در 
بخش تفســیر، این بزرگوار بودنــد. از آن زمان 
و بعــد از آن هــم، کــه در مؤسســه در راه حق، 
فعالیــت تحصیلــی را شــروع کردیــم، آیــت ال�ل 
مصباح در آنجا مســئولیت داشتند. ما آنجا، 
در کلاس تفسیر و فلسفتنای شهید صدر  ـکه 
ایشــان تدریس می کردند  ـشــرکت می کردیم. 
در تمــام ایــن دوران ها و بعدهــا  ـکه من کمتر 
ســعادت تشــرف حضــوری خدمت ایشــان را 
داشــتم  ـشاهد فعالیت های ایشــان در حوزه 
مبارکــه علمیــه قــم بودیــم. آنچــه در ایشــان 
بســیار بســیار آشــکار بود، تهذیــب نفس بود 
و توجــه ایشــان بــه اینکــه: رابطه او بــا خدای 
متعال، رابطه صحیحی باشد. از باب نمونه، 
منزل ایشــان با مســجد فاطمیه، که حضرت 
آیت ال�ل العظمی بهجت، نماز جماعت اقامه 
می فرمودند، فاصله داشــت، اما ما مشــاهده 
در  تــا  بودنــد  ــد  مقی� ایشــان  کــه  می کردیــم 
نمازهای ظهر و عصر حضرت آیت ال�ل بهجت، 
شــرکت کنند. گاهی ما هم توفیق داشــتیم و 
در نماز آقای بهجت، شرکت می کردیم. واقعا 
آن خشــوع و خضوع ایشــان، درس آمــوز بود. 
آن حالــت ایشــان بــرای انســان الگو بــود، که 
چگونــه با خدای متعــال مناجــات می کند و 

نماز می خواند.
ایشان می توانستند بر خواسته های نفسانی 
خود مســلط باشــد؛ لذا به رغــم مراتب علمی 
بالایــی کــه داشــتند، خیلــی متواضــع بودند 
و در مقابــل کســانی کــه می دیدنــد دارنــد به 
اسلام و مکتب تشیع و اهل بیت )ع( خدمت 
خالصانه می کنند، خضوع به خرج می دادند 
و حتی دســت آنها را می بوســیدند! من یادم 
هســت که در مدینه منوره و به اتفاق ایشان، 
خدمــت عالــم بزرگــوار شــیعی، مرحــوم آقای 
عُمری رسیدیم. با وجود اینکه فاصله علمی 

آیــت ال�ل مصبــاح، بــا مرحــوم آیــت ال�ل عمری 
فراوان بود، ولی من مشاهده کردم که آیت ال�ل 
مصبــاح، خــم شــدند و دســت مرحــوم آقای 
عمری را بوســیدند! چون آقای عمری در آن 
محیــط، چراغ تشــیع را روشــن نگاه داشــتند 
و خادم اســلام بودند. مــوارد دیگری را خودم 
شاهد بودم، که بزرگانی با ایشان هم  تراز بودند 
و گاهی به نظر می رسید که از ایشان کمتر هم 
گر این جهت را در آنها مشــاهده  بودنــد، اما ا

می کردند، دست آنها را می بوسیدند!
من شــاهد بودم کــه در مجالس متعــدد، که 
آیــت ال�ل مصبــاح از روی وفــاداری بــه افــراد و 
امثال ذلک شرکت می کردند، ایشان هیچ گاه 
در آن بخش هایی که مربوط به شخصیت ها 
معمــولا  نشــدند!  مســتقر  اســت،  بــزرگان  و 
می دیدیــم کــه در میــان جمعیت، یــا آن آخر 
جمعیت جلوس می فرمودند! ایشان از دوره 
نوجوانــی تا پایان عمر، این جهات برجســته 

اخلاقی، معنوی و سلوکی را داشتند.
اخیرا از عزیزی شنیدم که ایشان یک روضه 
خصوصــی در منــزل خــود داشــتند. خــود 
ایشــان به همــراه خانواده می نشســتند. آن 
عزیــز نقــل می  کرد: مــن هم می رفتــم و برای 
آن  در  ایشــان  می خوانــدم!  روضــه  ایشــان 
مجالس، خیلی منقلب می شــدند و اشــک 
می ریختند. من یادم می آید، یکی از اساتید 
بزرگ حوزه که از نجف تشــریف آورده بودند، 
بودنــد. شــخصیت  فانــی  آیــت ال�ل  مرحــوم 
بزرگــی بودنــد، مرجع تقلیــد بودند، آیــت ال�ل 
فانی رساله علمیه داشتند. ما هم مدتی، در 
درس اصول ایشان شرکت می کردیم. مرحوم 
آیــت ال�ل مصبــاح در نجــف اشــرف، خدمت 
آیت ال�ل فانی، مقداری درس خوانده بودند؛ 
چــون بخــش محــدودی از زمــان تحصیلی 
آیت ال�ل مصباح، در نجف اشرف گذشته بود. 
یــک بــار از ایشــان، در مورد آیــت ال�ل مصباح 
ســؤال کردیــم، تعبیر آیــت ال�ل فانــی در مورد 
علامه مصباح، این بــود: »مصباح نور بود!« 
این نشان می دهد که از همان ابتدا، ایشان 
به حدی در اخلاق، تهذیب نفس و معنویت 
رشــد کرده بودند که اســتادی مثل آن بزگوار 
تعبیر می کردند: آیت ال�ل مصباح نور بود! این 
مختصری از بعد معنوی، اخلاقی و ســلوکی 
آن بزرگــوار اســت کــه بــر همــه مــا حوزویــان، 
دانش پژوهــان و همــه اصنــاف درس آمــوز، 

دانستن آن لازم است. 

ایشان می توانستند بر 
خواسته های نفسانی خود 

مسلط باشد؛ لذا به رغم 
مراتب علمی بالایی که 
داشتند، خیلی متواضع 

بودند و در مقابل کسانی 
که می دیدند دارند به 
اسام و مکتب تشیع 

و اهل بیت )ع( خدمت 
خالصانه می کنند، خضوع 
ج می دادند و حتی  به خر

دست آنها را می بوسیدند!
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لطفا در ابتدا از نحوه آشنایی تان با آیت ال�ل 
مصباح یزدی بگویید و اینکه تصویر ذهنی 

شما از ایشان چگونه است؟
مــن علامــه مصبــاح را آن گونــه کــه دیده ام 
تصویر خواهم کرد ولی تبیین بیشتر منوط 
بــه جلســات مفصــل دیگــری اســت. چون 
ایشــان آثار فراوان و مهمی دارد و پرداختن 
گــر بخواهد حقــش ادا شــود،  بــه ایــن آثــار ا
بُــرد.  خواهــد  متعــددی  خیلــی  جلســات 
مولــوی در داســتان اول مثنــوی، توصیــف 
می کند که پادشــاهی مســتأصل شد و اطبا 
جوابــش کردنــد. متوســل شــد و در خواب 
بهــش مــژده دادند که یــک طبیبی خواهد 
آمــد: چون که آیــد او طبیب حاذق اســت/ 
صادقش دان کو امین و صادق اســت. بعد 
ایــن پادشــاه وقتی طبیــب را می بینــد، او را 
تصویر می کند و این تصویر، تصویر قشنگی 
اســت که مــن هــم حضــرت اســتاد را وقتی 
دیدم این گونه دیدم: دید شــخصی فاضلی 
پرمایه ای/ آفتابی در میان سایه ای. مرحوم 
علامه مصباح حقیقتــاً آفتابی بود در میان 
سایه. در مکتب علامه طباطبایی ستارگان 
از  نمی شــود  و  بودنــد  درخشــانی  بســیار 
علامه مصباح سخن گفت و یادی از علامه 
طباطبایی نکرد. مرحوم علامه طباطبایی 
گردپرور بــود، که  بــه حــق و بــه درســتی شــا
گردان خیلی موفق ایشان جناب  یکی از شا

استاد مصباح بوده است. 
مــن اســتاد مصبــاح را بــا ویژگی هــای زیــر 
یافتم: 1- ایشــان یکــی از روحانیونی بود که 
از نوجوانی و جوانی، فکر تشکیلاتی داشت 
و تشــکیلاتی عمل کرد و در طول عمر خود 
مدیریــت یک روحانی را نشــان داد؛ چه آن 
زمان که در مؤسسه  »در راه حق« بود و چه 
در موسســه باقرالعلوم و  موسســه آموزشی 

پژوهشی امام خمینی. 
فقیــه  آیــا  کــه  بگوییــم  بخواهیــم  مــا  گــر  ا
می توانــد کارگــزار هم باشــد، در کشــور چند 
نمونــه داریــم، یکــی جنــاب اســتاد مصباح 
اســت. فکر تشــکیلاتی، قدرت سازماندهی 
و هدف گــذاری، از کارهایی اســت که در آن 
روزگار خیلــی از روحانیون از انجام آن عاجز 
بودند. منتها هر کس بر حسب نیاز مبرمی 
که می بیند، عمل می کند. آن روزگار اســتاد 
مصبــاح چنیــن دیدند و به حــق دیدند که 
افکار ماتریالیستی و اومانیستی، افکار چپ 

قراملکی: احدفرامرز دکتر

 مصباح
�

آیت ال
یک فیلسوف کارگزار 

بود
فلسفیدر نهایةالحکمهشاهکار تعلیقاتایشانبر

تمدنماست
 دکتر احد فرامرز قراملکی استاد تمام دانشگاه تهران و مدیرعامل بنیاد پژوهش های 
 

ل
گردی آیت الّ آســتان قــدس رضوی اســت. ایشــان در ســال های تحصیل توفیــق شــا
مصباح یزدی را داشت و به فراخور از وجود علمی و اخلاقی استاد خود، بهره برده است. در 
 مصباح یزدی گفتگو کرده ایم که از 

ل
گفتار پیشِ رو با دکتر قراملکی درباره ابعاد شخصیت آیت الّ

منظرتان خواهد گذشت:
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کشــور هجــوم آورده اســت  کمونیســتی بــه 
و اندیشــه های دینــی جوانــان را بــه تــاراج 
گرفته انــد. ایشــان مؤسســه  »در راه حق« را 
بــا یــک هوشــمندی خاصــی تأســیس کرد. 
یــادم نمــی رود کــه مــن دانش آمــوز بــودم و 
عضــو مؤسســه شــده بــودم. جزواتشــان را 
به درخواســت خودمــان به صــورت رایگان 
پســت می کردند و وقتی در یک منطقه  دور 
به ما می رســید، احســاس خیلی خاصی به 

ما دست می داد.

قبل از انقاب بود؟
و   49 ســال  بــه  مربــوط  بحــث  ایــن  بلــه، 
را  محتــوا  ایــن  اینکــه  ضمــن  اســت.   50
می خواندیم و استفاده می کردیم، احساس 
شــخصیت و اهمیت می یافتیم که از قم به 
ما در این گوشــه  کشــور، توجه شــده است. 
اســتاد مصبــاح در آن زمان تشخیص شــان 
ایــن بــود کــه بــه داد ایمــان و اعتقــاد مردم 
برســند، چــون می دیدنــد که عــده ای دائم 
مــردم را از ائمــه منقطــع می کننــد، ایتــام از 
امامت زیاد می شــود. ایشــان این ها را عماً 
سرپرســتی می کردنــد. روایت هــم داریم که 
د )ص( فضیلتش  سرپرستی از ایتام آل محم�
بیشــتر از سرپرســتی از ایتامی است که پدر 
و مادرشــان را از دســت می دهنــد. از ایــن 
جهت اســتاد مصبــاح بر نســل های بعدی 

حقیقتاً تأثیر خیلی جدی گذاشتند. 

این فکر در بقیه  هم دوره ای ها یا اساتید 
ایشان مثل مرحوم عامه طباطبایی وجود 

نداشت؟
گرد علامــه بودنــد.  چــرا، اساســاً ایشــان شــا
علامه یک متنی نوشــت که بعد خودشــان 
تدریــس کردند بــه نام اصول فلســفه روش 
رئالیســم. علامــه در واقــع میــدان دار ایــن 
کــه در مقابــل تفکــرات مارکسیســتی  بــود 
کــه زمینه هــای سیاســی اجتماعــی بســیار 
آمــاده ای داشــت کــه ایــران را کامــلا ببلعد، 
بــه  هرکــدام  علامــه  گردان  شــا و  ایســتاد 
نحــوی ایــن مســیر را ادامــه دادنــد. آقــای 
مطهری همیــن دغدغه را داشــت، دیگران 
هــم همین طور. اصل این داســتان بیشــتر 
بــه علامــه طباطبایــی مربــوط اســت ولــی 
ســبقه ای که مرحوم علامه مصباح داشت، 
لاً  او� داشــت.  خاصــی  ویژگی هــای  یــک 

کادمیک  اندیشــه های بســیار تخصصی و آ
علامه را که همه نمی توانستند بفهمند، به 
زبان ســاده عمومی ســازی کرد. ثانیاً دامنه 
گــر علامــه در یــک  را بســیار وســیع گرفــت. ا
گردان  دامنــه  مثــاً 30-25 نفــر از حلقــه شــا
بود، ایشــان  با فکر تشکیلاتی دامنه نفوذ را 

در سراسر کشور گستراند. 
آقــای مصباح این را خــوب فهمیده بود که 
بــرای هــر جریــان فرهنگــی باید کادرســازی 
بعــدش هــم  و  راه حــق  کــرد. مؤسســه در 
لاً برای  مؤسسه امام خمینی، همه این ها او�
تربیت آدم هایی بودند که بتوانند در سطح 

ملی و جهانی نقش آفرینی کنند.

سبک اقدامات و فعالیت های استاد مصباح 
سبک خاصی بود؟

ایشــان ســبقه  خاصــی داشــت،  اقدامــات 
اســتاد  حضــرت  کار  ســبقه ی  مهمتریــن 
مصبــاح در ایــن زمینه هــا این بــود که نگاه 
مبــارزه ای و جهــادی داشــت. یعنــی حمله  
ایدئولوژیک دشــمن را درک کــرده بود، وارد 
م شــده بــود و بــا شمشــیر علــم  صــف مقــد�
و دانــش مقابــل آن حملــه ایســتاد. نبایــد 
مرحــوم آقــای مصبــاح را بــا افــراد دیگــر بــه 
همین سادگی مقایسه کرد، برای این که هر 
کــدام قلمرو، مبانــی و کار خاصی داشــتند. 
یعنــی ایــن درســت نیســت کــه مثــاً آقــای 
مصبــاح را با آقــای مطهری مقایســه کنیم، 
آقای مصباح را با آقای مثاً با علامه جعفری 
کنیــم. ایــن  یــا بــا آقــای شــریعتی مقایســه 
مقایســه ها مشــکل دارد بــرای اینکه این ها 
هر کــدام یک شــرایطی را می دیدند، با یک 

مبانی خاص، اقدام می کردند. 

گی های دیگری که از شخصیت آیت ال�ل  ویژ
مصباح به خاطر دارید را بفرمایید؟

نــگاه اول هــم  کــه در  گــی دوم ایشــان  ویژ
خیلــی  فروتنــی  فضیلــت  می شــد،  دیــده 
ویــژه اســت. فروتنــی، خودش یــک زیبایی 
اســت. در هر کس باشــد موجــب زیبایی او 
می شود. اساساً فروتنی قابل ستایش است 
و زیباســت امــا ایــن فروتنــی وقتــی در یــک 
عالــم دینــی بــه وجــود می آیــد، زیبایی اش 
صد چندان می شــود و کســانی کــه با آقای 
را  ایــن  داشــتند،  نشــر  و  حشــر  مصبــاح 
کــم توفیــق داشــتم  می دیدنــد. مــن البتــه 

خدمت ایشان باشم، فقط بخشی از اسفار 
را پیــش ایشــان درس خوانــدم و در بعضی 
مــوارد و مکان ها و مواضع ایشــان را دیدم و 
البتــه بارزترین خصلتی که در ایشــان دیده 
می شــد، همین فروتنی علمی بود. یعنی با 
همــه  دانــش و عظمتی که داشــت، ایشــان 
یک فیلســوف و یک فقیه به معنای دقیق 
کســارانه زندگــی می کرد.  کلمــه بــود، امــا خا
ابوترابی را می شــد در تمام سکنات او دید. 
کــه بــا فروتنــی  یکــی دیگــر از زیبایی هایــی 
ایشــان پیوســته شــده بــود، تبســم ایشــان 
بــود. ما پیامبــر نازنین را ندیده ایــم و درباره 
ایشــان فقــط خوانده ایم که تبســم از چهره  
آن حضــرت هیــچ وقــت جــدا نمی شــد. مــا 
آقــای مصباح را همین جوری دیدیم، یعنی 
همیشه تبسم داشت. در تدریس هم گاهی 
اشــکال یــا ســؤالی می کردیــم، جاهایــی که 
ممکن بود استادهای دیگر خیلی عصبانی 
شوند، چهره خود را بگیرند و رو ترش کنند، 

ایشان باز تبسمش را داشت. 
صبــوری، تبســم، حلــم، فروتنــی، این هــا را 
جنــاب اســتاد مصبــاح به نظر مــن یک جا 
داشــت. مــن خاطــره ای هم عــرض می کنم 
کــه شــیرینی اش را هنــوز دارم. بعــد از ایامی 
گردی می کردیم، مدت  که پیش ایشان شــا
بــودم و  را ندیــده  ایشــان  کــه  بــود  زیــادی 
گمانــم بــود که دیگر در ذهن ایشــان خیلی 
تصویری از من نمانده باشــد، چون ایشان 
گردهای زیــاد داشــتند و هــم مــن  هــم شــا
کــردم. یــک روز در  گردی  کمــی شــا مــدت 
بی نمــاز که تمام شــد، داشــتیم  مســجدالن�
می آمدیــم بیرون، دیدم که حضرت اســتاد 
کــردم،  ســلام  هســتند.  جمعیــت  لابــلای 
گفتــم اســتاد  ایشــان همین طــور ایســتاد! 
جمعیت زیاد است، برویم بیرون. به محض 
اینکــه بیرون جایی یافتنــد، رفتند کناری و 
دست هایشان را باز کردند و من را خیلی گرم 
در آغوش گرفتند. به اسم صدا کردند. گفتم 
اســتاد ما امروز می خواهیم عازم حج تمتع 
شــویم، یــک نصیحتــی چیــزی بفرماییــد! 
یک جمله ی بســیار باشــکوه گفتنــد. واقعاً 
آدم از یک انســانی که هم فیلسوف باشد و 
هــم عالم اخلاق و هم فقیــه، انتظار همین 
جملات را دارد. عین جملاتش در ذهن من 
مانده اســت. گفــت آقای قراملکــی! گدایی 
توشــه نمی خواهــد، ســرمایه نمی خواهــد! 

م شده  وارد صف مقد�
بود و با شمشیر علم و 
دانش مقابل آن حمله 

ایستاد. نباید مرحوم 
آقای مصباح را با افراد 
دیگر به همین سادگی 

مقایسه کرد.
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ایــن جملــه خیلــی مــن را تحــت تأثیــر قــرار 
داد چــون واقعیتــش این اســت که انســان 
وقتــی به حج مــی رود، متوجه می شــود که 
هیچــی ندارد که به خدا پُز بدهد. آدم آنجا 
یکهــو می بیند که ســرمایه ای ندارد. اســتاد 
می خواستند بگویند که این سرمایه است، 
گر  چون گدایی خودش سرمایه است. گدا ا
سرمایه داشت که گدا نمی شد! بالاخره یک 
ویژگی مهم ایشان، آن خصلت های اخلاقی 
بود که من در فروتنی، در تبســم دائمی، در 

مهربانی و در ساده زیستی بیان کردم. 
بــه نظــر مــن جریان هــای  ایــن زمینــه  در 
بــرای اینکــه نقاشــی های منفــی  سیاســی 
علیــه ایشــان بســازند، خیلــی جفــا کردنــد. 
یعنــی ما می دیدیــم بین آنچه کــه گاهی در 
گفتــه می شــد، چقــدر بــا زندگــی  جاهایــی 
ایشــان  یعنــی  دارد.  تضــاد  ایشــان  واقعــی 
خیلی آدم ساده زیســت، محتاط در تصر�ف 

در وجوهات و بیت المال بود.

فرمودید که بخشی از کتب فلسفی را در 
گرفتید، روش تدریس  محضر ایشان فرا

ایشان چگونه بود؟
من توفیــق درک اســاتید زیادی را داشــتم، 
کلاس  دانشــگاه.  در  هــم  و  حــوزه  در  هــم 
آقــای مصبــاح یــک ویژگی عجیبی داشــت 
آن هــم این بود که ایشــان در ضمن این که 
پیش شــان  را  اســفار  از  بخش هایــی  مــا 
می خواندیــم، البته آن هم بــه انتخاب من 
شد، ایشان هم خیلی بزرگوارانه پذیرفت. ما 
یــک گروهی بودیم رفتیم خدمت ایشــان و 
گفتیم می خواهیم قوه و فعل اسفار را پیش 
شــما بخوانیم. مبحــث قوه و فعل اســفار از 
دشــوارترین بخش های اسفار است و کمتر 
کســی هم می تواند حریف این بحث شــود. 
ایشــان هــم می دانســت که ما شــرح اســفار 
آقــای مطهــری را دیده ایم، بعضــی درس ها 
را خوانده ایــم، حالا آمدیم خدمت ایشــان. 
ایشــان در عین حال که مطالب ملاصدرا را 
به زبانی قابل فهم، به زبانی منسجم و قابل 
دفاع بیان می کرد و دســت دانشجو و طلبه 
ط باشــد، بعد  را می گرفــت که به متن مســل�
ــادی می کرد. نقادی های  از آن شــروع به نق�
ایشان یک نمونه از تفکر انتقادی در روزگار 
ما بود. چون ایشان هم اصول و هم منطق 
را خوب می دانســت، فلســفه را هم مقدس 

نمی دانســت، برای همین رویکرد انتقادی 
داشــت. نقدهــای خیلــی جــدی، عمیــق و 
هوشــیارانه. من از درس ایشان دو چیز یاد 
گرفتم. یکی شیوه  نقادی که ایشان با حفظ 
حرمــت، بــا حفــظ مبانی، نقــد تیــز می کرد. 
یعنی کسی نبود که تقریر غلط بدهد تا خود 
بــه خود رد شــود یا تقریــر ســاده انگارانه ای 
بــرای رد  ارائــه بدهــد بعــد معونــه ای هــم 
نداشــته باشــد. تقریــر را خیلــی قــوی بیان 
گــر ملاصدرا  می کــرد. آدم احســاس می کرد ا
هــم می خواســت بگویــد، بــه همین شــکل 
جــواب مــی داد. اما بعدش کــه نقد می کرد، 
می دیدیــم کــه نقــد خیلــی دقیقــی اســت. 
یعنی تقریر وفادارانه و نقد دقیق. از ایشــان 
می شــد بــه ســادگی روش نقــد یــاد گرفــت، 

بالاخــره نقد یک فرایند اســت، یک ورودی 
گام هایــی دارد و در انتهــا یــک  دارد، یــک 
خروجــی دارد. نقد یــک فرایند پیچیده ای 

دارد که از ایشان می شد یاد گرفت. 
درس دیگری که من از ایشان گرفتم این بود 
که ایشان استادی است که اول متن خوانی 
را بــا همــه  اســتانداردهایش عمــل می کنــد 
امــا آنجــا دانشــجو را رهــا نمی کنــد، طلبه را 
آنجــا ول نمی کند. آن شــیرینیِ متن پژوهی 
را هــم مــی آورد. در میان آثار فلســفیِ علامه 
مصبــاح، یــک کتابــی خیلــی مظلــوم واقــع 
شــده، عللش را هم می فهمیم که چیست. 
تعلیقات ایشان بر نهایه علامه طباطبایی را 
من با سواد اندکم، کتاب مطلوم و مهجوری 
می دانــم. مــن به فارابی خیلی علاقــه دارم، 
بعضــی آثــار فارابــی را تدریــس می کنــم، بــه 
ابن سینا هم علاقه دارم. بالاخره فخر رازی، 
شــیخ اشــراق، شــیخ طوســی، ســمرقندی، 
آثــار این ها را مطالعه می کنــم، بدون اغراق، 
تعلیقات بر نهایه شاهکار فلسفی در تمدن 
ماســت ولی قدرش شــناخته نشــد و به آن 
اجحــاف و ظلــم شــد. خیلــی ســاده عرض 
گرد  می کنــم، من خودم را می گویم، منِ شــا
آقــای مصباح نباید شــرح فارســی بــر نهایه 
را  بایــد تعلیقــات اســتاد  می نوشــتم! مــن 
ترجمه می کردم. وقتی خودم شروع می کنم 
به شرح نویسی، تقریراتی که به هرحال مال 
مــن و در ســطح من اســت. مممکن اســت 
آســان و روان باشــد و طــلاب هــم اســتفاده 
کننــد، ولی این هــا کم کم بــه بی محتوایی و 
بی سوادی طلاب ختم می شود. شما نگاه 
کنیــد در تعلیقــات چــه خبر اســت! عبارت 
قوی، ورود قوی، تقریر عالی. یعنی ایشان به 
هر بحثی که می رسد ابتدا مفاهیم کلیدی 
را تحلیل مفهومی می کند که شاهکار است.
در واقــع آقای مصباح هنــرش این بوده که 
بــه عزیزترین فردی که وام دار اوســت یعنی 
علامــه طباطبایــی، او را هــم نقــد می کنــد. 
چــون نقد کــردن را از او یاد گرفته و می داند 
گر نقد شود، استقبال  که علامه طباطبایی ا
می کند. این تعلیقات خیلی نکته دارد. من 
یــک زمانــی کــه در دوره ی لیســانس، نهایه 
درس مــی دادم بــه مناســبتی بــه تعلیقات 
مراجعــه و در آن تأمــل می کــردم، می دیدم 
که اســتاد در این تعلیقــات در واقع یک کار 
جدیدی آغاز کرده اســت. شاید اسم کتاب 

ایشان در عین حال که مطالب 
ملاصدرا را به زبانی قابل فهم، به 

زبانی منسجم و قابل دفاع بیان 
می کرد و دست دانشجو و طلبه را 
می گرفت که به متن مسلّط باشد، 
وع به نقّادی می کرد.  بعد از آن شر

نقادی های ایشان یک نمونه از تفکر 
وزگار ما بود. انتقادی در ر



55

ویژه نامه بزرگݡـداشــت آیت ال�ل 
محمدتقیمصباحیزدی

کننــده باشــد چــون  گمــراه  از یــک جهــت 
تعلیقات اســت بر یک کتــاب دیگر، اما این 

کتاب خودش یک کار خیلی قوی است. 
نکتــه  دیگــر دربــاره علامــه مصبــاح اینکــه 
بالاخره هر کســی در فلسفه مشــربی دارد و 
ممکن اســت که مشــربِ صدراییِ صدرایی 
داشــته باشد. ممکن اســت که صدرا را هم 
یــک فلســفه ی متعالــی بداننــد و متعالــی 
بــودن را بــه ایــن معنــا بدانــد که نمی شــود 
کــرد. امــام ممکن اســت کســی بگوید  نقــد 
و  انسان شناســی  هستی شناســی،  مــن 
خداشناســی ام را اساســاً روی اندیشه های 
ت  اهــل بیت بنــا می کنم ولــی به همــان قو�
فیلسوفان. بنابراین باید با فلسفه به خوبی 
آشنا شود، جاهلانه فلسفه را رد نکند. آقای 
مصبــاح بــه نظر مــن این گونــه بــود یعنی با 
فلســفه عمیقاً آشــنا بود و چون استاد بود، 
بعضــی مطالــب را نقــد می کرد. بــدون هیچ 
تردیدی آقــای مصباح صدرایــی نبود. این 
را کامــاً می شــد فهمیــد. ابن ســینایی هــم 
نبود! آقای مصباح فیلســوف بود، من اصاً 
تردیــدی نــدارم! مــن پیــش اعاظــم درس 
خوانــده ام، حداقــل پیــش چهــار، پنــج نفر 
طباطبایــی  علامــه  بلافصــل  گردان  شــا از 
درس خوانده ام. آقای مصباح حقیقتاً یک 
فیلسوف بود، وفادار به صدرا در تقریر بود، 
اما نقــاد هم بود! نقــادی اش هم منصفانه 

بود. 
نتیجــه  اینکــه فیلســوف بــود، امــا روش و 
نگاهش فلسفی بود، تحلیل هایش فلسفی 
بود؛ اما فیلســوف به معنای پیروی از  یکی 
از دســتگاه های فلســفی قبــل از خــودش، 
گر کســی فلسفه را مساوی با فلسفه   نبود. ا
صدرایــی بگیــرد، ممکن اســت بگوید آقای 
مصباح اصاً فیلسوف نیست. من همیشه 
کــه پــس آقــای مصبــاح  ســؤالم ایــن بــوده 
صدرایی نیســت، سینوی نیســت، اشراقی 
نیســت، پــس چــی اســت؟ جوابم ایــن بود 
کــه مصباحــی اســت! یعنــی خــودش بــرای 
خــودش یــک تفکــر فلســفی دارد. البتــه در 
اهل بیــت)ع(  معــارف  فلســفی  تفکــر  ایــن 
را  روایــات  هرگــز  مصبــاح  آقــای  دارد.  جــا 
خام فروشی نکردند. روایات را عوامانه شرح 
ندادنــد. بلکــه روایــات را عمیــق می فهمید 
و اســتفاده های فلســفی هــم رویــش انجام 
گــر شــما انتظار داشــته  مــی داد. بنابرایــن ا

باشید که آقای مصباح مثل یک فرد از افراد 
فیلسوفان باشد، این جوری نیست. علامه 
طباطبایــی در عرفــان و ســلوک و تفســیر و 
همــه این هــا حقیقتاً فخر شــیعه اســت اما 
به هرحال مشــرب فلسفی شان نوصدرایی  
اســت. یعنی فلســفه ی علامــه طباطبایی، 
ملاصــدرا یــک گام به جلو اســت. بــرای این 
که علامه طباطبایی در یک جریانی تربیت 
گام  کــه همه شــان صدرایــی و یــک  شــده 
بــه جلــو هســتند. خود آقــای مطهــری هم 
صدرایی یک گام جلو است. آقای مطهری 
ضمن این که نقاد اســت، با صدرا همراهی 
می کنــد و در جاهایی بازســازی می کند. اما 
آقای مصبــاح همراهی نمی کند چون آقای 
مصبــاح بــه نظــر مــن در پارادایــم فلســفه  
صدرایی نیست که بخواهد صدرایی بماند 

و صدرا را یک گام به جلوتر ببرد
ایشــان نــه تفکیکی اســت، نه ضد فلســفه، 
اشــراقی  نــه  و  ســینوی  نــه  صدرایــی،  نــه 
اســت، خودش اســت. ســعی می کنــد که با 
بهره مندی از سرچشمه های اصلی معرفت 
کــه از نظــر ایشــان قــرآن و اهل بیت انــد، بــه 

فلسفه ورزی بپردازد. 

گی های آیت ال�ل مصباح به چند مورد  از ویژ
اشاره کردید، آیا باز هم موردی در ذهن 

دارید؟
گــی دیگری که در آیــت ال�ل مصباح  یــک ویژ
تــا  بــروز داشــت، صراحــت بــود. مــن ســه 
می گــذارم.  هــم  کنــار  را  ایشــان  از  گــی  ویژ

بــه  اصیــل  احتــرام  صداقــت،  صراحــت، 
افراد. روانشناســان این ســه تــا را قاطعیت 
می نامنــد. ایشــان بــا قاطعیت زندگــی کرد 
یعنــی بــا صداقــت، صراحــت و احتــرام. بــا 
قاطعیــت هم وارد حوزه سیاســت شــد. در 
حوزه سیاست هم آدم تعارفی نبود، صریح 
و صــادق بــود، احتــرام همــه را هــم حفــظ 
می کــرد. یــک ســری جریان هــای سیاســی 
بــا ایــن مشــی ایشــان همــراه نشــدند. این 
همراه نشــدن دو جور است. یک جور این 
اســت که من تفاوت سیاســی با شما دارم، 
ولــی می نشــینیم بــا هــم گفتگــو می کنیــم، 
حتی همکاری می کنیم. متأســفانه بعضی 
جنگیدنــد.  اول  از  سیاســی  جناح هــای 
جنگشــان هــم بــا اســتاد مصبــاح، جنــگ 
ایشــان  کاریکاتــور  یعنــی  بــود.  انــگاره ای 
کشــیدند و انــگاره آفریدنــد و ذهن هــا را  را 
مســموم کردند. این ها غیراخلاقی است، از 
این جهت به نظر من آقای مصباح مظلوم 
واقع شــد چون یک جنگ انگاره ای شدید 
علیــه ایشــان راه افتــاد، ایشــان دفــاع هــم 
نکرد، برای این که فکرش این بود به جای 
این که من از شخص خودم دفاع کنم، باید 
از آن چــه کــه دفاعــش واجب اســت، دفاع 
کنم. نمی گویم همه  منتقدان آقای مصباح 
این گونــه بودنــد، در ایــن میــان منتقدانی 
بودنــد که بــا گفتگو بــه میدان رفتنــد، ولی 
متأســفانه عده ای هم از طریق رســانه ها و 
تکنیک هــای مختلف، انگاره آفرینی کردند 

که در حق ایشان واقعا ظلم شد.

ایشان نه تفکیکی 
است، نه ضد فلسفه، 

نه صدرایی، نه سینوی 
و نه اشراقی است، 

خودش است. سعی 
می کند که با بهره مندی 

از سرچشمه های اصلی 
معرفت که از نظر ایشان 

قرآن و اهل بیت اند، به 
فلسفه ورزی بپردازد. 
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آشنایی شما با زنده یاد آیت ال�ل محمدتقی 
مصباح یزدی، چگونه اتفاق افتاد؟

بنده در دانشگاه تگزاس جنوبی بودم و بعد 
از مدتــی، اســتعفا دادم و به نیویــورک رفتم 
و در آنجــا، بــا دکتــر کمــال خرازی ـ که ســفیر 
ایــران در ســازمان ملل بود ـ آشــنا شــدم. به 
ایشــان گفتــم: می خواهــم بــه ایــران بــروم و 
فلســفه اســلامی بخوانم. یک روز ایشان به 
من گفت: بیا تا شــما را، با شخصیتی علمی 
آشــنا کنــم. آیــت ال�ل مصباح یزدی، ســفری 
بــه آمریکا داشــت و دکتر خرازی مــرا برد و به 
ایشــان معرفی کرد. آیــت ال�ل مصبــاح درباره 
من چیزی نمی دانست، اما خیلی صمیمی 
گر به ایران آمدی،  با من رفتار کرد و گفت: »ا
حتمــا پیش مــا بیــا، ما بنیــادی داریــم و به 
فلســفه و بحــث دربــاره ایــن نــوع مســائل، 
علاقه مند هستیم«. این گذشت تا وقتی که 
با دعوت رســمی از سوی انجمن حکمت و 
فلســفه، ویــزا گرفتم و به ایــران آمدم. مدتی 
در تهران بودم و بعد با دوســتی به قم رفتم 
و در آنجــا، از طریق آقــای برائتی، که معاون 
آقای مصباح بود و مرا می شــناخت، با آقای 
مصبــاح جلســه ای داشــتم. ایشــان بــه من 
گفــت: »من شــفاها و البتــه به طور رســمی، 
از شــما دعــوت می کنم که بــه اینجا بیایی و 
بــا ما همکاری کنــی!...«. برخــوردش خیلی 

صمیمی بود و از اول، با من شوخی می کرد! 
باقرالعلــوم)ع(  بنیــاد  بــه  آن،  از  پــس  مــن 
می رفتم و در آنجا، به انگلیسی فلسفه درس 
کثــر طلبه هــا  مــی دادم. البتــه در آغــاز کار، ا
متوجــه نمی شــدند، غیــر از دو نفرشــان که 
انگلیسی شــان عالی بــود و همان ها، به من 

کمک کردند تا فارسی را یاد بگیرم.
 

گی هایی در شخصیت و منش  چه ویژ
آیت ال�ل مصباح، برای شما جالب بودند؟

صداقــت آیــت ال�ل مصبــاح، خیلی بــارز بود. 
خیلــی هــم صمیمــی و اهل شــوخی بــود و 
بــر خلاف تصــور برخــی، اصلا خشــک نبود. 
کــه از همــان اول توجــه مــرا جلــب  چیــزی 
کــرد، صمیمی بــودن و خوش اخــلاق بودن 
ایشان بود و بعد هم اینکه، قدرت بالایی در 
بحث های علمی داشــت. من قصد داشتم 
فلســفه اســلامی بخوانــم و ایشــان کســی را 
معین کرد که به من خصوصی درس بدهد. 
اشکالاتی را که به ذهنم می رسید، یادداشت 
می کــردم و آنهــا را بــه طلبــه ای کــه بــه آقای 
مصبــاح نزدیک بود، می دادم که به ایشــان 
بدهــد و جواب بگیــرد. در اوایل، با واســطه 
بــا ایشــان ارتبــاط داشــتم و بعــد، خــودش 
جواب می داد و این شــروع ارتباط علمی ام، 
بــا ایشــان بــود کــه به تدریج عمیق تر شــد و 

ســال ها طول کشــید. در این فاصله، درباره 
و معرفت شناســی جلســه  اخــلاق  فلســفه 
داشــتیم. بــا اینکه فارســی من ابــدا تعریفی 
نداشــت، امــا مطالبی را کــه بیــان می کردم، 
ایشان خیلی خوب متوجه می شد. خاطره 
جالبــی کــه دارم، دربــاره برنامه ای اســت که 
همراه با ایشان، آقای ملکیان، آقای فیاضی، 
مرحوم دکتر احمدی، آقای صادق لاریجانی 
و چند نفر دیگر، در شــبکه چهار داشــتیم. 
یــک وقت هایــی بــود که مــن هر چه ســعی 
می کــردم تــا مطلبــی را کــه در ذهنم هســت 
بیان کنم، نمی توانســتم و آقــای مصباح در 
واقع حرف مرا ترجمه می کرد و خیلی خوب 
متوجه می شــد که چــه می خواهم بگویم و 

همان را می گرفت و بیان می کرد.
 

به نظر شما، نقطه اصلی و کانونی، در 
مباحث علمی آیت ال�ل مصباح چه بود؟

چیــزی کــه بــرای ایشــان خیلــی مهــم بــود، 
ایــن بــود که حجت کجاســت؟ کســی که در 
فلســفه ادعایــی دارد، برهان او چیســت؟ و 
بــر چــه اساســی می خواهــد از آن ادعا دفاع 
کنــد؟ وقتــی دیدگاه هــای افــراد مختلــف را 
بیان می کردم، همیشــه اولین سؤال ایشان 
ایــن بود که دلیل و برهــان او، برای این ادعا 
چیســت؟ و چــرا باید آن را قبــول کنیم؟ این 
شک را در تمام موضوعات، مطرح می کرد و 
تــا دلیل عقلی یا دلیل تجربی محکمی ارائه 
نمی شــد، چیــزی را قبــول نمی کــرد! خیلــی 
دراین بــاره دقت می کــرد. یکــی از دلایلی که 

پروفســور محمــد لگنهــاوزن، اســتاد آمریکایــی دانشــگاه تگــزاس نزدیک به چهــار دهه، با 
زنده یاد آیت ال�ل محمدتقی مصباح یزدی، مراوده علمی داشت و از محضر او، استفاده های 

فراوان برد. او در گفتگوی پیشِ رو، از نکته ها و خاطره های این مراوده طولانی، گفته است:

محمدلگنهاوزن: پروفسور
حدود بیست سال مراوده علمی داشتیم

 مصباح 
�

آیت ال
ذهن نظام مندی 
داشت
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بنده توانستم با ایشان ارتباط خیلی خوبی 
داشــته باشــم، دقت ایشــان در منطق بود. 
مــن از دوران دانشــجویی، به منطق خیلی 
علاقه داشتم. به ایران هم که آمدم، منطق 
تدریــس می کــردم. ایشــان هــم بــه منطــق، 
خیلــی علاقــه داشــت و ایــن، یکــی از نقــاط 

ک ما بود. اشترا
 

جلسات علمیِ خصوصی شما با آیت ال�ل 
مصباح، از چه مقطعی آغاز شد و در چه 
مدت و حول محور چه موضوعاتی بود؟

بعد از چند ســال که در شــبکه چهار برنامه 
داشــتیم، حــدود بیســت ســال هــم دربــاره 
موضوعات فکری خاصی، با ایشــان جلســه 
داشــتم. بحــث مــا، دربــاره معرفــت نفــس 
اســفار بود. ایشــان دیدگاه صدرایی داشــت 
و خیلــی خوب می توانســت کــه آن را به من 
تفهیم کنــد. من هر بار، مقداری از اســفار را 
می خواندم و بر اساس آن، سؤالاتی را مطرح 
می کردم تــا بفهمم منظور ملاصــدرا از بیان 
آن مطلب چیست؟ چون متأسفانه عربی را 
خوب بلد نبودم، از ترجمه انگلیســی اسفار 
اســتفاده می کــردم و ابهاماتــی برایــم وجــود 
داشــت. آقای مصباح با مهربانی و حوصله، 
بــه این ابهامات پاســخ مــی داد و نکته های 
فلســفه و عرفانــی بســیار لطیفــی را مطــرح 

می کرد.
ما درباره فلسفه اخلاق هم، خیلی صحبت 
می کردیم. بنــده همیشــه، مخصوصا برای 
مقالــه  کشــور،  از  خــارج  کنفرانس هــای 
می نوشــتم و بــا ایشــان مشــورت می کردم. 
کــه  معمــولا هــم خیلــی تعجــب می کــردم 
ایشــان بــا چنــد دقیقــه فکــر کردن، پاســخ 
کســی  گــر  ا چــون  می دادنــد؛  را  ســؤالاتم 
همــان ســؤالات را از خــودم می پرســید، از 
کــه تحقیــق کنــم و  او مهلــت می خواســتم 
ببینــم جوابــش چیســت؟ تواضــع علمــی 
بســیار بالایی هم داشت و همیشــه درباره 
اســلامی،  فلســفه  در  تاریخــی  نکته هــای 
می گفــت: بــا دیگــران هــم مشــورت کنیــد! 
گفتنِ نمی دانم، برای او بســیار آســان بود! 
ادعایی نداشــت و مثلا همیشــه بااحتیاط 
کــه بــه مــا  می گفــت: »بــر اســاس مطالبــی 
رســیده اســت و معلوم هم نیســت درست 
یــا نقــد را  نوشــته باشــند، ایــن اســتنباط 
گر شــما به نتیجه دیگری رسیدید،  داریم. ا

بــرای  کــه بدانیــم«.  خوشــحال می شــویم 
بــاز  آرای دیگــران، همیشــه روی  شــنیدن 
کــه دیگــران  داشــت و می خواســت بدانــد 

درباره آن موضوع، چه گفته اند.
یکی از ویژگی های علمی ایشان، این بود که 
می گفت: منطق باید نظام مند باشد؛ یعنی 
مطالب مختلف، باید در یک نظم فلسفی، 
قابل جمع باشند. یکی از اختلاف نظرهایی 
که با هم داشــتیم، همین بود که متأسفانه 
من، چندان منظم نیستم و دلم می خواهد، 
کــه بــه  از آورده هــای فیلســوفان مختلــف، 
نظــرم جالــب هســتند، اســتفاده کنــم، ولی 
ایشان این طور نبود و دلش می خواست هر 
چیــزی، در یــک چهارچوب کلی، ســر جای 

خودش قرار بگیرد.
 

در خال گفت وگوهای خود با آیت ال�ل 
مصباح، ایشان را به کدامین یک از 

استادانشان، عاقه مند دیدید؟
ایشــان بــه علامــه طباطبائی، بســیار علاقه 
اعتباریــات  بحــث  از  مخصوصــا  و  داشــت 
علامه، خیلی استفاده می کرد. در عین حال 
که بر بعضی از آرای علامه نقد داشت، خیلی 
هم به ایشان احترام می کرد و خود را در برابر 
ایشــان، چیــزی حســاب نمی کرد. همیشــه 
گرد علامــه  حــس می کــردم، کــه خــود را شــا
می داند. هر وقت هم که بحثی داشتیم که 
به نوعــی به آرای علامه طباطبائی ربط پیدا 
می کرد، اول آن را مطرح می کرد. موقعی هم 
که می خواســت نقد کنــد، می گفت: »علامه 

به این موضوع این طور نگاه می کند، ولی ما 
طور دیگری متوجه می شویم!...«. بعد هم 

دلایلش را می آورد.
 

شما سال هاست که با مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی، همکاری می کنید. 

ارزیابی شما از عملکرد این مؤسسه 
چیست؟

موقعــی کــه آقــای مصبــاح ایــن مؤسســه را 
تأســیس کرد، می گفت: »باید آموزشــی قبل 
از پژوهشــی باشــد؛ چــون هــدف اصلــی مــا 
آمــوزش اســت...«. بنــده حدود ســی ســال 
کــه دارم بــا ایــن مؤسســه همــکاری  اســت 
می کنــم. دلیلــش صــرف نظــر از علاقــه بــه 
آقای مصباح، این اســت که هدف مشترکی 
داشــتیم و آن هم این اســت که طلبه هایی 
را کــه در ســطح عالی هســتند، جذب کنیم 
تــا بــا علــوم دانشــگاهی هم آشــنا شــوند و از 
ایــن طریــق، بتوانیــم دیدگاه هــای اســلامی 
را در علــوم انســانی مطــرح کنیــم. بنــده بــا 
ایــن دیــدگاه کامــلا موافــق هســتم کــه باید 
موضوعــات مختلــف را بــاز کنیــم و ببینیــم 
مثلا در روان شناسی یا اقتصاد، در معارف و 
اندیشه های اسلامی چه داریم؟ نقاط قوت 
و ضعــف مــا کجاســت؟ و چگونــه می توانیم 
آنهــا را تکمیــل یا رفــع کنیم؟ این کار بســیار 
گــر بخواهیم به  مهمــی اســت و به نظر من ا
روح آیــت ال�ل مصبــاح آرامــش بدهیــم، باید 
ایــن پــروژه را ادامه بدهیــم و آن را به نتیجه 

برسانیم.

ما درباره فلسفه 
اخاق هم، خیلی 

صحبت می کردیم. بنده 
همیشه، مخصوصا برای 

کنفرانس های خارج از 
کشور، مقاله می نوشتم 

و با ایشان مشورت 
می کردم. معمولا هم 

خیلی تعجب می کردم که 
ایشان با چند دقیقه فکر 

تم را  کردن، پاسخ سؤالا
می دادند.
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 ایشــان خوب، سربازی امام عصر می کردند. 
چــرا کــه خیلــی اهــل خلــوص و خودســازی 
بودند. به راستی مرد توحید بودند. کارهای 
ایشــان، حرف ها، بیانات، اخلاق و رفتارشان 
ماندنی است؛ گرچه برخی نمی پسندیدند و 
با ایشان به اشکال مختلف درگیر می شدند. 
شــهید مطهــری می فرمودنــد: »قطــاری که 
ایستاده بچه ها با آن کاری ندارند. همین که 
حرکــت می کنــد، آن را بــا ســنگ می زننــد«. 
کوچــک، افــراد بزرگــی مثــل علامــه را  افــراد 
نمی پســندند. حضرت آقــا 65 صفت خوب 
بــرای آقای مصباح بیان می کنند. هیچ کس 
را این گونــه تعریــف نکرده انــد. نــه در زمــان 
حیاتــش نــه در زمــان مماتش. یــا لااقل من 

ندیده ام کسی را این گونه تایید کنند.

 علامه مصباح، بزرگترین فیلسوف کشور
طــرح ولایــت ایشــان را بیــش  از شــصت و دو 
بــار تعریــف کرده اند. در مورد حالات ایشــان، 
صفات ایشــان، ملکات ایشان. بعد از رحلت 
هم ایشان را مرد توحید معرفی کردند. گفتار 
ســاده ای نیســت. مخصوصاً از یک شخصی 
کــه خودشــان اهل فن هســتند. گاهــی افراد 
کم ســواد و بی ســواد چیــزی می گوینــد. امــا 
کــه خودشــان  شــخصی مثــل حضــرت آقــا 
حــر در علوم حــوزوی و علوم غیرحوزوی  متب�
هســتند، وقتــی تعریــف می کنند بایــد دقت 
کنیــم کــه چــه می فرماینــد. بنــده از ابتــدای 
طلبگی یعنی حدود 45 سال قبل در خدمت 
ایشــان بــودم. در مدرســه حقانــی تدریــس 
می کردنــد. از بهترین توفیقات بنده این بود 

که اســتادی مثل ایشان را درک کردم. ایشان 
در زمینه هــای مختلف ورود می کردند. فقط 
فلسفه درس نداده اند. درحالی که بزرگ ترین 
اســتاد فلســفه کشــور و حتــی دنیــا بودنــد. 
ایــن ادعا هــم قابل اثبات اســت. بحث های 
فلســفی ایشــان در خارج از کشور هم خیلی 
گرفت. ســمینارهای ســالانه ای در دانشــگاه 
نیویورک گذاشته می شد. ایشان یک جلسه 
شــرکت کردند و چقدر گُل کرد. حاضر شدند 
بــه ایشــان وقــت اضافــه بدهنــد. ایشــان دو 
برابــر بقیه صحبــت کردند. در ســمیناری که 
ورودی آن برای مســتمعین چهل دلار بود و 

ابتکارهای جدید را آن جا عرضه می کنند.
 

ل
بارزآیــت الّ شــاخصه  تکلیف گرایــی،   

مصباح
ایشــان بــا این که فیلســوفی بــزرگ بودنــد، با 
این کــه فقیــه بودنــد ولــی هیچ وقــت ادعای 
اجتهــاد و مرجعیت نداشــتند. وظیفه خود 
را کارهایی که می کردند، می دانستند. خیلی 
تکلیف گــرا بودند. کارهایی که دیگــران بالای 
سر آن بودند ایشان احترام می کردند. دنبال 
پرکردن ســنگرهای خالی نظام دینی بودند. 
پس در فقه و اصول ادعایی نداشتند و درس 
هم نمی دادند. گرچه هر هفته مباحثه فقهی 
داشــتند. در هفته با برخی جلسات خاصی 
داشــتند. برنامــه داشــتند. یکی شــان فقــه و 
اصول بود و به آن اهمیت می دادند. با برخی 
هفتــه ای یــک جلســه مباحث نو فلســفی را 
مرور می کردند. با پسرشان آقای علی مصباح 
هفته ای یک ساعت در مورد سؤالات سختی 
کــه جوان ها از دفتر ایشــان و ســایت ایشــان 
می پرسند، بحث می کردند. هر هفته با هیئت 
رئیسه مؤسسه جلســه ای داشتند. و خود را 
ملزم می دانســتند که رشد علمی دوستان را 
ببیننــد. هفته ای یک بار بــا ما بحث اخلاقی 
داشتند. بحث های سیاسی و مباحث دیگر 
را خدمت ایشــان گزارش می دادیم. با بعضی 
از دوســتانی کــه در اطلاعات بودند، جلســه 
داشــتند. با بعضی ماهیانه جلســه داشتند. 
با برخی هر فصل جلسه داشتند. با تعدادی 
هر شش ماه جلسه داشتند. استقبال ایشان 
برای جلســات خانوادگی بســیار بالا بــود. در 
مراسم اسم گذاری فرزندان اطرافیان بودند و 
در گــوش این کودکان اذان می گفتند و اســم 

می گذاشتند.
آیت ال�ل مصباح به شــدت احساساتی بودند 

بحث های فلسفی آیت ال�ل مصباح یزدی در خارج از کشور خیلی گرفت. سمینارهای 
ســالانه ای در دانشــگاه نیویورک گذاشته می شد. ایشــان یک جلسه شرکت کردند و 
چقدر گل کرد. حاضر شدند به ایشان وقت اضافه بدهند. ایشان دو برابر بقیه صحبت کردند. 
آن هم در ســمیناری که ورودی آن برای مســتمعین چهل دلار بود و ابتکارهای جدید را آن جا 
عرضــه می کننــد.  این هــا گزیــده ای از گفتگــوی حجت الاســام دکتــر مرتضــی آقاتهرانــی، رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی)ره( است. آن چه در پی می آید، مشروح این گفتگوست:

مرتضیآقاتهرانی: حجتالاسلاموالمسلمیندکتر

 مصباح یزدی 
�

آیت  ال
تکلیف گرا بودند
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ولــی صریحاً می فرمودند که مــن در ارتباط با 
دیــن عاطفه ندارم. با آن همه احساســات و 
عواطفــی که داشــتند اصــول و فــروع را با هم 

درهم نمی کردند.
علامه مصباح و عنصر اساسی تربیت

ایشان برای تربیت وقت می گذاشتند. تربیت 
یک چیز مســتمر و تدریجی اســت. این گونه 
نیســت که بــرای تربیت کســی، یــک حدیث 
بخوانیــم و او درســت بشــود. آیــه و حدیــث 
البتــه جای خودش محترم اســت. اما خمره 
رنگرزی هم نیســت که پشــم را وارد آن بکنی 
و رنــگ جدیــدی به خــود بگیرد. آدم ســازی 
آســان نیســت. حاج آقــا بــه این نکتــه خیلی 
توجه داشتند. بنابراین گاهی در زندگی های 
مــا ورود جــدی داشــتند. این گونه هــم نبود 
که ایشــان تحمیل کنند. بلکه خواسته خود 
دوستان هم بود. موقع عقد حاج آقا به ما یاد 
داده بودند که در زندگی چه باید کرد. چگونه 
باید در خانواده برخورد کنیم. با دشمنانمان 
چگونه برخورد کنیم. با دوســتانمان چگونه 
برخورد کنیــم. حاج آقا به این ها خــوب ورود 
کرده بودند و دشمن شناســی قوی داشتند. 
در مسائل جمعی دشمن چه می کند. برای 
مســائل فردی ما چگونه عمل می کند. برای 
طلبه هــا بــرای حوزه هــا چــه راهــکاری دارد. 
بــرای منحرف کردن دانشــجو چــه برنامه ای 
دارد. ایشــان شخصیت جامعی بودند. افکار 
شرقی ها و غربی ها را متمرکز کار کرده بودند. 
در همان ابتدای انقلاب که با کمونیســت ها 
بــا  التقاطیــون،  بــا  شــد،  ایجــاد  درگیــری 
سوسیالیســت ها، مجاهد خلقی ها، حاج آقا 
همه این ها را می دانســتند. می دانستند که 
این هــا چگونه مــردم را از بیــن می برند. پس 
این که در تربیت نقاط قوت ما باید کجا باشد 
را بیــان می کردنــد. دو چیــز را خیلــی جــدی 
می گرفتنــد: ایمــان، عمــل صالــح. اخــلاق و 
اعتقــادات. می فرمودنــد روی ایــن دوتا باید 
کار کــرد و بــه آن رســید. طــرح ولایــت را بــرای 
مبانــی فکــری بچه هــا راه انداختنــد. بــرای 
اخلاق در خود مؤسســه تربیت مربی اخلاق 
راه انداختنــد کــه عــده ای مربی تربیت کنیم 
تا این ها بچه ها را تربیت کنند. خودشــان در 
رأس به وظیفه شــان ورود کرده بودند. موقع 
ازدواج چیــزی یاد گرفته بودیم؛ این که اولین 
اصل اخلاقی بین ما چه باشــد. آن چیزی که 
خدا می خواهد. دین می خواهد که آیندۀ ما 

را تضمیــن کند. ســعادت مــا را تضمین کند. 
نظــر ایشــان ایــن بــود کــه در همــان ابتدای 
زندگــی یــک حَکــم داشــته باشــید. وقتی به 
اختلاف نظر رسیدید با هم دعوا نکنید. بلکه 
به آن حکم رجوع کنید. کسی که عاقل باشد. 
یا از طرف مرد باشد یا زن. متدین باشد. خود 

حاج آقا یکی از حکم های بین ما بودند.
گردپروری خیلی قوی بودند   در شا

گردپروری خیلی قــوی بودند.  علامــه در شــا
گر کســی مریض می شــد حتماً ایشــان برای  ا
عیادت می رفتند. یکی از بچه ها مریض شده 
بود و از خانه نمی توانســت خارج شود. خبر 
به حاج آقا رسید. ایشان حتی با او تماس هم 
نگرفتند که ببینند آیا منزل است یا نه. فقط 
گفتنــد: بریــم منزلشــان. رفتیــم و در را زدیم. 
کسی در را باز نکرد. با او تماس گرفتیم. دیدیم 
منــزل اســت ولــی نمی توانــد در را بــاز کند. تا 
متوجه شــد کــه ما هســتیم، بــا خانمش که 
بیرون بود تماس گرفت تا بیاید در را باز کند. 
حاج آقــا حدود ده دقیقه دم در نشســتند تا 

خانمش بیاید.
 نسبت عاطفه و دین

ایشان خیلی احساساتی بودند. اما این گونه 
نبــود که تحــت تأثیــر احســاس رفتــار کنند. 
بعضی ها فکر می کنند که احساسات باید در 
زندگی فرماندهی کند. خیر، ایشان به شدت 
احساســاتی بودند ولی صریحــاً می فرمودند 
کــه من در ارتباط بــا دین عاطفه ندارم. با آن 
همه احساسات و عواطفی که داشتند اصول 
و فروع را با هم درهم نمی کردند. اصول را باید 

جدی گرفت. دین داری اصل است.
نــاب اســلامی، مســلک علامــه  عرفــان   

مصباح
در رفتارهای ایشــان تصوف نبود. درحالی که 
عــارف به معنای واقعی کلمه بودند. بهترین 
گرد علامــه طباطبایــی در ایــن جهــت  شــا
بحرالعلــوم  ســلوک  و  ســیر  کتــاب  بودنــد. 
رضوان ال�ل تعالی علیــه کــه بعــد به شــکل لب 
و لبــاب از آقــای حســینی تهرانــی درآمــد، از 
آن شــرکت  کــه حاج آقــا در  بــوده  جلســاتی 
می کرده انــد. امــا ایشــان نــه ســبک مرحــوم 
نــه  و  داشــتند  را  رحمت ال�ل علیــه  پهلوانــی 
سبک آقای تهرانی رحمت ال�ل علیه را. خیلی 
متعبد بودند با حفظ اصول. خطرات عرفان 
مریدبــازی  و  مریــد  داشــتند.  توجــه  هــم  را 
نداشــتند. قائل به تربیت و تدریس و اســتاد 

و کتــاب و کلاس و همــه این هــا بودند؛ اما به 
ایــن معنا نبود که این ها از خــدا بالاتر بروند. 
از اصل دین بالاتر روند. گاهی دیده می شود 
در عرفــان که بعضی می رســند بــه جایی که 
معصیت هم می کنند. علامه از جهت مبنایی 
این ها را غلط می دانستند. یکی از ریشه های 
انحراف عرفان ها هم همین اســت که برخی 
از همــان اول تقلید را هم رد می کنند. رســاله 

توضیح المسائل را کنار می گذارند.
 نقش موسسه امام خمینی در رشد علوم 

انسانی
علامه در سیاســت هم متعبد بــه اعتقادات 
درســت بودنــد. بــه دنبــال شــریعت و اخلاق 
پایــداری  جبهــه  قضیــه  در  ایشــان  بودنــد. 
ابتــدا  همــان  انداختنــد،  راه  دوســتان  کــه 
فرمودنــد: یادتــان نــرود کــه بایــد ســه فقیــه 
اسلام شناس بالای سر شما باشند تا خلاف 
ع و خــلاف دیــن و دیانــت حکمــی داده  شــر
نشــود. الان در سیاســت باب اســت که همه 
چیز را مصلحت اندیشــی می کننــد. کاری که 
دســت ولی فقیــه اســت را انجــام می دهند و 
می خواهنــد کــه ولی فقیه، خــود را بــا این ها 
تنظیم کند. علامــه این گونه فکر نمی کردند. 
همین مبنای اختلافشــان با دیگران بود. به 
او می گفتند: چرا ملاحظه نمی کنید؟ ایشان 
می فرمودنــد: چــرا بایــد ملاحظه کنــم؟ باید 
ببینیم که مر� قواعد الهی چیست و براساس 
همــان پیــش برویــم. قبــاً این گونه نبــود که 
علوم انسانی دست روحانیت باشد. اما الآن 
مؤسسه امام خمینی جا افتاده است و همه 
می دانند که علوم انسانی کار آخوندهاست. 
ایــن را ایشــان به تنهایی شــروع کردنــد. الآن 
در جاهــای دیگــر هــم فکــر می کننــد. توجه 
می کنند. نمی گویند این وظیفه غربی هاست. 
نمی گوینــد نظــام اقتصــادی نداریم، ببینیم 
غربی هــا چــه می گوینــد. نمی گوینــد اخــلاق 
اســلامی نداریــم، ببینیم غرب چــه می گوید. 
در زمینــه اخــلاق صحبت هایــی کــه علامــه 
دارنــد هیچ کــس نــدارد. گروهــی در تلاش اند 
که مکتب اخلاقی علامه مصباح را دربیاورند. 
حدود پانزده جلد کتاب خواهد شد. ایشان 
گرد آیــت ال�ل بهجــت بودند.  پانزده ســال شــا
گرد  گرد علامــه طباطبایــی بودنــد. شــا شــا
حاج آقا محمدجواد انصاری همدانی بودند. 
در همه جهات قوی بودند. کار سیاسی یکی 

از کارهای ایشان بود.

برای مبانی فکری 
بچه ها راه انداختند. 
برای اخاق در خود 

مؤسسه تربیت 
مربی اخاق راه 

انداختند که عده ای 
مربی تربیت کنیم 

تا این ها بچه ها 
را تربیت کنند. 

خودشان در رأس 
به وظیفه شان ورود 

کرده بودند.
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برای شروع سوابق علمی و حوزوی و تألیفات 
آیت ال�ل مصباح یزدی را توصیف کنید. ایشان 

در چه حوزه های اندیشه ای صاحب نظر و 
بیشتر متمرکز بودند؟

آیت ال�ل مصباح یزدی در ســن بیست وســه 
کتــاب جامــع و مهــم  ســالگی در تصحیــح 
بحارالانــوار کــه تحــت نظر و اشــراف حضرت 
آیت ال�ل العظمــی بروجــردی، تصحیــح ایــن 
کتاب شروع شد، شرکت داشتند و چند جلد 
از این کتاب را در بخش های السماء والعالم 

تصحیح کردند.
آیــت ال�ل مصبــاح، در زمــان حیــات علامــه 

طباطبایی علی رغم ارادت ویژه و کم نظیری 
کتــاب  داشــت،  بــزرگ  اســتاد  ایــن  بــه  کــه 
کــرد، تعلیقــه زد و  نهایۀالحکمــه را تدریــس 
نکات تکمیلــی بر آن افــزود، نقدها و نظرات 
ابتدایی  اش را هم بیان کرد؛ این یعنی در اوج 

حکمت اسلامی بودند.
امــام  درس  پــای  ســال  هشــت  فقــه،  در 
درس  ســال  پانــزده  بــوده،  خمینــی)ره( 
آیت ال�ل العظمی بهجت شــرکت کرده اســت 
آیت ال�ل العظمــی  درس  ســال  چندیــن  و 
بروجــردی شــرکت می کرده انــد. ایــن نشــان 
می دهد از نظر فقه در تراز اول عالمان فقه و 

فقها و اصولیون بود.
در مطالعــات اخلاقــی بــه جد و بــا قاطعیت 
عرض می کنم بی نظیر بود. حوزه ی اخلاق از 
دغدغه های دیرین ایشان است. خودشان 
می فرمودنــد، از دوران جوانــی مــن دغدغــه  
مطالعات اخلاقی را داشتم. حوزه  علمیه در 
مقولــه  اخــلاق و در قلمــرو اخلاق، اســتادان 
بی نظیــری داشــته اســت؛ اما در ســده های 
دیــده  علــم  یــک  به عنــوان  اخــلاق  اخیــر، 
نمی شد. ایشان این خأ را احساس کرد، این 
نیــاز را دیــد و اقدام کرد. یک مدرســه  علمیه 
بــرای اولین بــار با هــدف پــرورش مجتهدان 
کنون با  اخلاقی سامان داد. ایشان دید که تا
تکیه بــر روش های تربیتی و اخلاقی احکام و 
آموزه های اخلاقی، در حوزه ها چیزی تدوین 
نشده است. آیت ال�ل مصباح گروهی را مأمور 
کرد طرحی عمیــق و دقیق در قالب 15 جلد 
کتــاب بــه صــورت مــدون به عنــوان مکتــب 
کــه ان شــاءال�ل  کننــد  اخلاقــی اســلام تهیــه 

به زودی هم به ثمر می رسد.
از ابتــکارات بی ســابقه  آیــت ال�ل مصبــاح در 
حوزه ی تفســیر، تدوین کتاب هــای معارف 
قرآن اســت. ایشــان جزو اولین کسانی است 
کــه یک دور تمام معــارف قرآن ناظر به علوم 
انســانی را بــا یــک ظرافــت و دقــت و نظــم و 
انســجام بی ســابقه ای تدوین و تدریس کرد 
و به عنــوان کتاب های درســی بــه جامعه ی 
علمی، حوزوی و دانشــگاهی ما معرفی کرد؛ 
اخــلاق در قــرآن، جهان شناســی در قــرآن، 
تاریــخ  و  قــرآن، جامعــه  در  انسان شناســی 
در قــرآن، اقتصــاد در قــرآن، مســائل تعلیم و 
تربیت در قــرآن، مدیریت در قرآن و حقوق و 

سیاست در قرآن از جمله این کتب بود.
اینکه رهبر معظم انقلاب این گونه در وصف 
ایشــان می فرماینــد »اســتاد فکــر« بــود، آثار 
ایشــان بی نظیرنــد یا آثار ایشــان ماندگارند و 
باید ماندگار بمانند. این آثار اعم از آثار قلمی، 
آثار گفتــاری، آثــار مدیریتی و ساختارســازی 

ایشان است.

مرحوم آیت ال�ل مصباح یزدی در کنار همه 
این تاش ها در زمینه تدوین و تدقیق و 

انتشار کتاب ها و مقالات حوزه های مطالعاتی 
خود هم کارنامه پرباری دارند. این بخش از 

شخصیت ایشان را تشریح کنید.
کنــون قریــب بــه 1۸0 عنــوان از آثار ایشــان  تا

حجت الاسام والمسلمین احمدحسین شریفی، استاد موسسه آموزشی و پژوهشی 
گردان آیت ال�ل مصباح یزدی است. در گفتگوی زیر به بررسی  امام خمینی)ره( و از شا
ابعــاد شــخصیت علمی و فقهی آیــت ال�ل مصباح یزدی پرداخته اســت کــه از منظرتان خواهد 

گذشت:

حجتالاسلاموالمسلمیناحمدحسینشریفی:

 مصباح
�

آیت ال
 از نظر فقهی در تراز 

علمای برجسته بود
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منتشــر شــده اســت؛ یعنی یکی از پراثرترین 
آیــت ال�ل  معاصــر  دوران  در  دیــن  عالمــان 
گر عناوین آثار ایشان را  مصباح است. حتی ا

نگاه کنیم یک جامعیتی در آن ها می بینیم.
هــم در حــوزه ی فلســفه ، هــم در حــوزه ی 
منطق، هم در علوم انســانی متعدد، هم در 
مقوله هــای تفســیر، در حوزه هــای اخــلاق، 
ســطوح و ابعاد مختلف اخلاق از فلســفه ی 
اخلاق،  علم اخلاق، اخلاق کاربردی، اخلاق 
حرفه ای و... در همه ی این حوزه ها آیت ال�ل 

مصباح ورود پیدا کرد.
مصبــاح  علامــه  کاربــردی  فلســفه های  در 
دغدغــه ی جــدی داشــت و آثــار متعــددی 
فلســفه ی  اخــلاق،  فلســفه ی  در  دارنــد. 
سیاست، فلسفه ی حقوق، فلسفه ی تعلیم 
فلســفه ی  مدیریــت،  فلســفه ی  تربیــت،  و 
روان شناســی، فلســفه ی تاریــخ، فلســفه ی 
جامعه و جامعه شناسی فلسفی یک طیف 
بــه  مصبــاح  آیــت ال�ل  را  آثــار  از  گســترده ای 

جامعه ی علمی عرضه کردند.

رهبر انقاب درباره آیت ال�ل مصباح فرمودند 
ایشان استاد فکر بود؛ می توانید درباره این 

بعد علمی و شخصیتی ایشان توضیح دهید؟
با قاطعیت می شود گفت که آیت ال�ل مصباح 
گــر از دســتگاه عقلانــی و  هیــچ ســخنی را ا
دســتگاه تفکر خودش عبور نمــی داد، بیان 
را  و ســخن  اول مطالعــه می کــرد  نمی کــرد. 
کــه ســخنان  می شــنید امــا این گونــه نبــود 
دیگــران را دور هــم بچیند و یک بســته ای را 
عرضه کند. باید هضم می کرد در هاضمه ی 
عرضــه  ســپس  و  می کــرد  هضــم  تفکــرش. 

می کرد.
تقریباً همه ی سخنان و اندیشه های ایشان، 
محصــول تفکر خــودش بوده اســت و از این 
دریچه گذشته است. مبانی معرفت شناسی 
و مبانی انسان شناســی به عنــوان زمینی که 
علوم اجتماعی و علوم انسانی در این زمین 
رشد می کند آن زمین را طراحی کرد، آن زمین 
را دقیق شکل داد. کتاب های متعدد در آن 

زمینه تدوین کرد.
آیت ال�ل مصباح یکی از بنیان گذاران مباحث 
معرفت شناســی اســت. آیــت ال�ل مصبــاح با 
انســجام فکــری و عملی که داشــت خأها را 
شناســایی و تکمیل کرد و معرفت شناسی را 
برای نخستین بار در قالب یک نظام منطقی 

و علمی و آموزشی عرضه کرد؛ یعنی آن زمینی 
که بنیان های فکر اســلامی، علوم انســانی و 
در آن زمیــن باید ســاخته بشــوند را طراحی 
کرد. متکی بر آن زمین فلسفه های کاربردی 
یعنی فلســفه ی اخــلاق، فلســفه ی حقوق، 
فلســفه ی ارزش هــا، فلســفه ی سیاســت و 
امثــال این هــا را تعریــف کرد؛ و متکــی بر این 
فلســفه ها نظریه پردازی می کرد. در بسیاری 
از بنیان هــای فکــر سیاســی اســلام مثــاً در 
حــوزه ی ولایت فقیــه، مردم ســالاری دینــی، 

مشروعیت و مقبولیت، نظریه پردازی کرد.

ایشان در حوزه های علوم عقلی و اخاقی و 
اندیشه ی سیاسی و تبیین حقایق در مقابل 

با افکار منحرف هم دیدگاه هایی داشتند 
که بدون هزینه هم نبود. درباره این بعد از 

شخصیت مرحوم آیت ال�ل مصباح یزدی هم 
توضیحاتی بدهید.

آیت ال�ل مصباح حقیقتاً یک روش آموزنده ای 
و درس آموزی برای مواجهه با افکار معارض و 
اندیشه های مخالف داشتند. در میان علما 
کمتر کسی به سبک و سیاق آیت ال�ل مصباح 
به استقبال اندیشه های معارض می رفت و 
آن تهدیدها را به یک فرصت بی نظیر تبدیل 
می کــرد. مــن در پنج مرحله نــوع مواجهه ی 

ایشان با اندیشه های مخالف را عرض کنم:
1- اول اینکــه واقعــاً به اســتقبال آراء مخالف 
می رفت. استقبال می کرد توصیه هم می کرد 
که با متانت و بردباری، با احترام به شخصیت 
مخالفــان پای ســخن آن ها بنشــیند. حتی 

گر کسی ضروریات دین را هم  توصیه می کرد ا
منکر است حرفش را بشنوید با احترام با آن 

برخورد کنید.
مواجهــه ی  ســبک  در  کــه  دومــی  گام   -2
ایشــان بــا اندیشــه های معــارض می بینیــم 
تلاشی است که آیت ال�ل مصباح داشت برای 
فهــم دقیق افــکار و اندیشــه های مخالفان. 
بــرای ایــن کار هــم یکی حــب و بغــض را کنار 
می گذاشــت و دیگر اینکه با شــخصیت افراد 
کار نداشــت. شــما هیــچ جــا در آثار آیــت ال�ل 
مثــال  به عنــوان  کــه  نمی بینیــد  مصبــاح 
اندیشه ی کانت را می خواست رد کند بیاید 
بگوید کانت فلان جور بود، بهمان جور بود و 
شخصیتش را نقد کند. در نقد اندیشه این ها 
را دخالت نمی داد. حرف را می شنید، تلاش 
می کــرد درســت بفهمد. عمق اندیشــه های 

آن ها را درست درک کند.
مصبــاح  آیــت ال�ل  ســوم  مرحلــه ی  در   -3
تلاش داشت تبیین دقیقی از اندیشه های 
حتــی  گاهــی  کنــد.  عرضــه  را  معارضیــن 
عده ای از دوستان محضر ایشان شرفیاب 
می شدیم عرض می کردیم که حاج آقا شما 
شــبهه را بیشــتر توضیح می دهید. ایشــان 
می فرمود تبیین دقیق شــبهه و بیان ابعاد 
مختلــف ایــن خــودش کمــک می کنــد بــه 

شبهه زدایی.
4- در مرحله ی چهارم ایشان ورود به نقد 
می کــرد. بعــد از اینکــه حــرف را می شــنید، 
می فهمید، تبیین می کرد، وارد نقد می شد.
5- آخریــن مرحلــه ی مواجهــه ی آیــت ال�ل 
مصباح با آراء معارض و اندیشه های مخالف 
ایــن بود کــه این هــا را فرصتی بــرای تعمیق 
معارف اسلامی می دید؛ یعنی تا این مرحله 
کنــار  کــرده و  را رد  ایــده  آن  را و  کــه آن رأی 
زده پیــش می رفــت؛ امــا حالا اصل مســئله 
چیســت. ایــن را یــک فرصتــی می دانســت 
برای تبیین اندیشــه ی اسلامی در آن قالب 
رد شــبهه. مسئله از سوی مخالفین مطرح 
شده و یک ایده ی انحرافی و ناسازگار با فکر 
اسلامی است آن را می شنوید، فهم می کرد، 
تبییــن می کــرد نقــد می کــرد و آن را پلــی قرار 
می داد بــرای تبیین معــارف اســلامی، برای 
اســتنباط معارف اســلامی از متــون و منابع 
فکــر اســلامی و عرضــه ی آن بــه جامعــه ی 
بشــری. ایــن کاری بود کــه آیــت ال�ل مصباح 

انجام می داد.

 همه ی سخنان 
ً
تقریبا

و اندیشه های ایشان، 
محصول تفکر خودش 

بوده است و از این 
دریچه گذشته است. 
مبانی معرفت شناسی 

و مبانی انسان شناسی 
به عنوان زمینی که 

علوم اجتماعی و علوم 
انسانی در این زمین 

رشد می کند آن زمین را 
طراحی کرد. 
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غ الفکری  غ التحصیلی و فار دوره فار
نداشت

آیــت ال�ل مصبــاح یــک  کســی مثــل  وقتــی 
کار یــک لشــکر را می کنــد، پــس یــک  تنــه 
لشــکری هــم بایــد بیایند کــه کار او و امثال 
او را درســت در آن نقاطــی کــه خــلاء و نیــاز 
هســت برســانند. تــلاش آیــت ال�ل مصبــاح 
یزدی مانند منبع عظیم آبی است که باید 
ع جهت  بــا نهرهای مختلف به دســت مزار

آبیاری برسد.
ایشــان  خدمــت  کــه  آخــری  ملاقــات  در 
گر جوان بودید، روی چه  بودم، پرســیدم ا

مسائلی متمرکز می شــدید که به نظر شما 
ایشــان  می شــد؟  فهمیــده  دقیق تــر  بایــد 
کیــد کردنــد. یکــی بحث  روی دو مســئله تا
کــه فرمودند مــن هنوز  جبــر و اختیــار بــود 
کــه از  هــم روی آن فکــر می کنــم در حالــی 
جنبه هــای مختلــف پاســخ هایی بــرای آن 
گــر برای کســی قرار اســت واضح  هســت و ا
باشد یکی از آنها ایشان بود اما گفتند هنوز 
کید  به آن می اندیشــم. مسئله دومی که تا
کردند بحث نســبت به فرد و جامعه بود. از 
عرصه انســان شناســی تا اخــلاق، حقوق و 
سیاست. ایشان گفتند هنوز در این عرصه 

پرســش های بی پاسخی هســت که معلوم 
بــود ذهن ایشــان هنــوز درگیر این مســئله 
غ التحصیلی  کــه فار هســت. ایــن آموخــت 
غ الفکــر  فار کــه  نداریــم  دوره ای  و  نداریــم 

شویم.

فکر و قلمش انسجام دارد
نکتــه دیگــری کــه از ایشــان بایــد بیاموزیم 
به خصوص ما طلبه ها، انضباط و انســجام 
فکری اســت. افراد با ســواد زیاد هستند در 
حوزه و دانشــگاه. اما افرادی که ذهنشــان 
منســجم و بی تناقــض باشــند خیلــی زیــاد 
نیســت. آنهایــی کــه بی تناقــض می بینید، 
عرصه هــای  در  کــه  اســت  ایــن  علتــش 
گر شــروع کنند  مختلف حرف نزدند یعنی ا
ماننــد آیت ال�ل مصبــاح در ده دوازده حوزه 
علمی حرف بزننــد، تناقض ها را می بینید. 
مــی بینیــد در حقــوق یــک چیــز می گویــد 
و حــرف ناســازگاری را در معرفــت شناســی 

آیــت ال�ل مصبــاح یزدی مبارزاتش را از دوران جوانی برابر ماتریالیزم علمی شــروع کرده 
بود. اما به ویژه بعد از انقاب و در دوره های پس از امام که جریان استحاله در مکتب 
کمیت هم در رســانه ها به طور جدی شــروع شد، در بین  و ایدئولوژی انقاب، هم در داخل حا
علما هم کمتر کسی می دانست و هم کمتر کسی می توانست و کمتر کسی از آنها می خواست 
که به روش علمی و درســت برابر این انحراف بایســتد. اما آیت ال�ل مصباح یزدی وارد شــدند و 

یک تنه کار یک لشکری را در این فضای خفقان انجام دادند.

ازغدی: استادحسنرحیمپور

 مصباح
�

آیت  ال
  اهل مصلحت اندیشی نبود
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مطرح می کند.
کــه همــه مــا بایــد بیاموزیــم  نکتــه بعــدی 
ارتباط ذهن با زبان است. بعضی ذهنشان 
منســجم اســت امــا بین زبــان و ذهنشــان 
انسجام نیســت. آنچه در ذهنشان هست 
چیزی نیســت کــه می گوینــد. در بین علما 
بــر  عــلاوه  کــه  می شناســم  را  کســی  کمتــر 
انســجام فکــری زبــان و قلمــش مجموعــا 
بیانش بیانی باشد که صدر و ذیل منطقی 
دارد. شــما در بحث های ایشــان می بینید 
که خیلی منطقی و شمرده از پله اول شروع 
می کند تا می رســد به پشــت بام. وســطش 
کــه ایــن را چطــور از ایــن  گیــج نمی شــوید 
نتیجــه گرفته اند. بیانشــان حلقــه مفقوده 
نــدارد. این بی دقتــی یا بی ســوادی در آثار 
خیلی ها هســت که حُســن علمی دارند اما 

حُسن عمل ندارند و ضعیف هستند.

گردِ حلقه علامه طباطبایی شا
از خدمــات بزرگی که ســر حلقه اش مرحوم 
گردان ایشــان  علامــه طباطبایــی بــود شــا
شــهید  مطهــری،  شــهید  به خصــوص 
بهشــتی، آیت ال�ل مصباح، آیت ال�ل جوادی 

آملی و امثالهم بودند.
کــه بــدون  خدمــت بــزرگ اینهــا ایــن بــود 
عــدول از مبانــی فکــری دینــی و حــوزوی 
و بــدون خــروج از متــد معقــول و مشــهور 
)روش جواهــری( توانســتند آنچه در کتاب 
ســنت بلکــه در همه آثار فقهــی و کلامی ما 
اســت، ارتباطــش را بــا مســائل روز درســت 
برقــرار کننــد و به درســتی برایمــان توضیح 

دهند.
آقای مصباح فقهش، کلامش، فلسفه اش، 
کــه می گفــت،  عرفــان نظــری اش، حدیثــی 
شــرح دعا و زیارتش، معرفت شناســی اش، 
فلســفه اخلاقــش، همه به هــم مربوط بود 
و مشــخص بود چه می گوید. افرادی داریم 
کــه شــخصا از بنــده متدین تراند امــا وقتی 
در مســائل علــوم سیاســی و روان شناســی 
و ... چیــزی بلغــور می کنــد، نمی فهمد این 
حرف هــا ضد آن مناســک شــخصی اســت 
کــه بــه آن اعتقاد دارد. مســلمانانه عبادت 

می کند اما مسلمانانه نمی اندیشد.

اثری از تکبر نداشت
کسانی داریم که متکبرانه تواضع می کنند. 

بعضــی الاحقــر می گوینــد ولی منظورشــان 
الاعظم اســت. اما بعضی واقعا خودشان را 

حقیر و احقر می دانستند.
بنــده هیچ اثری از تکبر و خــود محوری در 
ایــن مــرد ندیــدم. خــودش را هرگــز اصل و 
محور نمی دانســت. خود را ندیدن و برای 
خــود شــان قائــل نشــدن و راجــع بــه همه 
مســائل اندیشــیدن. ایشــان متفکر بود نه 
کــه او را  متعصــب. خیلی هــا تــلاش کردنــد 
یک متعصب و تئوریســین فاشــیزم مطرح 
کنند اما او به شدت منطقی بود و حرفی را 
نمی زد که نتواند دفاع منقطی از آن کند و 

چیزی را نمی گفت.

 مصباح یک ذهن منسجم و 
ل

آیت الّ
دقیق داشت

کثــر رجال ما در حوزه و دانشــگاه صاحب  ا
ذهــن  امــا  هســتند،  فضــل  و  اطلاعــات 
منســجمی ندارنــد. علــت اینکــه نظریه هــا 
بــه درســتی مطــرح  در حــوزه و دانشــگاه 
نمی شــوند ایــن اســت کــه مــا متخصصان 
چند جانبه در فقه اصول، فلسفه، عرفان، 
کثر فضلا تک بعدی  کلام و تفسیر نداریم وا
هســتند. از طرفی هم افــرادی وجود دارند 
که بر چند رشــته مسلط هستند، اما ذهن 
آن ها منسجم نیست و کسانی هم هستند 
که ذهن آن ها هم منسجم است، ولی زبان 
آن ها منســجم نیســت. به هــر روی یکی از 
ایــن اشــخاص چند بعــدی در عصر حاضر 
آیــت ال�ل مصبــاح بــود، چــون او دارای یک 
ذهن منســجم و دقیق بــود به گونه ای که 
در ده دوازده رشته نیز نظریه پردازی کرده 

است.
کســانی ارزش نظریه هــای آیــت ال�ل مصباح 
را می فهمنــد کــه ســال ها در ایــن حوزه هــا 
کار کــرده باشــند و بداننــد کــه چه پرســش 
ها، مکاتــب و دیدگاه هایی در این حوزه ها 

مطرح هستند.

حس جاه طلبی و ریاست طلبی 
نداشت

آیت ال�ل مصباح دست خیلی از اساتید بلکه 
دســت هم دوره های خود را که می دانست 
عالــم، باتقــوا و مفیــد هســتند می بوســید، 
حــس جاه طلبــی و ریاســت طلبی اصــلا در 

وجود ایشان نبود.

منصف و نقدپذیر بود
آیت ال�ل مصباح یزدی یک شخص منصف 
و نقدپذیر بود. من پنج شش جلسه بیشتر 
ایشــان را ندیدم و در یک جلســه هم فقط 
برای نقد خدمت شــان رفتم به گونه ای که 
از اول تــا آخــر نســبت بــه برخی نظراتشــان 
اعتراض علمــی می کردم و می گفتم که این 
حرف شــما در چند مسئله غلط است، اما 
یــک آن ندیدیم کــه چهره شــان برافروخته 

شود.
آیت ال�ل مصباح با دقت حرف ها را می شنید 
و بعد پاســخ می داد. بنده به ایشــان گفتم 
شــما یــک منبــع فکــری هســتید چــرا وارد 
بحث های سیاسی روز شدید؟ پاسخ علامه 
مصباح این بود که من نمی خواســتم وارد 
شــوم من که ادعای سیاســی بودن ندارم، 
ولــی وقتی که دیگران به وظیفه خود عمل 
نمی کنند مجبور شــدم وارد این فضا شــوم 
و از بــاب واجــب کفایی نیــز وارد این قضایا 
شدم. همچنین آیت ال�ل مصباح گفتند من 
قبول دارم آدم درس و بحث و حوزه هستم 
و اصــولا آدم سیاســی نیســتم، ولــی وقتــی 
دیــدم خطر هــا و تهدیــدات جــدی اســت، 

وارد بحث های سیاسی شدم.

اهل مصلحت اندیشی نبود
آیت ال�ل مصباح می گفت من دغدغه قدرت 
نــدارم، نه از کســی شــغلی خواســته ام و نه 
شغلی می خواهم، ولی مسئله دین است. 
آیــت ال�ل مصبــاح در دهــه هفتاد ســخنران 
پیــش از خطبه های نماز جمعــه بود، ولی 
را  سخنرانی هایشــان  جلــوی  نحــوی  بــه 

گرفتند.
خیلی ها دقت آیت ال�ل مصباح را نداشتند، 
ولــی مســائل را زود می فهمیدنــد منتهــی 
مصلحت شخصی آن ها این بود که موضع 
گر چیزی  گیری نکنند؛ چون می دانستند ا
بگوینــد یــک موج رســانه ای و ژورنالیســتی 
علیــه آن هــا را می افتــد. بــه هــر روی مــن از 
اشــخاص مشهور و آدم های خوب در دهه 
کــه به خوبی  هفتاد کســانی را می شناســم 
می فهمیدند. یک خلائی وجود دارد و باید 
جــواب بدهند، ولــی می گفتند مــا حوصله 
کــه  دردســر نداریــم و ایــن در حالــی بــود 
آیــت ال�ل مصبــاح از دردســر برای دیــن فرار 

نمی کرد.

در بین علما کمتر کسی 
را می شناسم که عاوه 

بر انسجام فکری زبان و 
قلمش مجموعا بیانش 

بیانی باشد که صدر و 
ذیل منطقی دارد. شما 

در بحث های ایشان 
می بینید که خیلی 

منطقی و شمرده از پله 
اول شروع می کند تا 

می رسد به پشت بام. 
وسطش گیج نمی شوید 

که این را چطور از این 
نتیجه گرفته اند.
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کید مقام معظم رهبری بر  ریشه و فلسفه تا
تبیین و ترویج اندیشه عامه مصباح یزدی را 

در چه دلایلی باید جستجو کرد؟
کید مقام معظم رهبری بر ترویج افکار علامه  تا
مصباح یــزدی بــه دو جهــت اســت، نخســت 
امتیــازات و برجســتگی های علمــی و اخلاقی 
آن عالــم فقیــد و دوم نیازمندی هــای فکــری 
و اعتقــادی که در نســل جدید بعــد از انقلاب 

وجود دارد.
علامــه مصباح از ســنین جوانی کــه به عنوان 
عاملــی نوگرا و زمان شــناس شــناخته می شــد 
و  مجهــز  اندیشــه  و  فکــر  عرصــه  در  را  خــود 
ممحض کــرد لذا در دورانی که رفتن به ســراغ 
فلســفه چنــدان امتیاز محســوب نمی شــد و 
برجســتگی افــراد بــه دانــش فلســفی نبــود بــا 
همراهــی  و  علامه طباطبایــی)ره(  گردی  شــا
شــهیدمطهری)ره( و برخی معــدود از بزرگان، 
بــر این حــوزه متمرکز و ممحض شــد و دانش 
فلســفی را با ســایر دانش های حــوزی به ویژه 
عرفان و فقه مقارن و ملازم کرد، لذا ایشــان در 
گردی مرحوم آیت ال�ل  دورانی تعیین کننده شا
بهجــت)ره( را کرد که هم ســبب کســب فیض 
عرفانی برایشــان شــد و هم دانش فقه را از آن 

گرفت. این مهــم توانمندی  فقیــه وارســته فرا
افزون تــری را بــه علامه مصبــاح داد تا علاوه بر 
دانش ها و اســتدلال های عقلی بتواند قرآن و 
کلام اهــل بیت)ع( را در کســوت مفســر قرآن و 
شــارح روایات اهــل بیت)ع( در میــدان فکر و 
اندیشه نیز بیاورد. به دلیل همین بُنیه علمی 
در ابتدای انقلاب توانمندی آن را یافت که در 
مناظرات جدی و تعیین کننده حضور بیابد و 
در مقابل تاثیر تفکرات سوسیالیستی بر تفکر 

نسل جوان، سد ایجاد کند!

آیا ایشان در این قسم از فعالیت های علمی 
متوقف شدند یا نه حیات علمی خود را به 

طرق دیگر هم ادامه دادند؟
علامه مصباح در مسائل زمان ابتدای انقلاب 
از  نمانــد؛  متوقــف  دوران  آن  دانش هــای  و 
ویژگی هــای الگوبخش ایشــان آن اســت که تا 
آخریــن زمان حیات طــراوات فکری خــود را از 
دست نداد، هم به مسائل زمان توجه داشت 
و هــم فرصــت تامــل و تدبر بــه خود مــی داد و 
در صــورت لــزوم، در نتایــج کسب شــده خــود 

تجدیدنظر می کرد.
از این رو، پس از انقلاب و فروکش کردن تفکرات 

مارکسیســتی در کشــور و اوج گرفتــن تفکــرات 
لیبرالیســتی آن هــم بــا حمایــت خواســته یــا 
گاهی  ناخواســته برخی دولتمردان، ایشــان با آ
از این مســئله به میدان ورود و مبانی تفکرات 
لیبرالیســتی را به خوبی شناســایی کرد و مورد 
نقــادی قــرار داد و در خطبه هــای پیش از نماز 
جمعــه نیــز ایــن مســائل را تبییــن کــرد کــه در 
دوره های موسوم به طرح ولایت و نیز کتاب ها 

آمده و در تربیت نسل جوان موثر واقع شد.

شخصیت ممتاز عامه مصباح یزدی را باید 
گی های آن عالم  در چه عناصر وجودی و ویژ

فقید جستجو کرد؟
پویایی فکر از یک ســو، غیرتمندی نسبت به 
مضامین و مفاهیم و مبانی اســلامی از ســوی 
دیگر و توجه به جریان های التقاطی و مواجهه 
شــجاعانه با ایــن جریان ها از دیگر ســو باعث 
شد شخصیت ممتازی در ایشان شکل بگیرد.
همراه شــدن ایــن خصایص با پُــرکاری و مولد 
گردان در موسســه  بــودن فکــر و تربیــت شــا
آموزشی پژوهشــی امام خمینی)ره( و ترویج و 
گســترش این تفکر، باعث شد دســتاوردهای 
علمــی این مــرد بــزرگ قابل اتــکاء و اســتفاده 
بــرای نســل جــوان باشــد. اینکه مقــام معظم 
رهبری در زمان حیات علامه مصباح، ایشــان 
را »مطهری زمــان« نام نهادند و بعد از رحلت 
ایشــان هم بر آشــنایی جوانان با افکارشــان و 
گردان  روزآمدســازی علوم ایشــان توســط شــا
کید دارند حکایــت از  تجمیع این  توصیــه و تا

ویژگی ها است که بیان شد.

مسئله علوم انسانی و تولید علوم انسانی 
اسامی و نیازمندی های جامعه و نظام به 

این تولید، در اندیشه آیت ال�ل مصباح یزدی 
چه تبلور و تجلیاتی داشت و دغدغه مندی 

در این باره را چطور دنبال می کردند؟
علامــه مصبــاح بــرای تحــول علــوم انســانی، 
کــردن فلســفه در قالــب  بــر متکثــر و متنــوع 
بدنــه  کــردن  متاثــر  و  مضــاف  فلســفه های 
کید داشــت، از  علــوم انســانی از ایــن طریــق تا
ایــن رو، دربــاره مبانی جامعه شناســی، مبانی 
حقــوق، مبانــی سیاســت و ... هم خــود و هم 
گردان شان به تولید ادبیات متفاوت دست  شا
زدند و با نقد مبانی موجود و پایه گذاری مبانی 
جدید در علوم انسانی کوشیدند هم تسلط و 
هیمنه علوم انسانی غربی را مخدوش کنند و 

علیرضاپیروزمند: حجتالاسلاموالمسلمیندکتر

ینه کردن خود  در هز
برای اسلام و انقلاب 

مضایقه نمی کرد
حجت الاسام والمسلمین علیرضا پیروزمند، عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع 
ملی و قائم مقام فرهنگستان علوم  اسامی قم است. توانمندی های علمی، تحول در 
علوم انسانی و روشنگری های فکری از مباحث مهمی است که آیت ال�ل مصباح یزدی سال ها 
پیرامــون آن بــه جــد و جهــد پرداخــت. در گفتگــوی زیــر بــا حجت الاسام والمســلمین دکتــر 

پیروزمند درباره این محورها صحبت کرده ایم که تقدیم می شود:
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هم گامی برای حرکت به ســمت علوم انسانی 
اسلامی بردارند.

علاوه بــر ایــن، ایــن تولیــدات بــه انتقــال ایــن 
دانشــگاهی  جــوان  نســل  بــه  دســتاوردها 
ضمیمه شد که هم ذهن شان را مقابل امواج 
کسینه کرد و هم  مسموم علوم انسانی غربی وا
دستمایه و سرمایه نخستین به آنها در عرصه 
علوم انســانی اسلامی داد. البته قرائنی وجود 
دارد مبنــی بــر آنکــه نــگاه معظم لــه در اوایــل 
انقلاب با اواخر عمر نســبت به فرآیند و نقشه 
راه و ســازوکار تغییــر در علــوم انســانی موجود 

قدری متفاوت شد.

این تفاوت در چه بود؟
 بدین معنا که بر اســاس گزارش ها و جلسات 
نقــل شــده از ایشــان، شــاید در اوایــل انقلاب 
تصــور معظم له بــر این بود که تغییــر در علوم 
گیر و عمیق موردضرورت  انسانی به صورت فرا
ع از  نیست و از طریق حذف موارد مخالف شر
علوم انســانی موجود و ترمیم آن می توانیم از 
دستاوردهای این علوم استفاده کنیم و تصور 
بر این بود که با حرکت کوتاه مدت تری می توان 
به تغییرات مناســب در علوم انســانی دســت 
یافــت اما هر چه جلوتر رفــت ابعاد جدی تری 
رخ نمایانــد، شــخصاً در جلســه ای بــا حضــور 
ایشــان شــنیدم که باید در لایه هــای عمیق تر 
ایــن رو، علامــه  از  تحــول دنبــال شــود؛  ایــن 
مصباح تحول علوم انسانی را تا عمق مباحث 
کید بر آغاز از این  معرفت شناسی پیش برد و تا
بنیان داشت و وارد عرصه فلسفه های مضاف 
شــد. از این رو، ایشــان از پیشگامان اعتقاد به 
سکولار بودن علوم انســانی موجود و ضرورت 

تغییر و تحول این علوم بود.

عامه مصباح در میدان جهاد تبیین و 
روشنگری درباره ارزش های اسام و انقاب 
چه رویکردی داشتند و فعالیت های ایشان 

چه برکاتی را به دنبال داشت؟
ایشان در روشنگری سیاسی و دفاع از انقلاب 
و رهبری آن پیشگام بود و در این مسیر برای 
حفظ موقعیت و شخصیت خود در این دفاع 
از اســلام و انقــلاب ملاحظــه ای نداشــت، این 
غیــرت دینــی و بی پروایــی در دفــاع و ترویــج 
)ع( از ویژگی های مثال زدنی علامه  علوم آل ا ل�ل
مصبــاح اســت به همین دلیل هــم در دفاع از 
مواضع مقام معظم رهبری با صراحت و بهنگام 

موضع گیری و هم بر اساس شناخت و تحلیل 
از جریان های سیاسی یا همراهی می کرد و یا از 
آنها فاصله می گرفت. از مصادیق این صراحت 
آن بــود که همگان دیدند جریانی سیاســی با 
حمایت و به پشتوانه ایشان توانست مقبولیت 
بیابد و علامه نیز از آنها حمایت جدی داشت 
امــا وقتــی متوجه فاصلــه گرفتن آن جریــان از 
مسیر ولایت و نمایش چهره ای متفاوت از آن 
شد، با شجاعت و صراحت از آنها فاصله گرفته 
و بــه منتقدان آنهــا تبدیل شــد! ... این یعنی 
معیار علامه صریح بود و وقتی حجت برشــان 
تمام می شد در هزینه کردن خود برای اسلام 

و انقلاب مضایقه نمی کرد.
گــر ســوابق دهــه ۷0 و ۸0 شمســی را بررســی  ا
کنیــم می بینیــم موجــی از شــبهات مرتبــط با 
مردم ســالاری و جامعه مدنی و دامنه شــمول 
زعامــت ولایت فقیــه و امثال آن با اســتفاده از 
تریبون ها بــه جامعه پمپاژ می شــد لذا علامه 
گذاشــته و بــا تفکــر و ادبیــات  مصبــاح وقــت 
مناســب پاســخگوی پرســش ها و نیــاز زمــان 
بود چنان که ایشان برای مدت زمانی طولانی 
هــر هفتــه در خطبه هــای نماز جمعــه حضور 
یافتــه و مســائل روز را تبییــن می کــرد تــا افــکار 
مسموم، جامعه انقلابی را دچار خدشه نکند. 
علامــه مصبــاح قبل و بعد از انقــلاب و به ویژه 
در دوران زعامــت رهبــری معظم انقلاب، جزء 

سرداران جهاد تبیین محسوب می شود.

آیت ال�ل مصباح چه باب و افقی را برای 
فعالیت های علمی دین محور و تولید علم 

پیشِ روی جامعه حوزوی و دانشگاهی 
گشوده اند که باید دنبال شود؟

علامــه مصبــاح یــزدی را نبایــد ســرمایه یــک 
جریان سیاسی یا یک گروه خاص قلمداد کرد، 
ایشــان ســرمایه حــوزه علمیه و جهان تشــیع 
است، علامه متفکر انقلاب بود بنابر این اینکه 
کســانی به دلیل آنکه برخی موضع گیری های 
ایشــان موردپسندشــان نبوده با ایجاد شبهه 
نســبت به عملکــرد سیاســی و ارتباط شــان با 
امام قبل از انقلاب می خواهند اقبال و اعتماد 
جوانــان را بــه دســتاوردهای علمــی متنــوع و 
مستحکمِ علامه تضعیف کنند، سرمایه سوزی 
و نادیــده گرفتــن این نعمت الهی اســت ده ها 
سال و بلکه یک قرن باید طول بکشد تا فردی 
مثل علامه به بار بنشــیند و از برکات وجودی 
خویــش جامعه حوزوی و مومنین را بهره مند 
کنــد لــذا بایــد قــدر ایــن نعمــت را دانســت و 

شکرش را به جای آورد.
مهــم آنکه علامه مصباح یزدی با همه جلالت 
گرد علمای قبل می دانست اما  قدر، خود را شا
گر در علامه طباطبایی)ره( متوقف می ماند،  ا
دچــار  نبایــد  لــذا  نمی شــد  مصبــاح  علامــه 
شــخصیت زدگی و از ایــن طریــق مانــع شــویم 
گردان یــا دیگرانــی که بــا اندیشــه های  کــه شــا
اســتاد آشــنا می شــوند جرئت نقــادی یا طرح 
اندیشه های جدید را نداشته باشند و صرفاً به 
کتفا کنند هر چند که  تکرار یادگار علمی استاد ا
آن نیز به جای خود ارزش دارد اما نباید غافل 
بود که ســیره علمایی همچون علامه مصباح 

حفظ پویایی علم است. 

گر سوابق دهه 70 و  ا
80 شمسی را بررسی 
کنیم می بینیم موجی 

از شبهات مرتبط با 
مردم سالاری و جامعه 
مدنی و دامنه شمول 
زعامت ولایت فقیه و 
امثال آن با استفاده 

از تریبون ها به جامعه 
پمپاژ می شد لذا عامه 
مصباح وقت گذاشته و 

با تفکر و ادبیات مناسب 
پاسخگوی پرسش ها و 

نیاز زمان بود
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آیت ال�ل مصباح یزدی در ساحت سیاست 
چگونه ورود و عمل می کرد و نوع عملکرد 
ایشان به عنوان عالم سیاسی چه وجوه 

امتیازی داشت؟
علامــه مصباح یــزدی در ســاحت سیاســت 
همواره در جایگاه یک عالم سیاســی ایفای 
نقش کرده است چه زمانی که نظریه پردازی 
می کــرد و چــه وقتــی کــه مشــغول بــه کنش 
سیاســی بود، به تعبیر دیگر، ایشان جایگاه 
و ماموریــت خــود و نســبت آنها را با مســئله 
سیاســت خــوب فهــم کــرده بــود. عــلاوه بــر 
ایــن، مرحوم مصباح در ســطوح و لایه های 
مختلــف ســاحت سیاســت، ورود داشــت. 
چنان که در بنیادی ترین مباحث سیاســت 
کرده  یعنی فلســفه  سیاســی نظریه پــردازی 
اســت. زمانــی که دربــاره فلســفه حکومت و 
مشــروعیت حکومت هــا ســخن  گفتــه و نیــز 
از نتایــج حکومت هــا و مقایســه وضعیــت 
حکومــت و بی حکومتــی و یا نســبت عقل و 
سیاســت و یا نسبت دین و سیاست سخن 

به میان آورده است.
علامه مصباح در لایه میانی حوزه سیاست 
کــه اندیشــه سیاســی اســت نیــز ســخنانی 
کــه دربــاره نظریــه ولایت فقیــه  دارد، زمانــی 
کــه دربــاره  نظریه پــردازی می کنــد و زمانــی 

حکومــت،  در  مــردم  جایــگاه  جمهوریــت، 
ســخن   ... و  دینــی  حکومــت  در  آزادی 
می گویــد، نــوع مباحث اندیشــه سیاســی را 
مدنظر داشــته و درباره آنهــا اظهارنظر کرده 

است.
ایشان در لایه سوم ساحت سیاست که لایه 
کنشــگری و رفتار سیاســی اســت نیز ورود و 
گر قرار  کنشگری سیاسی داشت. برای مثال ا
بــود جایگاهی سیاســی را در تراز عالم دینی 
بــودن انتخــاب و در آن ایفــای نقــش کنــد، 
سرباز نزده است، مانند جایگاه فقیهی که در 
خبرگان رهبری حضور داشت، ایفای نقش 
کــرد و حتــی در مســائل رایج تــری همچــون 
ســخنرانی  در تجمعــات سیاســی یــا تربیت 
کنشگران سیاسی نقش آفرین بود؛ چنان که 
گردان ایشان روزنامه منتشر یا به برخی  شــا
احزاب سیاسی ورود کردند؛ لذا به مثابه یک 
فیلسوف فقط فلسفه ورزی نکرده بلکه آن را 

به میدان کنشگری نیز آورده است.

عامه مصباح در بیان حق در عرصه 
سیاست چه راهبردی داشتند و در این مسیر 

با چه موانع و کارشکنی هایی مواجه شدند؟
آیت ال�ل مصباح نه فقط در عرصه سیاســت 
بلکــه به طــور کلــی ذهنــی بســیار منســجم 

داشــت لذا مبنا و رفتاری در حوزه سیاست 
از ایشــان نمی بینیــم کــه بــا دیگــر مبانــی یا 
منظومــه معرفتــی ایشــان ناســازگار باشــد، 
ممکــن اســت عالمــی دیگــر حســب بینش 
اجتهــادی خود بــر مبنایی از ایشــان خرده 
بگیــرد اما به عنــوان یک عالــم وقتی مبانی 
بــه  را  آن  کــرده  را پایه ریــزی  اندیشــه خــود 
صــورت منســجم در لایه های کنــش و رفتار 
خویش تســری داده اســت. بــه تعبیر بهتر، 
بین مبنا و رفتار ایشان ناسازگاری و تعارضی 

نیست.

در منظوفه فکری آیت ال�ل مصباح بین 
سیاست و دیانت و تهذب چه پیوندی برقرار 

بود و رهاورد این پیوند و قرابت چیست؟
آیــه  ایشــان بــه لحــاظ اعتقــادی مصــداق 
شــریفه: »لا خَــوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُــمْ یَحْزَنُونَ« 
بود، بدین معنا که ســرزنش دیگران ایشــان 
گر به بخشــی از  را متاثر نمی کرد؛ برای مثال ا
تاریخ حیات علامه که با دوم خرداد تطبیق 
می کنــد، مراجعــه کنیــم متوجه می شــویم، 
جریانــی سیاســی تا چــه انــدازه بی تقوایی و 
بی انصافــی در حــق ایشــان روا داشــتند و از 
توهیــن و تهمــت و اعمــال محدودیت های 
قانونــی و غیرقانونــی دربــاره ایشــان کوتاهی 
کوتــاه  نکردنــد امــا ایشــان ذره ای از مبانــی 
گر در مسیر حق  نیامد و معتقد بود انسان ا
تهمــت بخــورد و آبرویــش بــه خطــر بیفتــد، 
ایراد ندارد و این اعتقاد را در زندگی سیاسی 

خویش به خوبی پیاده کرد.
عمــر  اواخــر  در  خوانــده ام  و  شــنیده 
شهیدبهشتی به ایشان تهمت هایی زدند و 
ایشان از سر اعتقاد بر سر مواضع باقی ماند، 
آیت ال�ل مصباح از این بُعد با شهیدبهشــتی 
قابل مقایسه است و حاضر شد برای انقلاب 
آبرو بدهد، یعنی هر دوی اینها برای انقلاب 
و مواضع انقلابی خود گرفتار بی انصافی ها و 

بی تقوایی ها از جانب دولت ها شدند!

اندیشه سیاسی آیت ال�ل مصباح چه 
خروجی هایی برای اسام و انقاب رقم زده 

است؟
مرحــوم آیــت ال�ل مصبــاح بــه دلیــل غنــای 
فکــری و مبانــی منســجم و اســتواری رأی و 
اراده باعث شــد طیف و جریانی قابل توجه 
اً و کیفاً از طلاب حوزه های علمیه فاضل  کم�

گردان  حجت الاسلام والمســلمین احمــد رهــدار از اســاتید حــوزه و دانشــگاه و از شــا
کنون مدیر گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم  آیت ال�ل مصباح یزدی است. وی هم ا
است و در گفتگوی پیشِ رو به شخصیت سیاسی و اجتماعی آیت ال�ل مصباح یزدی و نقش آن 

در نظام اسلامی و گام دوم انقلاب پرداخته است:

گروهفقهسیاسی ،مدیر حجتالاسلاموالمسلمیناحمدرهدار
دانشگاهباقرالعلوم)ع(؛

 مصباح 
�

آیت  ال
ی را به میدان  ز فلسفه ور

ی آورد کنش گر
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و انقلابی تربیت شــوند؛ از این بُعد به ندرت 
یا کاً نمی توان کسی را مثال زد که به اندازه 
گردان  علامــه مصبــاح موفــق بــه تربیت شــا
فاضل انقلابی شــده باشد. در حوزه علمیه 
گردان  که کانون فقه شــیعه معاصر است شا
گردان  گردانِ شــا علامــه مصباح و حتی شــا
ایشان که پرورش یافته مکتب علامه مصباح 
بودنــد، ضمــن ایفــای نقــش در عرصه های 
مختلــف، به لحاظ تربیت صحیح و انقلابی 
ســرآمد هســتند و ایــن به وضوح مشــهود و 

غیرقابل تشکیک است.
نکتــه دیگر آنکــه در میــان عالمــان انقلابی 
معاصــر ما کمتــر عالمــی را داریم کــه به رغم 
باشــد  شــده  موفــق  خدمــات،  و  خلــوص 
مبانــی خــود را از مبنا تــا اجرا چنــان امتداد 
دهــد که بتوان از آن به مکتب تعبیر کرد اما 
علامــه مصبــاح همچون استادشــان علامه 
طباطبایــی)ره( صاحب مکتب بود، به رغم 
ارادت قلبی همه ما به مرحوم شهیدمطهری 
و اینکه از معارف شــان استفاده کرده ایم اما 
آن شــهید دارای مکتب نشد! اما مجموعه 
شــاخصه هایی که برای مکتــب فکری بیان 
شــده در آیــت ال�ل مصبــاح موجــود اســت از 
گر نگوییم شخصیت ایشان بی نظیر  این رو ا

است، حداقل کم نظیر است.

سیره سیاسی در حمایت یا عدم حمایت 
از جریان های مختلف چگونه بود؟ آیا در 

ساحت مقابله و طرد جریان های منحرف 
شده می پرداختند؟ این سیره ایشان امروز 

چقدر می تواند الگوبخش باشد؟
نســبت ایشــان با دکتر احمدی نژاد و دولت 
وی بــه عنوان یک مصداق، نســبتی بســیار 
روشــن اســت؛ همــه می دانند و حتــی دکتر 
احمدی نژاد و اطرافیانش در دولت نهم نیز 
اذعان کردند که گویا از سوی علامه مصباح 
گردان شــان و امتداد اندیشــه های آنها  و شا
در لایه هــای دانشــگاهی به ویــژه از طریــق 
کــه تــا آن زمــان حــدوداً 20  طــرح »ولایــت« 
کار  ســال اجــرا شــده بــود دولــت نهــم روی 
آمــد و دولت نهم و دولتمردان آن زمان ســر 
کار آمــدن خــود را بیــش از هــر کــس مرهون 
آیت ال�ل مصباح می دانستند و به آن تصریح 

داشتند!
امــا علی رغــم حمایــت صریــح، از جایــی به 
بعــد آیت ال�ل مصباح احســاس کــرد که دکتر 
احمد ی نــژاد از مبانــی انقــلاب و وعده های 
غ از درســتی یــا  خــود عــدول می کنــد، )فــار
نادرســتی این تشــخیص(، بــه رغم حمایت 
آشــکار از ایشــان، آبــروی خود را کف دســت 
گذاشــت و بــه خاطر خــدا، دیــن و انقلاب و 
مردم با همان قوتی که از آقای احمدی نژاد 
حمایت کرد، مقابل ایشان ایستاد به فرموده 
امیرالمومنین)ع( حق را با افراد نمی سنجید 

بلکه افراد را با حق می سنجید.
ایشان معیار و مبنای حمایت از جریان های 
از  نزدیــک  و  دوری  میــزان  بــه  را  سیاســی 
بــر  و  می دانســت  انقــلاب  و  اســلام  مبانــی 
این اســاس عمــل می کرد چنان کــه زمانی از 
دکتــر احمدی نــژاد حمایت کــرد و روزی که 

ایشــان از دایره انقلاب فاصله گرفت، دست 
از حمایــت برداشــت و بــه نقــد پرداخت؛ در 
گــر علامــه از  کــه همــگان می داننــد ا حالــی 
دولــت دهــم آن انتقادات را نداشــت دولت 
بــا افتخار هــر گونه انتظــاری را برای ایشــان 
برآورده می کرد اما آیت ال�ل مصباح کسی نبود 

که بر سر منافع از مبانی خود کوتاه بیاید.

در گام دوم انقاب و مواجهه با جنگ 
ترکیبی ای که دشمن علیه ما به راه انداخته 

است چقدر نیازمند گسترش و استمرا و تحول 
و بسط مکتب و اندیشه های آیت ال�ل مصباح 

هستیم؟
گفتمــان فکــری مرحــوم آیــت ال�ل  معتقــدم 
مصبــاح بــرای امــروز و آینــده مــا همچنــان 
پاســخگو اســت، به ویــژه مبانــی ایشــان بــه 
دلیــل آنکــه متقــن و دینــی اســت تــا چنــد 
قــرن هــم می تواند پاســخگو باشــد تــا فقیه 
و عالمــی دیگــر آن مبانــی را توســعه داده یــا 
بــا فهــم متفــاوت از دیــن ارائــه کنــد. مبانی 
از  قابل توجهــی  بخــش  علامــه  فکــری 
نیازمندی هــای کنونــی و آینــده ما را پاســخ 
می دهــد. ایــن بدان معنا اســت کــه جامعه 
گرفتار تکثرات و اوصافی شــده که برای حل 
همه نیازمندی های آن باید تجمیع مبانی 
و روش و ساختار و ایده ها و نظریات داشته 
باشیم اما درنهایت همه این ساختارها باید 
در منظومــه ای کــه هــم انســجام دارد و هم 
حجیت استناد به دین را تعیین کند، جمع 
شــود. این حجیــت ویژگی هایــی دارد مثل 
صحه گذاشــتن ولی فقیه بر آنها ... بی شک 
اندیشه های مرحوم آیت ال�ل مصباح بخشی 
از ســرمایه های معرفتــی، تحلیلــی تاریخــی 

برای حال و آینده ما بوده و هست.
شــخصاً بــا اینکــه خــود را تمــام قد بر ســفره 
اندیشه ایشان و وامدار مکتب شان می دانم 
اما این بدان معنا نیست که اولاً همه مبانی و 
کنش های ایشان یا جریان منتسب به ایشان 
را تایید کنم، خیر بعضا ملاحظاتی نیز دارم؛ 
ثانیاً این احترام و تکریم بدین معنا نیز نیست 
که ما در آینده همان غالب و همان حرف ها 
و همان مصداق ها را ادامه دهیم، من قائل 
به این مهم هستم که مکتب و مبانی ایشان 
اســتعداد اینکــه در آینــده خود را متناســب 
بــا زمــان و مــکان و در جهت تامیــن مصالح 
و منافــع دیــن و مــردم بازســازی کنــد، دارد. 

ایشان معیار و 
مبنای حمایت از 

جریان های سیاسی 
را به میزان دوری 

و نزدیک از مبانی 
اسام و انقاب 

می دانست و بر این 
اساس عمل می کرد
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آیت ال�ل مصباح یزدی مبتکر اعزام طلاب به 
خارج از کشور برای تکمیل تحصیلات شان 
در سال 13۷2 بود. مؤسساتی که تحت نظر 
آیت ال�ل مصباح یزدی فعالیت می کردند، در 
اولیــن مرحله از ایــن اقدام، ده تــن از طلاب 
مؤسسات را به کشور کانادا و ایالات متحده 
آمریکا اعــزام کردنــد.  آیت  ال�ل مصبــاح یزدی 
خــود نیــز در ابتــدا با ســفر بــه کانــادا و دیدار 
مســتقیم بــا مســئولین دانشــگاه مک   گیــل 
سعی کرد پلی بین مؤسسات و این دانشگاه 

کانادایی برقرار کند.
آیت ال�ل مصباح یزدی معتقد بود رشته های 
تحصیلی علوم انسانی در آن دوران به قدری 
در کشــور غنی نبود که نیاز به خارج از کشور 
نداشته باشند، طلاب اعزام شده ضمن آنکه 
بــا زبان انگلیســی نیز آشــنا می شــدند، برای 
کســب اطلاعــات روز و ایده هــای روز علــوم 
انســانی در کلاس های درس دانشــگاه های 
کشــورهای مربوطــه شــرکت می کردنــد. هــر 
کدام از این طلاب پس از بازگشــت به کشور، 
ایــن رشــته ها را توســعه دادند و بــه تعبیری 
از قــرآن کریم که از یک دانه گندم خوشــه ها 
کنــون از وجود هر کــدام از  تولیــد می شــود، ا
آن افراد خوشه های علمی فراوانی به عنوان 
کوثــر علــم و دانــش در جامعــه  سرچشــمه 

منتشر شده است.
از فعالیت هــای علمــی، فرهنگــی و تبلیغــی 
آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی می تــوان ســفرهای 
کشــور از جملــه ســفر بــه اســپانیا  خــارج از 
و چنــد کشــور از منطقــه آمریــکای لاتیــن از 
جملــه مکزیک، کوبا، کلمبیا، برزیل، شــیلی 
و آرژانتیــن و لبنــان و ســوریه را نام بــرد که در 
آنها به تبیین نهضت فکری و اخلاقی اسلام، 
حقوق بشر از دیدگاه اسلام، اقتصاد اسلامی، 
ســیر تحول در متدولوژی فلســفه اسلامی و 

عرفان از دیدگاه اسلام پرداخت.

تعامل دانشجویان با اساتید خارج از 
کشور باعث تغییر نگرش اساتید نسبت به 

فرهنگ غنی اسلام شد
آیــت ال�ل محمــود رجبی قائم مقام مؤسســه 
گردان   شــا از  )ره(،   خمینــی  امــام  آموزشــی 
مرحوم آیت ال�ل مصباح  یزدی  اســت. وی در 
خصــوص دیــدگاه آیت ال�ل مصباح یــزدی در 
خصوص جهانی شدن اندیشه های اسلامی 

مرحــوم آیــت ال�ل محمدتقــی مصبــاح یــزدی، در طــول چنــد دهــه فعالیــت در 
زمینه های علمی و فرهنگی، خدمات شــایانی را به حوزه های علمیه و دانش 
علوم انسانی در ایران داشتند و در هر دوره بنا به مقتضیات آن دوره زمانی، اقدامات 
علمی و فرهنگی متناســبی را آغاز نمودند. جدیت ایشــان و نیز نظم و واقع بینی ممتاز 
آیت ال�ل مصباح یزدی، باعث می شــد که اغلب حرکت هایی که ایشــان آغاز می کردند 

مثمر ثمر شود.
کاســتی ها و مشــکات حوزه هــای علمیــه، آیت ال�ل مصباح یــزدی را بر آن داشــت تا در 
انتظار فرصتی باشد تا بتواند برای برطرف کردن این مشکات، راه حلی مناسب بیابد. 
کنــون در نهادهای علمی و  ثمــره ایــن تــاش، تربیت طلبه هایی فرهیخته بــود که هم ا

اجرایی مشغول به فعالیت هستند.

گزارشتحلیلی

 مصباح؛ 
�

آیت  ال
مبتکر اعزام طلابِ دانشجو  به 

ج از کشور و مراوده علمی با  خار
دانشگاه های دنیا
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بــه صــورت علمی و بــا تفکر دقیــق می گوید: 
یکی از توصیه های فرهنگ دینی این است 
کــه انســان بــر اســاس شــناخت دقیــق از هر 
کنــد.  ســخن و مکتبــی دربــاره آن قضــاوت 
کــه مبنــای  آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی ایــن را 
فرهنگ دینی است مدنظر داشتند و موضع 
ایشــان در خصوص علوم بشری این بود که 
باید فکر و اندیشــه را شــناخت. شناسایی از 
منابــع دســت اول و صاحــب نظــران همــان 
مکتــب طبــق منابــع وحیانــی از مهمتریــن 
روش هــای آیت ال�ل مصباح بود که بعد از آن 

به بررسی و نقد آن دیدگاه ها پرداخت.
وی ادامه داد: با پذیرش چنین مبنایی باید 
اندیشه های دانشمندان غربی از زبان خود 
آنها شناخته شود و در کنار آنها زبان آن رشته 
در حد لازم فرا گرفته شود تا بتوان از منابع آنها 
استفاده کرد. برای این هدف علامه مصباح 
یزدی دو برنامه را در دســتور کار قرار دادند؛ 
نخســت گنجاندن آموزش زبان انگلیســی و 
عربی روز در برنامه آموزشی مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی، تا حدی که طلاب 
بتواننــد متون را دقیق بفهمنــد. دیگر اعزام 
تعدادی از دانش پژوهان مؤسسه به کانادا و 

دیگر کشورهای انگلیسی زبان.
آیــت ال�ل رجبــی بــا اشــاره بــه اینکــه آیــت ال�ل 
مصباح از اعزام دانشجویان به خارج از کشور 
ســه هــدف را مدنظــر داشــتند، ادامــه داد: 
اول آنکــه دانش پژوهــان دیدگاه ها و نظرات 
را از اســاتید برجســته دانشــگاه های خــارج 
گرفته انــد و رســاله های دکتــری خــود را با  فرا
راهنمایی اســاتید آن رشته بنویسند و دفاع 
کنند که بحمــدال�ل موفقیت آنــان به حدی 
بــود کــه اعجــاب اســاتید را برانگیخــت. دوم 
فعالیت های فرهنگی دینی که با سخنرانی، 
نمــاز  اقامــه  و  علمــی  کنفرانس هــای  ارائــه 
جمعه و … طلاب اعزام شده فعالیت مؤثری 

داشتند.
فرهنگــی  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  خمینــی  امــام  مؤسســه  دانش پژوهــان 
خارج از کشور اضافه کرد: این دانش پژوهان 
ســفیران انقــلاب اســلامی بودنــد و انقــلاب 
فعالیت هــای  و  کــرده  معرفــی  را  اســلامی 
زیــادی در عرصــه علــوم دینــی فرهنگــی و 
علمــی داشــتند. هــدف ســوم ایــن بــود کــه 
این دانشــجویان در تعامل با اســاتید خارج 
از کشــور باعث تغییر نگرش آنان نســبت به 

فرهنگ غنی اســلام و نسبت به معارف این 
دین، انقلاب اسلامی و روحانیت شدند. 

عضو شــورای عالی حوزه علمیه قم با اشــاره 
به شــبهاتی کــه در گذشــته در مــورد رویکرد 
اندیشــه های غربــی  بــه  نقادانــه حوزویــان 
مطــرح می کردند که حوزویان اندیشــه های 
غربی را از منابع دســت اول و صاحب نظران 
آن فرانگرفتــه و نقد آنان اعتبار علمی ندارد، 
گفــت: بــا اعــزام دانشــجو به خــارج از کشــور 
کــه از ســوی غــرب زدگان  شــبهه و ترفنــدی 
زدوده  می شــد،  تزریــق  جامعــه  افــکار  بــه 
شــد. این اهــداف اصلی و فرعــی نیاز جدی 
جامعــه علمــی و انقلابی را در نظــام حوزوی 
و دانشــگاهی تأمین می کرد و زمینه ای شــد 
تا اساتید دانشگاه های مختلف ارتباطاتی با 

مؤسسه فراهم کنند.
وی با اشــاره به اینکه آیت ال�ل مصباح یزدی 
بنیانگــذار مــراودات علمــی پــس از انقــلاب 
آیــت ال�ل  طــرح  داد:  ادامــه  بــود،  اســلامی 
مصبــاح یزدی اولین طرح بــود که در زمینه 
علوم انسانی و اســلامی سازی علوم انسانی 
مطــرح و پیاده شــد. بعــد از فرمــان حضرت 
امام خمینی جهت استمداد از حوزه علمیه 
در بازســازی علــوم انســانی، اعضــای ســتاد 
فرهنگــی کــه بعدها به عنــوان شــورای عالی 
انقــلاب فرهنگــی شــناخته شــده بــا جامعه 
مدرســین جلســه گذاشــتند تا ایــن فرموده 
امــام عملی شــود. در همان جلســه جامعه 
مدرسین علامه مصباح را به عنوان کسی که 
کار را برعهده بگیرد، تعیین کردند. بر همین 
اساس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه شکل 
گرفــت. یکصــد نفــر از اســاتید دانشــگاه و 25 
نفــر از اســاتید حــوزه طی جلســات مختلف 
گفتگــو پرداختــه و محورهــای  بــه بحــث و 
رشته های علوم انسانی را تدوین و بر اساس 
آن تقسیم کار صورت گرفت. سپس در طول 
گــروه یــک روز بحث هــای درون  هفتــه هــر 
گروهی داشته در نهایت جمع بندی دیدگاه 
اســلامی و عقلانی و علمی را محضــر آیت ال�ل 
مصباح عرضه می کردند در کنار این فعالیت 
پژوهشــی آیت ال�ل مصباح یــک دوره آموزش 
نظــام تفکر قــرآن را طی نزدیک بــه یک صد 
جلســه بــرای اســاتید دانشــگاه ارائــه کردند 
کــه این مباحث موجب اســتقبال و اعجاب 

اساتید دانشگاه قرار می گرفت.
وی بــا اشــاره به اینکــه برخی غــرب زدگان در 

ســتاد انقلاب فرهنگی که به غرب گریختند 
علــوم  اسلامی ســازی  بــا  جــدی  مخالفــت 
انســانی داشتند، گفت: این مخالفت سبب 
شــد در روند بازســازی علوم انسانی موانعی 
بــه وجود آیــد ولی اســاتید دانشــگاه در این 
وعده به قدری علاقه مند به این برنامه شده 
بودنــد کــه وقتی اعلام شــد بــه دلیل کمبود 
بودجــه فعالیت هــا ادامــه نمی یابد اســاتید 
دانشــگاه خواســتار اســتفاده از ایــن طرح با 
هزینه خودشان شدند که این نشان دهنده 
تغییر نگرش در فکر و ذهن اساتید دانشگاه 
بــود. آنــان چند ســال از شــهرهای مختلفی 
مانند مشــهد، اهواز، کرمان و … به قم آمده 
و ایــن مباحــث را ادامه می دادند. در نتیجه 
کتاب هایی در زمینه علوم انســانی تدوین و 

دیدگاه اسلام در حد کلان تعریف شد.
امــام  پژوهشــی  آموزشــی  مؤسســه  رئیــس 
خمینــی)ره( بــا اشــاره بــه راه انــدازی بنیــاد 
فرهنگــی باقرالعلــوم)ع( و ســپس مؤسســه 
آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره( افزود: در 
این دو مرحله از طلاب حوزه گزینش شده و 
در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری هر یک 
از این رشته ها را گذرانده و دروس حوزوی را 
تــا درس خــارج طــی کــرده و عضــوی از کادر 
علمی می شــدند که در عرصه علوم انسانی 
کار اسلامی ســازی و تولیــد علــوم انســانی را 
بر عهــده دارند. برگــزاری دوره های آموزشــی 
چندین سال طول کشید تا نیروهایی تربیت 
کــه چنیــن صلاحیت هایــی داشــته  شــوند 
باشــند. بعــد از تربیــت نیروهــا بــه حــد لازم 
آیت ال�ل مصباح شورای سیاستگذاری تولید 

علوم انسانی را تشکیل دادند.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه با بیان 
فعالیت هــای ایــن شــورا گفــت: طــرح تولید 
علــوم انســانی، بــه عنوان ســند تولیــد علوم 
انســانی اســلامی تدوین شــد و همین سند 
طی جلســاتی محضــر علامه مصبــاح ارائه و 
مبنای کار قرار گرفت و تمام نیروهای حاضر 
در مؤسســه، موظف به تولید علوم انســانی 

اسلامی شدند. 
اولیــن مرحله اسلامی ســازی علوم انســانی، 
تولید فلسفه علوم انسانی اسلامی بود، چون 
علوم انسانی غربی مبتنی بر فلسفه سکولار و 
الحــادی بود و بــرای تحول در آن باید تحول 
در نقطه آغازش که فلسفه آن علم است رخ 
دهد. مانند فلســفه روان شناســی، فلســفه 

با اعزام دانشجو به 
خارج از کشور شبهه 
و ترفندی که از سوی 

غرب زدگان به افکار 
جامعه تزریق می شد، 

زدوده شد. این 
اهداف اصلی و فرعی 

نیاز جدی جامعه 
علمی و انقابی را 
در نظام حوزوی و 
دانشگاهی تأمین 

می کرد.
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جامعــه شناســی، فلســفه اقتصــاد، فلســفه 
تعلیــم و تربیــت. در این مرحله برخــی از آثار 
مانند فلســفه تعلیم و تربیت زیر نظر علامه 
مصباح نگاشته شد، کارگروهی فلسفه علم، 
و گروهــی مشــترکاتی از فلســفه علــوم عــام را 

مبنایی و روش مند آغاز کردند.
وی با اشــاره به ادامه روند پژوهش در آینده 
مؤسســه امام خمینی گفت: طبیعی اســت 
طبــق طراحی صــورت گرفته اولیــن مرحله، 
ســند  آن  در  رشــته ها  ایــن  اسلامی ســازی 
)سند تولید علوم انسانی و اسلامی( فلسفه 
علم، فلســفه علوم انســانی و فلسفه مضاف 
به هریک از رشــته های علوم انســانی است. 
مرحــوم علامــه مصباح ایــن ســند را تأیید و 
ابلاغ کردند و بر اساس آن مراحل بعدی طی 
و بعد از اتمام نگارش فلسفه های علوم وارد 

عرصه های بعد خواهیم شد.

 مصباح یزدی جهانی 
ل

چشم انداز آیت الّ
بود

حجت الاســلام دکتر ســید احمد رهنمایی، 
دانــش آموختــه حــوزه علمیــه قــم و دکتری 
فلســفه تعلیم و تربیت از دانشــگاه مک گیل 
می باشــد. او در حــال حاضــر عضــو هیــأت 
علمــی مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام 
خمینــی)ره( بــا رتبــه دانشــیاری اســت. وی 
یکی از دانش پژوهانی بود که از سوی مرحوم 
آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی بــرای تحصیــل در 
دانشــگاه های خارج از کشــور تشــویق شد. 
کارشناســی ارشــد  ســید احمــد رهنمایــی، 
فلســفه و تاریخ اسلامی خود را در سال های 
مؤسســه  از   )1994_1996(  13۷2-13۷4
مطالعات اسلامی، دانشگاه مک گیل گرفت. 
همچنین دکترای فلسفه تعلیم و تربیتش را 
نیز در بین ســال های 13۷4-13۷۷ )1999-
1996( از دانشــکده تعلیم و تربیت، دانشگاه 

مک گیل کانادا دریافت کرد.
در  رهنمایــی  حجت الاسلام والمســلمین 
آیــت ال�ل  اندیشــه های  و  ایده هــا  خصــوص 
مصبــاح بــرای اعــزام دانشــجو بــه خــارج از 
کشــور می گوید: چشــم انداز مکتــب علمی و 
تربیتی آیت ال�ل مصباح، بسیار دوردست تر از 
مرزهای جغرافیایی بوده اســت. چشم انداز 
ایشــان جهانــی بود چــون از مکتبی ســخن 
می گفــت که ایدئولوژی بســیار جامعی برای 
از ســوی  آخــرت داشــت.  و  ســعادت دنیــا 

دیگر رســالت علمای ربانی به گروهی خاص 
محدود نمی شــد و با دســتوراتی که در قرآن 
و روایــات اهل بیــت آمــده، تعریف می شــود. 
در تاریــخ نیــز بابــت عمــل بــه فرامیــن الهی 
شــهدایی تقدیــم شــده و علمــا و انبیــا، زجر 
کشــیده اند. علامــه مصبــاح  و مرارت هایــی 
معتقــد بود، دیــن مبین و اســلام ناب نباید 
محصــور به زمان، گــروه و قوم خاص بماند و 
باید منتشــر شود که فراهم شــدن اسباب را 

می خواهد.
کارهــای ایــن عالــم  وی ادامــه داد: یکــی از 
اعــزام  راهکارهــای  کــه  بــود  ایــن  برجســته 
دانشــجویی را بررســی و تــا جایی کــه امکان 
داشــت بــرای تحقق اهــداف و تعامل با دنیا 
تــلاش می کرد. آیت ال�ل مصباح می فرمودند: 
»بایستی در نظر بگیریم در هر مکان و زمان، 
گــر زمینــه ای بــرای حضورمــان پیــدا شــد،  ا

اهمیت دهیم«.
غ التحصیــل فلســفه تعلیــم و تربیــت از  فار
دانشــگاه مک گیــل افــزود: بــرای ایــن عالــم 
فرقــی نمی کــرد انجــام رســالت در ایــران یــا 
در هــر کجــای عالم باشــد. به محــض اینکه 
شــرایطی فراهم می شــد، تحت هر عنوانی از 
این شرایط بهره علمی می بردند و این عالم 

برجسته برای آن پیش قدم بودند.
وی ادامــه داد: تعــدادی از دانش پژوهانــی 
که شــناخته شــده بودند و ســال های ســال 
محضر استاد کسب علم و ادب کرده و مورد 
اعتماد و وثوق آیت ال�ل مصباح یزدی بودند 
جهــت اعــزام بــرای کســب دانــش در خارج 
از کشــور معرفــی شــدند. گرچــه ایــن فرآینــد 
نیازمند قیودی مثل انجام پذیرش و بورسیه 

هر دانش پژوه توسط خودش بود.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر رهنمایی با 
اشاره به رسالتی که برعهده آیت ال�ل مصباح 
یــزدی قــرار داشــت، افــزود: علامــه چندین 
سفر علمی به خارج از کشور از جمله ایالات 
کســتان، هند  متحده آمریکا، انگلســتان، پا
کــدام اهدافــی  کــه هــر  و آرژانتیــن داشــتند 
خاص داشــتند. هیچکدام از این سفرهای 
خاطــرم  نبــود.  تفریحــی  مصبــاح  آیــت ال�ل 
کــی که نماینــده حضرت  هســت آیــت ال�ل ارا
آیــت ال�ل خامنــه ای در مرکــز اســلامی لنــدن 
بودند از ایشــان دعوت کردنــد تا مدتی را در 
لنــدن حضور پیــدا کننــد. اســتاد فرمودند: 
گــر برنامه ای  »بــرای چــه منظــوری بیایــم؟ ا

اســت حضور پیدا کنم وگرنه هیچ انگیزه ای 
گــذار و دیــدن آثــار نــدارم«.  گشــت و  بــرای 
کی  علامــه مصبــاح یــزدی رو بــه آیــت ال�ل ارا
گر زمینه ای برای صحبت و برگزاری  گفتند: »ا
میزگردهــای علمــی و ورود بــه دانشــگاه ها 
اســت، می آیــم وگرنه کــه معــذورم« همانجا 
کی قول مســاعد، جهــت برپایی  آیــت ال�ل ارا
نشســت ها و مناســبات علمی دادند و بعد 
از مدتــی چند برنامه در میان دانشــجویان 
کــه حضــور آیــت ال�ل مصبــاح در آن اهمیــت 

داشت، تنظیم کردند.
تعهــد  از  برگرفتــه  را  مــوارد  ایــن  همــه  وی 
آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی و مســئولیتی که بر 
کــرد:  دوش ایشــان بــود، دانســت و عنــوان 
علامه مصباح برای جذب افرادی شاخص، 
راهنمایی هــای ویــژه داشــتند تــا آن فرد به 
کثری  دنبال کســب کمالات، اســتفاده حدا
اعضــای  از  یکــی  جملــه  از  باشــد.  داشــته 
هیــأت علمــی مؤسســه آموزشــی پژوهشــی 
»لگنهــاوزن«  پرفســور  خمینــی)ره(  امــام 
آمریکایی اســت کــه بیش از 20 ســال جذب 
معــارف اســلام را در محضر علامه داشــت و 
گردان آیت ال�ل مصباح یزدی به شمار  از شــا
می رفت. ایشــان از ایــالات متحده آمریکا به 
ایران و ســپس به مؤسسه امام خمینی)ره( 
جذب شــدند. پرفسور لگنهاوزن به فلسفه 
شــرق و غــرب و اســلام تســلط دارد و هرکجا 
کــه دعــوت می شــود اندوخته هــای علمی، 
فلســفی، اعتقادی که از اســتاد مصباح وام 
گرفتــه را بیــان می کنــد. این چهــره ماندگار، 
گردی چنیــن اســتادی را دارد و  افتخــار شــا

همیشه آن را بازگو می کند.
وی ادامــه داد: گروهــی دیگــر از مســیحیان 
کــه  مقیــد و منضبــط بــه نــام »منونایــت« 
اعتقــادات خاصــی همراه با تقیــد به صلح و 
صفــا میان جوامــع دارنــد در ســال 1369 در 
زلزلــه رودبــار تحــت عنــوان انجمــن خیریه، 
اولیــن بار به ایران ســفر کردند. در این ســفر 

عده ای از آنان با شعائر اسلام آشنا شدند.
این گروه از جمله افرادی بودند که به آیت ال�ل 
مصبــاح معرفــی شــده و بعــد از شــناخت از 
ایــن شــخصیت وارســته و عالم انقلابــی او را 
رهــا نکردنــد و در طی دو دهــه بالغ بر هفت 
کنفرانــس بین ایــران و منونایت هــا در کانادا 

برگزار شد.
عضــو هیأت علمــی مؤسســه آموزشــی امام 

چشم انداز مکتب 
علمی و تربیتی 
آیت ال�ل مصباح، 
بسیار دوردست تر از 
مرزهای جغرافیایی 
بوده است. 
چشم انداز ایشان 
جهانی بود چون از 
مکتبی سخن می گفت 
که ایدئولوژی بسیار 
جامعی برای سعادت 
دنیا و آخرت داشت.
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کیــد بــر اینکــه شــخصاً در  خمینــی)ره( بــا تا
شــاهد  و  داشــته  شــرکت  هفتــم  اجــلاس 
گفتگوهــای جذابــی در خصــوص مفاهیــم 
دینــی در اســلام و مســیحیت بــوده اســت، 
اظهار داشت: این صمیمیت خیلی کارگشا 
بــوده اســت و ایــن امــر بــا اشــتیاق توســط 
گردان آیــت ال�ل مصباح ادامه پیــدا کرده  شــا
است. البته این گروه ها خودشان بیش از ما 

پیگیر مطالب آیت ال�ل مصباح هستند.
وی در خصــوص آثــاری کــه از جوامــع غربی 
به دســت آیت ال�ل مصباح می رســید، افزود: 
علامه چندســال قبل کتابی بــه بنده دادند 
که این کتاب در دیداری توســط دکتر باقری 
لنکرانــی وزیــر اســبق بهداشــت و درمــان به 
ایشــان هدیه داده شده بود. ایشان اهتمام 
زیادی بر ترجمه این کتاب با محتوای اینکه 
بــر  مــا مبتنــی  »چطــور تصمیم گیری هــای 

ارزش ها و باورهای ماست« داشتند.
حجت الاسلام والمســلمین دکتــر رهنمایی 
اظهــار داشــت: یکــی دیگــر از فعالیت هــای 
علامه، ترجمه آموزش فلسفه و عقاید به زبان 
انگلیسی بود. همین فعالیت نشان دهنده  

دغدغه مندی علامه مصباح و دید درست و 
گر  منطقی و همه جانبه ایشان بوده است. ا
آثار مفید و خوبی را تشــخیص می دادند که 
در رشد علمی و ارتباطات بین المللی دانش 
پژوهــان مؤثــر اســت، آن را بــه صــورت متــن 
درســی یا کمــک درســی و آموزشــی در آورده 
و در اختیــار دانــش پژوهــان قــرار می دادند. 
بدین وســیله ســعی می کردند افراد نســبت 
گاهی کامل داشــته و با دیدگاهی  به اطراف آ
جهان شــمول، همکاری های لازم را داشــته 

باشند.
آیــت ال�ل  کیــد بــر اینکــه اقدامــات  وی بــا تا
مصباح در زمینه پیگیری امور دانش پژوهان 
جــدی بــود، ادامــه داد: تأمیــن هزینه هــای 
زندگی در غرب به شدت سخت بود و علامه 
مصبــاح یــزدی شــخصاً بــرای تمــام حــق و 

حقوق دانشجویان ورود پیدا می کردند.
حجت الاسلام والمســلمین دکتــر رهنمایی 
بــه  روزی  گفــت:  خاطــره ای  بیــان  بــا 
خدمت آیت ال�ل مصباح یزدی رسیدم و گفتم 
ظاهراً برای شما تأمین حق و حقوق سخت 
کز بــه دلیل عدم  اســت چــرا که خیلــی از مرا
تشخیص ارزشــمندی فعالیت های ایشان، 
همکاری لازم را نداشتند. علامه در پاسخ به 
سوال من گفتند: »شما دغدغه مسئولیتی را 
داشته باشــید که بر دوشتان گذاشته شده 
اســت. کاری به این مســائل نداشته باشید 
بــه هر طریق ممکن ســعی می کنم هزینه ها 
را تأمیــن کنم و نتایج پربــار طرح و گفتگو در 

مباحث علمی در دانشگاه ها ببینم«. 
وی بــا اشــاره به نگاه بــاز آیــت ال�ل مصباح در 
حــوزه بین الملــل گفــت: در چندیــن ســالی 
بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  معــاون  کــه 
مؤسســه بــودم از مــن درخواســت طــرح و 
برنامه داشتند. خودم از کسانی بودم که به 
دانشــگاه مک گیل اعزام شدم و پنج سال و 
غ التحصیل  نیم در آنجا اقامت داشــته و فار
دوره ارشد و دکتری در رشته فلسفه تعلیم و 
تربیت بودم. زمانی که به علامه خبر بازگشتم 
بــه ایــران را دادم گفتنــد: »حــالا کــه فراغــت 
پیــدا کــردی و درســت تمــام شــده چندین 
ماه بیشتر بمان و دانشگاه های معتبر کانادا 
را بررســی کــن و بــا نحوه تدریسشــان آشــنا و 
زمینه هایی کــه می توان با آنهــا ارتباط برقرار 
کــرد را پیدا کــن«، این دید و نگاه بین المللی 

ایشان بود.

عضــو هیأت علمــی مؤسســه آموزشــی امام 
خمینی)ره( بــا اعلام خاطره ای دیگــر افزود: 
در ســه سال قبل شرایطی برای کار فرهنگی 
و علمــی در انگلیس به مدت یک ماه پیش 
آمد. اســتاد مصباح هنــگام خداحافظی به 
من گفتند: »شما به دانشگاهی به نام حجاز 
کــه توســط گــروه اهــل ســنت اداره می شــود 
هم بروید. در آنجا برنامه های تربیتی خوبی 
دارند. وقت بگیر و با مسئولش صحبت کن 
و ببیــن راهکارهــای مناســبی که آنهــا دارند 
چیســت تا ما هم بتوانیم آنها را اجرا کنیم«. 
علامــه مصبــاح تــا ایــن انــدازه دغدغه منــد 
بودنــد. با خیلی از اســتادان ارتباط داشــتم 
ولــی این نگاه باز بین المللی را در هیچکدام 

اساتید ندیدم.
وی با بیان اینکه استاد مصباح هیچ قصدی 
برای مطرح کردن خودشــان نداشته و بنا بر 
وظیفه، به هر طریقی تا سر حد جان کندن 
در راه ترویج اندیشــه های اســلام ناب تلاش 
می کردنــد، گفت: اســتاد مصباح یــزدی ما را 
دعوت کرده تا در راه تبلیغ معارف و اندیشه 
اسلامی از ایشان تبعیت کنیم به عنوان مثال 
غ التحصیل  وقتی که بنا شد تعدادی از ما فار
رؤســای  بــا  کردنــد  ابــلاغ  مــا  بــه  شــویم 
صحبــت  تحصیــل  محــل  دانشــگاه های 
کنیــم و زمینه ارتباط را بــه هر طریقی تدارک 
دیده تا تبادل تجربیات دانشــجو یا اســتاد و 
تحقیق و نشر آن صورت گیرد و در این زمینه 
راهنمایی های زیادی نیز داشتند. تا حدی 
که استاد خارجی ما در دانشگاه مک گیل که 
ریاســت دانشــکده تعلیم و تربیت را داشــت 
نامه بلند بالایی نوشت و از پیشنهاد آیت ال�ل 
مصباح خوشحال شد و آمادگی خود را برای 
همــکاری اعلام کرد. همچنین در دانشــگاه 
اتریــش پرفســوری به نــام »کنزیان« شــیفته 
استاد بود و برای ارتحال استاد تسلیت نامه 
نوشــته و چندیــن بــار از اتریــش به ایــران به 
قصد ملاقات با آیت ال�ل مصباح برای طرح و 

حل چند معضل فلسفی آمده بود.
از  می تــوان  را  یــزدی  مصبــاح  آیــت ال�ل 
یــک  کــه  دانســت  کم نظیــری  نمونه هــای 
عمر دســت از تــلاش و مجاهــدت خالصانه 
علمــی و معرفتــی در راه اعتــلای اســلام ناب 
ایــن  کــه  امیــد  برنداشــت.  محمــدی)ص( 
راه، توســط رهپویــان جــوان و تــازه نفــس در 

حوزه های علمیه ادامه یابد.
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نقش عامه مصباح در تحول فلسفه در 
حوزه علمیه به چه میزان بوده است، با 

گرد فکری اندیشه فلسفی  توجه به اینکه شا
امام بودند، چگونه توانستند پایه های 

فلسفی حوزه را بسط دهند؟ 
گردان   حضــرت آیــت ال�ل مصباح یکی از شــا
مبــرز مرحوم علامــه طباطبایی محســوب 
کــه در تمامــی مکاتــب فلســفه  می شــدند 
از  مشــایی  فلســفه  خصوصــاً  اســلامی 
اســاتید برجســته و به نام حــوزه علمیه قم 
بــه شــمار می رفتنــد. کرســی درس فلســفه 
اســتاد خصوصــاً دهــه نخســت انقــلاب، از 
کرســی های مهــم، پــر رونق و عمیــق درس 
فلســفه حوزه قلمداد می شد که صدها تن 
حضــوری یــا غیــر حضــوری از آن بهره  منــد 
می شدند و بخشی از آن ها خودشان امروز 

استاد و صاحب نظر شده اند.
علامــه مصباح یزدی بــدون تردید در احیا 
بــا  فلســفه اســلامی در حوزه هــا و مقابلــه 
دشــمنی ها با فلسفه، نقش و سهم  مهمی 
فلســفه  درس  کردنــد  تــلاش  و  داشــتند 
بــه عنــوان یــک درس اصلــی  در حوزه هــا 
حفظ و گســترش پیدا کند. ایشــان اســتاد 

خودشــان  بلکــه  نبودنــد،  فلســفه  صــرف 
یک فیلســوف بزرگ بودنــد و دارای نظرات 

فلسفی منحصر به خودشان بودند.
از نظــر مــن، وجــه تمایــز علامــه مصبــاح با 
ایــن  در  معاصــر،  اســلامی  فلاســفه  ســایر 
بود که ایشــان از فلســفه بــرای نقد مکاتب 
نهایــت  ســکولار  و  الحــادی  ایســم های  و 
گردانشــان راه  کردنــد و بــه شا اســتفاده را 
تکیه زدن به فلسفه برای مواجهه انتقادی 

گون را یاد دادند. با افکار گونا
 

دیدگاه عامه مصباح درباره حکومت 
اسامی و شیوه اداره کردن آن-نمود عینی 

در ولایتمداریشان داشت- چگونه توانست 
در میان مبارزان انقاب مثمر ثمر باشد و 

در این چهل سال در قالب گفتمان فکری 
انقاب تداوم یابد؟

گرد امام و پیرو نهضت  استاد مصباح)ره( شا
امــام بودنــد و همــان راهــی را در سیاســت 
رفتند که امام راحل و عظیم الشــأن رفتند. 
آیت  ال�ل مصباح صددرصد معتقد به اسلام 
سیاســی و دولت اسلامی در عصر غیبت با 
محوریــت ولی فقیه بودنــد و ولایت فقیه را 

نایب بر حق امام زمان )عج( می دانســتند. 
بعد از رحلت امام)ره( هم ایشــان ذره ای از 
خط امام فاصله نگرفتند و همان خط را با 
محوریت حضــرت آیت  ال�ل خامنه  ای پیش 

بردند.
ولــی فقیــه  پیــرو  اســتاد مصبــاح حقیقتــاً 
بودنــد و نــه فقط از جهــت تئوریک از اصل 
مترقــی ولایــت فقیــه در برابــر هجمه هــای 
فکری دفاع کردنــد، بلکه در عمل ذوب در 
ولایــت امام خامنه ای بودند. در این ســال  
ها مهم  ترین توصیه مرحوم علامه مصباح 
گردانشــان و چه بــه عموم مردم  چــه به شا
شــکرگزاری نعمــت عظیــم ولایــت فقیــه و 
خاصه شــخص حضرت آیت ال�ل خامنه ای 
بــود و خودشــان هــم در عمــل در شــکرگزار 
عملــی جلوتــر از بقیــه حرکت می کردنــد. از 
نظر ایشان تنها راه غلبه بر مشکلات و دفع 
شر دشمن و پیروزی، درک عمیق و درست 
رهنمودهای رهبری و عمل مومنانه به آن 

رهنمودها بود.
 

چرا وجه اندیشه ورز استاد مصباح یزدی 
مورد غفلت واقع شد و رسانه ها از او 

چهره ای سیاسی ساختند؟
کســی در ایــن ســال  هــا نتوانســت وجــوه 
علمی بی نظیر آیت  ال�ل مصباح را انکار کند. 
حتــی دشــمنان ایشــان هم به برجســتگی 
علمــی آیت ال�ل مصبــاح اعتــراف می کردند. 
لکــن ایشــان را به جــرم تداوم نهضــت امام 
و تبعیــت از خمینــی زمان، به شــدت مورد 
حملــه رســانه  ای قــرار دادنــد. شــاید کمتــر 
آیــت ال�ل  ایــن ســال ها در حــد  در  عالمــی 

مصباح  مورد هجمه بود.
و  گوشــه نشســتن  اهــل  آیــت ال�ل مصبــاح 
بی تفاوتی در برابر مسائل نبود. اهل تعارف 
و مسامحه نبود. اهل منفعت  طلبی نبود. 
اهــل تســلیم و وادادگــی در برابــر دشــمن 
نبود. اهل عبور از خطوط بنیادین انقلاب 
کوتــاه آمــدن از حقــوق مــردم  نبــود. اهــل 
نبــود. بــه خوبــی انحــراف و التقــاط را درک 
می کرد و در برابر آن شجاعانه موضع  گیری 
داشــت. جلوتر از بقیه دوســت و دشمن را 
می شــناخت و بــه دیگــران  معرفــی می  کرد. 
این ها موجب شــد که تا این حد دشمنان 
از آیت ال�ل مصباح عصبانی باشــند و ایشان 

را ترور شخصیت کنند.

آیت ال�ل محمدتقی مصباح یزدی بی شــک یکی از افراد موثر در تئوریزه کردن گفتمان 
انقاب اســامی اســت. برای شــناخت بیش تر درباره فعالیت  های اندیشــه ای مرحوم 
عامه مصباح یزدی، حجت الاسام والمسلمین دکتر رضا غامی رئیس شورای سیاست گذاری 
مجمع عالی علوم انسانی اسامی در گفت  وگویی به مبانی فکری و اندیشه ای ایشان پرداخته 

است که در ادامه می خوانید:

رضاغلامی: حجتالاسلاموالمسلمیندکتر

 مصباح، 
�

آیت ال وجه تمایز تفکر فلسفی 
حرکت در مسیر نقد مکاتب و ایسم های 

الحادی بود
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همایش ملی بزرگداشت آیت ال�ل محمد تقی مصباح 
 11 در  خراســان  علمیــه  حــوزه  همــت  بــه  یــزدی 

اسفندماه 1401 برگزار می شود.
بــه همیــن منظــور معاونــت علمــی حــوزه علمیه خراســان 

جهــت بهره منــدی بیشــتر طلاب و اســاتید حــوزه علمیه و 
عموم علاقمندان به مباحث نظری، سلسله نشست های 
تخصصــی را برگزار نمود، که در صفحات پیشِ رو گزارشــی از 

این نشست ها تقدیم می شود.

ی نشست های تخصصی همایش ملی  یر گزارش تصو
 مصباح یزدی

رگداشت آیت ال�ل بز

نشست تخصصی »پیش نیازهای مدیریت اسامی در 
مسجد تمدن ساز در اندیشه آیت ال�ل مصباح یزدی« با ارائه 
حجت الاسام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی، رئیس بنیاد 
فقهی مدیریت اسامی
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نشست تخصصی »عدالت، مبنای اساسی حکمرانی از دیدگاه 
عامه مصباح یزدی« با ارائه حجت الاسام والمسلمین مهدی 
شریعتی تبار، مدیر گروه فقه و اصول بنیاد پژوهش های آستان 
قدس رضوی

نشست تخصصی »اندیشه های اقتصادی عامه 
مصباح یزدی« با ارائه حجت الاسام والمسلمین 

دکتر سید مهدی معلمی، عضو هیأت علمی جامعه 
المصطفی العالمیه
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 نشست تخصصی »تبیین نقش تفکر در سبک زندگی 
و تعالی انسان در اندیشه عامه مصباح یزدی« با ارائه 
حجت الاسام والمسلمین صفدر الهی راد، عضو هیأت 

علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(
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نشست ستاد همایش ملی بزرگداشت حضرت 
آیت ال�ل محمدتقی مصباح یزردی با حضور 
حجت الاسام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی در محل 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
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آموزش عقاید
شــامل مجموعــه ای  از درس های  کلامی اســت 
که در تابستان 1365 نگاشته شده و مرکز چاپ 
و نشــر بین الملل ســازمان تبلیغات اسلامی  آن 
کنون متن درســی  را بــه چاپ رســانده اســت و ا

حوزه های علمیه است.
 آموزش فلسفه

کنون  این کتاب در زمینه فلســفه اسلامی که تا
بارها تجدید چاپ شده است. نخستین انتشار 
ایــن کتاب به همت مرکز چاپ و نشــر ســازمان 

تبلیغات اسلامی انجام شده است.
آذرخشی دیگر از آسمان کربلا

مجموعه سخنرانی های آیت ال�ل مصباح یزدی 
در حســینیه شــهدای قم در محرم 1421 اســت 

کنون در ده نوبت تجدید چاپ شده است. که تا
 آفتاب مطهر

حاصــل تدویــن، نــگارش و بازنویســی مقــالات، 
سخنرانی ها و مصاحبه های وی است که در آنها 
گون زندگی، اندیشه ها و خدمات  به زوایای گونا
علمی و فرهنگی شهید مطهری پرداخته شده 

است.
 اصلاحات؛ ریشه ها و تیشه ها

این کتاب برگرفته از سخنرانی ها در سال 13۸0 در 
مسجد امام حسن عســکری)ع( و نیز فرازهایی 
روش شناســی  ســمینار  در  ایشــان  بیانــات  از 

اصلاحات در سال 13۷9 است.
 انسان سازی در قرآن 

برگرفته از کتاب »اخلاق در قرآن« ایشــان است، 

در قالبــی آموزش هــای از راه دور و بــه منظــور 
اســتفاده در دانشــگاه مجازی امام خمینی)ره( 
در بیســت و چهــار درس تدوین و نگارش یافته 

است.
 انقلاب اسلامی و ریشه های آن

متنــی آموزشــی دربــاره انقــلاب اســلامی اســت، 
شــامل مباحث نظری، تاریخی، و تحلیلی که بر 
اســاس سلسله ســخنرانی های آیت ال�ل مصباح 
یــزدی پیش از خطبه هــای نماز جمعــه تهران 

تنظیم شده است.
 ایدئولوژی تطبیقی

پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی و پدیــد آمدن 
فضای باز سیاســی و فکری در کشور، گروه های 
ضد اسلامی و التقاطی، فرصت را برای تبلیغات 
حزبی و مســلکی خود مناسب یافته، به اشاعه 
افکار ماتریالیستی و انحرافی پرداختند که بر این 

اساس، این کتاب به چاپ رسیده است.
 بدرودِ بهار

»بدرودِ بهار« شــرح و تفســیری اســت از اســتاد 
آیــت ال�ل مصباح یــزدی بــر دعــای چهل وپنجم 
صحیفه سجادیه که به همت انتشارات مؤسسه 
 آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( چــاپ و 

منتشر  شده است.
 بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البلاغه

تشریح ویژگی های بهترین بندگان شایسته و نیز 
بدترین بندگان خداوند با استناد به فرازهایی از 

کتاب گران سنگ نهج البلاغه است.
  پاسخ استاد به جوانان پرسشگر

پرســش ها و پاسخ هایی را از متن کتاب »نظریه 
سیاسی اسلام« در اختیار جوانان پرسشگر قرار 

مصباحیزدی:
نگاهیاجمالیبهتألیفاتآیتال�ل

بَر بالِ قلم!
آیــت ال�ل محمدتقــی مصباح یزدی از معدود عالمان معاصر اســت که علاوه بر تدریس و 
گردان فراوان، بیش از یکصد جلد کتاب به رشته تحریر درآورده است. به اذعان  تربیت شا
بســیاری از متفکرین و اندیشــمندان تمامی این تالیفات دارای محتوایی ژرف و نگاهی عمیق به 

مسائل و موضوعات و نوآوری و کلان نگری در میان سطور آن موج می زند. 
ایشــان در ســن ۲۵ ســالگی به درجه اجتهاد رســید اما با این حال تا هشت ســال در دروس فقه 
و اصــول امــام خمینــی و تا پانزده ســال در درس فقــه آیت ال�ل بهجــت و دو ســال در درس آیت ال�ل 
کی شرکت می کرد. در این نوشتار به برخی تالیفات آیت ال�ل محمدتقی مصباح یزدی  محمدعلی ارا

پرداخته می شود:
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می دهد. پرســش ها در هشــت موضوع با توجه 
بــه متن کتــاب نظریــه سیاســی اســلام طراحی 
شده و پاسخ آن ها به همت جمعی از محققان 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( از 

متن کتاب مذکور تهیه و تنظیم شده است.
 پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک

ایــن کتــاب در 6 جلــد و بــا موضوعــات »جهان 
بینــی«، »شــناخت«، »ایدئالیســم و رئالیســم«، 
»علــت و معلــول«، »حرکــت« و »دیالکتیــک« 
پــس از پیروزی انقلاب اســلامی و در پی هجمه 
تبلیغاتی مارکسیست ها بر ضد بنیادهای فکری 

اسلام، در سال 1360 به چاپ رسیده است.
  تعلیقه علی نهایه الحکمه

مشــتمل بــر شــروح و حواشــی اســتاد بــر نهایه 
الحکمــه اســت. این اثــر پس از ســال ها تدریس 
نهایه، با قلم خود اســتاد به زبان عربی نگاشــته 

شده است.
  جامعه و تاریخ از نگاه قرآن

کــه بحــث جامعــه و تاریــخ بــه لحــاظ  از آنجــا 
منطقی بر ســایر مباحث اجتماعی تقدم دارد، 
آیت ال�ل مصباح در ادامه سلســله دروس تفسیر 
موضوعی، به مناسبت طرح مباحث اجتماعی 

از دیدگاه قرآن به این بحث مهم پرداخته اند.
 حقوق و سیاست در قرآن

دروس  ادامــه  قــرآن«  در  سیاســت  و  »حقــوق 
تفسیر موضوعی قرآن است در سال های 1365 

در مؤسسه در راه حق ارائه گردیده است.
حکیمانه ترین حکومت: کاوشی در نظریه 

ولایت فقیه
»کاوشی در نظریه ولایت  فقیه« در چهار بخش و 
با عناوین »مفاهیم و پیش فرض ها«، »مباحث 
نظــری ولایــت فقیــه«، »ولایــت فقیــه در نظــام 
جمهــوری اســلامی«، و »ولایت فقیه و کارآمدی 
نظام سیاســی« نــگارش یافته، و هــدف آن ارائه 
مباحث بنیادین نظریه ولایت فقیه و جلوه های 
عملی آن برای اســتفاده علاقمندان به مطالعه 

در حوزه نظام سیاسی اسلام است.
در پرتو آذرخش

ایــن اثــر کــه در ادامــه کتــاب آذرخشــی دیگــر از 
آسمان کربلا است، به همت دفتر پژوهش های 
فرهنگی آماده گردیده و حاصل چهارده مجلس 

از سخنرانی های استاد در ایام محرم است.
در جستجوی عرفان اسلامی

این کتاب مجموعه مباحثی اســت کــه آیت ال�ل 
مصباح یزدی در جلسات مختلف درباره عرفان 

بیان داشته اند.

درباره پژوهش
بــا  کــه  اســت  دین پژوهــی  و  پژوهــش  دربــاره 
خطــوط  مهم تریــن  از  برخــی  ترســیم  هــدف 
کلــی مؤلفه هــای پژوهــش اصیــل، و نیــز شــرح 
گون دین پژوهی سامان یافته  ساحت های گونا

است.
دروس فلسفه

محتــوای ایــن کتــاب بــا توجــه بــه کمبودهــا و 
و  فلســفه  تدریــس  در  موجــود  نارســایی های 
پژوهش های فلســفی و به منظور چاره اندیشی 

برای رفع آنها ترتیب یافته است.
دین و آزادی

حاصــل دو گفتمان در باب دین و آزادی اســت 
کــه با توجــه به فضــای فکری جامعه و مســایل 
مطــرح در آن، در جمــع طــلاب صــورت گرفتــه 

است.
رستگاران

سلســله درس هــای اخــلاق آیــت ال�ل مصبــاح با 
محوریــت آیــات ابتدایی ســوره مومنــون و آیات 
پایانی ســوره »فرقان« اســت که ضمــن آن ها به 
ترتیــب، اوصــاف »مفلحــان« و »عبادالرحمان« 

بیان شده است.
سیمای پیامبر اعظم )ص( در آینه 

نهج البلاغه
حاصــل گفتارهایــی دربــاره پیامبر اعظــم)ص( 
اســت که با هدف ارائه تفســیری بر بخش هایی 
از ســخنان امیرمؤمنان، حضرت علی)ع( درباره 
نبــوت و پیامبــر اعظــم)ص(  و پاســخ گویی بــه 
بخشــی از عقایــد شــبهه افکنان دربــاره گســتره 

دعوت انبیا سامان یافته است.
شرح الهیات شفاء

تقریــرات درس هــای اســتاد بــا محوریــت کتاب 
الهیات شفاء از بوعلی سیناست که برای طلاب 

تدریس کرده اند.
شرح برهان شفا

سلســله درس های استاد است که محتوای آن 
شــامل متن، ترجمه و شــرح مقاله اول از برهان 

ابن سینا است.       
شرح الاسفارالاربعه

کــه بــه قلــم  سلســله درس هــای اســتاد اســت 
حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی 
تحقیــق و نــگارش یافتــه و آقــای عبدالرســول 
عبودیت تصحیح محتوایی آن را بر عهده داشته 

است.   
شرح نهایۀ الحکمه

محــور اصلی این کتاب، نهایۀ الحکمه مرحوم 

علامه اســت کــه آیت ال�ل مصبــاح ابتدا مطلب 
کتــاب نهایــه را کامــلا تقریــر و تبیین کــرده و در 
مــوارد لازم به نقــد آن پرداختــه و در پایان نظر 

مختار خود را مطرح ساخته اند.    
شکوه نجوا  )شرحی بر مناجات شعبانیه و 

مناجات المریدین(
شــرح و توضیــح مناجــات شــریف شــعبانیه و 
مناجات المریدین است که ضمن آن مباحث 
یــادآور  را  آن هــا  معرفتــی  و  اخلاقــی  آموزنــده 

شده اند.
 فازهای پرواز

ایــن کتاب حاصل تقریر بخشــی از درس های 
اخــلاق اســتاد علامه، آیــت ال�ل مصبــاح یزدی 
نظــارت  بــا  کــه  اســت  و 92  در ســال های 91 
حجت الاســلام آقــای دکتر محمــود فتحعلی، 
محمدعلــی  آقــای  حجت الاســلام  توســط 
محیطــی اردکان تدویــن و نــگارش و به همت 
انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام 

خمینی )ره( منتشر شده است.
فلسفه اخلاق     

ایــن کتــاب بازنویس و تکمیل مباحثی اســت 
کــه در مجموعــه دروس فلســفه اخــلاق آمده 
بــود و مباحــث زیــر را دربــر می گیــرد: تعریــف 
اخلاق، علم اخلاق و فلســفه اخــلاق؛ جایگاه، 
اهمیــت، پیشــینه و ضــرورت فلســفه اخــلاق، 
پیدایــش  منشــأ  اخلاقــی،  مفاهیــم  تحلیــل 
مفاهیــم اخلاقی، اقســام وجــوب، مفهوم باید 
اخلاقــی و تفــاوت آن بــا بایدهــای غیرارزشــی؛ 
بررســی دیدگاه هــا دربــاره خوب و بــد اخلاقی، 
بررســی دیدگاه هــا دربــاره حقیقــت جمــلات 
اخلاقی، مفهــوم ارزش و عناصر ارزش اخلاقی، 
بررســی دیدگاه ها درباره معیــار ارزش اخلاقی، 
مســؤولیت اخلاقی، نقــد و بررســی جبرگرایی، 
انواع مسؤولیت؛ نسبیت گرایی اخلاقی، مکاتب 
نســبیت گرا، نقد دلایل نسبیت گرایی اخلاقی؛ 
مکاتب مطلق گــرای اخلاقی، دیدگاه هــا درباره 
رابطه  دیــن واخلاق، نیازمندی هــای دین به 

اخلاق؛ وابستگی های اخلاق به دین.
نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

مقالات، کتاب ها و جلســات پرســش و پاســخ 
آیت ال�ل مصباح یزدی درباره ولایت فقیه است.

یاد او
ایــن کتــاب در موضــوع »یــاد خــدا« اســت که 
مباحث مربوط بــه آن را با محوریت خطبه ای 

از امیرالمؤمنین)ع( شرح و بسط داده است.



79

ویژه نامه بزرگݡـداشــت آیت ال�ل 
محمدتقیمصباحیزدی

مصباحِ نظام
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حجت الاسام والمسلمین رئیسی: 
 مصباح دارای مبنا 

ل
فقه سیاسی  آیت الّ

بود
واصــل  عالــم  ایــن  شــخصیت  در  آنچــه 
کــه امــروز جامعه  می تــوان گفت آن اســت 
مــا بــا شــناخت شــخصیت جامع آیــت ال�ل 
مصبــاح می تواند با علم و عمل به ســیره و 
ســلوک ایشــان، یک الگوی خوبی پیشِ رو 
داشــته باشــد کــه ایــن الگــو را بارهــا مقــام 
معظــم رهبــری بــه صــورت روشــن معرفــی 

کرده اند.
از همین جا اســت که عالــم هم محضرش 
محضر علم است، هم گفتارش انسان را به 
یــاد خدا می اندازد، هم کردار او جلوه های 
فقــه اســت و حجــت خــدا می گــردد. ایــن 
پاســخ  در  عیســی)ع(  کــه  اســت  ســخنی 
حواریون فرمود: یا روح ال�ل مَن نجالس؟ با 

چه کســی بنشــینیم، فرمودند با کســی که 
دیدنــش انســان را بــه یاد خــدا بیانــدازد و 
کســی که گفتارش بر دانش انسان بیافزاید 
و انســان را بــه خدا نزدیک کنــد و کردارش 
انســان را راغب نســبت به آخرت کند. این 
آیــت ال�ل  گی هــا حقیقتــا در شــخصیت  ویژ

مصباح یزدی جمع بود.
انقــلاب  از  قبــل  یــزدی  مصبــاح  آیــت ال�ل 
اســلامی با انکر منکرات که حکومت ســتم 
شاهی بود مبارزه می کرد و بعد از انقلاب با 
تمام وجــودش از اعرف معروفات که نظام 
اســلامی باشــد دفــاع می کرد. هــر کس هم 
ســخنی می گفــت، می فرمود امــروز وظیفه 
همــه مــا حمایت از نظــام و امــام و فرامین 

رهبری است.
در حوزه باورهای دینی آثار او بسیار است. 
هم در حوزه مســائل عقلانی و فلسفی هم 

در حــوزه اخــلاق هم در حــوزه فقه به ویژه 
فقه سیاسی سرآمد است. فقه سیاسی اش 
دارای مبنا بود و هر جا می رفت بر اســاس 
فقه سیاسی صحبت می کرد و می خواست 
بفهمانــد که اســلام در حوزه سیاســت چه 

دیدگاهی دارد.
در انحرافــات و شــناخت منحرف، حقیقتا 
خــوب  هــم  می شــناخت  خــوب  هــم 
ایســتادگی می کــرد. لــذا ایشــان بــه عنــوان 
عمــار ولایت و انقلاب، شــناخته می شــود. 
کــه هــم می شــناخت و هــم خــوب  کســی 
تبییــن،  تبییــن می کــرد. در حــوزه جهــاد 
آن چــه تشــخیص مــی داد بیــان مــی کرد. 
در دشمن شناســی و دشمن ســتیزی نیــز 
خــوب  اندیشــه  و  فکــر  چهــره  عنــوان  بــه 
تشخیص می داد و با احساس مسئولیت، 

موضع صحیح می گرفت.
امــروز بســیار نیــاز داریــم کــه ایــن الگوها را 
خوب بشناسیم. موفقیت آیت ال�ل مصباح 
گردپرور بــود.  کــه  ایشــان شــا ایــن اســت 
کتــاب و تدریس  بعضــی از اســاتید بزرگــوار 
گرد پرور نیســتند، اما ایشــان  دارند اما شــا
از  گردپروری  شــا ایــن  بــود.  گردپرور  شــا

گی های ایشان بود. ویژ
هــم عمــار انقــلاب )آیــت ال�ل مصبــاح( هــم 
)شــهید  ولایــت  و  انقــلاب  اشــتر  مالــک 
ســلیمانی( در شــناخت موقعیت و زمان و 
در موضع گیــری صحیــح آن چــه بــر عهده 
آیــت ال�ل  می دادنــد[.  ]انجــام  بــود  شــان 
مصبــاح و شــهید ســلیمانی هــر دو دارای 
بــرای  می تواننــد  کــه  هســتند  جایگاهــی 
و  فکــر  در  هــم  باشــند،  الگــو  مــا  جامعــه 
اندیشــه هــم در عمل و اقدام و ایســتادگی 

در برابر دشمن.
گردانشــان نســبت  برخــی خودشــان و شا
بیــت  اعضــای  امــا  دارنــد  ارادت  او  بــه 
بــزرگ  آن  بــه  خیلــی  خانواده شــان  و 
گاهــی فرزندانشــان در  لــذا  ارادت ندارنــد 

رگداشت  گزارشی از کنگره بین المللی بز
یزدی  محمدتقی مصباح 

�
آیت  ال

کنگــره بین المللی بزرگداشــت آیت ال�ل مصبــاح یزدی صبح روز دهــم دی ماه با حضور 
شخصیت های کشوری و لشکری در دو روز در تهران برگزار شد.

در این کنگره شــخصیت هایی نظیر حجت الاسلام والمســلمین ســید ابراهیم رئیسی، آیت ال�ل 
اعرافــی، آیــت ال�ل ســید احمــد علم الهدیــو آیــت ال�ل محمــود رجبــی بــه ایــراد ســخن پیرامــون 
شــخصیت علمی، اخلاقی و سلوک سیاســی اجتماعی آیت ال�ل مصباح یزدی پرداختند. آنچه 

ح شده در این کنگره است: در ادامه می آید گزیده ای از مباحث مطر
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ســمت گیری ها با خود شخصیت متفاوت 
هستند.

گی هــای آیــت ال�ل مصبــاح ایــن   امــا از ویژ
کــه خانــواده و اطرافیــان به ایشــان  اســت 
ارادت دارنــد و هــم اندیشــه و هــم عمــل 

ایشان را به عنوان عمل برتر پذیرفته اند.
ایــن مهم اســت که بیت و نزدیــکان ارادت 
داشــته باشــند. هم بشناســند هــم ارادت 
داشــته باشــند. ایــن نکتــه مهمــی اســت. 
ایــن بــرای همــه مهم اســت که نســبت به 

اطرافیانشان توجه داشته باشند.
گی هــای رهبــر معظــم انقــلاب ایــن  از ویژ
کــه اطرافیانشــان، ایشــان را قبــول  اســت 
کی و توجه به مبانی  دارند. این نزاهــت، پا
و  دارد  وجــود  نیــز  رهبــری  اطرافیــان  در 
اطرافیــان نیز خودشــان را با این ســلوک و 
مشی تطبیق داده اند. این موفقیت بزرگی 
اســت که مــا این را در آیــت ال�ل مصباح هم 

می بینیم.
از  ایشــان  رهبــری،  اخیــر  ســخنرانی  در 
شخصیت آیت ال�ل مصباح نام بردند و این 
نکته داشــت؛ نکته اش این اســت که قم و 
حوزه هــای مختلــف بایــد به ایشــان توجه 

کنند.
دانش پژوهــان و طــلاب و افاضــل بایــد بــه 
ایــن شــخصیت توجــه کنند. ایشــان عمل 
و گفتارشــان برای ما حجت اســت. نسبت 
به شــخصیت هایی که مورد توجه هستند 
دیگــری  موقعیــت  در  شــود.  توجــه  بایــد 
ایــن  در  فرمودنــد  مقام معظم رهبــری 
منطقه حاضر می شــوم تا توجه مسئولین 
را بــه این منطقه معطوف ســازم ]و در این 

مــورد هــم عنایت رهبــر انقلاب بــه آیت ال�ل 
مصبــاح بیانگر لــزوم توجه شــخصیت ها و 

مسئولین به ایشان است[.

آیت ال�ل علم الهدی: 
 مصباح مجاهد خستگی ناپذیر 

ل
آیت الّ

در جبهه مبارزه با انحراف بود
آنچــه کــه در آثار ســازندگی این شــخصیت 
بزرگــوار صــرف نظــر از حــوزه هــای علمــی 
و  نفــس  تاثیــر  اندیشــه ای در  و  و فکــری 
اســت  بــوده  موثــر  بســیار  کلام  نفــوذ  در 
کــه آن را در مقاطــع مختلــف بنــده درک 
مجاهــده  و  مبارزاتــی  عظمــت  کــرده ام، 
خستگی ناپذیر این استاد بزرگوار در جبهه 

انحراف ستیزی بوده است.
در  کــدام  هــر  امیرالمومنیــن)ع(  یــاران 
کــه دیگری  عرصــه ای ظهور ویژه داشــتند 
کمیــل بــن زیــاد  چنیــن نبــود. شــخصیت 
کــه مالک اشــتر  در عرصــه جنــگ آنچنــان 
نمی کنــد.  پیــدا  ظهــور  می شــود،  نمایــان 
عظمت مرحوم آیت ال�ل مصباح این اســت 
که به عنوان یک اســتاد عظیم در مســائل 
معنــوی و فکــری در عیــن حــال در حــوزه 
مقابلــه بــا انحرافــات نیز بودنــد، به نحوی 
گویــی اساســا  کــه  وارد میــدان می شــدند 
ایشــان برای این مقابله میدانی هستند و 

بنانبوده جایگاه علمی داشته باشند.
آنجایــی کــه اختلافــات داخلی بــه جریانی 
تبدیــل شــود کــه موحــب انحــراف جامعه 
گردد، مقابله با این اختلاف، از سخت ترین 
چنیــن  در  اســت.  جنــگ  عرصه هــای 
می فرماینــد  امیرالمومنیــن)ع(  عرصــه ای 

تنها کســی می تواند در ایــن میدان مبارزه 
کنــد کــه صاحــب بصیــرت، صبــر و علــم به 

موضع حق باشد.
امتیــاز مبــارزات مرحــوم آیــت ال�ل مصبــاح 
غیــر از اصــل شــهامت و رشــادت ایشــان، 
موقعیت شناســی ]و بصیرت[ ایشــان بود. 
گاهــی موقعیت شناســی اشــتباهی ممکن 
بود منجر به گسترده تر شدن یک انحراف 
شــود اما ایشــان با موقعیت شناسی شــان 
عمــل را بــه درســتی انجــام دادنــد. غالبــا 
کــه اقــدام می کردنــد ابتــدا  در حوزه هایــی 
تنهــا بودنــد و نــه بــه خاطــر این که کســی 
نمی خواســت همراه شــود بلکــه ابتدا تنها 
ایشــان تشــخیص می دادند و بعد دیگران 
تشــخیص می دادند و با ایشــان همراه می 

شدند.
]صبر و[ مقاومت نیز در شــخصیت ایشان 
یــک  بــا  مقابلــه  در  ایشــان  بــود.  نمایــان 
انحــراف سیاســی یا انحراف فکــری نه تنها 
عقب نشــینی نداشتند حتی کوچک ترین 
در  ملاحظــه کاری  و  ضعــف  و  رخــوت 
شخصیت ایشان یافت نمی شد. مقاومت 
دائمــی بــود و ایــن طور نبــود کــه تنها یک 
قدم بردارند و یک اســتراحت ســپس قدم 
بعــدی، نه! حرکــت را پیشــگام و مقاومانه  
ادامــه می دادنــد. در زندگی ایشــان کســی 
سراغ ندارد که ایشان زمانی، کسی، ایشان 
را قانع کرده باشند برای یک وقفه مختصر 

و کوتاه در انجام وظیفه.
شــاخصه ســوم برای میدان جنــگ با اهل 
قبلــه و خــودی و انحراف ســتیزی، علم به 
مواضع حق اســت. کســی می تواند در این 
مقابله حاضر شــود که علم به مواضع حق 
داشته باشد. علم به مواضع حق واقعیتی 
کــه در شــخصیت آیــت ال�ل مصبــاح  اســت 
مقابلــه  در  امــروز  کــه  عزیزانــی  و  هســت 
گرفته  انحرافات محکم ایســتاده اند، الهام 
و ســاخته شــده دســت ایــن اســتاد بــزرگ 

هستند.
آیــت ال�ل  گــر همــه عظمت هــای مرحــوم  ا
مصبــاح را یــک طــرف قــرار دهیــم و ایــن 
ســتیزی  انحــراف  در  جهــاد  خصوصیــت 
را بــه صــورت یــک ســرفصل بررســی کنیم، 
از خیلــی خصوصیــات دیگــر ایشــان، ایــن 
وســیع تر  و  گســترده تر  بســیار  ســرفصل 

خواهد بود.
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خودنماییِ یک لغزشِ مهمّ و مشترک در 
میان کارگزاران

آیــت ال�ل مصباح یــزدی این پرســش را مطرح 
می کنــد کــه آیــا همــۀ کارهایــی کــه در طــول 
ــی »نظــام«، نــه  ل انقــلاب به عنــوان کل� گام او�
به عنوان »یک شخص« یا »یک گروه خاص«، 
انجــام شــده اند، درســت و در مســیر صحیح 
ی« وجود داشته  بوده اند، یا »اشتباهات جد�
کــه هرچــه زودتر جلوی آن ها گرفته شــود، به 
نفــع نظــام اســت. آن گاه، ادامــه می دهــد که 
آیــا در طــول ایــن چهــل ســال، »یک اشــکال 
مشــترک در میــان مســئولانِ نظــام« وجــود 
داشته اســت که اغلب، گرفتار درصدی از آن 
بوده انــد؟  در این جــا، نــگاه ایشــان بــه تاریخ 
چهل سالۀ پشت سر نهاده شده، »انتقادی« 
و »آسیب شناسانه« است و ایشان می خواهد 
کاســتی ها و لغزش هــا را بیابــد و بشناســاند، 
امــا نــه از زاویــۀ غیرانقلابــی و ســکولار، بلکه از 
چشــم اندازی همســو و مؤمنانــه. تمرکــز وی 
در این بــاره، بر روی »سیاســت ها«یی اســت 
کــه در پیــش گرفتــه شــد و روشــن اســت کــه 
ایــن سیاســت ها، برخاســته از تصمیم گیریِ 
»کارگــزاران در دولت هــای مختلف« بوده اند. 
از بیان ایشــان به آســانی می تــوان فهمید که 
احتمال مطرح شــده، نه یک حــدس ذهنیِ 
کی به پــاره ای  خیالــی، بلکــه یک دغدغــۀ مت�
ت هــا« اســت. از  ت هــا/ واقعی� »شــواهد/ عینی�
این جهت است که ایشان تعبیر »اشتباه های 

ی« را به کار می برد و نسبت به پیامدهای  جد�
آن هشــدار می دهد. نکتۀ دیگر این است که 
وی از وجــود »خطای مشــترک« یاد می کند؛ 
یعنی بر این باور اســت که گویا در میان همۀ 
مدیران و کارگزاران عالی در دوره های مختلف 
و  تکرارشــونده«  »انحــراف  یــک  تــی،  کمی� حا
»لغزش مشابه« وجود داشته است که باید بر 

کید نهاد و آن را شناخت. آن، انگشت تأ
 

بازگشت به روایتِ نخستین و اصیلِ 
انقلاب

آیــت ال�ل  در مقــام پاســخ بــه ایــن پرســش، 
مصبــاح به ســراغ صــورت و غایتِ نخســتینِ 
انقــلاب مــی رود و از امام خمینــی نام می برد 
تــا  اول  روز  از  ایشــان  تکیــه کلام  می گویــد  و 
روزهای آخر حیاتشان »اسلام« بود؛ چنان که 
گــر پیشــرفتی حاصــل می شــد می گفتنــد از  ا
گر ضعفی بود می گفتند ما  »اســلام« است و ا
وظیفۀ اسلامی مان را درست انجام ندادیم. 
بنابرایــن، امــام فقــط بــه دنبــال »عمــل بــه 
اســلام« بود. ایشــان می خواهد بــرای داوری 
لغــزش  آن  اثبــات  و  موجــود  وضــع  دربــارۀ 
مشترک، معیار و مقیاسی به دست بدهد که 
در چهارچــوب آن، این رویکردها را باید خطا 
قلمداد کرد. در این جاســت که به سراغ امام 
ــر ایشــان را به صحنه  خمینــی مــی رود و تفک�
ــر امــام  کیــد می کنــد کــه در تفک� مــی آورد و تأ
خمینــی، همۀ امور به »اســلام« ارجــاع داده 

ت های  اســی� می شــد و تمام دغدغه ها و حس�
ایشان به اسلام بازمی گشت؛ چنان که اساس 
و غایت انقلاب اســلامی نیز بر اســلام اســتوار 
بــود. هــدف امام خمینی از مبــارزه و نهضت 
تِ اجتماعیِ اســلام  کمی� و انقلاب و نظام، حا
ــق ارزش هــای اجتماعــی در  بــود؛ یعنی تحق�
گر  عرصۀ عینی و اجتماعی و نهادیِ زندگی. ا
ه است- باید گفت  این چنین است  -که البت�
هرگونه فاصله گیری از این اصل بنیادین، یک 

انحراف راهبردی و ویران گر است.
 

عبور از ایدئولوژیِ انقلابی با توجیه امتناعِ 
کنون اسلامِ سیاسی در تاریخِ ا

و  شــواهد  بــه  مصبــاح،  آیــت ال�ل  ســپس 
نمونه هــای عینــی اشــاره می کنــد و می گوید 
از  بعضــی  کلمــات  در  می دهــم  احتمــال 
گر »آرمان  »مســئولان رده بالا«، این بود کــه ا
قِ اجتماعیِ اسلام در چهارچوب ظواهر  تحق�
آیــات و روایــات«، ناســازگار بــا »شــرایط روز« 
یِ انقلاب«  است؛ ازاین رو، یا باید »اهداف ماد�
را پیــش برد، یا بایــد »احکام اســلام« را به هر 
قیمتی اجرا کرد؛ درحالی که ما حاضر نیستیم 
به احکام اسلام به هر قیمتی عمل کنیم. ظن 
ی من این است که بعضی از مسئولانی که  قو�
»عالی ترین مقام اجرایی« را به عهده داشتند 
ت« هم به تن داشتند  و شاید »لباس روحانی�
گر کسی  ه ا به این مطلب تصریح کردند. البت�
احتمال بدهد که این مسئول که این حرف را 

مهدیجمشیدی: دکتر

 مصباح و چالش 
�

آیت  ال
تِ انقلاب«  گذار از »معنوی�

تِ نظام« ی� به »ماد�
ح می کند که آیا همۀ کارهایی که در طول گام  آیت ال�ل مصباح یزدی این پرسش را مطر
ی »نظام«، نه به عنوان »یک شــخص« یــا »یک گروه خاص«، 

�
ل انقــاب به عنــوان کل او�

ی« وجود داشته است و  انجام شده اند، درست و در مسیر صحیح بوده اند، یا »اشتباهات جد�
باید اصاح شود؟ در همین خصوص، دکتر مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمیِ پژوهشگاه 
فرهنــگ و اندیشــه اســامی  براســاس آخریــن ســخنرانیِ سیاســی آیــت ال�ل مصباح یــزدی)ره( 

یادداشتی به نگارش درآورده است که تقدیم می شود:
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زد، یک مقدار آزادمنشی یا شجاعتی که آنچه 
ا باید افزود شاید  در دلش هست را بگوید، ام�
کســان دیگری هــم بودند که همین طور فکر 
می کردند، ولی به صلاح شــان نمی دانســتند 
ــه مســائل از نقــاط »ریــز« و  کــه بگوینــد. البت�
»جزئی« شروع می شوند و کم کم، »عمیق« و 
ک« می گردند. از این قبیل که دربارۀ  »خطرنا
ولایت فقیه، این اشــکال مطرح شود که چه 
کسی گفته ما باید تابع حرف شخصی باشیم 
که چندی بیش از ما در حوزه درس خوانده 
اســت و حــرف او ماننــد حکــم امــام معصوم 
است؟ شاید بعضی ها یک وقتی گفته باشند 
کــه مــا فــلان کســی را که فــلان مقام ارشــدی 
دارد، بــر ســر کار آوردیــم، و مــا اولی بــه ولایت 
گر این احتمال درست باشد، یعنی  هستیم! ا
مسئولان ما در معرض این خطر هستند که 
اصلِ »بینش اسلامی« شان دربارۀ این نظام 
کمابیــش، افکارشــان  را تصحیــح نکردنــد و 
آمیختــه بــا شــوائبی از افکار غیرمســلمان ها 
اســت. بــر فــرض این کــه احتمــال یادشــده، 
درســت باشــد آیــا این، همــان هدفی اســت 
گر این گونه نیســت، باید  کــه امام داشــت؟ و ا
گفت از همان اوائل، »انحراف هایی در مسیر 
ت پیدا کرد  نظام« شکل گرفت، که گاهی شد�
کنون نیز همان طور  و گاهی ضعف، و شــاید ا
باشــد. در این لایه از بحث، ایشان می کوشد 
مســئلۀ خویش را »اثبات« کند و نشان دهد 
کارگــزاران عالــی در دوره هــای  کــه پــاره ای از 
گون، از اصل یادشده عبور کردند و اسلام  گونا
را به عنوان »نقطۀ مرکزیِ انقلاب«، به حاشیه 
راندنــد. از جملــه اســتدلال هایی کــه اینــان 
برای توجیه سیاست خویش مطرح کردند، 
ایــن بود که در جهان جدید که مناســبات و 
معــادلات نوپدیــد و اجتناب ناپذیــری بــر آن 
کم شــده است، نمی توان اسلام را آن گونه  حا
ت بیان شــده اســت اجرا  کــه در کتــاب و ســن�
کرد، بلکه باید یا اســلام را به »عرصۀ شخصی 
و فــردی«، محدود ســاخت و از »تجربه های 
انسان ساختۀ غربی« بهره گرفت، یا دست کم 
باید به »تلفیقی از اسلام و نسخه های غربی« 
دســت یافت و بــه ایــن واســطه، از امتناع ها 
گــر مقاومت  و بن بســت ها رهایــی یافــت. و ا
کنیم بر طلبِ »آرمان های اسلامی« پافشاری 
ایدئولوژیــک«  »حکومــت  یــک  بــه  کنیــم، 
تبدیل خواهیم شــد که قادر به فراهم آوردنِ 
جامعــۀ  اقتصــادیِ  و  معیشــتی  حاجــات 

خویــش نیســت و مــردم را از ایــن لحــاظ در 
ســختی و تنگنا قرار می  دهد تــا خطوطِ قرمزِ 
ایدئولوژیکش، درنوردیده نشوند و این یعنی 
ترجیح »ایدئولوژی/ آرمان/ ارزش/ اسلام« بر 
»معیشــت/ زندگی/ رفاه/ آســودگی«. در این 
د بر آن  جهانِ جهانی شــده کــه غرب متجــد�
ط اســت، ما چاره ای جــز انتخاب یکی  مســل�
از ایــن دو نداریــم و نمی توانیــم هــر دو را در 
کنــار یکدیگــر و همزمان بخواهیــم؛ چنان که 
کنــون نیز دســت بــه این انتخــاب قهری و  تا
جبــری زده ایــم و »ایدئولــوژیِ انقلابــی« را بــر 
»معیشــت مــردم« ترجیــح داده ایــم و دنیا را 
برابر خویش نشــانده ایم و به جای »ارتباط/ 
»قهــر/  همــکاری«،  هم افزایــی/  تعامــل/ 
تضــاد/ ماجراجویــی/ تنــش« را رقــم زده ایم. 
دورۀ »انقلابی گــری« بــه ســر آمــده و بایــد به 
عنــوان »نظــام« در جهــان حضــور داشــت و 
ــی« را تأمیــن نمود و  بــازی کــرد و »منافــع مل�
ت« تکیــه کرد.  به جــای »آرمــان«، بــر »واقعی�
این تصویرسازی ها و برداشت ها بدان معنی 
اســت که ذهن و اندیشــۀ برخی از عالی ترین 
مقامــات در نظــام جمهوری اســلامی، هیچ 
رِ امام خمینی نداشته، بلکه در  تناسبی با تفک�
مقابل آن قرار داشــته است و اینان در مسیر 
»اســتحالۀ ارزش هــای انقلابــی« و »تبدیــل 
انقــلاب به نظــام«، حرکت و سیاســت گذاری 

کرده اند.
 

آغشتگیِ ریزش های ایدئولوژیکِ انقلاب 
به عناصر غیرمعرفتی

مســئلۀ دیگــری کــه آیــت ال�ل مصبــاح بــه آن 
اشــاره می کند این اســت که آیــا این امر فقط 
یک »اختلاف ذهنی/ علمی/ نظری« اســت 
کــه در آن یکــی می گوید ولایت فقیه درســت 
اســت، یکی می گوید نه؛ یکی می گوید احکام 
اســلام، دائمــی اســت و یکی می گوید نــه؟ باز 
به عنــوان احتمــال، باید گفت مســئله بیش 
از ایــن اســت و یــک عامــل دیگــری هــم در 
میان هســت که بیشــتر در عمل مؤثر اســت 
و آن »دلخواه« اســت؛ هر کســی خواســته ها 
گر کســانی عمیق باشــند و  و آرزوهایی دارد. ا
بتوانند درون افراد را ببینند و بخوانند، شاید 
ه شــوند که اصیل ترین و اساسی ترین  متوج�
عامــل محــر�ک در رفتــار فــلان فــردی، »حب� 
در  مســئولان  گــر  ا پــس  اســت.  ریاســت« 
جاهایی انحرافاتی پیدا کردند، فقط به خاطر 

اشتباه در فهم ذهنی و قضاوت علمی نبوده 
ت  گــر یــک مقــدار دق� اســت و خیلــی جاهــا ا
می کردنــد، می فهمیدند اشــتباه می کنند؛ یا 
ا بــه روی خویش  شــاید هم می فهمیدنــد ام�
نمی آوردند، چون مصلحت شان در صراحت 
ی به عنوان ابزاری برای  نبوده است. و گاه حت�
رسیدن به مقام، از ولایت فقیه هم طرفداری 
می کردند. نمی توان این رویکرد سکولاریستی 
را به »تفاوت در فهم مسائل« فروکاهید و تنها 
ر نمود  آن را به ریشۀ معرفتی ارجاع داد و تصو�
کــه ایــن خطاهــای راهبــردی، از لغزش های 
ت  ذهنــی و علمی برخاســته اند، بلکــه واقعی�
اســت کــه »منافــع/ مطامــع/ خواســته های 
ت کرده اند و  شــخصی«، آن ها را ایجاد یا تقوی�
کارگزاران را به سوی عبور از ایدئولوژیِ انقلابی 
می دانســتند  اینــان  پــس  داده انــد.  ســوق 
کــه رویکردشــان بــا نســخۀ آغازین انقــلاب و 
طرحــی کــه امــام خمینی بــرای شــدن های 
تکاملیِ انقلاب درافکنده بود، تعارض و تضاد 
اتِ  داشــت، اما بااین حال، چون در پی تمنی�
ه ای را در  شــخصیِ خویش بودند، چنین روی�
پیش گرفتند و بر ارزش های انقلابی تاختند. 
در چنیــن تحلیل هایــی، نبایــد همه چیز به 
ت«، غفلت  پهنۀ »دلیل« ارجــاع داد و از »عل�
کــرد؛ چرا کــه در اینجا هــم »قواعد قــدرت« و 
»مناسبات سیاسیِ شخصی و جریانی«، بازی 
می کند، و هم »اقتصاد سیاسی«. این عناصر 
ت انقلابی را  به صحنه پا می نهنــد که عقلانی�
بــه حاشــیه ســوق می دهنــد و »نگرش ها« و 
»بینش ها« را بر اســاس اقتضاهای خویش، 
بازســازی می کننــد. ایــن مقوله هــا، »بیــان/ 
ــی گاه، »دیــده/ حــس/  اظهــار/ گفتــه« و حت�
د  آشــکار« نمی شــوند، امــا بســیار مؤثــر و مول�
هستند و می توانند »چرخش ها/ ریزش ها/ 
لغزش ها« را در سطوحِ بالای نظام جمهوری 
اسلامی، توضیح دهند. فهمِ راستین و عمیق 
فاق های  از آنچــه کــه بــر انقــلاب گذشــته و ات�
ناخوشایندی که در طول دهه های گذشته 
رخ داده اند، در درون همین رهیافت، ممکن 
ر است. به راستی، زاویه ها و فاصله های  و میس�
ســرآمدانِ جریان هــای تکنوکــرات و لیبــرال 
کــه دهه هــا در درون قدرت حضور داشــتند، 
امــا بهــره ای از ارزش هــای انقلابی نداشــتند 
ســاخته وپرداخته کردنِ  پــیِ  در  همــواره  و 
روایت هــای ســکولار از انقــلاب بودنــد چــه 

سودایی جز این در سر داشتند؟! 



84

ویژه نامه بزرگݡـداشــت آیت ال�ل 
محمدتقیمصباحیزدی

شخصیت مرحوم آیت ال�ل مصباح یزدی 
به جز وجه علمی و فقهی در چه حوزه های 

دیگری بروز و ظهور داشت؟
کــه بنــده خدمــت  در طــول پنجــاه ســالی 
ایشــان رســیدم، آیــت ال�ل مصبــاح از همان 
دوران جوانی شــان به عنــوان اســتاد، عالم، 
متفکــر، اندیشــمند و فراتــر از همــه  این هــا 
انســانی متقی و بســیار علاقه مند به مبانی 
به تمام معنــا  مربــی  و  الهــی  ارزش هــای  و 
شــناخته می شد. ما اســاتید بزرگ در حوزه 
کــم نداشــتیم، امــا آنچــه اســتاد مصبــاح را 
نسبت به تمام اساتید دیگر ممتاز می کرد، 
ویژگی های روحی و اخلاقی و سلوک ایشان 

گردان بود. با شا
گردانشــان  اســم رمــز ایــن اســتاد بــرای شا
عاطفــی  رابطــه  آن هــا  بــا  و  بــود  محبــت 
داشــت. واقعاً ســلوک، رفتــار و نگاه ایشــان 
ت آمیــز بود. لــذا، تأثیر معنوی عمیقی  محب�
آیــت ال�ل  می گذاشــت.  گردانش  شــا روی 
مصبــاح، در هر عرصــه ای که وارد می شــد، 
برجســته بود. تنها در عرصه  علم و دانش و 
مطالعات دقیق علمی و فقهی بروز و ظهور 
نداشت، بلکه در عرصه های دیگر هم قوی 
بــود. ایشــان در عرصــه  مدیریــت، زندگــی و 

رفتــار بســیار فعــال و هدفمنــد بــود. گویا از 
همان شروع دوران تحصیل و طلبگی خدا 
به ایشــان کمک کرده بــود که هدف خود را 

انتخاب کند.

با توجه به چند بُعدی بودن چنین 
شخصیتی، ایشان مأموریت و تکلیف اصلی  

خود را در چه حوزه ای تعریف کرده بود؟
بعــد از پیــروزی انقــلاب اســلامی، بــا تمــام 
عشق و علاقه ای که به امام و نظام مقدس 
جمهوری اســلامی داشــت، اما بارها فرمود 
که من در این کشور هیچ مسئولیت اجرایی 
را بر عهده نمی گیرم. علامه، رســالت خود را 
و  می دانســت  تربیتــی  و  فرهنگــی  رســالت 
می فرمــود مــن احســاس می کنــم کــه بایــد 
گردان خود نگاه  مادر باشم. واقعاً هم به شا
فرزندی داشت و معتقد بود که برای تداوم 
انقــلاب و نظــام، نیــاز بــه کادر همه جانبه و 
نیروی انسانی معتقد و مؤمن است. ایشان، 
اعتقاد داشــتند کــه باید در حــوزه بمانند و 
نیــروی انقلابــی تربیــت کنند. الحمــدل�ل در 

این امر هم موفق بود.

یکی از وجوه برجسته ایشان، نظام فکری 

و اندیشه سیاسی است که به آن تعلق 
داشتند و در این مسیر با کج فهمی  هایی 

مواجه شدند. این نظام فکری چه 
گیهایی داشت؟ ویژ

اندیشــه  سیاســی ایشــان بــر مبانــی تفکــر 
توحیــدی و قرآنی و فلســفی اســتوار اســت. 
تهــران  جمعــه   نمــاز  در  ســال ها  ایشــان، 
مباحثــی را تحت عنوان »اندیشــه  سیاســی 
اســلام« بیــان کردند که بعد هم در دو ســه 
جلد تحت عنوان »نظریه  سیاســی اســلام« 
گر دقت کنید، مــا از بزرگان و  منتشــر شــد. ا
علما، بحث و تحلیل و ســخن سیاســی کم 
نداریم؛ اما آن مسئله ای که مباحث ایشان 
را از تمام مباحث دیگر متمایز می کرد، نظم 
و نظام سخنان ایشان بود. وقتی علامه وارد 
مســائل سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی 
می شــد کامــاً آشــکار بــود کــه نظریاتــش با 
مســائل مبنایــی و اعتقــادی پیونــد دارد و 

یک اندیشه  گسسته  از آن مبانی نیست.
کــه  خــود ایشــان در سلســله درس هایــی 
عنایــت داشــتند، می گفتنــد این ها حاصل 
هشتاد ســال عمر و تجربه  علمی من است 
کــه تحت عنــوان »طــرح ولایــت« شــناخته 
گر ملاحظــه کنید، می بینیــد که این  شــد. ا
نظــم و نظــام و ایــن منظومه  فکری ایشــان 
کاماً آشــکار اســت؛ یعنی شخص احساس 
می کند کســی که این هــا را می بینــد، از اول 
تــا اخــر با یــک منظومــه  فکری روبه روســت 
دینــی  جهان بینــی  آن  بــه  همه چیــز  و 
از مســئله  شــناخت  برمی گــردد. در واقــع، 
شــروع می شود، به مســئله  انسان شناسی، 
خداشناسی، پیامبرشناسی و امام شناسی 
می رسد و بعد هم به نظام تربیتی و اخلاقی 
و فلســفه اخلاق و نظام حقوقی و سیاســی 

اسلام ختم می شود.
در مــورد فلســفه اخلاق هم بایــد بگویم که 
کید زیادی بر فلسفه اخلاق داشت  ایشان تأ
و نزدیک به 25 سال در دفتر رهبر انقلاب در 
قم کرسی اخلاق داشــت. درس اخلاقشان 
دروس،  ایــن  محــور  نبــود.  معمولــی  هــم 
متــن روایــات، خطبه هــای امیرالمؤمنیــن 
کرم و  علیه الســلام، کلمات نورانی پیغمبــر ا
اهل بیت بــود  و آن نظام وارگی خود را کاماً 
حفظ کرده بود. ایشــان، از اخلاق مبتنی بر 
بنیان هــای فکری و اعتقادی و دینی حرف 
مــی زد. برای همین در جان انســان رســوخ 

حجتالاسلاموالمسلمینمحمودمحمدیعراقی:

علامه مصباح فقط 
صاحب نظر سیاسی 

نبود، بلکه فعال سیاسی 
به تمام معنا بود

گردان آیت ال�ل مصباح یزدی،  حجت الاسام والمسلمین محمود محمدی عراقی از شا
عضــو مجلــس خبرگان و عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی اســت. همچنین ایشــان 
دامــاد عامــه مصبــاح یزدی اســت و عاوه بر خوشــه چینی از محضــر آیت ال�ل مصبــاح یزدی، 
ارتباط نزدیک ســببی نیز با ایشــان داشــته اســت. در ادامه گفتگوی اســتاد محمدی عراقی در 

تبیین شخصیت آیت ال�ل مصباح یزدی تقدیم می شود:
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می کرد و تأثیرگذار بود و فکر و ذهن انســان 
جســت وجوگر را قانع می کرد. این جمله ای 
که از زبان حضرت امام رحمۀال�ل علیه درباره  
شــهید مدرس شــنیدیم، در وجود ایشــان 
متبلور بود. لذا، ایشان به تمام معنا سیاسی 
بود. علامه، متفکر سیاســی و انسانی فعال 

در امور سیاسی و اجتماعی بود.

به جز مباحث فکری، در مسائل سیاسی هم 
فعالیت و کنش میدانی داشتند؟

ایشــان قبــل از پیــروزی انقــلاب اســلامی، 
قریــب بــه دو دهــه در میــدان مبــارزه بــود؛ 
چــه زمانــی کــه امــام در ایــران بودنــد و چه 
زمانی که امام تبعید شدند، علامه به عنوان 
گردان امــام کار  یکــی از فعالان سیاســی شــا
تشــکیلاتی می کرد و یکی از عناصر فعال در 
کار تشــکیلاتی بــود. به خاطــر همیــن دائماً 
ک بود؛ چون بسیاری از  تحت تعقیب ســاوا
اسناد سیاسی در آن زمان، حتی اساسنامه  
گردان امام  هیئت مدرسین -که توسط شا
در قــم تأســیس شــد- با دســتخط ایشــان 
ک این سند  نوشــته شــده بود. خب، ســاوا
را کشــف کرد و به دنبال ایشــان بود. علامه، 
مدت هــا مجبور شــد که خط خــود را تغییر 
دهد. بعد از اینکه دستگیر و بازجویی شد، 
دیدنــد کــه ایــن خــط بــا آن خــط مطابقت 
ندارد و نتوانســتند ثابت کنند که آن اسناد 
بــه خط ایشــان اســت؛ حتی با خــط خود، 
نشــریه  انتقــام را می نوشــت. لوگــو و مطالب 

این نشریه همه برای آیت ال�ل مصباح بود.
همیشــه  طولانــی،  نســبتاً  دوران  ایــن  در 
حاضــر در صحنــه بــود. این طــور نبــود کــه 
فقط متفکر و صاحب نظر سیاســی باشــد، 
بلکه فعال سیاســی به تمام معنــا بود. تمام 
ایــن فعالیت ها هم بر اســاس همان هدف 
واحــد بــود. جهت گیــری ایشــان بر اســاس 
اندیشه  توحیدی بود و ذره ای از این مسیر 
منحرف نشــد. وقتی هم با انحــراف مواجه 
می شد، موضعش مشخص بود؛ حتی تفکر 
و اعتقــاد ایشــان بــا مجاهدیــن خلقــی کــه 
در ظاهــر اهل عبــادت و نماز شــب بودند، 
متفاوت بود. به خاطر دارم که بزرگانی مثل 
آیت ال�ل بهشتی با آیت ال�ل مصباح روی این 
موضوعات مباحثه داشتند. با اینکه هر دو 
هم فکر، هم سنگر و دوست قدیمی بودند، 
ولــی آیــت ال�ل مصبــاح در ایــن امــور تعــارف 

نداشت. می گفت این اندیشه دینی نیست 
و ما نمی توانیم تا آخر خط با آن ها همکاری 
کنیم. پس، بهتر است که مرز خود را با آن ها 
حفظ کنیم. ایشان، در میدان سیاست هم  
مرزبنــدی داشــت و این روند تــا انتها ادامه 

یافت.

با توجه به اینکه ایشان از فعالان مهم حوزه 
اندیشه اسامی بودند، به طور نظری و 

عملی چه نگاهی نسبت به حضرت امام 
خمینی رحمه ال�ل علیه و حضرت آیت ال�ل 

خامنه ای داشتند؟
جــدی  اعتقــاد  فقیــه  ولایــت  بــه  ایشــان، 
داشــتند. اعتقــاد بــه ولایــت آقــای مصبــاح 
رهبــر  زمــان  و هــم در  امــام  زمــان  هــم در 
اینکــه  به خاطــر  بــود.  مثال زدنــی  انقــلاب 
گرد امــام بود و بــا ایشــان زندگی  علامــه شــا
گر در برابر امــام خضوع می  کرد،  کرده بــود. ا
گرد  کار عجیبــی نبــود. آیت ال�ل مصباح، شــا
رهبــر انقــلاب بــود. بنــده شــاهد بــودم کــه 
وقتــی آیت ال�ل خامنه ای به عنوان ولی فقیه 
انتخاب شــدند، آقای مصباح سعی می کرد 
کــه خضــوع خــود را در برابــر ایشــان نشــان 
حضــرت  خبــرگان  مجلــس  وقتــی  دهــد. 
آیت ال�ل خامنــه ای را برای جایگاه ولی فقیه 
انتخاب کرد، رفتار آیت ال�ل مصباح با ایشان 
متفاوت شــد. آن صحنه ای که بنده به یاد 
دارم ایــن بــود که وقتــی ما وارد ســاختمان 
اصــرار  بــا  رهبــری شــدیم، علامــه مصبــاح 
خواســت که دســت رهبر انقلاب را ببوسد، 

اما ایشان مانع می شــدند. آیت ال�ل مصباح 
فرمــود، ایــن حســاب دیگــری اســت؛ یعنی 
کــه تــا دیــروز رئیس جمهــور  ایــن شــخصی 
بــود، الآن ولــی خــدا و جانشــین امــام زمان 
حــالا  اســت.  عجل ال�ل تعالی فرجه الشــریف 
فقیــه،  علمــی  نظــر  از  مصبــاح،  آیــت ال�ل 
فیلسوف و مفســر بود، اما معامله و رفتاری 
کــه با رهبــری داشــت، به خاطر ولایــت بود. 

این خیلی مهم است.
من به یاد ندارم که ایشان تا آخرین روزهای 
عمر بر هیچ موضوعی به اندازه ولایت فقیه 
کید و اصرار داشته  و شخص رهبر انقلاب تأ
وجودشــان  عمــق  از  اعتقــاد  ایــن  باشــد. 
بــود؛ حتــی ایشــان در ایــن فرازوفرودهــا و 
فتنه هایی که ریزش هایی هم در آن ها بود، 
با کســی تعــارف نداشــت. بعضی از کســانی 
کــه با امــام بودند و به ایشــان اظهــار ارادت 
داشــتند، در صحنه هایی ریزش کردند، اما 
آیــت ال�ل مصبــاح در تمــام ایــن تلاطم هــا و 

بحران ها و طوفان ها ثابت قدم بود.
علامه، با امام و رهبر انقلاب روابط دوطرفه 
و  اعتقــاد  و  ایمــان  یــک  از  یعنــی  داشــت؛ 
ایشــان،  می گرفــت.  سرچشــمه  شــناخت 
حضرت آیت ال�ل خامنه ای را خوب شناخته 
بــود و می گفــت، مــن روی کره  زمیــن فردی 
شایســته تر از آقا برای رهبری نمی شناسم. 
سرچشــمه  ایشــان  اعتقــاد  عمــق  از  ایــن 
می گرفــت. البتــه، ایــن ارادت و اظهارلطــف 
دوطرفه بود و رهبر انقلاب به ایشــان علاقه 
همدیگــر  طــرف  دو  هــر  داشــتند.  زیــادی 

جهت گیری ایشان 
بر اساس اندیشه  

توحیدی بود و ذره ای 
از این مسیر منحرف 

نشد. وقتی هم با 
انحراف مواجه می شد، 

موضعش مشخص بود؛ 
حتی تفکر و اعتقاد 

ایشان با مجاهدین 
خلقی که در ظاهر اهل 

عبادت و نماز شب 
بودند، متفاوت بود.
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را خــوب می شــناختند، آن هــم شــناخت 
عمیــق و قدیمی که بــر پایه  اعتقاد عمیق و 
استوار بود؛ یعنی از مبانی دینی سرچشمه 
می گرفــت، بــرای همین پایــدار بــود. روابط 
سیاســی که صرفاً بر مسائل سیاسی استوار 
سیاســی  شــرایط  اینکــه  به محــض  باشــد 
تغییــر کنــد، آن روابــط دســتخوش تغییر و 
حتــی تزلــزل می شــود. در رابطــه بــا این دو 
بزرگــوار بایــد بگویم که روابطشــان فــوق آن 
ارتباطات عادی سیاســی و اجتماعی بود و 
از بنیان های ایمانی و اعتقادی سرچشــمه 
می گرفت. لذا، دستخوش تغییرات نمی شد.
آیــت ال�ل  مشــخصات  مهم تریــن  از  یکــی 
مصبــاح، استقامتشــان بــود. ایشــان پــای 
حــق می ایســتادند و ملاحظــه هیچ چیــز را 

نمی کردند. بارها به ایشان گفته می شد این 
موضعی که می گیرید، برای وجهه  اجتماعی 
گاهــی  بنــده  خــود  نیســت.  خــوب  شــما 
خدمــت ایشــان چنیــن عرائضــی داشــتم. 
خــوب  را  ایشــان  چــون  کمتــر؛  مــن  البتــه 
می شناختم و جواب ایشان را می دانستم. 
کــه از روی دل ســوزی و  در برخــی مســائل 
بــا شــهامت وارد می شــدند، یک جورهایی 
خودشــان را فــدا می کردنــد. لــذا، در حــق 
ایشــان جفا می شــد؛ یعنــی خط وخطوط و 
جریانات سیاســی به خاطــر اختلافی که در 
دیــدگاه سیاســی بــا ایشــان داشــتند، مقام 
علمی ایشان را مورد انکار قرار می دادند. در 
واقع، جامعه را از آن عمق فکری و فلســفی 
ایشان محروم می کردند و جوانان را نسبت 

به ایشــان بدبین می کردند. این گناه بزرگی 
بــود، ولی ایشــان کوتاه نمی آ مــد و در گفتن 
کوتاهــی نمی کــرد، ولــو اینکــه وجهــه  حــق 

اجتماعی شان خدشه دار شود.

به عنوان سؤال آخر، در مورد هجمه هایی 
که در طول دو دهه اخیر علیه ایشان 

صورت گرفت صحبت کنید و اینکه این 
تصویرسازی های غلط چقدر نسبت با 

شخصیت اصلی ایشان فاصله داشت؟  
مــن شــهادت می دهــم که ایشــان انســانی 
آزادفکــر و روحانــی روشــن فکری بــود؛ امــا 
متأسفانه به خاطر همین مقاصد سیاسی 
ایشــان را به نســل جوان بد معرفــی کردند. 
ایشــان را متهــم به دگم اندیشــی می کردند. 
بنــده در طــول ایــن پنجاه ســال، ایشــان را 
انســانی آزادفکــر، اهــل گفت وگــو و مباحثــه 
دیــدم. ایــن حرف مــن بــرای امــروز و دیروز 
گر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی  نیســت. ا
از من ســؤال می کردند که شــما ســه اســتاد 
حــوزه و روحانــی را معرفــی کنیــد کــه دارای 
اندیشــه  دینــی متناســب بــا زمان باشــند و 
بتوانند در دانشــگاه حضور پیدا کنند، من 
در کنــار شــهید مطهــری و شــهید بهشــتی 
حتماً استاد مصباح را هم معرفی می کردم. 
چه بسا ایشان در بعضی از امور ارجحیت و 

اولویت هم داشتند.
حتــی ایشــان با اربــاب ادیان هــای مختلف 
ایــن  از  برخــی  می کردنــد.  گفت وگــو  هــم 
منتشــر  کتــاب  به صــورت  هــم  گفت وگوهــا 
شــده اســت. ایــن جفــای بزرگــی اســت کــه 
بگوییم ایشان دگم اندیش بود. ابداً چنین 
پیــروزی  اوایــل  در  ایشــان  نبــود.  چیــزی 
انقــلاب، با مارکسیســت ها مکالمه داشــت. 
مثــاً، احســان طبــری واقعــاً غول اندیــش 
مارکسیســتی بود که فراتر از ایران شــناخته 
شده بود و در کشورهای کمونیستی آثارش 
را می خواندنــد، ولــی در برابــر منطــق قــوی 
آیــت ال�ل مصباح در مناظرات تلویزیونی کم 
آورد. چه بســا همان مناظرات سبب تحول 
کتــاب معــروف  ایشــان شــد. بعــد هــم، آن 
از  خــود  تحــول  ســیر  و  نوشــت  را  کج راهــه 
مارکسیســم بــه اســلام را در آن کتــاب بیان 
کرد. این نشــان دهنده  آزاداندیشی آیت ال�ل 
مصباح بود. برای ایشان منطق و استدلال 

بسیار مهم بود. 
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از نگاه جنابعالی، مکانت آیت ال�ل محمدتقی 
مصباح یزدی، در مواجهه با مکاتب وارداتی، 

انحرافی و ترجمه ای، در تاریخ معاصر ایران 
چیست؟

در طول تاریخ اسلام، انسان های فرهیخته و 
بزرگــی بودند که در برابر هجمه های فرهنگی 
مردانــه  اهل بیــت)ع(،  مکتــب  و  اســلام  بــه 
ایســتادند و تلاش هایــی طاقت فرســا کردند، 
کــه مرحوم آیت ال�ل محمدتقی مصباح یزدی 
قطعــا یکــی از آنها هســتند. نخبــگان دنیای 
اسلام، مکتب تشیع و علمای بزرگ ما، همواره 
تــلاش می کردند تــا نگذارنــد فرهنگ جامعه 
اسلامی، تحت تأثیر فرهنگ کفار قرار بگیرد و 
جلوی استحاله جامعه مؤمنین را می گرفتند 
و چــون ایــن تهاجــم فرهنگی مســتمر بوده، 

آنان هم دائما در معرض تهدید بودند! اینها 
دیده بانــان و ســنگربانان هوشــیاری بودنــد، 
کــه خیلی خوب می دانســتند کــه جنگ نرم 
فرهنگی، قواعد خودش را دارد و لذا مواجهه 
با آن هم، هوشمندی و مدیریت خاص خود 

را می طلبد.
درصــدد  لیبرالیســم  کــه  کنونــی  دنیــای  در 
تســخیر همه جانبه دنیاست و غیر از تسخیر 
نظامی و اقتصادی، بخش اعظم نیروی خود 
را مصــروف تســخیر فرهنگی می کنــد، دفاع از 
اســلام در مقابــل این هجــوم همه جانبه، کار 
فوق العاده دشواری است و به نظر من مرحوم 
شــخصیت های  از  یکــی  مصبــاح،  آیــت ال�ل 
طــرازی بودند که در این جبهه، نقش بســیار 
برجســته ای را ایفــا و در عرصه هایی فرهنگ 

اســلامی را بازتولید، بازآفرینی و نوآوری کردند 
و بــا مدیریــت شایســته ای که داشــتند، عده 
زیادی از علما و دانشمندان فاضل و متعهد را 
تربیت کردند. خیلی ها دلشان می خواهد این 
کار را بکنند، منتهی ایشان واقعا ظرفیت انجام 
ایــن کار را هــم داشــتند، که ریشــه در اعتقاد 
عمیــق و محکم ایشــان، به دســتگیری های 
گر  کــرم)ص( و اهل بیت)ع( داشــت، که ا نبی ا
ایــن اعتقــاد محکم نباشــد، انســان در دفاع 
از مکتــب کــم مــی آورد! برخی هســتند که در 
حیات فردی شــان، مؤمنانه زیست می کنند 
تحت تأثیــر  و  دارنــد  مســتحکمی  ایمــان  و 
قــرار نمی گیرند، امــا در مقابله با جنــگ نرم و 
پیچیده در سطح جامعه، ظرفیت و توانایی 
لازم علمی را ندارند! ایشــان طی پانزده سال، 
گرد خصوصــی مرحــوم آیــت ال�ل العظمی  شــا
بهجت بودنــد و در عرصه های مختلف فقه، 
اصــول و معــارف اهل بیت)ع(، اســاتید درجه 
یک داشــتند. عــلاوه بر اینکه خودشــان هم، 
از نبوغ سرشــاری بهره مند بودند؛ لذا ایشــان 
هــم انگیزه ایمانی قــوی و هم ظرفیت علمی 
بالایــی، بــرای دفــاع از مکتــب اهل بیــت)ع( 
داشــتند و مهارت هــای لازم بــرای انجام این 
کار را هــم، کســب کــرده بودنــد. مناظره هــای 
 بی بدیــل ایشــان در اوایــل انقــلاب، با ســران 
احزاب و گروه های مارکسیســتی، صرفا با اتکا 
به انگیزه های ایمانــی یا توانایی علمی نبود، 
بلکه ایشــان مهــارت و قدرت خاصــی هم، در 
این فن داشتند. بعدها هم که وارد گسترش 
کارهای فرهنگی شدند، از مدیریتی بهره مند 
بودند که در کمتر کسی دیده شد؛ به همین 
دلیل هم توانســتند کارهای بدیعــی را انجام 

بدهند.ُ
 

رویارویی های فکری آیت ال�ل مصباح یزدی در 
گون را، چگونه  عرصه های نظری، در ادوار گونا

دسته بندی و ارزیابی می کنید؟
که جریان فرهنگی  تا پایان دهه شصت، ازآنجا
غالب علیه اسلام، مارکسیســم است، ایشان 
هم مانند: علامه طباطبائی، شهید مطهری، 
شــهید صدر و...، محور اصلی انتقادات خود 
را، مواجهه نظری با مارکسیست ها قرار دادند. 
می توان گفت که ایشــان تا پیش از فروپاشــی 
شــوروی ســابق، محــور درگیری شــان بــا این 
اندیشه بود. البته درعین حال با التقاط هم، 
کــه ناشــی از دادوســتد روشــنفکری اســلامی 

آیــت ال�ل محمدمهــدی میرباقــری رئیــس فرهنگســتان علــوم اســامی و عضو مجلس 
خبــرگان رهبــری اســت. ایشــان در طــول ســالیان متمــادی ارتبــاط نزدیکی با آیــت ال�ل 
مصبــاح یــزدی داشــت و در گفتگــوی پیــشِ رو بــه تحلیــل ســبقه سیاســی و اجتماعی ایشــان 

پرداخته است که از منظرتان خواهد گذشت:

محمدمهدیمیرباقری:
آیتال�ل

 مصباح، 
�

زه آیت  ال با مبار
ی جامعه ایرانی، به  عرفی ساز

مانعی جدی برخورد!
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با مبانی مارکسیســتی بود، در مبــارزه بودند. 
این یک درگیری عالمانه و مجاهدانه اســت، 
آن هــم مجاهــدت در حــدی کــه گاهــی باید 
کنــار  کــه در  کســانی  گذشــت و  از جــان هــم 
ایشــان بودنــد، می داننــد کــه ایشــان در این 
کاری  زمینه هــا، تــا چــه مــرزی حاضــر به فــدا
بودنــد. از میــزان هجمه هایــی که به ایشــان 
می شــد، می شــود درک کرد که در این جنگ 
نرم، ایشــان از معــدود پرچمدارانی بودند که 
ظرفیت هــای لازم بــرای ورود به این میدان را 
داشــتند و به تدریج، ظرفیت های بیشتری را 
هم کســب کردند. مهم ترین وجه شخصیت 
علمی ایشان، این بود که فقط با اندیشه های 
التقاطی درگیر نبودند، بلکه به دنبال نوآوری 
و بازآفرینی مفاهیم مکتــب اهل بیت)ع( هم 
بودند و در کنار صیانت و حراســت از جامعه 
مؤمنیــن در برابــر ایــن جریانات، ســازندگی را 
هــم انجام می دادند و با تولیــدات فراوانی که 
داشــتند، بر حافظــه تاریخی جامعه شــیعه، 
در حــوزه حکمــت و معارف هــم می افزودند. 
بــه اعتقــاد بنــده، ایشــان در دوران پیــش از 
پیــروزی از انقــلاب اســلامی، در پیشــبرد این 
حرکت عظیم، مشــارکت فعال داشتند و این 
نسبتی که به ایشان داده می شود، که قبل از 
انقلاب فعالیت سیاسی نداشتند، کاملا غلط 
اســت! اســناد فراوانــی وجود دارند که نشــان 
می دهند ایشان جزء فعالان سیاسی بودند، 
ولی با هوشمندی بالا، ضرورت ایجاد انقلاب 
کــرده و در ایــن زمینــه،  در فرهنــگ را درک 
ایشــان  می کردنــد.  چشــمگیرتری  فعالیــت 
خیلی خوب می دانستند که انقلاب در وهله 
نخست، یک جنگ تمام عیار فرهنگی است، 
که البته لایه سیاســی هم دارد و البته باید به 
مــرور، لایــه اقتصادی هم پیدا کنــد، تا بتواند 
به ســیر خود ادامه بدهد. همیشــه هم روی 
کید داشتند، که ماهیت و جوهره  این نکته تأ
اصلی این انقلاب، فرهنگی اســت و لذا تغییر 
علوم انســانی را، ضروری می دانستند و شاید 
بتــوان گفــت کــه در ایــن زمینــه، یک تنــه بــه 
میدان آمدند و به خاطر شــدت تلاش هایی 
که داشــتند، کســالت هم پیدا کردند! ایشان 
قویــا معتقد بودنــد که بدون ایجــاد تحول در 
علوم انســانی، حل معضلات انقــلاب و نظام 
نســخه های  زیــرا  نیســت؛  ممکــن  اســلامی 
ارائه شــده در علوم انسانی، سکولار هستند و 
هر چه بیشتر در جامعه عمل شوند، جامعه 

به جای دینی تر شدن، عرفی تر می شود! این 
موضــوع بــرای ایشــان، کاملا محســوس بود؛ 
به همین دلیــل برای تئوریــزه کردن فرهنگ 
انقلاب اسلامی و برنامه ریزی در مقیاس ملی 
و فراملــی، نرم افزارهــای لازم را فراهــم کردند و 
در راستای تحول علوم انسانی، که انصافا کار 
بسیار دشوار و سنگینی است، همت گماردند 
و برای این کار نهادی را به وجود آوردند که در 
آن بتوان در ابعاد گسترده ای، نیروی انسانی 

تربیت کرد.
 

پس از فروپاشی شوروی سابق،  تهاجم 
فرهنگی مارکسیسم کم رنگ تر و تهاجم 

فرهنگی لیبرالیسم، گسترده تر شد. در این 
مقطع، دل مشغولی اصلی آیت ال�ل مصباح، 

چه بود؟
در ایــن دوره خــط تهاجــم غــرب، تقریبــا بــه 
مکتــب لیبرالیســم منحصر شــد و مخصوصا 
بعــد از دوره ســازندگی، لیبرالیســم اقتصادی 
ــــ  وابســته  جریانــات  و  کــرد  پیــدا  گســترش 
منظورم به لحاظ فرهنگی است و نه سیاسی 
 ـهمــه تــلاش خــود را کردنــد کــه لیبرالیســم  ـــ
اقتصــادی را به لیبرالیســم فرهنگی و ســپس 
دوره  در  بزننــد!  گــره  سیاســی،  لیبرالیســم 
اصلاحــات هــم، بــا ایــن تصــور که جامعــه ما 
طعم لیبرالیســم اقتصادی را چشــیده و حالا 
به دنبال لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی است، 
تلاش هــای گســترده ای برای تغییــرات کلان 
فرهنگی انجام شد، که البته گذر زمان روشن 
کرد که متولیان آن اشتباه می کرده اند! در این 
دوره تــلاش شــد تلقی های دینی مــردم را، به 
گونه ای که با لیبرالیسم هماهنگ باشد، تغییر 
بدهنــد و حتــی ســعی می کردنــد در مقیاس 
منطــق هم، آن را تئوریزه و فهم دینی جامعه 
را، از نخبــگان گرفتــه تا عموم مــردم، متحول 
کنند و به نفع توســعه علم و تکنولوژی تغییر 
بدهنــد. روح نظریــه قبــض و بســط، که چند 
ســال پیــش از آن دوره مطــرح شــد، همیــن 
ایجاد تحول در اندیشــه ها و تفکرات مذهبی 

است.
مرحوم آیــت ال�ل مصباح در ایــن دوره، مبارزه 
بــا چنیــن جریانــی را پرچــم  داری کردنــد و در 
گســترده ای انجــام  ایــن زمینــه، تلاش هــای 
دادند و همچنین حرکت های جمعی مؤثری 
را، ســازمان دهی کردنــد. بــه نظــر بنــده یکــی 
از موفق تریــن دوران هــای مقابلــه ایشــان بــا 

فرهنــگ غــرب، همیــن دوره اســت و یکــی از 
ســدهای پولادینــی کــه در برابر عرفی ســازی 
فرهنــگ و تحــول فرهنگــی در ایــران شــکل 
گرفت، از ناحیه ایشان بود و جلوی نفوذ این 
تفکر را گرفتند و نهایتا طرح جریان اصلاحات، 
شکســت خورد! متولیان این جریان موقعی 
که در انتخابات سال 13۸4 شکست خوردند، 
آزادی  مــردم   می کردیــم  تصــور  »مــا  گفتنــد: 
می خواهند، درحالی که نان می خواستند!«. 
آنهــا متوجــه نبودنــد که ایــن مــردم، متدین 
هستند و مخالفت با دین را برنمی تابند. مردم 
هــم آزادی می خواهنــد، هــم نان، ولــی ذیل 
فرهنگ اسلام. اینها می خواستند جامعه را به 
شــکل غیردینی و حتی گاهی ضددینی اداره 
کننــد، که مرحوم علامه مصبــاح با آن مقابله 

مؤثر کردند.
مــن وقتــی به کلیــت زندگی ایــن بزرگــوار نگاه 
می کنــم، یک عمر مجاهــدت تمام عیار برای 
دل  در  را،  اهل بیــت)ع(  فرهنــگ  پیشــرفت 
گســترده  تهاجمــات  و  عظیــم  توفان هــای 
می بینــم، آن هم در دورانی که تمدن مادی، 
مدعی توسعه پایدار در مقیاس جهانی است 
بین المللــی  کار، ســازمان های  ایــن  بــرای  و 
درســت کرده و از طریق پروتکل های رسمی، 
برنامه هــای خــود را اجرا می کنــد. این تمدن 
مــادی، امپراتــوری رســانه ای، ســازمان های 
کادمی هــا، دانشــگاه ها و همــه  بین المللــی، آ
ابزارها و ســازوکارهای ضروری بــرای این کار را 
در اختیــار دارد و لــذا مبارزه بــا آن، از هر عصر 
و دوره دیگــری دشــوارتر اســت. ایشــان هــم 
ضرورت مبارزه با این توفان گسترده را درک و 
هــم علم و مهارت مقابله با آن را کســب کرده 
بودنــد و تــا اندازه ای که مقدور و میســور بود، 
در این مســیر توفیقاتی به دســت آوردند، که 
مهم ترین آنها، پرورش نیروی انسانی فاضل، 

متعهد و فرهیخته است.
 

در ربع قرن اخیر، گاه برخی عناصر و جریانات، 
آیت ال�ل مصباح را به تندروی متهم می کردند! 

ارزیابی شما دراین باره چیست؟
را می زدنــد، هــم  ایــن حرف هــا  کــه  کســانی 
خودشان تندرو بودند و هم در هیچ زمینه ای، 
اهــل مبارزه نبودند و اندیشــه مســتقری هم 
کنون برخی از اینها، اصل انقلاب  نداشــتند! ا
اســلامی را زیر ســؤال می برند و عــلاوه بر این، 

ضرب شست ایشان را چشیده اند!

من وقتی به کلیت زندگی 
این بزرگوار نگاه می کنم، 
یک عمر مجاهدت 
تمام عیار برای پیشرفت 
فرهنگ اهل بیت)ع( را، 
در دل توفان های عظیم 
و تهاجمات گسترده 
می بینم، آن هم در 
دورانی که تمدن مادی، 
مدعی توسعه پایدار در 
مقیاس جهانی است.
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ویژه نامه بزرگݡـداشــت آیت ال�ل 
محمدتقیمصباحیزدی

آیا می توان آیت ال�ل مصباح را از حیث اندیشه 
سیاسی به عنوان متفکری نوآور و صاحب 

رأیی مستقل به شمار آورد؟
بله. ایشــان اساســاً در هر زمینه ای مجتهد 
بودنــد. در هــر زمینــه ای که وارد می شــدند 
نــگاه  تقلیــدی  و  کــرده  نــگاه  اجتهــادی 
نمی کردنــد. البتــه اشــکالی هم ندارد کســی 
مقلــد باشــد و از مرجــع خود دفاع کنــد. اما 
ایشــان در هر بحثی که وارد می شدند واقعاً 
با اجتهاد وارد می شــدند و بــا نظریه پردازی 
ورود می کردند و ســعی می کردند که نوآوری 

داشــته باشــند. از جملــه در زمینه  فلســفه 
سیاست.

 من اعتقادم این اســت که این مســئله هم 
از اجتهــاد ایشــان ناشــی می شــود. خــوب 
ایشان یک مجتهد بودند. براساس اجتهاد 
گر  در دیــن به این نتیجه رســیده بودند. و ا
فلســفه سیاســی انقلابــی داشــتند، بــه این 
خاطــر بود کــه از دیــن یک چیــز را فهمیده 
بــود و می خواســت از آن دفــاع کنــد. چه در 
زمینه سیاسی باشد، چه فردی، اجتماعی، 
اخلاقــی، اقتصادی، اعتقادی. من معتقدم 

که خود امام خمینی)ره( هم بر اســاس یک 
اجتهــاد بــه نظریــه ولایت فقیه رســیده بود. 
می دانیــد که ایشــان در نجف هــم در درس 
خــارج خود نظریــه ولایت فقیــه را پروراندند 
مصبــاح)ره(  آیــت ال�ل  پرداختنــد.  آن  بــه  و 
هــم براســاس اجتهــاد در منابــع دیــن بــه 
ایــن نتیجه رســیده بودند. حالا در فلســفه 
می آمدنــد و آن را تئوریــزه می کردنــد. مــا در 
پیروان فلسفه ملاصدرا که بنگریم، می بینیم 
نیــز  و  انقلابی انــد  داریــم  صدرائیانــی  کــه 
صدرائیانــی داریم که ضدانقلاب هســتند و 
در بینشان انسان های بی تفاوت هم داریم. 
پس این به کُنه فلسفه صدرایی برنمی گردد. 
بلکــه به آن اجتهادی که شــخص در منابع 
دینی کرده برمی گردد، که اجتهادها مختلف 
اجتهــاد  براســاس  مصبــاح  آقــای  اســت. 
خودشــان، وارد تئوریزه کردن و بیان فلسفه 
همــان اجتهــاد می شــدند. ایشــان اساســاً 
فلســفه و همــه علــوم را در خدمــت دفــاع از 
اجتهادی به کار گرفتند که در منابع دین به 

آن رسیده بودند.
شــبهه ای هســت که می گوید آقای مصباح 
قبــل از انقــلاب، انقلابــی نبودنــد. حتــی در 
ده ســال اول هــم انقلابــی نبودنــد و بعــداً 
انقلابی شده اند. این واقعیت ندارد. بله یک 
مســئله ای هســت که حــالا عــرض می کنم. 
کــرده ام و  کــه  بنــده براســاس بررســی هایی 
گردان ایشان  مطالعاتی که داشــته ام و از شا
هــم پرس وجو کــرده ام، وقتی امام نهضت را 
شــروع کردند، ایشــان هم انقلابی بود. اصاً 
جامعــه مدرســین چــرا تأســیس شــد؟ چــه 
کسانی جامعه مدرســین را تاسیس کردند؟ 
آن هایــی تأســیس کردند که می خواســتند 
از امــام  کننــد و  مرجعیــت امــام را تثبیــت 
کننــد. لــذا مؤسســین  در انقــلاب حمایــت 
جامعۀ مدرسین همه شان انقلابی بوده اند. 
آیــت ال�ل مصباح در میان آن هــا یکی از افراد 
برجســته بوده انــد. حتــی صورت جلســات 
می نوشــتند؛  ایشــان  را  مدرســین  جامعــه 
آن هــم بــا یــک حــروف رمــزی؛ به شــکلی که 
ک افتــاد متوجــه نشــوند.  گــر دســت ســاوا ا
اصطلاحاتی درســت کرده بودند که دیگران 

آن را نفهمند.
ما این وضعیت را می بینیم. اما در سال های 
منتهــی بــه انقــلاب فــرض کنیم پنج شــش 
ســال، ایشــان همت اصلی شــان را بر تربیت 

مرحــوم آیــت ال�ل مصباح یزدی، یکــی از چهره های تأثیرگذار در فضــای فکری و علمی 
حوزه هــای علمــی و فراتــر از آن در عرصــه دانشــگاه ها و تحــول در علــوم انســانی در 
گردان ممتاز  نیم قرن اخیر در انقاب اســامی بودند. ایشــان چهره ای برجسته بودند که از شا
گردان مرحــوم آیــت ال�ل بروجــردی و حضــرت امــام  عامــه طباطبایــی بــوده و همچنیــن از شــا
خصــوص  درهمیــن  بوده انــد.  اســامی  انقــاب  در  تأثیرگــذار  چهــره  و  خمینــی)ره( 
حجت الاسام والمسلمین دکتر رضا برنجکار استاد دانشگاه تهران و مدرس حوزه های علمیه 
در گفت وگویــی بــه تبییــن مولفه هــای شــخصیت سیاســی و مبارزاتــی آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی 

پرداخته است که از منظرتان خواهد گذشت:

: رضابرنجکار حجتالاسلاموالمسلمیندکتر

  مصباح، 
�

آیت   ال
ین متفکر مدافع  برجسته تر

ود انقلاب به شمار می ر
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گرد و بحث هــای ایدئولوژیــک و پاســخ  شــا
به شــبهات و کار فرهنگی و علمی گذاشــته 
بودنــد. چرا این گونه شــد؟ چرا ایشــان از آن 
حالت انقلابیِ تند به یک شــخصی که دارد 
کار فرهنگــی می کنــد، تبدیــل شــد؟ البتــه 
ایــن مختص ایشــان نبــود. خیلــی از بزرگان 
در برهــه ای در همیــن فضــای کار فرهنگــی 
بودند مثل شهید مطهری و شهید بهشتی 
و شــهید مفتح. این ها درواقع افراد انقلابی 
بودنــد، اما خوب چند ســال قبــل از انقلاب 
در دهه پنجاه کار فرهنگی می کردند و دیگر 
آن فعالیت های شــدید انقلابی را نداشتند. 
گرچــه بــا امــام بودنــد و بــا نهضــت ایشــان 
بودنــد و قبــل از ایــن، فعالیت هــای شــدید 
انقلابــی داشــتند. ولــی در ایــن ســال ها آن 
حالت را نداشــتند. چــرا؟ این، به اختلافاتی 
کــه بیــن انقلابیــون رخ داد، برمی گردد. یکی 
بحــث منافقیــن بــود کــه آن موقع بــه آن ها 
مجاهدین خلق می گفتنــد. بین انقلابیون 
اختــلاف بود و برخی می گفتنــد که ما باید از 
مجاهدین خلق و منافقین حمایت کنیم و 
به این ها اســلحه بدهیم. یکی از کسانی که 
موافق این نظر بود آقای هاشمی رفسنجانی 
مصبــاح  آیــت ال�ل  گردان  شــا از  یکــی  بــود. 
می گفت: آقای هاشمی آمدند قم، در منزل 
آقــای مصباح با ایشــان چند ســاعت بحث 
کردنــد. موضوع بحث هم این بــود که آیا ما 
باید از ســازمان مجاهدین خلق و منافقین 
حمایت کنیم و اسلحه بدهیم یا نه؟ آیت ال�ل 
مصبــاح می فرمودند کــه این هــا ایدئولوژی 

تقیه ای دارند.
می دانیــد که حتی آن هایی که رســماً اعلام 
نکردند که مارکسیست شده اند، حرف های 
مارکسیســتی می زدنــد. یــک عده ای رســماً 
مارکسیســت شــدند و یــک عده هــم همان 
حرف هــای ایــن تفکــر را با ظاهری از اســلام 

می گفتند.
تِــز  کــه این هــا از  آقــای مصبــاح می گفتنــد 
حــرف  از  شــده اند.  منحــرف  اولیه شــان 
و  شــده اند  منحــرف  بنیان گذارانشــان 
مارکسیست شــده اند و دیگر نباید از این ها 

حمایت کنیم.
کــه  بــود؛  شــریعتی  دکتــر  قضیــۀ  دیگــری 
خیلی ها ایشان را معلم انقلاب می دانستند. 
ایشــان  منتقــد  مصبــاح  آقــای  درحالی کــه 
بودنــد. هــر روز در مســجد کلاس داشــتند 

و می آمدنــد و کتاب هــای دکتــر شــریعتی را 
نقــد می کردند و می گفتند که در آن انحراف 
وجود دارد و دیگری نیز بحث شهید جاوید 
بــود. حــالا ایــن کمتــر مطــرح می شــد. امــا 

به طورکلی در این فضا مطرح بود.
پس این که در این زمان آقای مصباح بیشتر 
کارهــای فرهنگــی پرداختنــد به خاطــر  بــه 
این بود که بعضــی انقلابیون، طرفدار دکتر 
شــریعتی بودنــد و برخی انقلابی هــا طرفدار 
و  از ســازمان مجاهدیــن خلــق؛  حمایــت 
حرف آقای مصباح این بود که این انقلاب 
اســلامی اســت. نبایــد بــا مجاهدیــن خلق 
متحد باشیم. نباید شریعتی، معلم انقلاب 
کار  باشــد. لــذا از آن طیــف جــدا شــدند و 
فرهنگــی کردند. قضیه این بــود. نه این که 
ایشــان با اصل انقلاب زاویه داشته باشند. 
نــه، وقتــی دیدنــد تعــدادی از انقلابیــون از 
آن ها حمایت می کنند، ایشان گفتند نباید 
حمایــت کنیــم. به نظــر من این تیزهوشــی 
ایشان را نشان می دهد. زیرا دیدیم که بعد 
از انقــلاب ســازمان مجاهدیــن خلق چه بر 
ســر ایــن ملــت آوردنــد؛ و انحرافشــان تا به 
کجــا ادامــه پیدا کرد. تــا به حال هــم داریم 
می بینیــم که این هــا چقدر کشــتار کردند. 
افکارشــان که مارکسیســتی بــود و در عمل 
هــم آن  قــدر به انقلاب و اســلام ضربه زدند 
که هیچ گروهی نزده بود. مســئله به این جا 

برمی گردد.
بحث دکتر شــریعتی هم روشن است. آقای 
مصباح، به کتاب ها و اشــکالات فکری شان 
ایشــان  برهــه ای  لــذا، در  انتقــاد داشــتند. 
رنــگ  کــم  را  خــود  انقلابــی  فعالیت هــای 
کردند. بعد از انقلاب هم ایشــان فعال بوده 
و فعالیــت خــود را آرام آرام بیشــتر کردنــد؛ تــا 
رســید بــه این جــا کــه می بینیــم مهم تریــن 
بودنــد.  ایشــان  انقــلاب،  مدافــع  متفکــر 

حداقــل در ایــن زمانی کــه فعــال بودند این 
خطبه هــای  در  می کردیــم؛  مشــاهده  را 
نمــاز جمعــه، در بحث هــای اخلاقشــان که 
در  بودنــد،  رهبــری  مقام معظــم  دفتــر  در 
کتاب هایی که می نوشتند، در مؤسسه شان 
گردانشان. به هرحال یک جریان بسیار  و شا
انقلابــی و مدافــع انقــلاب، همیــن جریــان 

ایشان و مؤسسه امام خمینی)ره( بود.
 

اما برخی از منتقدانِ مشی سیاسی مرحوم 
عامه، به ویژه بعد از فوتشان بسیار ایشان 

را مورد هجمه و انتقاد قرار دادند و به طور 
مشخص از چرخشی در مواضع انقابی 
کی از نوعی  عامه حرف می زدند که حا
ه سیاسی  مصلحت سنجی و یا حتی تقی�

ایشان دارد؛ شما برای این اشکالات چه 
پاسخی دارید؟

روشــن  می کننــد؟  تخریــب  را  ایشــان  چــرا 
دارد.  تعجــب  نکننــد،  تخریــب  گــر  ا اســت 
که ایشــان بسیار بادقت  طبیعی اســت. چرا
وارد میــدان شــدند. هــم قبــل از انقــلاب بــا 
انحرافــات فکــری مثل ســازمان مجاهدین 
خلــق و با افــکار امثــال شــریعتی خیلی تند 
برخورد کردند؛ و هم بعد از انقلاب با افکاری 
اندیشــه های  افــکار دکتــر ســروش و  مثــل 
غربی دوره اصلاحات خیلی شدید و محکم 
برخــورد می کردنــد. البتــه خیلی هــای دیگر 
هــم برخــورد کردنــد، نقــد کردنــد؛ امــا نقــد 
ایشــان خیلی کارســاز بــود. خیلــی تاثیرگذار 
بــود. وقتــی این گونــه اســت، آن هایــی که یا 
انقلابــی نیســتند یــا فــرض کنید طرفــداران 
کــه  کســانی  یــا  هســتند،  شــریعتی  دکتــر 
جنبه هــای انحرافی در آن ها وجود داشــت 
و یا با خط سیاســی ایشــان مخالــف بودند، 
گر  طبیعی اســت که ایشان را تخریب کنند. ا
تخریــب نکننــد غیرعادی اســت. هر کســی 
کــه از انقــلاب و اســلام دفاع کنــد، مخالفین 
انقلاب و اســلام از او انتقاد می کنند. و آن ها 
کار را از انتقــاد فراتــر می برنــد و بــه  معمــولاً 
تخریــب و توهیــن رو می آورند که عادتشــان 
اســت. آقــای مصبــاح بحث علمــی می کرد. 
گر می خواهند اشــکالی به ایشان  آن ها هم ا
داشته باشند، بحث علمی داشته باشند و 
نقد علمی کننــد؛ اما تخریب می کنند و این 
کار  تخریــب، دشــنام دادن و مســخره کردن، 

درستی نیست.

گردان آیت ال�ل  یکی از شا
مصباح می گفت: آقای 
هاشمی آمدند قم، در منزل 
آقای مصباح با ایشان 
چند ساعت بحث کردند. 
موضوع بحث هم این بود 
که آیا ما باید از سازمان 
مجاهدین خلق و منافقین 
حمایت کنیم و اسلحه 
بدهیم یا نه؟ آیت ال�ل 
مصباح می فرمودند که 
این ها ایدئولوژی تقیه ای 
دارند.
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مکتب علمی و فکری آیت ال�ل مصباح یزدی 
گی هایی برخوردار است که مقام  از چه ویژ
کید  معظم رهبری بر توسعه و استمرار آن تا

دارند؟
مرحــوم آیــت ال�ل مصبــاح همانطــور کــه آثار 
علمی ایشان نشان می دهد و نیز بنابر تعبیر 
اخیر مقام معظم رهبری، از جامعیت علمی 
که هــم مباحث  خاصی برخــوردار بــود. چرا
فقهــی و اصولــی و اجتهــاد بــه همــان روش 
مرســوم ســنتی را در حد عالی آموختــه و در 
محضــر بزرگانــی همچون امام خمینــی)ره(، 
آیت ال�ل بروجــردی)ره( و آیت ال�ل بهجت)ره( 
کــرده بــود و هــم  گردی و کســب فیــض  شــا

در بُعــد مباحــث عقلــی و فلســفی و نیــز در 
گردان مبــرز  مباحــث تفســیریِ نقلــی از شــا
علامــه طباطبایــی)ره( بــود. لــذا جامعیــت 
عقلی و نقلی را در بحث های علمی داشت و 
به همین دلیل آثار علمی آن مرحوم در این 
دسته ها قابل تقسیم بندی است؛ چنان که 
دارد؛  فلســفی  عقلــی  آثــار  از  مجموعــه ای 
از آمــوزش فلســفه گرفتــه تــا شــرح بر اســفار 
ملاصــدرا. علاوه بــر این، نگاه های تفســیری 
علامــه مصبــاح نیــز حائز اهمیــت بــوده و از 
اولین کســانی اســت که در دوران معاصر به 
تفســیر موضوعی قرآن با نگاه علوم انســانی 
پرداخــت؛ همچون طــرح مباحــث جامعه 

در قرآن، سیاســت در قرآن، تاریخ در قرآن و 
...؛ مجموعه معارف قرآن که با عنوان تفسیر 
موضوعی منتشر شده بُعد علمی ایشان در 
ایــن عرصه را نشــان می دهد. بخشــی از آثار 
علامــه نیــز بــه دلیل آنکــه ســال ها از محضر 
اخلاقــی  مباحــث  در  بهجــت)ره(  آیــت ال�ل 
عرفانی بهره برده بود، اخلاقی عرفانی است.

امــا مجموعــه اینها جامعیت علمی ایشــان 
در نــگاه اســلامی بــه مباحث علوم انســانی 
در  مباحثــی  چنان کــه  می دهــد  نشــان  را 
علــوم  مدیریــت،  همچــون  حوزه هایــی 
سیاسی، روانشناسی و ... دارد و در مجموعه 
کتاب هــای »رهیافت هــا و نوآوری هــا« آمده 
اســت. ایــن جامعیت از غنا و تســلط علمی 
علامــه مصبــاح به ویــژه در حل مســائل روز 
حکایــت می کنــد. بــه همیــن دلیــل هــم به 
تعبیــر رهبــری معظــم انقــلاب ایشــان خــأ 
اندیشمندانی همچون شهید مطهری)ره( 
و علامــه طباطبایی)ره( را برای نســل جوان 

امروز پُر کرد.

عامه مصباح در روشنگری درباره اسام و 
انقاب و جهاد تبیین چه رویکرد و اهتمامی 

داشتند و رهاورد تاش های ایشان در این 
ساحت چیست؟

انقلاب اسلامی که توسط امام خمینی)ره( 
معمــاری و رهبــری شــد، مبتنــی و در پــی 
تحقــق اســلام ناب بــود، تفــاوت نــگاه امام 
و  متحجرانــه  نگاه هــای  برخــی  بــا  راحــل 
کــه امام خمینــی)ره(،  التقاطــی این اســت 
اسلام را دینی جامع می دانستند چنان که 
کیــد داشــتند فقــه اســلامی پاســخگوی  تا
گــور اســت. ایــن  گهــواره تــا  اداره انســان از 
نگاه، زمینه ساز انقلاب و تشکیل حکومت 
اســلامی شــد. نظــام اســلامی ای که بــا این 
انقــلاب روی کار آمــد معتقــد اســت اســلام 
دارد  حــرف  نیــز  جامعــه  امــور  اداره  بــرای 
لــذا اصــل حرکــت امــام و انقــلاب و شــاید 
مهمتریــن نکته که به تعبیر اندیشــمندان 
غربــی محل چالــش انقلاب و غرب اســت، 
کــه غربی هــا اداره امــور  همیــن نکتــه بــود 
اجتماعــی را جــدا از دیــن می دانســتند و 
تمدن غربی هم محصول همین نگاه است 
اما حضــرت امام معتقد بودند جامعه باید 
کمیت الهی اداره شــود.  بــا نگاه دینــی و حا
ایــن نــگاه امــام راحــل در طــول انقــلاب به 

حجت الاسام والمسلمین مهدی ابوطالبی از اساتید موسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی)ره( است که سال ها در این موسسه به تدریس و تحقیق مشغول است. متن 
پیــشِ رو گفتگــو با وب دربــاره فعالیت هــا و اقدامات علمی اندیشــه ای آیــت ال�ل مصباح یزدی 

است که از منظرتان خواهد گذشت:

حجتالاسلاموالمسلمینمهدیابوطالبی؛
موسسهآموزشیپژوهشیامامخمینی)ره(؛ استادیار

  مصباح، از 
�

آیت   ال
ی و جهاد  وشنگر پیشتازان ر

تبیین بود
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ویــژه بعــد از ســقوط رژیــم طاغــوت، باعث 
چالش ایشــان با نهضــت آزادی، تــوده ای، 
مجاهدیــن خلق، کمونیســت ها و ... شــد، 
لــذا در دهه 60 انقلاب با شــبهاتی از ســوی 

این گروه ها روبرو بود.
علامــه مصباح از همان ابتدا بــا این گروه ها 
و تفکرات شــان وارد ســاحت مناظــره شــد؛ 
در دوره اصلاحــات دوبــاره همیــن جریــان 
روشــنفکریِ التقاطی با ورود امثال مجتهد 
شبستری و سروش به فضاهای فکری، اصل 
ایــن نــگاه را کــه اســلام می توانــد بــرای اداره 
جامعــه برنامــه داشــته باشــد بــا بحث های 
هرمنوتیکــی زیــر ســوال بردنــد و شــبهات 
بســیاری از دل نشــریه ها مطرح شــد؛ حتی 
تغییر و اصــلاح در اصول اعتقادی همچون 
وحی، نبوت و ... را بیان کردند! در این دوره 
نیــز تنهــا عالِم برجســته ای که یک تنــه و در 
همه عرصه ها مقابل این جریان ها ایســتاد 
و کتاب »پرســش ها و پاســخ ها« را نوشــت و 
پاســخگو بــود، علامه مصباح بــود، تا جایی 
که کتاب هایشــان به چندین هزار شمارگان 
می رســید، علاوه بــر ایــن، با ســخنرانی های 
پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه تهــران 
توانســتند روشــنگری و بســیاری از حقایــق 
را بــرای مردم بازگو کنند کــه این مباحث در 
قالــب دو کتــاب »نظریــه حقوقــی اســلام« و 
»نظریه سیاسی اسلام« منتشر شده است. 
ایشــان با نــگاه دینی علمــی بــا جریان های 

التقاطی مبارزه کردند.

تاسیس موسسات علمی آموزشی نیز با این 
نگاه توسط عامه مصباح انجام شد؟

موسســه ایشــان کــه قبــل از انقــلاب شــکل 
گرفت و با پیروزی انقلاب و در قالب موسسه 
آموزشــی پژوهشــی امام خمینــی)ره( رشــد 
و نضــج یافــت نیز با این نگاه بــود که طلاب 
آشــنا با علــوم انســانی و روش و پاســخگوی 
مختلــف  عرصه هــای  در  نظــام  نیازهــای 
علوم انســانی، تربیت شــوند. برنامه علمی، 
آموزشــی و تبلیغی علامه در راستای تدوین 
مبانی انقلاب اســلامی و پاســخ به شــبهات 
تدوین می شد. از کارهای اساسی ایشان در 
روشنگری و تبیین، برگزاری دوره های طرح 
ولایت اســت که مبانی فکری نظام اســلامی 
و اندیشــه اســلامی را بــه دانشــجویان طــی 

سال های متمادی آموزش داد.

چه چیز باعث شده که مقام معظم رهبری از 
عامه مصباح تعبیر به مطهری زمان داشته 

باشند؟
ویژگــی شــهیدمطهری ایــن بــود کــه هــم بر 
مباحــث فلســفی و عقلــی تســلط داشــت و 
هــم مجتهــد بــود و از ایــن توانایــی علمــی 
برای پاســخ به نیازهای جوانان و روز کشــور 
اســتفاده کرد و لذا آثار بســیار مفیــد و پایدار 
کــه هنــوز هم پاســخگوی  شــهید مطهــری 
شبهات و سوالات است از ایشان شخصیتی 
بــه روز و پاســخگوی نســل جــوان  جامــع، 
ســاخت. علامــه مصباح نیز در عیــن وزانت 
علمــی در ابعــاد عقلــی و فلســفی و فقهــی و 
نقلی، آثار و بیانات و جلسات درس اخلاق و 
سخنرانی ها و کتاب هایشان عمدتاً در پاسخ 
به نیازهای روز جوانان به ویژه در دوره های 
موســوم بــه طــرح ولایت بــود. چنــان که به 
تعبیــر رهبری جوانــان در درس اخلاق محو 
ایشان می شدند، اینکه عالمی در آن سطح 
از وزانت علمی اینچنین با جوانان در ارتباط 
باشــد باعث می شد خأ شــهید مطهری پر 

شود.

با توجه به نزدیکی و قرابت کاری و فعالیت 
علمی با عامه مصباح، چه سیر و سلوکی را 

از ایشان شاهد بودید؟
ویژگی های اخلاقی، رفتاری و علمی آیت ال�ل 
مصبــاح برای آنها که از نزدیک با ایشــان کار 
کرده اند بســیار جالب و برجســته است، هم 
وجــه انتقادپذیــری و تحمــل و شــنوایی و 
هــم اخلاق و توســل بــه اهل بیــت)ع( و هم 
روحیــه معنویــت و صفــا و دقت های علمی 
ایشــان در امــور مختلف، تحســین برانگیز و 
گردان اســت؛  انگیزه بخــش همــکاران و شــا
حتــی  ایشــان  خدمــات  و  زحمــات  گاهــی 
جریان هــای  و  انقلابیــون  برخــی  ســوی  از 
انقلابی مظلــوم واقع می شــود. در حالی که 
بهتریــن معــرف شــخصیت علامــه مصباح، 
گر کســانی  مقــام معظــم رهبــری هســتند. ا
می خواهند جلالت قدر شــخصیت آیت ال�ل 
مصبــاح را بشناســند، ســخنان معظم له در 
سالگرد ارتحال آن مرحوم است که فرمودند: 
بــا وجــود شــخصیت های بــزرگ علمــی کــه 
امروز در حوزه هســتند، هنوز شخصیتی به 
جامعیت ایشان سراغ ندارم و من شخصاً از 

برنامه های ایشان استفاده می کنم.

به نظر شما وجه امتیاز »طرح ولایت« که از 
ابتکارات آیت ال�ل مصباح بود، با دوره های 

تربیتی دیگر در سطح کشور چیست؟
هرکس شــش کتــاب طــرح ولایــت را ببیند، 
چیزی از سیاست و از القا فکر در آن نخواهد 
دید، بلکه آزاداندیشی را در تمام کتاب های 
دوره مشــاهده می کند. فــرد در طرح ولایت 
ابتــدا می آمــوزد شــناخت چگونه به دســت 
می آیــد و ابزارهــای شــناخت را می شناســد 
و ســپس به ســراغ شــناخت مــی رود. بعد از 
شــناخت، به ســراغ هستی شناســی می رود 
و مبــدأ و مقصــد و هویــت و نســبت انســان 
بــه ســراغ  را می ســنجد. ســپس  بــا عوالــم 
ابعــاد  را در  انسان شناســی رفتــه و انســان 
در  ســپس  می کننــد.  بررســی  مختلفــش 
بحث فلســفه اخلاق معیارهای خوب و بد، 
چیســتی ارزش، معیــار ارزش و ضــد� ارزش 
مطالعــه می کنــد. یکــی از ویژگی هــای دوره 
طرح ولایت که مبتنی بر تربیت فرد براساس 
مبانی و فلســفی و عقلی اســت، طرح شدن 
نظریــات رقیب در کنار نظریات خود اســت. 
این مســئله بــه این خاطر اســت که مبنای 
گر انســانی  آیــت ال�ل مصبــاح این اســت که ا
بخواهــد تربیت شــود، بایــد مســائل خود و 
جامعــه و اطراف را دقیق فهم کند و ســپس 
جلــو بیایــد. فــرد بعــد از بررســی ارزش هــا در 
کتاب فلســفه حقوق، تبدیل شدن آن ها به 
قانــون، قانون گذار، چگونگی قانون گذاری و 
چیســتی حق و در کتاب فلســفه سیاست، 
مختلــف  مدل هــای  و  آن هــا  اجراشــدن 

حکومتی را مورد بحث قرار می دهد.
طرح ولایت بر اســاس عقل پیــش می رود و 
افرادی که با آن مواجه می شوند، فضای آزاد 
را در آن می بیننــد. دوره تربیتی طرح ولایت 
کردن انســان بــا آموزه های  بــه دنبــال آشــنا
موجــود برای رســیدن و ســعادت اســت که 
در قالب دین اســلام برای ما فرستاده شده 
است اما باید از راه عقل پیش برود تا انسان 
بــا اختیار خود راهش را انتخاب کند. نتایج 
طرح ولایت و اعلام رضایت افراد بعد از دوره 
و تحول های ایشــان خواندنی است. یکی از 
کردن نسل های  کارهای علامه مصباح آشنا
کنــون دهــه  دهــه شــصت و دهــه هفتــاد و ا
هشــتاد با مبانی فکــری صحیح اســلام بود 
و بــه تعبیــر مقام معظــم رهبــری انقلابی بار 

بیایند.

عامه مصباح نیز در 
عین وزانت علمی در 
ابعاد عقلی و فلسفی 
و فقهی و نقلی، آثار و 
بیانات و جلسات درس 
اخاق و سخنرانی ها و 
 
ً
کتاب هایشان عمدتا
در پاسخ به نیازهای 
روز جوانان به ویژه در 
دوره های موسوم به 
ح ولایت بود. طر
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مختصری درباره خانواده پدری آیت ال�ل 
مصباح بفرمایید؟

پــدر ایشــان مرحــوم محمــد باقــر گیوه چــی 
یــزدی بــود که شغلشــان جوراب بافــی بود. 
خانــواده پــدری مــا همــه یــزدی هســتند و 
کاملا مذهبی، ولی فرد روحانی در بســتگان 
نزدیکشــان نداشــتند البته در بستگان دور 
فردی بوده به نام »شیخ احمد آخوندی« که 
مقســم مرحوم آقاسید ابوالحسن اصفهانی 
در نجف بودند، ایشان مشوق حاج آقا برای 
طلبه شــدن بود. نسبت دقیقشــان اینطور 
بود که پســرعموی پدربزرگ مادری حاج آقا 
بودنــد. مرحوم گیوه چی تنها دو فرزند پســر 

داشتند.

شخصیت شان در دوارن کودکی چطور بوده 
است؟ 

خودشــان نقل می کردند که در کودکی اهل 
شــیطنت بودنــد، از بــس ایشــان شــیطنت 
می کرد، همیشه بدنشان زخمی می شده به 
حــدی بوده که عمه شــان می گفتند آقاتقی 
کت  تــا یــک جــای ســرش ســالم باشــد، ســا

نمی نشیند.

تحصیل را از کی شروع کردند؟ مکتب یا 
مدرسه؟

قبل از سن دبستان حدود 5 سالگی مکتب 
رفته بودند اما درس را در مدرسه خواندند.

از چه سالی طلبه شدند و در کدامیک از 
حوزه های علمیه درس خواندند؟

در سال 1326، سیزده سال داشتند که وارد 
حوزه شــدند و تا سال 1331 در همان حوزه 
یزد مشغول تحصیل علوم دینی بودند. آن 
موقــع مرکزیــت حــوزه نجف بیــش از قم بود 
و طلبه هــا معمــولا به یک حــدی از علم که 
می رســیدند، ســعی می کردنــد بــرای ادامــه 
تحصیــل به نجــف برونــد. منتها مشــکلات 
بــرای ایشــان  را  مالــی و خانوادگــی اوضــاع 
ســخت کــرده بــود، تقریبــا خانــواده ایشــان 
اینجــا می فروشــند  در  را  زندگیشــان  تمــام 
بــرای اینکه حــاج آقا بتوانند بــرای تحصیل 
به نجف بروند. بعد از مدتی ظاهرا پدرشان 
ورشکســت مــی شــوند و بــه پسرشــان نامه 
می نویســند کــه بــه ایــران برگــرد. مادرشــان 
وابســتگی عجیبــی به ایشــان داشــتند ولی 

حجتالاسلاموالمسلمینمجتبیمصباحیزدی:

ق اولیه ما  پدرم می گفت مشو�
ود به مباحث سیاسی،  برای ور

 بهجت بودند
�

آیت ال
حجت الاسام والمســلمین مجتبــی مصبــاح یزدی پســر دوم آیت ال�ل مصبــاح یزدی 
اســت. در گفتگوی زیر مطالب خواندنی و کمتر شــنیده شــده درباره ســبک زندگی و 

سلوک اخاقی عبادی پدر خویش بیان کرده است که خواندنش خالی از لطف نیست: 
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کید داشتند که  اســاتید حاج آقا در نجف تا
در نجــف بماننــد. حتی نامه ای هــم به پدر 
ایشان نوشتند. پدرشان هم در پاسخ گفته 
بــود که من حرفی ندارم کــه در نجف بماند 
اما از غم دوری فرزند، ترس خطر جانی برای 
مادرش دارم. خودشــان می فرمودند: »من 
خیلی دوســت داشــتم کــه در نجــف بمانم 
اما شــرایط مســاعد نشــد و مجبور شدم به 
ایــران برگردم«. برای تحصیل به قم رفتند و 

کن شدند. پدرشان هم در تهران سا

چه مدت در نجف بودند؟
در نجــف فقط حــدود ۸ ماه بودند و بعد به 
ایــران بازگشــتند و در قــم درسشــان را ادامه 

دادند.

در قم خدمت کدام یک از علما درس 
می خواندند؟

در قــم، اســاتید معــروف درس خارجشــان 
یکــی امــام خمینــی)ره( در اصول بــود، یکی 
آیت ال�ل بهجت در فقه که حدود پانزده سال 
گرد ایشان بودند و در بحث های تفسیر  شــا
و فلســفه هــم از درس علامــه طباطبایــی 

استفاده می کردند.

سیره علمی ایشان بیشتر تحت تأثیر کدام 
یک از علماست؟

منــش علمــی ایشــان به گونــه ای اســت که 
نمی شــود آن را متاثــر از یــک اســتاد خاصی 
بــه  مخصــوص  نوآوری هــای  دانســت. 
خودشــان را دارند. مثلا در مباحث فلسفی 
با اینکه به لحاظ تقسیم بندی های مرسوم، 
یک فیلســوف صدرایی محسوب می شوند 
اما حتی با اســتاد خودشــان حضرت علامه 
طباطبایی هم اختلاف های علمی داشتند. 
امــا بطــور کلــی بــا آیــت ال�ل بهجــت و علامــه 
طباطبائی بیشــتر مــراوده داشــتند و تحت 

تأثیر آنها بودند.

ایشان در نگارش تفسر المیزان هم نقش 
داشته اند؟

علامــه طباطبایــی هنــگام نــگارش تفســیر 
المیزان قبل از چاپ نوشــته ها را به ایشــان 
گر نکته ای هست  می دادند که نگاه کنند و ا
کننــد و ترجمــه جلــد دوم تفســیر  مطــرح 

المیزان کامل نوشته ایشان است.

حضرت آیت ال�ل مصباح در چند سالگی 
قدرت اجتهاد پیدا کردند؟

ایشــان در بیســت و پنج سالگی به سفارش 
دیگــر  موضــات  از  بعضــی  در  اساتیدشــان 
تقلید نکردند و در سن بیست و پنج سالگی 

به قدرت اجتهاد رسیدند.

تدریس ایشان در مدرسه علمیه حقانی 
همراه شهید بهشتی، شهید قدوسی به چه 

شکلی بوده است؟
جریــان تدریس ایشــان هــم جریان خاصی 
دارد، در آن زمان مدرسه حقانی قم برنامه 
مرســوم  برنامه هــای  از  متمایــزی  درســی 
حــوزه داشــت و ایــن برنامــه هــم بــر ایــن 
اســاس تنظیم شــده بود که طلبه ها علاوه 
بــر بحث هــای رایج فقــه و اصول بــا بعضی 
از مســائل دیگــر کــه مــورد نیازشــان اســت 
آشــنا شــوند مثل تفسیر، فلســفه، مباحث 
اخلاقی و … برای این منظور مجبور بودند 
تولید محتوا کنند. مثلا »فلســتنای شهید 
صــدر« را حــاج آقــای مصبــاح اولین بــار در 
قــم در مدرســه حقانــی تدریــس کردنــد. یا 
اینکه بدایه و نهایه را تازه علامه طباطبایی 
شــروع بــه نوشــته بودند و به صــورت کتاب 
چاپ نشــده بود هر مقدار که می نوشــتند 
روزانه کپی می کردنــد و آیت ال�ل جوادی آن 

را تدریس می کردند.
 

روحیات علمی ایشان در دوران جوانی به 
چه شکلی بود؟

روز  در  بودنــد  جوان تــر  کــه  زمانــی  ایشــان 
حدود شانزده ســاعت درس می خواندند و 
حتــی برای اینکــه وقت کــم نیاورند مطالعه 
برای بعضی از تدریس هایشان را موقع ناهار 

خوردن انجام می دادند.
خودشــان تعریف می کردند: »همان اوایل 
تحصیــل در قــم اینطور بود کــه چون همه 
جــای شــهر آب نبــود، دو ســاعت قبــل از 
از دوســتان طلبــه ام  یکــی  بــا  اذان صبــح 
 ، قرار داشــتیم برویم آب بیاوریم. در مســیر
مباحثه درســی که می خواستیم در همان 
روز بخوانیــم را انجــام می دادیــم یعنــی در 
واقــع پیــش مباحثه بود. بعد که ســرکلاس 
کــه ببینیــم  می رفتیــم مقایســه می کردیــم 
بــه مباحثــه در  مطلــب جدیــدی نســبت 

کلاس ارائه می شود یا خیر«.

 تدریس را از کی شروع کردند؟
حــاج آقــا تدریــس را از ســال دوم طلبگــی 
شروع کردند. اما تدریس رسمی را از مدرسه 

حقانی.
دروس دانشگاهی هم تحصیل کرده اند؟

از  قبــل  را  ایشــان دورس دانشــگاهی  بلــه، 
کــه بعضــی از آنهــا  کســانی  انقــلاب در نــزد 
گرفتنــد و  در بعــد انقــلاب وزیــر شــدند، فرا
همچنیــن در همــان اوایــل طلبگــی در یزد 
آقایــی بود به نام »محققی رشــتی« که بعدا 
نماینده آیت ال�ل بروجردی در آلمان شد که 
نزد ایشان هم مقداری از دروس دانشگاهی 
را فــرا گرفتنــد. در آن دوران آیــت ال�ل مصباح 
از ایشــان فیزیک، شیمی، زیست شناسی و 

گرفتند. زبان فرانسه را در حد خوبی فرا
 

در مباحث سلوکی و اخاقی و عرفانی 
ارتباطاتی که ایشان با عامه طباطبایی به 

چه شکلی بوده است؟
ایشــان با مرحــوم علامه طباطبایــی مراوده 
کــه شــروعش بــا مباحــث  زیــادی داشــتند 
بعدهــا جــذب شــخصیت  بــود.  تفســیری 
اخلاقی و عرفانی ایشــان هم شــدند، علامه 
طباطبایی یک جلسه عرفانی هم داشتند 
که به صورت کاملا خصوصی برگزار می شد و 
در آن جلسه فقط پج نفر شرکت می کردند، 
مرحوم آیت ال�ل خوشــوقت، مرحوم آیت ال�ل 
ســعادت پرور، شــهید قدوســی و حاج آقای 
مصبــاح از جمله کســانی بودند کــه در این 

جلسه شرکت می کردند.
 

رابطه و ارادت ایشان به آیت ال�ل بهجت 
چطور بوده است؟

از  بعضــی  بــه  بهجــت  آقــای  مرحــوم 
گردانشــان خیلی عنایت داشتند و حاج  شا
گردانی بودند که رابطه خیلی  آقا هم جزء شا

ایشان زمانی که 
جوان تر بودند در 

روز حدود شانزده 
ساعت درس 

می خواندند و حتی 
برای اینکه وقت 

کم نیاورند مطالعه 
برای بعضی از 

تدریس هایشان را 
موقع ناهار خوردن 

انجام می دادند.
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صمیمی ای با ایشــان داشــتند. حــاج آقا در 
چندین سالی که برای درس خدمت ایشان 
می رســیدند، مقید بودنــد در درس اخلاقی 

که قبل از درس برگزار می شد، شرکت کنند.
 قبــل از انقــلاب مرحــوم شــیخ محمــد تقی 
اســلامی و جمعی از بازاریــان تهران خدمت 
آیــت ال�ل بهجت می رســند و برای مهدیه ای 
کــه در تهران درســت کرده بودند، از ایشــان 
و  بیاورنــد  تشــریف  کــه  می کننــد  دعــوت 
جلســه اخــلاق داشــته باشــند و جلســاتی 
تشــکیل شود که مباحث اخلاقی و معرفتی 
بــرای بازاریان مطرح شــود. آیــت ال�ل بهجت 
خودشــان نمی توانســتند برونــد امــا وقتــی 
بازاریــان درخواســت معرفــی جایگزینــی بــه 
جــای ایشــان را داشــتند. آیــت ال�ل بهجــت، 
آیــت ال�ل مصباح را به عنوان اســتاد اخلاق و 
جایگزین خودشان برای برگزاری آن جلسه 
معرفی می کنند. کسی که آیت ال�ل مصباح را 
امر به تشکیل جلســات اخلاق کرد، مرحوم 

آیت ال�ل بهجت بود.
در مسائل سیاسی هم حاج آقا می فرمودند: 
ق اولیــه مــا بــرای ورود بــه مباحــث  »مشــو�
سیاســی آیت ال�ل بهجت بودند«. بُعدی که 
متاسفانه در شخصیت آیت ال�ل بهجت مورد 
غفلــت واقــع شــده بعضی هــا فکــر می کنند 
ایشان ضد سیاست بودند نه اتفاقا مواضع 
ایشــان بود کــه حاج آقا را تشــویق به حضور 

در این عرصه کرد.
 

درباره عبادات و مناجات و روحیات اخاقی 
ایشان توضیح بیشتری بفرمایید.

حال عبادت ایشان یکی از مسائلی است که 
ما همیشه به آن غبطه می خوریم در همین 
نمازهــای یومیه و نوافل یــا عبادات خاصی 
که معمــولا روزهای جمعه انجــام می دهند 
یــا تشرفشــان بــه حــرم اهل بیــت)ع( وقتــی 

نگاه می کنیم می فهمیم که با بقیه متفاوت 
اســت. آن موقــع کــه از نظر جســمی بیشــتر 
می توانســتند بایســتند، حدود یک ساعت 

ثابت مقابل ضریح می ایستادند.
ما که جوان بودیم خســته می شدیم گاهی 
زیــارت  تــا  چندبــار می رفتیــم و می آمدیــم 
ایشان تمام شود. به دلیل ضعف جسمانی 
تنهــا جایــی که بــرای مســافرت می پذیرند، 
مشهد بود با اینکه مسافرت برایشان خیلی 
ســخت بــود امــا گاهی ماهــی یکبــار و گاهی 
دوماهی یکبار مشــرف می شــدند. می توان 
به جرأت گفت شخصیت اخلاقی ایشان هم 

خیلی مغفول واقع شده است.

رهبر انقاب تعابیر کم نظیری در توصیف 
شخصیت آیت ال�ل مصباح یزدی مصباح 

دارند؛ نظرتان را درباره این تعابیر بفرمایید؟
علمــای حــوزوی مــا معمــولاً علومــی کــه در 
حــوزه تدریــس می کنند فقه و اصول اســت؛ 
کــه یــک  خــب ایــن چیــز عجیبــی نیســت 
کســی در فقــه متبحــر باشــد، فقیه باشــد و 
یــا مثــاً در علم اصــول کار کــرده باشــد یا در 
شــاخه های دیگر علوم اســلامی. اما ویژگی 
مرحوم آیت ال�ل مصباح این طور بود که علم 
ایشــان منحصر نبــود در یک رشــته خاص. 
ایشــان علاوه بر رشته فقه در علوم دیگر که 
به نحوی به علوم اســلامی مربوط می شــود 
مخصوصــاً با توجه به نیازهای امروز جامعه 
آن علوم را هم سعی کرده بودند که تحصیل 
کنند و در شاخه های مختلف علوم انسانی 

متبحر و صاحب نظر بودند.
ایشــان در علوم عقلی وارد شــده بودند و در 
فلســفه متبحــر بودنــد. در علــوم قرآنی هم 
تبحر داشتند. در تفسیر قرآن در موضوعاتی 
کــه به علوم فلســفی و قرآنی مربوط می شــد 
امــا به طــور معمــول در مجامع علمــی دیگر 
به صــورت تجربی درباره اش بحث می شــد، 
ایشــان تســلط داشــتند؛ موضوعاتــی مثــل 
روانشناسی به طور معمول جزو علوم تجربی 
حساب می شــود اما خیلی نزدیک است به 
مباحث علم النفس در فلسفه و همین طور 
مبانی علوم انسانی که بیشتر رویکرد عقلی 
دارند؛ مثل مبانی حقوق و مبانی سیاســت 
و مبانــی مدیریت این هــا را در موردش ورود 
کرده بودنــد و حتی صاحب نظر بودند  پیدا
پس این علم فراوان در شاخه های مختلف 

بــود و تنــوع شــاخه های علمــی هــم بــود و 
نکته دیگری که باز رهبر انقلاب به آن اشاره 

فرمودند.
ویژگی دیگر ایشــان بیان رســا بود. هســتند 
کســانی کــه صاحب علم انــد، صاحب فکــر و 
نظر هم هستند در رشته خودشان یا حتی 
رشــته های مختلف متخصص هســتند اما 
بیانشان فقط به درد افراد خاص و متخصص 
می خــورد و عموم مردم نمی تواننــد از بیان 
آن هــا اســتفاده کنند. از ویژگی های ایشــان 
بود که پیچیده ترین مطالب عقلی و برهانی 
را بــا زبانــی بیــان می کردند که تا حــد زیادی 
بــرای عمــوم مــردم هــم قابل اســتفاده بود. 
مثاً نمونه اش درس های اخلاق ایشان بود 
که بیش از 20-30 ســال منظم برگزار می شــد 
و مخاطبــش عمــوم بودنــد. این طــور نبــود 
کــه فقط بــرای فیلســوفان و مفســرین قرآن  
و مجتهــدان صحبــت کننــد؛ بیــان ایشــان 
به قدری شیوا و گویا بود که جوانان استفاده 

می کردند و این ها را جذب می کرد.
از  بــزرگان  مقابــل  در  ادبشــان  و  تواضــع 
خصوصیــات دیگر ایشــان بــود. حتی گاهی 
که علمای هم ردیف خودشان را می دیدند، 
دست این ها را به نشانه احترام می بوسیدند.

بخش مهمی از میراث فکری و اندیشه 
آیت ال�ل مصباح، کتب و آثاری است که از 

ایشان بر جا مانده است. درباره این میراث 
 در چه 

ً
ارزشمند توضیح دهید و اینکه عموما

حوزه هایی است؟
مجموعه آثار مکتوبی که از ایشان تا به حال 
منتشر شــده 1۸0 جلد کتاب است که البته 
خیلی از مطالب ایشان هنوز منتشر نشده. 
50 جلد کتاب دیگر در دســت آماده ســازی 

برای انتشار است.
مجمــوع ایــن کتاب هــای منتشــر شــده در 
موضوعــات مختلفــی اســت و غیــر از تنــوع 
موضوعی، سطوحشــان هم مختلف است؛ 
از  تخصصــی  کامــاً  بعضی هایــش  یعنــی 
درس هایی است که مثاً برای رشته فلسفه، 
شــرح الهیات شفا، شــرح برهان شفا، شرح 
اسفار تعلیقاتی و نهایة الحکمة داشته اند یا 
کرات در مورد بحث های کاماً  گفت وگو و مذا
تخصصی فلسفی داشته اند. یک سطحی از 
تألیفــات، عمومــی اســت؛ مثــل درس های 
اخلاق که اصاً برای مخاطب عمومی گفته 

در مسائل سیاسی 
هم حاج آقا 
ق  می فرمودند: »مشو�
اولیه ما برای ورود 
به مباحث سیاسی 
آیت ال�ل بهجت 
بودند«. بُعدی 
که متاسفانه در 
شخصیت آیت ال�ل 
بهجت مورد غفلت 
واقع شده.
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شــده اســت. بخشــی از کتــب بــه زبان های 
دیگر هم ترجمه شده؛ آثار ایشان به 13 زبان 
تــا آنجایــی که ما اطــلاع داریم ترجمه شــده 
اســت که بیشترینش شــاید به عربی باشد. 
حــدود صــد جلد از آثــار آیــت ال�ل مصباح به 

عربی ترجمه است.
 

کیدات رهبر انقاب که در دیدار با  یکی از تأ
خانواده ایشان هم طرح شد، آثار و ترویج 
اندیشه ایشان بود. برای نیل به این هدف 

چه تدابیری اندیشیده شده است؟
گر شما بخواهید  خیلی از بزرگان هستند که ا
آثارشــان را ترویــج و تبلیغ کنیــد، احتیاج به 
یــک زحمــت مضاعفــی داریــد؛ یعنــی یــک 
کسانی باید بیایند روی آثار کار زیادی بکنند 
تا به حالتی قابل نشر دربیاورند. اما آیت ال�ل 
مصباح در زمان حیات خودشان این کار را 
تــا حد زیادی انجــام داده اند. چرا که خیلی 
منظم فکر می کردند و خیلی منظم صحبت 
می کردنــد و می نوشــتند. خــب ایــن باعــث 
شــده بود که آثارشــان از همان موقع به طور 
منظم قابل انتشــار باشد و خیلی کار زیادی 

نمی خواست برای نشرش.
البتــه مــا توجــه داریــم کــه ما انــواع و اقســام 
رســانه ها را داریــم و انواع و اقســام مخاطب. 
رســانه تنها رســانه مکتوب و کتاب نیســت؛ 
به خصوص در این دوره و زمانه که خیلی ها 
اصاً متأسفم عادت به کتاب خوانی ندارند. 
ایــن قابلیــت در آثــار ایشــان هســت کــه آن 
نکات اصلی و برجسته صحبت های ایشان 
به اصطلاح انتخاب بشود و تبدیل بشود به 
انواع تولیدات رسانه ای دیگر؛ مثلا یک کلیپ 
یا در متن یک نمایشنامه و فیلم نامه مبنای 
یک کار تحقیقی عمیق تر تخصصی قرار بگیرد.

 
یکی از مهم ترین وجوه شخصیتی ایشان، 

همت و حساسیتی بود که در دفاع از 
اندیشه های دینی و اسامی داشتند. درباره 

این بعد شخصیتی هم توضیح بدهید.
ایشــان نســبت بــه مســیر صحیــح اســلام، 
برایــش  و  داشــتند  غیــرت  و  حساســیت 
ارزش قائل بودند و در عین حال شــجاعت 
هــم داشــتند. از اینکــه تهدیدشــان کنند یا 

آبرویشان را ببرند نمی ترسیدند.
آمــاج تهدیدهــا و  در یــک دوره ای ایشــان 
تهمت هــا بــود. صدهــا دروغ و تهمت علیه 

ایشــان طرح می شــد، اصلا فهرســت این ها 
کتــاب شــده بــود؛ ولــی  جمــع شــده بــود و 
ایشــان اعتنایی بــه این ها نداشــتند. حتی 
مورد ملامت برخی دوستان قرار می گرفتند 
کــه در شــأن شــما نیســت، آبــروی شــما را 
می برنــد. می گفتنــد شــما در حــد مراجــع و 
بــزرگان دیــن هســتید، خودتــان را در ایــن 
حــد پاییــن نیاوریــد که مثــاً به عنــوان یک 
ســخنران شــهر بــه شــهر برویــد و نکاتــی که 
مطرح می کنید باعث این بشود که به شما 
بدگویی کنند و شــأن شما رعایت نشود. اما 
با این حال ایشان وقتی تشخیص می دادند 
که وظیفه شان اســت، دیگر این بدگویی ها 
و تهمت ها برایشــان هیچ اهمیتی نداشت. 
در ایــن حد حاضر بودنــد از آبرو برای حفظ 

دین، مایه بگذارند.
نکتــه دیگــر بحــث بصیــرت ایشــان اســت. 
ایــن یک ویژگی اســت که شــخص می تواند 
تشخیص بدهد. البته خیلی ها ممکن است 
تشــخیص را هم درســت بدهنــد و بفهمند 
وظیفه شــان را و بخواهنــد هــم عمــل کنند 
امــا هوای نفــس و گرفتاری هــای دیگر مانع 
می شــود. اینکه انســان وابســتگی به این ها 
نداشــته باشــد. وابســتگی به دنیــا و احزاب 
نداشته باشد و حق مدار باشد، مهم است. 
کــه مــن در رابطــه  یک وقتــی می فرمودنــد 
بــا دیــن، هیــچ عاطفه ای نســبت به کســی 
ندارم و ملاحظه دوســتی با کســی ندارم. در 
آن اوج خلقیــات تواضع و ادب و فروتنی اما 
در مقابــل انحرافــات دینــی این طور محکم 
ایســتادند و چیــزی او را منحــرف نمی کــرد 
و جــذب نمی کــرد و نمی توانســت مانعــش 
بشــود. مجموعه این ها وقتی یک جا جمع 
بشــود آن وقت اثرگذارند؛ یعنی کسی در بند 
دنیا و هوای نفس نباشــد، تعلقات حزبی و 
گروهی نداشــته باشــد، دنبال انجام وظیفه 
بعــد  و  بشناســد  خــوب  را  وظیفــه  باشــد، 

مصداقش را هم تشخیص بدهد.
این کــه  ایشــان در  از علــل موفقیــت  یکــی 
وظیفــه اش را خــوب تشــخیص می دادند و 
به موقع اقدام می کردند این بود که مبنایی 
فکر می کردند؛ این برمی گردد به این ویژگی 
که رهبر انقلاب فرمودند ایشان »استاد فکر« 
بود و در این بیانشــان فکر را با علم تفکیک 
و فرمودند فکر بایدها و نبایدها را مشــخص 
می کند، این یکی از کاربردهای واژه فکر است.

 ســیره و ســبک مرحوم آیت ال�ل مصباح یزدی 
در صیانــت از حرکــت انقاب و نگاهشــان به 

رهبر معظم انقاب چگونه بود؟
اعتقــاد ایشــان بــه انقــلاب اســلامی و اصل 
نظریــه ولایت فقیــه و ولی فقیــه، بــر اســاس 
اصــول عقایدشــان بــود. بعضی هــا بــا یــک 
حرکتی با یک جریانی همراه می شــوند و به 
خاطر انگیزه های مادی، دنیوی و سیاسی 
ممکن اســت دنبال پســت و مقام و منافع 
مــادی باشــند. شــعار می دهــد، طرفداری 
می کنــد، حمایت می کند، تــا زمانی که این 
انگیزه ها با آن چیزی که دارد از آن حمایت 
می کنــد، موافق باشــد. تا احســاس کرد که 
دیگــر نانش قطع می شــود، زاویــه می گیرد، 
تــا یــک مقامــی را از دســت می دهــد دیگــر 
آن طــور دفاع نمی کنــد، همراهی و حمایت 

نمی کند.
حمایــت آیت ال�ل مصباح از انقلاب اســلامی 
به خاطر این جور انگیزه های دنیایی نبود؛ 
به خاطر باور به حقانیت انقلاب بود. اینکه 
از ابتــدا و قبل از جریان نهضت با آن جریان 
اصیــل انقلاب همراهــی کردند و تــا آخر هم 
بر همان مســیر استوار باقی بودند به خاطر 
همیــن بود کــه همراهــی از روی عقیده بود 
نــه بــه خاطر منافــع زودگــذر و متغیــر. اصاً 
منفعتی برای خودش نمی دید و به شــدت 
هــم از منافع پرهیــز می کــرد؛ از این که دیده 
بشــوند یا شــناخته بشــوند و پســت و مقام 
بگیرنــد به شــدت ابا داشــتند. فقــط دنبال 
انجام وظیفه بودند و از روی اعتقاد این کار را 
می کردند. قلباً به ولایت فقیه باور داشتند که 
این امتداد ولایت ائمه اطهار علیهم السلام 
اســت. رهبر انقــلاب را را به عنوان نایب امام 
زمــان می دیدنــد و این اثر اعتقــاد بود وگرنه 
منافعی برایشان نداشت دفاع و گاهی باعث 

حتی تهمت ها و تحقیرهایی هم می شد.

حمایت آیت ال�ل مصباح 
از انقاب اسامی 
به خاطر این جور 

انگیزه های دنیایی نبود؛ 
به خاطر باور به حقانیت 
انقاب بود. اینکه از ابتدا 
و قبل از جریان نهضت با 

آن جریان اصیل انقاب 
همراهی کردند و تا آخر 

هم بر همان مسیر استوار 
باقی بودند به خاطر 

همین بود که همراهی از 
روی عقیده بود
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رهبر انقلاب در توصیف شــخصیت آیت ال�ل 
مصباح از تعابیر ویژه ای اســتفاده کرده اند. 
کیــد رهبر  بــه نظــر شــما علــت ایــن همــه تا
انقــلاب بر اهمیت شــناخت ابعــاد مختلف 

شخصیت آیت ال�ل مصباح یزدی چیست؟
فرمایشات مقام معظم رهبری درباره آیت ال�ل 
مصبــاح یــزدی هماننــد بقیــه فرمایشــات 
ایشــان که حکیمانه و حساب شــده است، 
قابــل تأمــل می باشــد و برخــی از نکاتــی که 
رهبرمعظم انقلاب اسلامی فرمودند ناظر به 
جامعیت شــخصیت آیت ال�ل مصباح یزدی 
اســت و ایــن از ویژگی هایــی اســت که طبق 
آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی  فرمایــش ایشــان، 
نادرالوجود است و صفت جامعیت کمتر در 

افراد جمع می شود.
جامعیــت یــک ســری آثــاری نیــز دارد که به 
فــرد ایــن قــدرت را می دهد کــه زوایــا و ابعاد 
ببینــد  همزمــان  را  مســئله  یــک  مختلــف 
تــا هــم در تحلیــل مســائل و هــم در آینــده 
نگــری و برنامه ریــزی بتواند موثر عمل کند؛ 
زیــرا اهــداف -به خصــوص اهداف انســانی 
و اجتماعــی - برخاســته از ابعــاد مختلــف 
وجودی انسان است و همه این ها به نوعی 
گر کسی همه ابعاد  در آن دخالت می کنند؛ ا
را بتوانــد در نظــر گرفته و به همــان اندازه به 
جنبه های مختلف انسان اشراف داشته و از 
دانش کافی در این زمینه ها برخوردار باشد، 
با جســارت و شــجاعت و دورنگری می تواند 
مفید بوده و برای تحقق اهداف - مخصوصاً 
اهداف متعالی و معنوی اسلام - موثر باشد.

کیــدات رهبر معظم  شــاید یکــی از دلایــل تا
بــر شــناخت جنبه هــای  اســلامی  انقــلاب 
مختلف شــخصیت آیت ال�ل مصبــاح یزدی 
کــه افــراد را تشــویق  بــه ایــن دلیــل باشــد 
کننــد کــه باید قــدر این گونه شــخصیت ها و 
ویژگی های آنان دانسته شود و در شناخت 
ابعــاد شــخصیتی، فکــری و اندیشــه ای آن 
بیشتر تأمل کرده، یاد گرفته و سعی همگان 
بر این باشــد که هر چقدر امــکان دارد، این 
ویژگی هــا را در وجود خود محقق کنند؛ زیرا 
این گونه افراد هستند که می توانند برای یک 
جامعــه در بلنــد مدت و در یــک نگاه کلان، 
برنامه ریــزی و طراحــی کــرده و جامعــه را به 

سمت درست و صحیح هدایت کنند.
سوال: اخاق و خلق وخوی آیت ال�ل مصباح 

در ارتباط با خانواده، فرزندان و بستگان 

حجتالاسلاموالمسلمینحجتالاسلاموالمسلمین
مصباحیزدی:

مصباحیزدی:علیمصباحیزدیفرزندآیتال�ل
علیمصباحیزدیفرزندآیتال�ل

شهید بهشتی می گفت آدم 
منظم یعنی آقای مصباح 

 مصبــاح یــزدی و از 
ل

لاسلام والمســلمین علــی مصبــاح یــزدی فرزنــد آیــت الّ حجت ا
اســاتید حوزه و دانشــگاه اســت. ایشان ســالیان ســال ملازم پدر خود بود و در گفتار 
 مصباح صحبت کرده 

ل
پیشِ رو پیرامون سیره شخصی و خانوادگی و نیز سلوک عبادی آیت الّ

است که مشروح آن از منظرتان خواهد گذشت:
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گر خاطره ای در این زمینه دارید  چگونه بود؟ ا
بفرمایید؟

مرحــوم آیت ال�ل مصباح یزدی - تا آن مقدار 
که ظرفیت ما اجازه می داد - سعی می کرد تا 
در هر زمینــه ای - از جملــه در برخوردهای 
خانوادگــی و شــخصی خــود - رضــای خــدا 
را در نظــر بگیــرد و بــه نوعــی یــک چارچوب 
کم بود.  کلی در شــخصیت و رفتار ایشان حا
بحــث بندگی کــردن و انجام وظیفــه در فتار 
ایشان کاملا مشهود بود و این را به بسیاری 
از دوســتان نیز ســفارش می کردند که سعی 
کنید این گونه باشید و خودشان تجسم این 

سفارشاتی بود که به دیگران می کردند.
در رفتارهــای شــخصی و خانوادگــی آیت ال�ل 
مصباح یزدی نیز مشاهده می شود که این 
رفتارهــا در موقعیت های مختلف و نســبت 
گــون و بــه تناســب جایــگاه و  گونا بــه افــراد 
ویژگی های افراد، متفاوت بود و ایشان سعی 
داشــت تــا جنبــه آموزندگــی را در رفتارهــای 

خود حفظ کند.
از یکی از بزرگان نقل شــده اســت که ایشــان 
فرمــوده بــود: » آقــای مصبــاح مربــی خَلــق 
شــده اســت« و منظــور ایشــان ایــن بــود که 
آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی در تمامــی رفتارهــا 
و برخوردهــای خــود، همواره ســعی بــر این 
داشت که طرف مقابل را تربیت کند و با افراد 
به گونه ای برخورد می کرد که فرد به ســمت 
رضای خدا سوق پیدا کرده و عملی بیاموزد.
به عنوان مثــال در جمع های خانوادگی که 
اقوام و بستگان جمع شده بودند، سخنان 
آنــان رد و بــدل  مختلــف و متفاوتــی بیــن 
می شــد، آیت ال�ل مصباح یزدی همیشــه در 
ایــن جمع ها شــرکت کرده و ابایی از شــرکت 
در این گونــه مجالــس نداشــت و این گونــه 
نبود که اخم کنند و یا مثاً بگویند این افراد 
حرف های بیهوده می زنند و من لازم اســت 

بلند شوم و بروم! اصاً این گونه نبود.
به نظر من حتی همین نوع برخورد ایشــان 
در اجتمــاع خویشــان و بســتگان نیــز یــک 
جنبه تربیتی داشت؛ چون آیت ال�ل مصباح 
یــزدی صاحب خانــه بــود و وقتــی مهمانــی 
در خانــه او داخــل می شــود، ادب و ســنت 
کــه نشســته و احتــرام  اســلامی اقتضــا دارد 
مهمانان را تــا زمانی که حضور دارند، حفظ 
کند و ایشــان در اوج صحبت ها، شــوخی ها 
و حرف هایــی کــه در این مجالــس رد و بدل 

می شــد، وقتــی فرصــت بــرای ایشــان پیــدا 
می شــد و قصــد اظهارنظــر یــا ســخن گفتن 
داشت، بر روی نکاتی دست گذاشته و بر آن 
گر در بین  اشــاره می کرد که آموزنده باشد و ا
صحبت هــای جمــع کلام ناصواب، نســبت 
بــدون دلیــل و یا انتقاد بیجایی از کســی به 
کســی دیگر صورت می گرفت، سعی آیت ال�ل 
مصبــاح ایــن بود که این مــوارد را با زبان نرم 
تذکــر و یــادآوری کند تــا افراد در محــاورات و 
گفت وگوهای خود ملاحظات را رعایت کنند.
آیــت ال�ل مصبــاح یــزدی در تذکــر دادن بــه 
افراد این گونه نبود که تذکرشــان گزنده بوده 
و بــه افراد بَربخــورد و یا پیش دیگران تحقیر 
شــوند؛ بلکــه بــا گوشــه وکنایــه گفتــن و بــه 
صورت غیرمستقیم، منظور خود را رسانده و 
تذکرات لازم را به مخاطب مدنظر می رساند.

در سیره فردی و خانوادگی آیت ال�ل مصباح 
یزدی کدام فعل و عملکرد ایشان شما را 

بیشتر متعجب می کرد؟ 
صبــر و مدارایــی که آیــت ال�ل مصبــاح یزدی 
- حتــی بــا بچه هــای کوچــک - داشــت و با 
بــزرگان یــک جور و بــا کودکان نیز به ســبک 
دیگری به کار می بســت، از آن خصوصیاتی 

بود که انسان را متعجب می کرد.
در خاطــر مــن اســت کــه وقتی ایشــان برای 
ســخنرانی به شــهرهای مختلــف می رفت و 
برنامه هــای فشــرده و ســنگینی را - با توجه 
به مقتضیات سن ایشان - متحمل می شد 
یــا زمانی که اقــوام و خویشــاوندان اطراف او 
جمع می شدند و صحبت های آنان تا نصف 
شــب طول می کشــید؛ آیت ال�ل مصباح اصاً 
اظهــار خســتگی نمی کــرد و معمولا تــا پایان 

همنشینی با آنان همراهی می کرد. 
شــبیه این گونــه رفتارهــا را یکــی از دوســتان 
نقــل می کــرد کــه خیلــی ســال پیــش وقتــی 

ســوال هایی بــرای مــن پیــش می آمــد و بــه 
منــزل آیــت ال�ل مصباح یــزدی می رفتم تا با 
ایشــان گفتگــو کنــم، معمــولا فرصتی کــه در 
اختیــار من قرار می داد شــب ها بعد از نماز 
مغرب و عشــا بــود. گاهــی اوقات ســوالات و 
گفتگوهــای ما بــه درازا می کشــید و مباحثه 
طولانــی مــی شــد. برخــی مواقــع جســارت 
را طولانــی  می کــردم و صحبت هــای خــود 
می کــردم تــا جایــی کــه ســر ایشــان از فــرط 
خستگی و کار و تلاش فراوان در طول روز به 
پایین می افتاد و بی اختیــار چرت می زدند؛ 
امــا بــا ایــن حــال اصلا بــه مــن نمی گفت که 
کافی است و بقیه سوال ها را به زمان دیگری 

موکول کند.
این خاطره برای من، هم جالب بود و جای 
کــه انســان این قــدر تحمل  بســی شــگفتی 
داشــته باشــد؛ ولــو ایــن کــه ســوالات طرف 
مقابل نیز چندان مفید نباشند؛ ولی احترام 
کســی را که ســوال کرده و انتظار جواب دارد 
را حتی به این اندازه نیز خدشه دار نمی کرد. 
این گونــه برخوردهــا در جلســات خانوادگی 
بســیار مکــرر اتفــاق می افتاد؛ مخصوصــاً در 
ســال های اخیــر و قبل از فوت ایشــان اصرار 
می کردیــم کــه اســتراحت کننــد؛ اما ایشــان 
بســیار تحمــل می کرد و کمتــر پیش می آمد 
گر هم گاهی  که جلســه را زودتر ترک کنند و ا
زودتر ترک می کرد، بیشــتر به خاطر کسالت 
و مریضــی بــود کــه گاهــی بــر ایشــان عــارض 

می شد.

با توجه به اینکه شما فرزند ایشان بوده و 
از کودکی در کنار او رشد و نمو کرده اید، چه 

عواملی را در شکل گیری شخصیت جامع 
آیت ال�ل مصباح یزدی دخیل و موثر می دانید؟
برای شکل گیری شخصیت معنوی و جامع 
عوامــل  طبیعتــا  یــزدی  مصبــاح  آیــت ال�ل 
خانوادگــی،  عوامــل  همچــون  مختلفــی 
شــخصیتی، ارثی و نقش اســاتید و دوستان 
وجود دارد که می توانند دخیل باشند. یکی 
از ویژگی هــای ایشــان این بود که از اســاتید 
بســیار برجســته ای در زمینه هــای اخلاقــی 
اســتفاده کرده انــد و توفیقات بســیار زیادی 

نیز در این زمینه کسب کرده بودند.
آیت ال�ل مصباح در اهمیت دادن به این گونه 
مسائل بسیار جدی بود و سعی می کرد تا با 
تمرین و تلاش آنچه را که درســت اســت، به 

از یکی از بزرگان نقل 
شده است که ایشان 

فرموده بود: » آقای 
مصباح مربی خَلق شده 

است« و منظور ایشان 
این بود که آیت ال�ل 

مصباح یزدی در تمامی 
رفتارها و برخوردهای 

خود، همواره سعی بر این 
داشت که طرف مقابل را 

تربیت کند.
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دست آورده و انجام دهد.
جدیت آیــت ال�ل مصبــاح در پیگیــری کاری 
که تشــخیص می داد درســت اســت، بســیار 
برجســته بــود و در جهــات علمــی، اخلاقی، 
معنوی و نیز در مسائل سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگــی ایــن چنیــن بــود و ســعی می کرد 
تــا بــر اســاس ضوابــط و آنچه حجت اســت، 
تشخیص داده و هیچگونه سهل انگاری در 

انجام امور به خرج نمی داد. 

 کمی از سلوک عبادی آیت ال�ل مصباح 
ً
لطفا

یزدی و مصادیقی از اهمیت ایشان به 
مراقبت از گناهان و تاش برای کسب تقوای 

الهی بیان نمایید.
اقتضای درک این مسئله و توجه به این گونه 
مسائل این است که آن کسی که به این امور 
توجــه می کند، خــود نیــز دارای حد نصابی 
از درک باشــد کــه متاســفانه بنــده نداشــته 
آیــت ال�ل  و نــدارم و خیلــی از ظرافت هــا در 
مصبــاح وجود داشــت کــه مــا آن ظرافت ها 
چیزی نفهمیدیم؛ مخصوصاً با توجه به این 
که ایشان بسیار کَتوم بود و این گونه مسائل 
را بــه هیــچ وجــه بــروز نمــی داد. امــا بــه طور 
اجمال می توانم بگویم که ایشــان در انجام 
واجبــات و تــرک محرمات بســیار مقید بود، 
وقتــی هم که کار واجبی نداشــت، مشــغول 

انجام مستحبی می شد.
شــاید خیلــی از مــوارد نیــز بــود کــه مــا اصاً 
متوجه آن نمی شــدیم؛ زیرا ایشان این گونه 
نبــود کــه مرتــب تســبیح بــه دســت گرفته و 
آشکارا ذکر بگوید؛ اما در باطن توجه ویژه ای 

داشت که متاسفانه ما درک نمی کردیم.
خاطره ای که من از کودکی در ذهن دارم این 
اســت که آیــت ال�ل مصباح گاهی بــا اتوبوس 
بــه تهران ســفر می کــرد و در آن زمان که هم 
جاده ها خراب بود و هم وسایل نقلیه بسیار 
کم بوده و مسافرت بسیار سخت بود، ایشان 
برای دیدار پدر و مادر خویش به تهران سفر 

می کرد.
گاهــی کــه من نیــز در کنار ایشــان بــه تهران 
کار  ایشــان وقتــی  کــه  می رفتــم، می دیــدم 
واجبــی نداشــت انجــام دهــد، از زمانــی کــه 
کــه بــه  ســوار اتوبــوس می شــدیم تــا وقتــی 
تهــران می رســیدیم، مشــغول بــه خوانــدن 
نماز می شد؛ حالا این که ایشان چه نمازی 

می خواند، متوجه نمی شدم.

ایشان در سایر اوقات عمر خود نیز این گونه 
بــود و تــا آنجایی که وظیفــه واجبی برعهده 
داشــت کــه باید انجام دهد اعــم از مطالعه، 
تدریس، سخنرانی، مباحثه یا تفکر و طراحی 
دربــاره برخــی از مســائل، همان هــا را انجام 
مــی داد و در غیــر ایــن صــورت مشــغول بــه 
گفتن ذکر و انجام برخی از مســتحبات مثل 
زیارت عاشورا می شد. هر جا فرصت می کرد، 
مرتب این زیارت را با صد لعن و سلام قرائت 
می کرد که البته برنامه های منظمی نیز برای 
انجام این گونه مســتحبات اختصاص داده 

بود.

آیت ال�ل مصباح یزدی به کدام یک از 
مستحبات بیشتر از سایر مستحبات اهتمام 

کید می کرد؟ داشت و بر انجام آن تا
ایشان به قرائت زیارت عاشورا عنایت ویژه ای 
داشــت و بــه حدیــث کســا بســیار اهمیــت 
مــی داد و بــرای انجــام نماز های مســتحبی 
نیــز جایگاه خاصی قائل بــود و با وجود این 
کــه مشــغله های زیــادی داشــت و وضعیت 
جســمانی او نیــاز به اســتراحت داشــت، به 
انجام نمازهای مســتحبی اهمیــت ویژه ای 
می گذاشــت که البته نماز شب جای خود را 

داشت.
آیــت ال�ل مصبــاح بــه زیــارت آل یاســین کبیر 
نیــز اهتمــام خاصی داشــت و هــر روز بعد از 
نمــاز صبح آن را قرائــت می کرد و علاوه براین 
ارتباطــات  بــرای  را  منظمــی  برنامه هــای 

معنوی و ارتباط با خدا به اجرا می گذاشت.

علت کَتوم بودن ایشان در برخی از رفتارها 
چه بود؟ آیا ایشان در مسائل تربیتی نیز 

چنین خصوصیتی داشت؟
شاید این خصوصیت متاثر از آموخته هایی 
کــه آیــت ال�ل مصبــاح از اســاتید خــود  بــود 
بــود؛  گرفتــه  فرا بهجــت  آیــت ال�ل  همچــون 
چنانکــه آیــت ال�ل بهجت نیز به کتــوم بودن 
مشــهور بود و آیت ال�ل مصبــاح این ویژگی را 
برای آیت ال�ل بهجت نقل می کرد که ایشــان 
مواقــع  از  برخــی  در  و  اســت  کتــوم  بســیار 
می فرمــود: »در طــول چنــد دهــه ای کــه در 
خدمــت آیــت ال�ل بهجــت بــودم، چیــزی که 
کنــد، از او  دلالــت بــر خــاص بــودن ایشــان 
می دانســتیم  اینکــه  بــا  نکــردم؛  مشــاهده 
کــه آیــت ال�ل بهجــت بــه مقامــات و کرامــات 

متعددی دست پیدا کرده است؛ اما چیزی 
که ایشان بروز داده و ما از این طریق بتوانیم 

مشاهده کنیم، وجود نداشت«.
از چنیــن ویژگــی ای  نیــز  آیــت ال�ل مصبــاح 
برخــوردار بــود و شــاید یکــی از دلایــل کتــوم 
کــه در  بــودن ایشــان نیــز نــوع تربیتــی بــود 
خدمت آیت ال�ل بهجت فرا گرفته بود و کتوم 
بودن یکی از ویژگی های مکتب تربیتی این 

بزرگان بود.
از ســوی دیگــر کتــوم بودن قابــل توجیه نیز 
می باشــد؛ زیرا افــرادی که دارای یک ســری 
از کرامات و مقامات هســتند، ممکن اســت 
با ابراز آن کرامات و مقامات، شــائبه در آنان 
به وجود آمده و سبب غرور آنان شود که در 
این حد امری قابل فهم است و ممکن است 
گفته ای نیز  دلایل، حکمت هــای نهفته و نا
وجــود داشــته باشــند کــه از ســطح فهــم ما 

بالاتر بوده و متوجه آن نمی شویم.

سیره شخصی آیت ال�ل مصباح چه 
مولفه هایی داشت؟ ایشان معروف به نظم، 
خوشرویی، دقت نظر بود، درباره هر کدام از 

گر نکته ای دارید، بفرمایید؟ گی ها ا این ویژ
نظم آیــت ال�ل مصبــاح یزدی زبانــزد دیگران 
گر در ســاعت خاصی باید  بود، به خصوص ا
در جلســه حاضر می شــد که در این صورت 
ســعی می کرد قبل از سررســید زمان مقرر در 

محل حاضر  شود.
گر قرار بود که ایشــان به مســافرت رفته و یا  ا
برای تدریس و مصاحبه از منزل خارج شود، 
همیشه بیش از مقداری که برای طی طریق 
زمان لازم بود، آماده شده و حرکت می کرد تا 

سر وقت به محل قرار برسد.
مســئله جالبی که مــا بعد از رحلــت آیت ال�ل 
مصباح شــنیدیم این بود که یکــی از بزرگان 
نقــل کرد که قبل از انقــلاب خدمت مرحوم 
آیــت ال�ل بهشــتی رســیدیم و دربــاره نظــم و 
انضبــاط صحبتــی پیش آمد و ما به ایشــان 
گفتیــم که شــما که بــه نظم بســیار اهمیت 
می دهیــد، شــاید این همه ســخت گیری ها 
لازم نباشــد ... آیت ال�ل بهشــتی در جواب ما 
گر دنبال انسان منظم می گردید به  گفت که ا

قم رفته و آیت ال�ل مصباح را ببینید.
ایــن خاطــره بــرای من تازگی داشــت؛ زیــرا از 
زبان آیت ال�ل مصباح نسبت به نظم آیت ال�ل 
بهشــتی مطالبــی را شــنیده بــودم؛ امــا این 

نظم آیت ال�ل مصباح 
یزدی زبانزد دیگران 
گر در  بود، به خصوص ا
ساعت خاصی باید در 
جلسه حاضر می شد 
که در این صورت سعی 
می کرد قبل از سررسید 
زمان مقرر در محل 
حاضر  شود.
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که شــهید بهشــتی نیز با آن نظم دقیقی که 
داشت، نسبت به ایشان چنین اظهارنظری 

کرده باشد، برای من امری جالب بود.
شــاید یکی از رموز موفقیت آیت ال�ل مصباح 
یــزدی نیــز همــان نظمی بــود که ایشــان در 
که ســعی و تــلاش وی این  امور داشــت؛ چرا
بــود که هیــچ فرصتی را از دســت ندهد و هر 
چیــزی را به صورت حســاب شــده در جای 
خــود اســتفاده کند کــه از جملــه آن فرصت 

عمر و وقت شریف ایشان بود.

قوت علمی و فکری آیت ال�ل مصباح بر 
دوست و دشمن آشکار است، این امر، 

مرهون چه زحمات شخصی در ایشان بوده 
است؟ کمی از جهاد علمی ایشان بگویید؟

جدیتی که آیــت ال�ل مصباح یزدی در انجام 
همــه امــور کــه از جمله تحصیــل و پژوهش 
داشت، زبانزد بود و نمود روشنی در مسائل 

پژوهشی و تحقیقاتی داشت.
خودِ ایشــان برای ما نقل می کرد: »آن زمانی 
کــه در مدرســه فیضیــه بــوده و مشــغول بــه 
تحصیــل بــودم، در طــول روز هیــچ فرصــت 
خالــی نداشــتم و مرتــب در پــی مطالعــه، 
مباحثــه و دنبــال درس و بحث بــودم و بعد 
از نماز مغرب وعشا جهت صرف شام، برای 
ایــن کــه هیــچ فرصتــی را از دســت ندهــم و 
از درس و بحــث و مطالعــه عقــب نمانــم، از 
جلوی درب مدرســه فیضیه یک قرص نان 
می خریدم و در حین عبور از حیاط مدرسه 

به سمت کتابخانه فیضیه، شام می خوردم 
شــام  خــوردن  بــرای  گانــه  جدا فرصــت  و 

اختصاص نمی دادم«.
مــورد دیگــر اینکه ایشــان بــه مــا می فرمود: 
مطالعــه  را  خــود  کتاب هــای  کــه  »زمانــی 
می کردم، در کاغذی کوچک خلاصه برداری 
می کــردم و در مکان هایــی مثــل ســرویس 
بهداشتی، خلاصه ها را مطالعه می کردم و در 

مباحثه از آن استفاده می بردم«.
جــای دیگری برای ما نقــل می کرد که: »من 
قبل از اینکه ازدواج کنم روزی 16 ساعت به 
مطالعــه و درس و بحث اختصاص می دادم 
و بعد از ازدواج فقط 2 ســاعت کمتر کردم و 

برای مسائل خانه اختصاص دادم«.
مــا وقتــی ایــن گونــه مســائل را بــا وضعیــت 
می کنیــم،  مقایســه  خــود  تنبلی هــای  و 
کــه داشــتن چنیــن پشــتکار و  می فهمیــم 
نظمــی، ســاده و آســان نیســت و با پشــتکار 
و جدیــت خاص اســت کــه می توانیم نتایج 
خوبــی را رقم بزنیم که البته بخش عظیمی 
از شــخصیت آیــت ال�ل مصیــاح نیز محصول 
کــه  اســت  الهــی  امدادهــای  و  عبادت هــا 
خداونــد متعــال بــرای بندگان خــاص خود 

وعده داده است.

آیا آیت ال�ل مصباح در مسائل تربیتی برای 
ترغیب فرزندان به انجام واجبات روش 

خاصی را به کار می بست؟ 
چیزی که ما از ایشــان یاد گرفتیم این بود 

کــه آیــت ال�ل مصباح ســعی می کرد بــا زبان 
قابــل فهــم بــرای مخاطــب و متناســب بــا 
کند  سن و مقتضیات شخص با او برخورد 
که اغلب به صورت غیرمســتقیم به تربیت 

می پرداخت.
چیــزی که از کودکی در ذهــن من مانده و 
بســیار برای من جالب می باشد این است 
که زمانی که من کلاس دوم یا ســوم بودم، 
ســرگرمی کــه در بین کودکان رواج داشــت 
این بود که بچه ها کلکســیونی از تمبرها و 
اســکناس های قدیمــی داشــتند و من نیز 
کرده و  قصد داشــتم چند تمبر خریــداری 

در بازی از آنها استفاده کنم.
بــرای تهیــه مبلــغ خریــد تمبرهــا، خدمت 
پدرم رســیدم و از ایشان تقاضای مقداری 
نمی دانســت  صــلاح  ایشــان  کــردم.  پــول 
کــه مــا پول هــای خــود را خــرج چیزهــای 
بی ارزش کنیم؛ اما در پاسخ به درخواست 
مــن این گونــه نگفتند که پــول نمی دهم و 
یــا ایــن چیزها به درد شــما نمی خــورد و یا 
جواب های این چنینی؛ بلکه ایشــان پول 
مــورد نیــاز را بــه من داد و تنها این ســخن 
گر خواستی  را گفت: »این پول مالِ شما. ا
گر هم خواســتی به کســی  برو تمبر بخر و ا
بده که به پول نیازمند است«. این روش، 
روش تربیتی بســیار جالبی بود که پدرم با 

ما انجام می داد.
کــه بــه آن فکــر می کنــم، می بینــم  امــروزه 
پشــت ایــن رفتار ایشــان چه مقــدار فکر و 
کودکی  درایــت وجود داشــت و در جــواب 
کاری را انجام  که هــوس کرده اســت، یــک 
کــرد که  دهــد، چگونــه می تــوان او را قانــع 
کار بیهــوده و اســراف می باشــد   ، کار ایــن 
و از طــرف دیگــر نیــز نهی ســریع نکــرده تا 
کــه پــدرش  فرزنــد احســاس ایــن را نکنــد 
نمی خواهد به او پول بدهد و یا احســاس 
کنــد.  خــود  دوســتان  از  ماندگــی  عقــب 
ایشــان به گونه ای برخورد می کرد که خودِ 
فرد به این نتیجه برسد که کار او فایده ای 

ندارد.
در برخوردهــای مختلــفِ آیت ال�ل مصباح، 
این گونــه موارد قابل مشــاهده بود و روش 
تربیتی ایشــان، روش غیرمستقیم بود؛ به 
گونه ای که شــخص بتواند هم راه درســت 
را تشــخیص دهــد و هــم عــوارض منفــی 

برخورد مستقیم را نداشته باشد.
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منظم مثل شهید بهشتی! 
راوی: حجت الاسام والمسلمین علی 

مصباح یزدی 
هر وقت قرار داشت، نیم ساعت زودتر آماده 
گر باهــم جایی می رفتیم،  رفتن می شــد. ا
اولیــن نفــر آمــاده می شــد. همــه چیــزش 
روی برنامــه بــود. مدام از شــهید بهشــتی 
مثال می زد: ما ســاعت مان را با رفت و آمد 
بهشــتی تنظیم می کردیم. بس که منظم 
بــود. بعــد از فوتش کســی از دوســتان آمد 
و گفت: سال ها قبل پیش شهید بهشتی 
بودم. بهش گفتم شما زیاد از حد منظم و 
سخت گیر هستید. در جواب گفت: من که 
گر آدم منظم می خواهید  چیزی نیستم! ا
ببینیــد! را  مصبــاح  آقــای  قــم  برویــد 

هیچ درخواستی نداشت
راوی: حجت الاسام والمسلمین علی 

مصباح یزدی 
بــرای خدمــت به پدر بــا جــان و دل آماده 
بودیــم، امــا بــه انــدازه آوردن یــک لیــوان 
آب هــم از مــا درخواســت نمی کــرد. هیــچ 
کار را  وقــت نشــد دســتور بدهــد: » فــلان 
انجــام بده«. تا جایی که می شــد خودش 
کارهایــش را انجــام مــی داد و بــه زحمــت 
گــر  می شــد فهمیــد چــه لازم دارد. نهایتــا ا
گر  ناچار می شد، می گفت: »بیرون رفتید، ا
برایتــان امکان داشــت و مزاحم کارهایتان 

نبود، فلان چیز را هم بد نیست بگیرید«.

راه دیگری پیدا کنید 
راوی: حجت الاسام والمسلمین 

محسن منطقی 
بودجه کم شــده بــود و اوضاع مالی خوب 
گرفتیــم مثــل  نبــود. در جلســه تصمیــم 
مؤسســات و ســازمان های دیگــر تعدیــل 

نیرو کنیم. در جلسه طرح مان را گفتیم. او 
به شــدت مخالفت کرد. گفت: »نمی شود 
کارکنــان را بــه هــم زد.  یــک شــبه زندگــی 
بگردید راه دیگری پیدا کنید«. این شد که 
جلســات کارشناسی بیشــتری گذاشتیم. 
حــذف اضافه کار، معلق کــردن طرح های 
شروع نشــده و کم کردن فعالیت های غیر 
ضروری. با تدبیر او حتی یک نفر هم بیکار 

نشد.

به قدر کافی 
راوی: دکتر محمد فنایی اشکوری 

نتیجــه  فقــط  درس  و  کتــاب  همــه  ایــن 
مطالعــه نبــود. زیــاد مطالعــه می کــرد، امــا 
بیش از مطالعه فکر می کرد. مصرف کننده 
افکار دیگــران نبود. حرف هــا را می خواند، 
می ســنجید، نقــد می کــرد و در نهایت نظر 
گاهــی می شــد  ارائــه می کــرد.  را  خــودش 
بــرای پاســخ بــه ســؤالی، مدتــی طولانــی 
مکــث می کــرد. آن قــدر که فکــر می کردیم 
از پاســخ منصــرف شــده. بعــد کــه جــواب 
بررســی  مشــغول  می فهمیدیــم  مــی داد، 
نمــی داد  نظــری  بــوده.  ســؤال  جوانــب 
مگــر اینکه بــه قدر کافــی فکر کرده باشــد.

نقدهای پشتِ سر هم!
راوی: استاد حسن رحیم پور ازغدی 

به برخــی نظرات علمــی اش نقد داشــتم. 
و  چــپ  اول جلســه  دیــدارش.  بــه  رفتــم 
راســت اعتراض می کردم: »چرا در فلان جا 
چنیــن گفته ایــد؟« و »این چه اســتدلالی 
اســت؟« و... . گرم شــده بودم و پشــت ســر 
هم می گفتم: »این حرف شما غلط است، 
به فلان و بهمان دلیل«. با دقت نقدهایم 
را شنید و یکی یکی جواب داد. بعدِ جلسه 
بــه خودم آمــدم دیدم در تمــام این مدت 

حتــی لحظه ای چهــره اش در هــم نرفت و 
نگفت: »تو که هستی که اینطوری مرا نقد 

می کنی!؟«

زیارت سحرگاهی
راوی: حجت الاسام والمسلمین 

حسین مصباح یزدی 
جوان که بود با آیت ال�ل علی ســعادت پرور 
هر روز می رفت حرم. از تاریکی سحر شروع 
می کرد به خواندن مناجات تا اذان صبح. 
می گفت برکتی که قرار است از مسیر فیض 
حضرت زهرا)س( به زمین برســد، در حرم 
حضرت معصومه)س( چند برابر می شود. 
خیلی از کارها و عبادت هایش را به حضرت 
معصومــه)س( هدیــه می کرد. باری کســی 
بــه  مســتحبی ام  »عمــره  بــود:  پرســیده 
کــدام یــک از ذوات مقــدس تقدیم کنم؟« 

بی درنگ گفته بود: »حضرت معصومه«.

بودجه مصوب 
راوی: حجت الاسام والمسلمین 

محسن منطقی 
دولــت بودجــه مؤسســه را واریــز نمی کــرد. 
را  جــاری  هزینه هــای  و  کارمنــدان  حقــوق 
نداشتیم. جلسه اضطراری گرفتیم و اوضاع 
را گزارش دادیم. اول توصیه های اداری کرد و 
دستور پیگیری داد. بعد رو به مدیران گفت: 
»همیــن الان برویــد جمکــران و از حضــرت 
بخواهیــد«.  کمــک  الســلام  علیــه  حجــت 
یکــی دو  راهــی جمکــران شــدند.  عــده ای 
ســاعت بعــد مســؤل مالــی مؤسســه تماس 
گرفــت و گفــت: »مبلغــی کــه مدت هــا پیش 
قولش را داده بودند، به حسابمان نشست«.

غیرعادی
راوی: حجت الاسام والمسلمین احمد 

عجمین 
گفتــم: »حــاج آقــا خیلــی عجیب اســت!« 
نگاهم کرد که حرفم را ادامه بدهم. گفتم: 
»شما هر وقت به مشکل مالی یا گره بزرگی 
می رسید، به شــکل غیر عادی ماجرا حل 
گفــت: »خــدا بــه  می شــود«. لبخنــد زد و 
دیــن خودش لطف دارد. ما تا زمانی که در 
مسیر یاری دین خدا باشیم، گره کارمان باز 

می شود. این اصلا عجیب نیست«.

سیره شخصی و سلوک معنوی شخصیت های بزرگ تاریخ، همیشه برای مخاطبان جذاب 
و درس آموز بوده اســت. شــخصیت علمی و سیاســی آیــت ال�ل مصباح یــزدی آنقدر پُررنگ 
بوده که کمتر درباره منش و مرام شــخصی ایشــان صحبت شــده اســت. در این نوشــتار برش هایی 

کوتاه و خواندنی از زندگی آیت ال�ل مصباح یزدی از منظرتان خواهد گذشت:

مصباحیزدی
مرامومنشآیتال�ل ناگفتههایکوتاهوخواندنیاز

زلال؛ مثل آب و آیینه
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بازی با بچه ها 
راوی: حجت الاسام والمسلمین 

حسین مصباح 
ســال های آخــر نمی توانســت بــه راحتــی 
. ولــی آن روز  بنشــیند؛ حتــی بــرای نمــاز
رفــت  یــادش  پــا  را دیــد، درد  تــا بچه هــا 
نشســت  کمــک  بــدون  گاه  ناخــودآ و 
گذاشــت ســر  کنارشــان. عــرق چینــش را 
یکــی از بچه هــا و بعــد گفــت: »کلاه بابا رو 
نمــی دی؟« ایــن را گفت که ندهــد. عرق 
چین بین بچه ها دست به دست می شد 
و او با صدای بلند می خندید. از شــوخی 
با بچه ها کیف می کرد. بچه های کوچکتر 
را بغــل می گرفــت و با همان حــال آن قدر 
کــه  می کــرد  مطالعــه  و  می خوانــد  قــرآن 

خوابشان ببرد.

جانشین شهید بهشتی
راوی: مصطفی حائری زاده؛ از اعضای 

فعال هیئت مؤتلفه 
بــود،  تبعیــد  در  امــام  مبــارزه  دوران  در 
آیت ال�ل بهشتی رفته بود آلمان و بچه های 
هیئت هــای مؤتلفــه هــم همگــی تحــت 
تعقیــب! اوضــاع انقلابی هــا ســخت شــده 
بود و کمی سردرگم بودند. پیغام از شهید 
بهشــتی خطاب به بچه هــای مؤتلفه آمد 
کــه: »در ایــن مدتــی که من نیســتم، برای 
حرکت های سیاســی و تشکیلاتی دو نفر را 
به شما معرفی می کنم: آقای باهنر و آقای 

مصباح یزدی«.

دستش را ببوسید 
راوی: حجت الاسام والمسلمین علی 

مصباح یزدی 
و  داشــت  کار  همیشــه  می آیــد  یــادم  تــا 
مشــغول بــود. از تبلیــغ دیــن و فعالیــت 

مدیریــت.  و  بحــث  و  درس  تــا  فرهنگــی 
گاهــی یک مــاه خانــه نمی آمد. ایــن جور 
وقت ها مادرمان ســتون خانه بــود. مادر 
بــه راهــی کــه او می رفــت، ایمان داشــت. 
ایــن همراهــی بــرای ادامــه دادن مســیر 
همیــن  بــه  شــاید  می کــرد.  دلگرم تــرش 
خاطــر بــود که هیــچ وقــت دعوایشــان را 
ندیــدم. هیچ وقت ندیــدم به مادرمان با 
تندی حرف بزند. مدام ســفارش می کرد: 
»بــه مادرتان احترام بگذارید؛ دســتش را 

ببوسید«.

لبخند 
راوی: حجت الاسام والمسلمین 

مجتبی مصباح یزدی 
رفتم بالای سرش، چهره اش گرفته بود. به 
خــودش می پیچید. گفتــم: »درد دارید؟« 
گفــت: »از فــرق ســر تا نــوک پــا«. کمی بعد 
مــادرم آمــد تــوی اتــاق. می دانســتم هنوز 
فرق ســر تا نوک پایش درد دارد، اما لبخند 
زد. نمی توانست نگرانی و ناراحتی مادرم را 

ببینید.

تا آخرین لحظه 
راوی: حجت الاسام والمسلمین 

حسین مصباح یزدی
را  ایشــان  پــای  و  دســت  مــن  طــرف  »از 
ببوســید«. این را به کســانی می گفت که از 
او درباره رهبری سؤال می کرد. ولایت فقیه 
کرســی تدریســش  فقــط موضــوع منبــر و 
نبــود. در عمــل پــای دفــاع از ولایــت فقیه 
می ایســتاد. فرقــی برایــش نمی کرد کــه زیر 
ســؤالش ببرنــد و تخریبــش کننــد. همین 
کــه بــاور داشــت بایــد از ولایت فقیــه دفاع 
کافــی بــود ســپر بــلا شــود. آخریــن  کنــد، 
کــه روزی یــک یــا دو  لحظه هــای عمــرش 
جمله می توانست حرف بزند، اطرافیانش 
»هرچــه  می گفــت:  کــه  شــنیدند  بارهــا 
بگردید، کســی مانند آقای خامنه ای پیدا 

نمی کنید«.

دو هفته بعد 
راوی: حجت الاسام والمسلمین 

مجتبی مصباح یزدی 
بعد از مدتی حالش کمی بهتر شد. همه 

کــه ایــن نشــانه های  خوشــحال شــدند 
پایان بیماری اســت. به اطرافیان رو کرد 
گفــت: »دو هفته دیگر مــی روم به یک  و 
بــاغ زیبــا!« کســی منظــورش را نفهمید. 
کــه نــه؟! ان شــاءال�ل باهم  گفتنــد: »چــرا 
می رویم.« گفت: »نه، قرار نیســت کســی 
بیاید«. باز کســی نفهمید، دو هفته بعد 

رفت.

نه نومید، نه سرمست
»نــه به خوشــی ها باید دل بســت و نه از 
مشــکلات نومیــد شــد. اینهــا همــه برای 
کــه مــا غافــل شــویم«. این را  این اســت 
کــه آدم ها برای  می گفــت و ناراحــت بود 
چنــد روز خوشــی بیشــتر در دنیــا تلاش 
آدم هــا  می خواســت  دلــش  می کننــد. 
همــه دنیــا را همان طــور ببینند که خدا 
آفریــده. می گفــت نــه خوشــی و نــه غــم، 
مخلــوق  نیســتند؛  خــدا  مخلــوق  هیــچ 
آدم ها هســتند. خــودش این طــور بود: 
نــه نومیــد، نــه سرمســت؛ درســت مثــل 

دنیایی که خدا آفریده.

گل های باغچه 
بــرای  می گذاشــت  هــم  را  وقت هایــی 
و  گلدان هــا  و  باغچــه  تــوی  گل هــای 
و  لحظه هــا  ایــن  مــی داد.  آب  را  آنهــا 
بــا  کــه  را  دیگــری  لحظه هــای  تمــام 
می کــرد،  بــازی  و  مــی زد  حــرف  بچه هــا 
از  یکــی  او  کــه  می رفــت  یادشــان  همــه 
اســت؛  قــرن  فیلســوف های  بزرگتریــن 
نــه  و  نــه مفســر  بــود،  نــه اســتاد  دیگــر 
پــدر  یــک اندیشــمند اجتماعــی؛ فقــط 
که با  یــا پدربــزرگ یا مــرد دل نازکی بــود 
تمــام وجــود غــرق بچه هــا و نوه هایــش 

شده بود.
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شــهادت می دهم که خدایی جــز ال�ل 
نیست. او یکی است و شریک ندارد. و 
و  بنــده  محمــد)ص(  کــه  می دهــم  شــهادت 
فرســتاده  اوســت کــه بــه هدایت و دیــن حق و 
برای آشــکار کردن آن بر همه ی ادیان، هرچند 
مشرکان از آن ناخوشنود باشند، فرستاده شده 

است.
کــه دختــر او، فاطمــه  نیــز شــهادت می دهــم 
بــن  بانــوان جهــان، و علــی  زهــرا)س(، ســرور 
ابی طالــب)ع(، امیــر مؤمنــان و امام پارســایان 
اســت، و حســن و حســین، و علی بن حسین، 
و محمد بن علی، و جعفر بن محمد، و موسی 
بن جعفر، و علی بن موسی، و محمد بن علی، 
و علــی بن محمد، و حســن بــن علی، و حجت 
بن الحســن ـ کــه درود خدا بر آنان بــاد ـ امامان 
و بزرگان ما و پیشــوایان ما هســتند کــه آن ها را 
دوســت دارم و از دشمنان آن ها بیزارم. خدایا، 
ان و شیعیان و پیروان آنان قرار ده و  مرا از محب�

با آنان محشور کن.
کــه مــرگ، حــق اســت، و  و شــهادت می دهــم 
ســاعت )قیامــت( آمدنی اســت و در آن شــکی 
نیست، و خداوند، هر کسی را که در قبرهاست، 

برمی انگیزد.
شــهادت می دهــم که آنچه پیامبــر آورده، حق 
اســت و در آن تردیدی نیست، و قرآن و عترت، 
دو امر گران سنگ هستند که هر کس به آن ها 
تمســک جویــد، نجــات می یابــد، و هر کــس از 
آن ها ســرپیچی کند، گمراه می شــود؛ که از این 

امر به خداوند پناه می بریم.
اما بعد؛ این وصیت بنده ی گنه کار، محمدتقی 
یزدی است ـ که به عفو پروردگارش، و به رحمت 
او کــه بر غضبش ســبقت گرفته، و به شــفاعت 
اولیای معصوم که سلام و درود خدا بر آنان باد، 

امید دارد ـ ، به فرزند و نور چشمش، علی.
او را وصیت می کنم به همان چیزی که خدای 

تعالی و پیامبران و اولیایش توصیه کرده اند.
او را به تقوای الهی و توکل به او توصیه می کنم، 
و نیــز بــه اینکــه یقینــاً بدانــد کــه نجاتی جــز با 
عبــادت و اطاعــت پــروردگار میســر نیســت، و 
اینکه سعادت، جز با چنگ زدن به او و توسل 
بــه اولیــای او ممکــن نیســت. و نیــز بدانــد کــه 
بهتریــن چیزی کــه خدای تعالی به آن دســتور 
داده، طلب علم و عمل به آن و تعلیم آن است. 
و همچنین بداند که طلب معرفت به خدا و به 
آنچه خدا نازل کرده، در زمان ما همانند جهاد 
، بلکــه از برترین جهادهاســت؛  فــی ســبیل ال�ل

زیرا خطری که اســلام و مسلمین را از ناحیه ی 
جهــل تهدیــد می کنــد، بــه مراتــب شــدیدتر از 
خطری است که از ناحیه ی دشمنان می رسد، 
از اســلام و دفــع شــبهات  کــه دفــاع  و بدانــد 
مربــوط بــه اعتقــادات و احــکام، از بزرگ تریــن 
راه های خشــنودی خدای بزرگ اســت. از خدا 
می خواهم که علی و برادرش را در این راه برای 

نایل شدن به وجه کریم الهی موفق کند.
او را به اخلاص در عمل و مجاهده در این راه، و 

ترک سستی و کسالت توصیه می کنم.
فرزنــدم را بــه تهجــد و قرائــت قرآن و توســل به 
اولیــای کــرام به ویژه اباعبــدال�ل الحســین)ع( و 

بقیةال�ل فی ارضه)عج( توصیه می کنم.
فرزنــدم را به خوش رفتاری با مادرش ســفارش 
می کنــم؛ که بهشــت، زیر پــای مادران اســت. و 
او را بــه خوش رفتــاری بــا نــور چشــمم مجتبی 
و  ارحــام  و  بــرادران  بــا  نیکــی  و  خواهــرش،  و 
همســایگان، و گرامــی داشــتن اســتادان خود ـ 
به ویژه اســتادان علم توحیــد و اخلاق ـ توصیه 

می کنم.
او را بــه طلب مغفرت برای من، با امید به آنکه 
ایــن طلب مغفــرت، بــرای خــود او نیز منفعت 
داشته باشــد، ســفارش می کنم. از خدا توفیق 
کــه  و یــاری اش را طلــب می کنــم؛ بــه درســتی 
خداونــد، صاحب فضل عظیم و منــت بزرگ و 

مهربان ترین مهربانان است.
و  فــراوان،  تفکــر  مــدام،  ذکــر  بــه  را  فرزنــدم 
شکرگزاری، و مخالفت با نفس و هوی، و به زهد 
در دنیــا و بی رغبتــی به تجملات دنیــا و مقام و 

ریاست آن توصیه می کنم.

فرزنــدم را بــه قناعــت، تــرک طمــع از آنچــه در 
دستان مردم است، اعتماد به خدا و نومیدی 
و  خــود،  گنــاه  غیــر  از  نهراســیدن  او،  غیــر  از 
نهراسیدن در مسیر الهی از ملامت ملامت گران 
توصیه می کنم و نیز اینکه یقین داشته باشد که 
آنچه به او رسیده، قرار نبوده نرسد، و آنچه به او 

نرسیده، نمی بایست می رسیده است.
او را به صبر و رضا به قضای الهی که از امور مهم 

است، توصیه می کنم.
ت خود  او را سفارش می کنم به اینکه همه  هم�
را یــک چیز، یعنــی طلب رضایــت خداوند، قرار 
دهــد؛ و اینکــه بداند مولای بزرگ مــا، کریم تر از 
آن اســت که امر بنده ای را که به او توکل کرده، 
به خود آن بنده یا دیگر بندگان بسپارد. پس تو 
را، ای فرزندم و ای نور چشمم، توصیه می کنم 
به اینکه فقط به خدا امید داشته باشی و فقط 
بر او اعتماد کنی و جز از او کمک نخواهی. و تو 
را به انقطاع به ســوی خدا، و امیدواری به او، و 
خالص کردن محبت به او، و متوجه کردن قلب 
بــه ذکــر و مناجات او توصیــه می کنــم و از خدا 
کش،  می خواهم که به حق محمد و خاندان پا
تو و نور چشمم مجتبی را به همه  این ها موفق 

. کند؛ ان شاءال�ل
و  بــرادران  و  فرزندانــم  و  همســرم  از  بعــد  ــا  ام�
ا دارم که مرا  همکارانم و همه  ذوی الحقوق تمن�
ببخشند و از خدای مهربان برایم طلب آمرزش 
کننــد. مایلم که همســرم مادام العمــر در خانه  
ملکی، معززهً زندگی کنند؛ مگر اینکه خودشان 
جــای دیگــری را ترجیــح دهنــد و اثاث البیتــی 
گذار  کــه بــه این جانب تعلــق دارد بــه ایشــان وا

نمودم.
و مایلــم بعــد از اجابــت دعــوت مولــی  تبــارک و 
تعالــی چهــل شــب ســوره  مبارکــه تبارک بر ســر 
مــزارم قرائــت شــود و با اینکــه خــودم موفق به 
ــل در منزل نبودم مایلم  تشکیل مجالس توس�
ــر باشــد گه گاهــی مجلس  در صورتــی کــه میس�
دالشهداء  لی تشکیل شود و نام مبارک سی� توس�
و حضــرت ولی� عصر)عــج( در خانــه زنده بماند 
و نیــز مایلم مقــداری از ثلث مــال صرف اطعام 
فقرا و ضیافت همســایگان و صله  ارحام شــود؛ 

مخصوصاً انفاق در حال دفن فراموش نشود.
دی،  ــا الیــه راجعون یا مولای و یا ســی� ــا ل�ل و إن� إن�

العفو العفو العفو.
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